و 


ش ان ام 


اب 


تا 


: ه 
مین 


9 # 
سل رل 


بشمالله خن ارم ول واسغ علیم, 
وت الجکنا قن بدا زو من یوت الحکنمة فقَذ 


اازس خبراً گنیر زمایذ گر الا اولوالالباب. 


رش ۲۱۱۰۲۸۸ 


به نام خدای مهر بان بخشاینده کار است ودااء 


بدهد حکمت آل را که خواهد, و آذرا که دهد حکمت» بدرستی که 
داده شد نیکی بسیان ونه پند گیرد مگر خداوندان خردها. 


:ترجه غمیرطبرع) 


محبوعة 


میراث ابراد و سلام 


لسان التتربل 


زبان قرآن 


تألیف قرن چهارم یا پنجم هجری 


ِ" 
و رای درل 


جاپ‌اول, ۱۳۱6 
جاب‌دوم, ۱۳۰۲ 


مر کز انتشارات علمی و فرهنگی 
واپسته به 
وزارت فرهنگ و آموزش عالی 
ده‌هزار نسخه از این کتاب درسال ۱۳۹۲ در چاپخانة مر کز اننشارات علمی‌و فرهنگی چاپ شد 


کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است 


سم ره الر حمن الر حیم 
فرهنگگ اسلامی؛ که با کتاب خدا و سنت دسول| کترم(ضص) وآداب اهل بیت عصمت و 


طهادت(ع) پایددیزی شده است؛» مقدسترین داستوادنسرین فرهنگ جهانی است. ایسن 


ترین عناصر و سایه‌های 


باست؛ بع 


فرهنگگ: که پس از چهادده قرن همچنان ذنده و پ 
فرهنگهای باستانی اذ جمله فرهنگ ایبرانی دا جذب کرده » تعالسي بخشیده و ددبنای 


خلل: 


بر وحدت تمدن اسلامی به کار برده است. 
آثار این فرهنگ درعشان درفر اخنای جهان همه جا به چشم می‌خورد و تلألآنها 
نبها کتب و دسائلی هستند 


حاصل تجارب ظاهری و باطنی هز ادان دهرو طریق علم و ایمان یاژتاب یافته است. 
بجرأت می تو ان گفت که آثاد مکتوب فادسی دعر بی به‌طودعمده و دداساس؛ مبلغ 
ومرقج اندیشه‌های اسلامی‌اند. اذ این دوبر ای بیردن کشیدن این آثاد پرادزش اذ ذیر 
گرد غلیظ نسیان هرچه کوشش شود اندلد است. مر کز انتشادات علمیوفرهنگی؛ براين 
اساس دنیاذ مجموعٌ میراث ایران واسلام را به یادی خداوند 


تاه ات 
مدف این است که به اندیشه‌های اصیل فرهنگت اسلامی جان‌تاذه بخشیم» ادذش 
آنهادا ددپر تومه‌نویت انقلاب‌اسلامی بازشناسیم دبا ارائةٌ سهم پر افتخادی که‌این افکاد دد 
فرهنگ جهانی داشته‌اند؛ اعتماد به‌نفس روشنفکران مسلمان دا تقویت کنیم. 
این مجموعه»آثاد قدما دا در دشته‌های گونا گون معقول ومنقول ددبرمی گیرد و دد 
امهات کتب ومصنفات معتبری توجه می‌شود که چشم اند اذهائی تاذه دد 


آن» نخست به نشر 
جهان اندیشه و ذوق گشوده و کلید درواذه‌عای دوضات معنوی نوی دا به دست داده‌اند. 

مر کز انتشادات علمی وفرهنگی امیداد است به حول دقوة الهی دبا پایمردی و 
قدع‌صدق اباب علم‌وسر فت؛ دراین‌داه خجسته» خدمات ارذنده‌ای تقلیمداند. ان‌شاء له 


مرکز انتشارات علمی وفرهنگی 


بسم الله الر حمن الررحیم 
بعدالحمد و و الصلوة. کتاب حاضس که چاپ اول آن در سال 
۱ و چاپ دوم آن در ساله ۸ صورت پذیرفت و مورد 
استتبال خواص و عوام قرار گرفت از ببترین کتابپایی است که 
در ترجمهُ لفات قرآن به فارسی تألیف شده است. پس از نش 
اس ان اکتا ای متعدد دیگری در این فن منتشر گشت ولی 
هیچکدام در جامعپت به پایة لسان‌التنزیل نمی‌رسید و از همین 
جبپت مصحححان آنپا در تصحیح خود از این کتاپ استفاده گر‌دند 
و و بسیاری از دانشمندان که عمده‌دار تصحیح متون نم و 
نش فارسی بوه‌ند در موقع بر خورد با پرخی از مشکلات لغوی از این 
کتاب پم همند کشتند.. نگارنده با وسترس داششس. بادداشتمای 
مختلفی که خود طی سالپای متمادی گرد آورده بود و همچنین 
اشاراتی که اهل فضل در مقالات خود به‌این کتاب کرده بودند در 
نظر داشت تجدید نظر اساسی در تصحیح مجدد آن پکند ولی چون 
هم اکنون کتایمپای دیگ ی 1 استادان و دانشمندان در تر جمة 
لغات قرآن به‌ فاد سی و همچنین برخی از تفاسیر کین قارسی در 
جریان تصحیح و يا انتشار است این امر را موکول به‌زمانی کرد 
که آنپا در اختیار قرار گیرد ولی به مصداق المیسور لا یسقتط 
بالمعسور. از جببت آنکه این چاپ سزیتی بر چاپمبای گذشته داشته 
باشد یادداشتمهانی را که دوست دانشمند و زیانشناس آفای 
دکتر احمد تفضلی - دامت افاضاته - با مقايسه این کتاب با 
نسخه موزه بریتانیا فراهم آورده و در اختیار بنده گذاشته بودند 
به‌آخر مقدمه افزود و در این‌جا لازم می‌داند که به سپم خود از 
ایشان در سمی و کوششی که در تکمیل فایده و تتمیم عایدهٌ این 
کتاب مبذول داشته | ند سیاسگز اری گنت 
مهپدی محقق 


در بارة ذسخه‌ای از لسان‌التنزیل 


لسان‌التنزیل یکی از لغت‌نامه‌های قرآنی است که مولف آن 
معلوم نیست و زمان تالیف آن به‌حدس آقای دکتر مپدی محقق که 
این کتاب را تصعیح و چاپ کرده‌اند» قرن چپارم یا پنجم هجری 
". آقای دکتر محقق کتاب را بر اساس نسخا محفوظ. در 
کتایخانهة ملی تپر ان (بدون تاریخ کتابت) تصحیح آگردها ید , ابا 
در مقدبه از دو نسخهة دیگر نیز اطلاع داده‌اند: یکی نسخ؛ متعلق 
به آقای محیط طباطباتی که به نظر مصحح «نسخه ای بسیار بی‌اعتبار 
و محشو از اغلاط فاحش است»" و دیگر نسخه‌ای ناقص که در 
موز؛ بر‌بطانیا وجود دارد". در مورد این نسخه دکتر محقق اظمپار 
نظر کرده‌اند که: «متأسفانه این نسخه هم آغاز و انجامی نداشت. 
لذا اثر و نشانی از موّلف و کاتب در آن به دست نیامد.» نگار نده 
این نسخه را که چندان مورد عنایت آقای دکتر محقق قر ار نگر فته 
است یا ده جابی مقایلهای کرد و نکاتی را باق که اعتماد به 
اصلاح برخی از اغلاط و حل بعضی از مشکلات نسخة کتابخغاتة 
ملی می‌تواند كمك کند. همانطور که مصحح در مقدبه نوشته‌اند 
نسخه بی‌آغاز است و اوراق نیز جابه‌جا رو نویس شده است و نام 
مولف کتاب همچنان تامعلوم است. اما خو شبختانه نام کاتب و تاریخ 
کتابت در آخر نسخه چنین آمده است: «و وقع الفراغ من کتابته 
لعبید الله الفقیر الیه و هواضعف عبادالله و اصفر خلقه محمدبن 
ابی بکر بن محمد یدعی شرف الخطاط البخاری... یوم الاثنین 
الثالث عشر من شپرالله المبارتك رمضان سنه خمس و خمسین و 


بوده است 


۱- لسان‌التنزیل» چاپ ۰۱۳۴۴ مقدمه ص ۰۱۵ 

ایض یه ۱ و ۱ 

۳ب به شمارة 6474 08 عکسی از این نسخه به شمار؛ ۵۸۳۱ در کتابخانة 
می‌کزی دانشگاه وچود دارد. ر ك به محمد تقی دانش‌پژوه. فپرست میکر وفیلسپای 
کتابخانة س‌کزی» جلد اول» تپران ۰۱۳۴۸ ص ۰۷۱۵ 


سه 


ستمائه.» بنابر این تاریخ کتابت آن دو شنبه سیزدهم رمضان ۶۵۵ 
هجری قمری است و ۱ است نسبتا دقیق و درخور اعتنا و 


امید است که مصحح دانشمند در چاپ بعدی کتاب از آن استفاده 
پرند. آنچه ذیلا آورده می‌شود تنپا نکاتی است پر گزیده از این 
نسخه و قصد مقابله کامل دو نسخه در کار نبوده است. 


بعضی مشخصات املائی و دستوری 
با 
ار ۱ ۱ 
الضتادع پا چ آ آمده‌است ( نسخه چایی ۱۷۸ جفر ان) . صورت صحیح 
0 تا 
۲ به کار رفتن فایاعجمی با فای سه‌نقطه: افزون, افزونی: 
افزون‌تر» فر از (در تر کیپ فراز و نشیب و بی‌ف از و نشیب): 
فام؛ افکندن و دو صورت مشکوك فراز آمدن و فر خچ ۲ . 
اک ی که 
انمپا)» کاغد همیشه با دال ضبط شده است.و نه با ذال؛ و در 
بوایر» کلمات بر‌اذوء خدای, جداوند. فروذ با ذال آمده است. 
از مموات دسر این تسه به کار رت مت متا 
مفعولی پس از فعل است به جای ضمیر منفصل که در نسخه کتابخانة 
ملی به کار رفته است: 
پسوموتکم (ص ۱۵۰) می‌چشانید ند شمارا (نسخه چاپی) - 
می‌جشا نندتان (نسخه موز؛ بریطانیا) 
ستناه (۱۷۷) برانیم او را - برانیمش 
الم ثر بل #۱ اثیروردیم ترا - انیروردیمت 
استاجره (۱۰۸) په مزدگیر او را - به مزدگیرش 
اذتاة | 
لاذقتات (۱۴۳۳) بچشانیدیمی یعنی ترا - بچشانیدیمتی 
اور لتموها (۱۷۷) میراث داده شدید او را میراث داده شدیتشر 
پذرف (۱۷۸) ماند ترا س ماندت 
۵ شناسه - یت (به جای - ید) برای دوم شخص جمم ماضی 


فاه امجمی صوتي لبی دندائی و گونه‌ای از ف است که پیش از آن 
مصوتی باشد 


چهار 

و مضار ع و امن: 

ایکئوا: در نگی کنیت (۱۰۸) 

هاتوا: بیاریت (۱۱۶) 

فاجلدو هم: پس بتازیانه زتیت‌شان (۱۱۶) 
اذتلقونه: دروغ می گفتیتش (۱۱۶) 

لولا دعاءکم: ۰ یعنی اگر نه پرستیدیتی (نسخه چایی نه 
پر ستیدندی) (۱۱۶) 

فأووا: بیندخسیت (۱۳۵) 

اور تتموها: میر اث داده شد یتش (۱۷۷) 
آخذتم : پذیر فتیت (۲۰۱) 

۶ برخی کلمات در این نسخه دارای اعر اب است: گزند (به 
ضم گاف)» تشنه (به ضم ت). فرمانبرداری (به فتح با)» فی چاب 
(به کسر فا). 

در مواردی ضبط نسخه موزة پریطانیا بر نسخهٌ ملی تمپران 
رجحان دارد: 
الاضعاف (۱۰۶ ستون او س ۲): و قیل به اطاعت دو چندان 
شدن. متن چاپی «دو» ندارد. ۱ 
یآتمرون (۱۰۸ ستون اول س ۱۳): مشورت می‌کنند و می‌سگالند 
به جای «می‌کند و می‌سگالد». 
یطرت (۱۰۹ ستون دوم س آخر): بزرگ‌متش شد به جای 
بزر کگ‌متش شد ند. 
عفریت (۱۱۱ ستون اول س ۱۴): دیو ستنبه. سخه چاپی «دیو» 
ندارد. 
زفیرا (۱۱۳ ستون اول س آخر): تالهٌ عظیم یا خروشیدنی به جای 
«با» در نسخهة چاپی که شاید غلط چاپی باشد. 
مقانعین (۱۱۷ ستون دوم س ۱): «معجر‌ها را یعتی باشامپا» 
«یمنی با شاممپا» در نسخه چاپی نیامده است. 
التقطع (۱۲۰ ستون دوم س ۲): پاره پاره شدن به جای پاره شدن. 
تاکبون (۱۳۱ ستون اول س ۱): «بر‌گشتگان» به جای «گشتگان» 
تا (۱۲۱ ستون دوم س ۸): «ما بازی‌کننده نه‌ایم» به جای 
«ما پازی کننده نماییم». ۰ 
ظلام (۲۱ ۱ ستون دوم س :)۱٩‏ «نيك ستمکار» به‌جای «ستمکار». 


تم‌لیقطم (۱۲۲ ستون اول س 1۲): «خویشتن تیه کنتدا از 
پیاو یزدا» به جای «خو یشتن خسته کندا و بیاو یزدا». 

الخو ار (۱۳۹ ستون دوم س ۲۱): «بانگکت کاو» به جای «بانگت 
کل رکه اه علط اب اس 


ولاتمدن عينيك (۱۳۱ ستون دوم س ۱1): «دراز منگر» به جای 
«دراز میکند» در نسخه اساس که در نسخ چاپی آن را به «مکن» 
تصحیح گردها ند. 

تز اور (۱۳۵ ستون اول س ۷): «می‌گر ایست و قیل گر ایستنی» 
به جای «می گر ایست و قیل گر ایستی» 

عر‌وش (۱۳۶ ستون دوم سطی اسر ۱۳۲ شط اول): «ستد» ۵ 
(یه فتح اول و سکون فا) به جای «سقف». 

واخقض... (۱۴۱ ستون دوم س۱۰): «ثی‌مساری: و نرمسار»۶ 
به جای «نر مسازی و نر مساز». 

رفاتا (۱۴۲ ستون دوم س ۳): «استخوان ریز یده و قیل ریزه دیزه 
و قیل پوسیده» به چای «پوشیده». 

پبعشك (۱۴۴ ستون اول س ۵): «بایستانندت» بسه جای 
«تایستایدت». 

دفء (۱۳۴۵ ستون اول س ۱): «آنج بوی گرم شده‌اید» به‌جای 


۰.۰ .شدن آید». 


الفرث (۱۴۶ ستون اول س ۲۰): «سرقین» به جای «یسی قسن ۲ 
یسومونکم (۱۵۰ ستون اول س ۲): «می‌چشا نند تان» به جای 
«می‌چشا نید ند شما را». 

شفاجرف (۱۷۱ ستون دوم س ۱۷): «کراند آب‌کندی» به جای 
«کیانهٌ آب گندة». 

۵- کلمه در تفسیر نسفی به‌کوشش دکتر جوینی» تبران ۱۳۵۲-۴ جلد اول» 
مقدمه و جلد دوم تعلیقات ۹۴۹ به‌کاز رفته است. همچنین در ترجم؛ قرآن دیگری 
(ر ك به محمد‌جمفی یاحقی» خرد و کوشش, شمارء ۱۳ (۰)۱۳۵۲ ص ۷۲۷) که در 
آنچا سغد چاپ شده است. 

۰ ۶_ر ك یه نقد دکتر شفیمی کدکتی در راهتمای کتاب. سال ننیم» ش سوم. 
(۱۳۴۵). ص ۰.۲۹۹ کلمه در تفسیر نستی نیز به‌کاز رفته است. 


هار [۲۲۱ ستون دوم س *۱): در نسخه پریطانیا اضافه شده 
«دو ان و قیل ریز ان». 

الحامی (۱۸۹ ستون او س ۶ «آن گشن شتر...» در نسخه 
چاپی گشن نیامده است. 


مائده (۱۹۰ ستون دوم س ۱۱): «خوان آراسته» به جای «خان 


آز استه». 
رمضاء (۲۰۶۹ ستون دوم س ۸): «سنگت تفسیده» به جای «سنگت 
تفسنده), 


آذی قذر (۲۱۱ ستون اول س آخر): در نسخه بریطانیا اضافه 
دارد: انج خدك (به فتح خاو ضم دال) اندازد و خفریسق بوه و 
فر خج (با فای اعجمی) 
طل (۲۱۲ ستون دوم س 0 «و قیل شبنم یعنی فرچاب» (بسه 
کسر فا) به چای قر یچاب در نسخه چاپی. همین کلمه در تر جمه‌ای 
از قرآن په نقل آقای دکتر یاحقی" به صورت فر نجاب ضبط شده 
است. در فی هدکث استیتکاس و فر هنگت آنندراج و لغت نامه دهخدا 
کلمه به‌صورت فریچاب و در بحرالجواهر و فمپرست مخزن الادویه 
فر نجات ضبعط شده است. اما ردیف الفبانی کلمه در فپرست 
مخزن الادویه نشان می‌دهد که کلمه در نسخة اصل فریجات (یا 
فر یجاب) بوده است. از مجموعُ این صورتپا شاید بتو ان گفت که 
صورت اصلی کلمه فر یچاب و فرچاب بوده است. 

برخی صورتمبای نسخ؛ برپطانیا با نسخه کتابغانه ملی متفاوت 
است : 
فريشته (در همه موارد در کتاب) که صورت کپنه‌در فرشته 
است که در نسخة چاپی آمده است. 
مزده به جای مّده (۱۱۵ ستون اول س ۲). 
پشوز, پشوز (باپ) (نسخة جاپی بشوز ۱۱۵ ستون دوم س 
آخر پشوز ۲۱۳ ستون دوم س آخر )۹. 
بدد (۱۱۸ستون دوم‌س ۱۲): سنگچه (< سنگچه) به جای شکنیه 
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۸- صورت پسوج در تفسیی نسفی و پژوژ» پژوژناکی در رسالا حی‌بن یقظان, 
بو هی کنیا ۱ ی من ۱ وس ۲ قیر به کار رانته ات 


ك 


و 
سنکچه می باشد و در متون دیگر نیز به کار رفته است". 

زاست به جای «فراتر» (۱۲۹ ستون دوم س آخر) و یه جای 
«از آن دورتر» (۱۲۸ ستون اول س ۱۱). 

پسودنی به جای بسودنی (۱۳۶ ستون اول س .)٩‏ 

میت اس مس یت( ۱ سشت ال سر 
چسپیدن به جای چسبیدن (۱۷۴ ستون اول س ۰)۱۵ چسیید نی به 
جای چسبید نی ۱٩۹۲(‏ ستون دوم س ۱۷). 

الفصب (۱۳۹ ستون دوم س ۸): «به ستم ستدن» به چای «به 
ستم کشتی را در پستن». 

الانتیاض (۱۳۹ ستون او س ۱۵): «ریزیده شدن» به جای 
«ر یز نده شدن». 

الفتیل (۱۴۳ ستون اول س ۱۶)... و قیل آن رشته که در جویجه 
(در اصل ی نقطه ندارد) دانهٌ خرما بود به جای «جوجه» (ظاهرا 
جوچه). فقس جویچه و جوجه ۲ 

الجو (۱۴۳۷ ستون اول س ۱۱): «هوای دور از زمین در پرسو» 
به جای «هو ای دور دور از زمین». 

انکاثا (۱۴۳۷ ستون دوم س ۱۵) «تاهمپاء ریسمان باز شده» به 
جای «تابمپای ریسمان باز شده». 

حماء (۱۴۸ ستون دوم س ۱۷): «غر یشیج» به جای «غر یف ». 
مسنون (۱۴۸ ستون‌دوم س ۱۸): «متغیر یعنی بوی گشته» به جای 
«بوی گر فته». 

بطر (۱۷۵ ستون اول س ۱۴): «فیریدگی» به جای «فیر ند گی». 
آخ‌یمم (۱۷۷ ستون اول س :)٩‏ «باز پسینیان» به جای 
«یاز پسینان». قس پیشینیان در سطر بمد. 

منخنقه (۱۸۵ ستون دوم س ۸) «خبه» به جای «خفه». 

النسب (۱۸۵ ستون دوم س آخر) «بتان سنگین» به جای «بتان 
سنگی» . 


ی ك به یادداشت دک رواقی در استدراکات کتاب منشات خاقانی به 
کوشش محمد روشن» تپران. ۰۱۳۴۹ ص ۰۷۸۰ 
5 رجات القران به‌گو مش دبیر ساقی» ۱۳۲۲ ۰۷۳۰ 


هشت 


دبیون (۲۰۳ ستون اول س ٩‏ ۲):«خدای تی‌سان» ۱۱ به جای «خدای 
پر ستان» ۲ 


اک ( 7۱۶ ستوث دوم س ۱۳): «رنجی یمنی شبش» (یسه آضم 


ش) به جای «شیش». کلمه در بر هان به صورت شب ت و شبشت 


(په کسن اول) ضبط شده است : «چیزی را گویند که بر طبع‌گران 
آید» (ركت به لغت نامة دهخدا). 


هرایم ۵ 
1 ۱ ۱ ۳ 
۲ همین ترجمه در تفسیی گازر؛به کوشش‌محدث؛ جلد دوم؛ ۰۱۳۳۷ ص ۱۳۴ 


بهمان اندازه که زبان یکك ملّت توانگر و توانا باشد مجال اندیشه و تفکر 
آن ملّت پیشترمی‌شود . لغات و کلمات واسطه تفهیم وتفهتممعانی‌ومفاهیم هستند» اگر 
سرمایه" لغوی گوینده و نویسنده زیاد باشد القاء‌مفاهیم به شنونده و خوائنده آسان‌تر 
صورت می‌پذیرد و جایگزین‌تر می‌شود . 

دانشمندان ایرانی هرچند بجهت مسلمان بودن بزبان عربی بدیده احترام 
می‌نگریستندو برای حفظط وحدت اسلام آن زبان‌را بعنوان زبان‌فرهنگک وتمدن‌اسلامی 
شناختند وآثار و تألیفات خود را بآن زبان نوشتند وحتّی" بهترین کتاب لغت عربی‌و 
صرف و نحو مانند « قاموس المحیط ؛ وه الکتاب » بوسیله ایرانیان تألیف گردید. با 
وجود این از حفظ زبان خود و گسترش دادن بآن باز نایستادند و دانشمندانی مانند 
ابن‌سینا و ابوریحان بیرونی و ناصرخسرو وافضل‌الذی نکاشانی» معانی ومفاهیم علمی‌و 
فلسفی را بزبان فارسی بیان کردند و بزرگانی مانند ابوالفضل رشیدالداین میبدی و 
شیخ ابوالفتوح رازی تفسیر قرآن بزبان فارسی نوشتند وحتّی گروهی از دانشمندان 
خراسان و ماوراء‌التهر تفسی رکبیر محم‌دین‌جر یرطبری را اززبان عربی بزبان فارسی 
روان ترجمه کردند تا اينکه مورد استفاده" فارسی زبانان قرارگیرد . 
بحث در باره" مفردات الفاظ قرآن و شرح و تفسیرآن نیز هرچند بوسیله" 


ایرانیانی مانند ابن قتیبه" دیفوری و راغب اصفهانی در زبان عربی بکمال خود رسید 


ده لان التتزیل 


در زبان فارسی‌هم پیشرفت فراوانی‌کرد وکتابهای بسیاری در باره آن تألیف گردید ۱. 
۱ 


ن نمی‌توان گفت که فقط شاعران و نویسند گان ایرانی موجب احیاء و 


ابقاء زبان‌فارسی‌شدند بلکه دانشمندانی که درعلوم مختلف اسلامی بزبان فارسی کتاب 


تألیف کردند دراین امرءهم" شریکک و سهیم هستند . هرقدر که ابرانیان بآثار گذشته" 


خود آشنانر بشوند واز زوابای فراموش ی آن‌هارا بیرون آورندز بانشان غنی‌تر وبهترمی‌شود 
و درنتیجه دامن تفکتر آنان وسعت می‌یابد . لذا چاپ و انتشار متون کهن فارسی از 


کارهای بسار ضروری است خاصنه متون ی که تا کنون در دسترس نبوده و دانشمندان 


بدان التفات نداشته‌اند . 

خحوشبختانه بنگاه محترم ترجمه و نشر کتاب توجه به این امر حطیر داشته و 
تا کنون تعدادی از آثار نظم و نثر فارسی را به بهترین اسلوب بطبع رسانده است . 
بل »که لغات مفرد وم رکب قرآن در آن 


آنکه مشکل 


بفارسی روان ترجمه و در برتی ارد شرح شده است » گذشته ۱ 
نهم لغات عربی قرآن را حل می کند : سندگرانبهایی بر توانگری زبان فارسی است 
وثابت می کند که زبان شیرین فارسی‌قادر به ببان ونفهیم هر گونه مفووم معنوی هست . 
کتاب فوق از روی‌نسخه کتابخانه" ملی فرهنگث استد 


ا و اعراب گذاری و نقطه 


گذاری شد " . وسپس بشرحی که درصفحات بعد خواهد آمد مورد مقابله و تصحیح 


۱- برای اطلاع از کتب لغات‌تر آن بفارسی رجوع شود به کتاب « فرهنگنامه های 
ءربی‌بفارسی » تألیفآقای ع . منزوی از انعشارات دانشگاه تهرال شمارة ۱۲ ه وهمچنین 
به‌قست علوم‌قر آ نی‌از کتاب ( 6تنااهتعالن1 صهتوتعط) تألیف استوری که پوسیلمر حوم 
مر کزی دانشگاه چاپ شده. 


عباس افبال ترجمه شده و در دفترنخستمن ازنشرية کتا 


۲ - دراینجابرذمث خود می‌داند که اززآفای‌ابراهیم صفا رئیس محترم کتا 
و آقای سیدعبدانته انوارمدیر دایر؛ لتب خطی آن کنا بخا نه که وسائل استفاده ازاین نسخه 


را فراهم کرد ند تشکر کند . 


پیشگفتا ر بازده 


قرار گرفت وموارد اصلاح نسخه وتصحیحات قیامی در پایان کتاب ذکر گردیدوچون 
این کتاب ازمتون نسبة کهن فارسی است لازم دیده شد حصائصادبی و رسم‌الخطی 
و لفوی که در آن مندرج بود در آغا زکتاب وفرهنگی ازجمیع لغات‌عربی باذ کرمعنی 
اصلی و همچنین تعدادی از نوادر لغات و تعبیرات فارسی در پایان کتاب آورده شود 
نا فایدت کتاب را مضاعف‌سازد ودر نتبجه طلاب دین و دانشجویان ادب عربی و 
فارسی از فوائد لغوی وصرفی و نحوی آن بهره مند گردند , 

نگارنده بمصداق :« وی لاس لیس له عیلوب » معترف است‌باینکه 
کتاب خالی زاشتبه و عاری از سهو نیست حاصته کاب یکه بای آن براعراب‌گذاری 
کامل نهاده شده است ! 

برخی از اغلاط که درضمن چاپ بدان توجه پیدا شد درغلطنامه درج گردید 
و نسبت بانچه بموقع خود دریافته نشد تا استدرالك گردد توقع چشم پوشی دارد . 

ون ذا ای ترضی ستجایاه لها 
کفی المرء نبلا" آن نعّد معالبه" 
تهران , دهم مرداد ۱۳۱۸ 


مهدی محقق 


۱ - از اولم‌ای محترم چاپخانا دانشگاه مخصوماً آنای ابوالقاسم‌دیانت که نهایت 


دقت را درحروف‌چینی این کتاب مبذول داشقد است جای بسی سپاسگزاری است . 


لسانالتتریل و نسخ آن 


لسان از یل چنانکه ملاحظه می‌شود کنابی است که درآن لغات مفرد وم رکب 
قرآن بفارسی روان ترجمه شده و نیز بیان اشتقاق کلمات و اشاره بمفرد و جمع‌بودن 
آن ها و همچنین‌تتبیه بر برئعی از مباحث صرفی ونحوی و ببانی نیز شده است . 

این کتاب بعکس ترتیب متداول از سوره" فانحه و نتاس آغاز و به البقرقختم 
می‌شود . نسخه کاملی از این کتاب د رکتابخانه* ملّی‌فر هنک موجود است که‌بشماره؛ 
۰ خطی فارسی ثبت شده است این نسخه که تصوير صفحه" آغاز و انجام آن در 
پایان اين مقدمه آورده شده است دارای ۲۹۹ صفحه و هر صفحه دارای ۱۵ سطر 
است وقطم آن ۱۸/۵>۱۲/۵ است . 

از نام ملّف وکاتب وتاریخ تألیف و کتابت نشانه‌ای د رکتاب نیست جززآنکه 
درصفحه ۱۱۷ که درترجم أولوالتغنل گوید : « خداوندان افرونی» وقیل‌بانضلان 
یعنی ابوبکر رضی ال" عه"؛ بدست می‌آیددکه من کتاب ازاهل‌ستّت وجماعت 
بوده است . 

کتاب دیگری در لغات قرآن وجود دارد بنام ۰ تراجم الاعاجم » این کتاب 
مختصرتر از لسان‌التتزیل است و لغات و ت رکیبات کهنه و نادر هم در آن کمتر بکار 
رفته و نیز مباحث صرفی و نحوی و بیانی که در لسانالتتزیل است در آن موجود 


نیست ولی دیباچه آن عین دیباچه لسانالتتزیل است با اين تفاوت که در دیباچه 


نسخ کتاب 


هی ح 3 


لسانالتتریل جمله و فهلد۱ مختصر فی‌التفیروالتاویل‌سمی لستان اس 


دیده می‌شود و در دیباچه تراجم الاعاجم جمله و فهذدا مختصر فی‌العفسیر 


و داز 


التاجم سمی تراجم الا عاجم » بچشم می‌خورد خوشبختانه ۱ 


اثر و نشانی موجود هست ونسخ متعد دی در داخل و خار 


شماره ۷۱۷ که درسال ۷۱۳ و 


و ادها له عي 


دانشگاه تهران است استفاده کرده است . 


صاحبکشف الظتنون این کتاب ومولّف و تاریخ تألیف آن را بدین گونه بیان 
کرده است : 

تراجم‌الاعاجم فارسی زین المشایخ محمدین ابی‌القاسم البقالی الخوارزمی 
المتوقی" ۵٩۲‏ اوّله الحمدلّه مانح الاعلاق الخ مختصر فی‌تفسیر مفردات القرآن 
علی ترتیب السئور ۲ . و همواز نام لسان‌التتزیل به جمله" و من‌التفاسیر» اکتفا کرده 
است " و معلوم نیست که او همین کناب را درنظرداشته و تسامحاً اطلاق تفسیر بر آن 
کرده ویا اینکه کتابی دیگر مورد نظر او بوده است . 

احتمال اینکه کتاب لسان‌التنزیل پس از تراجم الاعاجم نوشته شده باشد وم للف 
آن دییاچه کتاب اخیر را پسندیده و بکتاب‌خود ضمیمه کرده باشدبسیار بعیداست زیرا 
آشکار است که موف تراجم‌الاعاچم بسیاری از لغات و تر کیبات و تعبیرات 
لسان‌التتزیل‌را که صبغه" قدمت داشته ودرقرن ششم ناء‌انوس بوده د رکتاب‌خود نباورده 
است واز لغات وت رکیبات وجمله بندی‌لسان‌التتریل بدست می‌آی د که می‌تواند درقرن 
چهارم یا پنجم تألیف شده باشد زیرا حصائص‌لفوی وصرفی و نحوی آن با نظم و نثر 
آن زمان تطبیق می‌کند و حتی برخی از خواص" ادبی آن عینا مطابق با ترجمه" تفسیر 
طبری است . 
۱ - کشف‌الظنون ؛ج ۱ ص ۳۹۵ 
۲ - کشذ‌النون » ج ۱ ص ۰۱:۸۹ 


چهارده لان التنزیل 

پس باحتسال قوی موف تراجم‌الاعاجم که در قرن ششم می‌زیسته کتاب 
لسان التتریل رادر نظرگرفته و برحی‌از لغات و تعبیرات کهن و نا مأئوس‌آذرا حذف 
کرده وآن رابصورت موجز تری درآورده و سپس مانند لسان‌التتزیل سرآغازی برای 
آن‌ساحته و فقط جمله تسمیه" کناب را تغیبر داده است . 

نگارنده درآن زمان که تصدی دائره" کتب خطی کتابخانه ملی‌را بعهده داشت 
به نسخه" حطی لسان‌التتزیل پرخورد و آن را در مجله" راهنمای کتاب (تیر۰۱۳۳۹ 
شماره" دوم ۰ صفحه ۱۷۹ ) معرّفی کرد با آنکه در معرفی نسخه بنا را پر اختصار 
گذاشته برد ولی بهمان قدر مورد توجته ارباب فضل قرار گرفت و خواستار طبع و 
نشر آن شدند متأستفانه با جستجوی فراوان نشان نسخه‌ای دیگر ازآن نیافت تا آنکه 
به دالّت کتاب « فرهنگگ نامه های عربی بفارسی » متوجّه شد که نسخه‌ای از آن 
در اختیار دانشمند محترم آقای محبط طباطباثی است که درسال ۱۰7۳ هجری‌قمری 
نوشته شده خواست تا این نسخه را فرع و نسخه" کتابخانه ملی را اصل‌قرار دهد ولی 
صاحب آن هرچه جستج کرد اثری از آن در کتابخانه خود نیافت لذا نگارنده ناچار 
گردید که کتاب را از روی همان یکث نسخه بطبع پرساند و درموارد شک وتردید از 
کتب تفاسیرفارسی وسایر کتب لغات ق رآن است‌انت جوید و با بتصحیح قیاسی دست 
بازد این امرهرچند دشوار بود ولی با کوشش فراوان وصرف وقت میسور گردید ولی 
پیوسته نسیت به آن نسخه حالت اشتغال بقینی را داشت و آرزو می کرد که برايش 
پراء ة بقینی‌حاصل‌شود نا آنکه پس از حتم چاپ کناب آقای محیط اورا از پیدا شدن 
نسخه آگاه کرد وقتی نسخه مورد ملاحظه واقع گردید معلوم شد نسخه‌ای بسیار 
بی اعتبار و محشو از اغلاط فاحش‌است وکاتب آن از زبان وادب فارسی بی بهره 
بوده وهرجا را که نفهمیده بمذاق‌خود تغییرداده است با وجوداین ا زاطف آقایمحیط 
که ببحض پیدا شدن نسخه و علم باینکه من شائق دیدن آن هستم مرا آگاه کردند 
بسیار سپاسگزارم . 


نخ کباب 
گذشته از این دو نسخه نسخه تاقصی هم در موزه بریتانیا وجود داردکه بنام 
و لغات قر آن» بشماره 2514 003 ثبت شده است نگارنده در آن موقع که عهده‌دار 
تدریس زبان و ادپیات فارسی درمدرسه" السنه" شرقیه" لندن بود فرصت پافت که از 
تعدادی از نوادر کتب خطی کتابخانه" موزه بریتانیا و همچنین کتابخانه" دیوان هند 
ٍ تهیه کند و بکتابخانه" مر کزی دانشگاه ارسال دارد یکی از آن‌کتابها همین 
لغات قرآن بود که پس از تطبیق معلوم شد قسمتی از لسانالتنزیل است متأستفانه این 
نسخه هم آغاز و انجامی نداشت لذا اثر و نشانی‌از مولّف وکاتب درآن بدست‌نیامد 


گذشته از این از ۱۱6 سوره" قرآن فقط ۳۰ سوره" آن در اين نسخه بافی مانده و این 
سی سوره هم. ترتیب واقعی آذ بهم خورده و بدین ترتیب درآمده است : 

التور ؛ القصص؛ التّمل ‏ الشتعرا : الفرقان » المومنون » الحج"؛ الأنبياء» 
طه ‏ الوم » العنکبوت » برسف ۰ هود » بونس » التوبة » الأنفال » الأعراف» 
مریم » الکهث » بنی‌اسرائیل» التحل» الحجر» ابراهیم؛ الرعد» محمّد » الانعام » 
المائده » التساء » آل‌عمران ؛ البقرة . 

در برخی از موارد شکث و تردید باین نسخه رجوع گردید ولی سود و بهره 
قابل توجهی برآن مترتب نشد ودرنتیجه ازمیان این‌سه نسخه همان‌نسخه‌ای که مبنای 
طبع کتاب قرارداده شده بود کامل‌تر و بهتر ودرست‌تر بنظر آمد و رجوع به‌کتابهای 
تفسیر فارسی ولغات ق رآن‌بفارسی اساس تصحیح کتاب قرارداده شد و آنچه که‌بات‌کاء 
این کتب برنسخه افزوده گشت درمیان دو قتلاب قرار داده شد وآنچه‌با نظر وقیاس 
خود تغیبر وتبدیل یافت درصورتی جدا گانه بعنوان موارد اصلاح نسخه درپایان کتاب 


آورده شد تا مجال بحث و تحقیق بهیچ وجه از دست نشود . 


خصائص صرنی و حری 


۱ - بکار بردن فعل متعدی از مصدره‌ای : آسودن ‏ ایستادن ؛ دریافتن »ساختن» 
گواریدن ۰ مانستن بصورنهای : آسایانیدن ۰ ایستانیدن ۰ دریابانیدن » 
سازانیدن » گوارانیدن ۰ مانانیدن مائند : 
الا راحتة : چهار پایان را بمأوی بردن شبانگاه و بر آسایانیدن ۰ ۱4۰ 
مرسیلها : ایستانیدن وی ۰ ۱5۰ 
قعیاها سلمان دیس دیدش مان را ۱۲۰۱ 
لا لاف : .... سازوار شدن و ساخته شدن و سازانیدن » ٩‏ 
الا سَاغتة : بگلو فرو بردن و بگوارانیدن » ۱۵۰ 
ینضاهشون و ینضاهون : می‌مانانند نی مانند می آرند ۰ ۱3۷ 

۲ - بکار بردن همزه مضموم پرای افاده" معنی استفهام مانند : 
نم تر :اندیدی » 
الم یجعل" 3 انکرد ‌ 

لا یظن" : انه پندارد : ۲٩‏ 

در ترجمه" احیاء علوم‌الاین غزال ی که‌نسخه خطی آذ بشماره* 8194 0 

در کتابخانه" موزه‌بریتانیا وعکس آن بشماره" ۱۱۷ در کتابخانه" ملّی فرهنگث 

موجود است استعمال همزه مضموم درمورد استفهام مکرراً دیده می‌شود . 


خصانص صرفی و لحوی 


۳- بکار بردن فعل مفرد برای کلمه" مردم مانند : 


الوتین 7 رگث دل که چون بگسلد مردم بمیرد ؛ 5۱ 
در ترجمه" تفسیر طبری آمده : 

همچنان که چون مردم بمپرد هیچ کار را بکار نیاید ! 
لبیبی گوید : 

کاروانی همی از ری بسری دسکره شد 


آب پیش آمد و مردم همه بر قنطره شد ۲ 


؟ - جمم میان ه از بهر » و «را » در مورد تعلیل مانند : 


آنچه فرستاده شود بر دوستان از بهر دلگرمی را » ۱۱۱ 
در ترجمه" تفسیر طبری آمده : 

از بهر برزیگری را ۲ 

فرخحی گوید : 

کاشکی کار من و تو بدرم راست شدی 


تامن از بهر ترا کردمی از دیده درم 


»تفر شنقت . 
با بت : ای پسرل من ؛ تصغیر شفقت است » ۱۵۳ 


مولوی گوید : 


۱ - ترجمة تفسیرطبری ۰ ص ۱۲ ۰ 
۲ - گنج باز یانته , صس ۰۱ 


۴ - ترجمه تفسیرطبری ؛ ص ۱و , 
4 - دیوان فرخی » ص ۰۲4۲ 


هیده 


هبحده لان | لدتزیل 
کاف رحمت گفتنش تصغیر نیست ‏ . جد گلود فرزندکم تحقیر نیست ۱ 
خرس گوید : ر قند بعندب ام" الشخص بالتصفیر ِ 
3 بکار برد فعل ماندن در معنی متعدی مائند : 

ماورذعتکک" : بدرود نکرد ترا یعنی نماند » ۱۵ 

ذرنی : بمان مرا » 44 

در ترجمه تفسیر طبری در ترجه" : «لوترك خیراً ] آمده : اگر بماند 

خواستیی ؛ ۲ 

ناصرخسرو گوید : 

چر گنج و دفینت بفرزند ماندی بفرزند ماند اين‌ و آن محسّد ۳ 


۷ - بکار بردن ضمیر « او » در غیر انسان مانند : 


که گم شود خرد درانتهای او * 
۸ - افزودن «بت ؛ مصدری بمصدر عربی مانند : 

برداشت از شما فرضیت قیام مقدر: 40 

در ترجمه" تفسیر طبری آمده : 


و این ولهان با این وسواس هميشه بغضبیّت است 


۱ - مثلوی» دفتر ۲ ص :۲۹ 
۲ - ترجه تفسیرطوری » ص ۱۱ . 


۳ - دیوان ناصرخسرو ‏ ص ۱۰۳ , 


دیوان منوچیری دایغانی » ۱ 
ه - ترجمة تفسور طبری » ص ۱۸ . 


خصائص صرفی و نحوی 


: افزودن یاء مصدری به صفت مشبهه عربی و اراده" معنی مصدری مانند‎ - ٩ 
۱8 ۰ ان" تحرص" :...یعنی حریصی نماثی‎ 
: بیهقی گربد‎ 
همچنان که جعفر برمکی و این طبقه وزیری کردند بروزگار ملرونالرشید‎ 


۰ - افاده" تصغیر با کلمه « بچه » مانند : 


السطاً : اول بر کف کشت ۰ و قبل کشت نو برآمده ؛ و قیل بجه کشت : ۷۸ 


نظیر : « کودله درا » که یکی از نامهایدجله است و یاقوت تصریح می کند 


که بمعنی « البحر الصغیر ‏ است 


۱ افزودن باء تا کید بر سر مصدر مانند : 


ال و الیل : بلغزیدن ۱8۷ : المتیند : بگردیدن» ۱۰6 
رودکی گوید : 
جز که نباشد حلال دور بکردن بچه کوچک ز شبر و مادر و پستان؟ 


۲ -- بکار بردن فعل سوختن در معنی متعدی مانند : 


و 
حرقوه : پبسوزیدش ۱۰۲۰ 


اصر حسرو 
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پسوزند چوب درختان بی‌بر سزا خود همین است مر بی‌بری زا 
۳ - ترجمه" ادات خطاب عربی متصل به اسم اشاره مانند : 


ما تلکث : چیست آنت» ۱۲۷ 


۱ - تاریخ بیهتی » ص ۰۱۷٩‏ 
۲ - معجوالبلدال » ج ۲ ص ده . 
۳ - تاریخ سیستان : ص ۳۱۷ . 


4 - دیوان اصرخسرو » ص ۱۳ . 


بیست انا لفتزیل 


تلکموا الجتَة : ۰ . . وقیل آنکک تان بهشت » ۱۷۷ 
6 - بکار بردن «با » در جائی که امروز «به » استعمال می‌شود مانند : 


ط و 


: بهم بستگان پمنی دست با گردن پسته » ٩۲‏ 
ره : با گو رکردش ۳۱۰ 
۵ - بکار پردن اسم مفعول « شدن » در اسم مثعولهای مر کب مانئد : 


دز 


متحفوظ : نگاه داشته شده ۰ ۲6 
مسروراً : شادکرده شده ) ۲۵ 
السفنتون : آزموده کرده شده ۵۱ 
- بکار بردن الث مفید معنی امر مانند : 
لیتعبندوا : به پرستندا » * 
لدع" : بخواندا » ۱۳ 
۷ بکار بردن : « چمایه ؛ ( : چه مایه ) در مورد تمجتب مانند : 
آسمع بهم "و ایصر : جمایه شنوا اند و جمایه بینا اند ؛ ۱۳۲ 
بکار رفن انش نید ممی کی ماد 
تذ هب تفسکد" : مرودا تن تو ٩۷‏ 
اد ود ۱ 
٩‏ - بکار بردن باء لباقت ما 
ان ام یی تن بلعی و بطرح یعنی‌انداختنی وناکردنی» ۱۱۱ 
۰ - بکار بردن آنها برای اشخاص : 
کفایت کردیم ما از تو شرٌ فسو سکنند گان را و آنها پنج کس بودند ۰ ۱۸٩‏ 
۱ -- بکار بردن الف مقید معنی تکثیر : 
و کم قصنا : و چندا که هلال کردیم ؛ ۱۲۵ 


خصا لس‌صرفی و نحوی 


۲ - ابقاء باء مجهول درمواردی که اکنون حذف می‌شود : 
الخَّل : ریسمان ریشتن » ۱8۷ 
أعلل السَديتة : اهل دیه سدوم » ۱۹۹ 
۳ - جمع بستن کلمه" «کس) با ۱ ها ؛ : 
ال الکتاب : کسهای نامه یعنیجهودان وترسایان » ۱۱ 
۶ - حذف نون مصدری در خالت تر کیب : 
الصدید : بانگک داشت ۰ ۸٩‏ 
۵ - تکرار ضمر مفعولی و علامت آذ : 
ند هنم" : فروگذارد ایشانرا و زمان دهد ایشانرا و افزون کند ایشاثرا ۲۰۵ 
- بکار بردن اسم فاعل تام در حالت ترکیب : 
هی : راه نماینده ‏ ۲۰۵ 


امروزه دراین مورد «راه نمای» بکار می رود . 


توص آقض دس‌الخلی 


۱ - حذف هاء غیر ملفوظ هنگام اتصال بهاء جمع مانند : 


سنجید‌ها : سنجیده‌ها ؛ ٩‏ پاژ نامها : اژنامه ها ۷۰ 
: ها ۰ ۱۱ کاسها : کاسه‌ها : ۸ 
: سینه‌ها » ۵۵ کرانها : کرانه‌ها ۰ ۸۷ 


۱ 


بن روش حتی در مواردی که هاء غیر ملفوظ در اصل تاء تأثیث بوده جریان 


دارد مانئد : 


زا : حجره‌ها ۰ ۱۸۹ 


۲ - عدم اتصال در اجزاء کلمات مر کب مانند : 


گران مایکٌان ۰ ۲۸ دل پذیر » 1۰ 
نگاه بانان ۰ ۳۵ هم‌نشین » ۷۵ 
باری‌گران» 4۸ اندوه کین : ۱۲۹ 


ایا 
دی ه 


ار بردن یا بجای همزه در کامات عر 
خحاطيِة ۱۳۰ قایم : ۱۵۳ 


السداین ۰ ۱۷۸ 


ربایب :۰ ۱۱۲ 


خصا نص‌ر سم | لخطلي پیست وسه 


بمتابعت از رسم‌الخط موجود در قرآن اپن گونه کلمات با همزه وشته گردید 


ء - بکار بردن تاء ممدود بجای تاء »دور در کلمات عربی مانند : 


رات ۰ ۱۲ الهبت ۰ ۸۰ 


ات ۱۰۰ 


الستَاجات ۰ 14 

۵ - بکار بردن با بجای کسره اضافه مانند : 
زئی وی : زذ وی ۰ ۶ اسکندری رومی : اسکندر رومی» ۱۳۹ 
ستوری خویش : ستور خویش» ۵۰ پوشئی پرهیز : پوشش پرهیز ‏ ۱۷۲ 


دم ترا » ۵6 کاری نیکث : کار نیک : ۱۷۰ 


فد ترا : 


- تبدیل حروف مانند : 


باو واو همزه وها 

یلعای رسای ۳۱۰ رای : کراشسی ۰ ۶ 
ذاو واو فا و با 

فام : وام » ۳۹ زفانی : زبانی » ۱۸ 


۷ - تخفیف بحذف در حروف واحد المخرح یا قریب المخرج مانند : 


یکدیگرا : یکدیکر را » ۲۰ پترند : بد ترند ۰ ۱۱۵ 
سختر : سخت‌تر » ۳۶ هلا کرده : هلا کرده 4 ۱۳۳ 
ار ۳۲ را ۰ 1:۲ 


فعط کلمه" « هلا کرده ز 


برای رفم اشتباه بصورت هلا ک کرده ضبط شد 
۸ - حذف هاء بیان حر کت عاقبل مانند : 
انکت ‏ انیم و چی : چه : ٩۱‏ (موصولی ) 


آنبده ‏ ۲۸ را ۱۱۰۰ (استفهامی) 


بیست وچهار لسان | لتئزیل 
آنانک : آنانکه ۶ه چنانک : چنانکه ۰ ۲۰۵ 
٩‏ - حرکت گذاشتن در برحی کلمات فارسی مانند : 


ار ۸ بر ۰ ۱۲۷ 
زره ۹۹۰ مخ ۱۳۷۰ 

چاذر » ۱۰۳ جوان ‏ ۱۵۵ 
آزدها ‏ ۱۱۲ کرت ۱۱۷۰ 


6۰- کسره بجای با مانند : 
بد داستان است داستان این گروه : بد داستانی‌است داستان این گروه ۰ ۱۸۰ 
دوستان که زنا کنند با ایشان : دوستانی که زنا کنند با ایشان ۰ ۱۸۲ 
جوانان بودند : جوانانی بودند » ۱۳6 
۱ - حذف واو و یاء مجهول مانند گره بجای گروه فرفتن بجای فریفتن 
ربیون : و قیل‌گرههای بسیار » ۲۰۳ 
مغر" : چه فرفت ترا ۲۸ 
۲ - حذف همزه متصل بباء وحدت مانند : 
جوی است در بهشت : جوئی است در بهشت ؛ ه 
یامداد بجای آمدن : بامداد بجائی آمدن » ۷۰ 
۳ - حف با اضافه د رکلمات مختوم بالف مانند : 
کوزها بی گوشه : کوزه های بی گوشه » ۲۱ 
بوستانها پیوسته : بوستانهای پیرسته ؛ ۱۲ 
استخوانها سینه : استخوانهای سینه ؛ ۲۳ 
برای اینکه اشتباه تولید نگردد این روش ابقاء نشد 
۶ - حذف همزه اضافه مانتد : 


خصا لس رسم| لخطی 
چشمه روان : چشمه روان» ۲۱ 
ستاره صبح : ستاره" صبح ؛ ۲۲ 
سینه ما : سیثه ما : ۲۳ 
این خاصیت نیز ابقاء نشد . 
۵ - بکار بردن همزه پجای با اضافه در کلمات مختوم بالف مانند: 
غلهاء گران : غلهای گران » 44 
گردنهاء کافران : گردنهای کافران » ۷۸ 
ریشتهاء تاب باز داده : ریشتهای تاب باز داده ‏ ۱۶۷ 
این حاصیت یز ابقاء نشد 
۲ - حذف نون غته در کلمه نگون سار که نگوسار بکار برده در صفحه‌های 
۷۸ ۱۹2 
۷ - ابقاء واو مجهول در کلماتی که بعدآحذف شده مانند : 
خورد ومرد» ۲۰ کودکان خورد » ۳۹ گناه خورد : ۷۱ 
۸ - اثبات همزه ای که در اتصال بضمیر تبدیل بیاء شده مانند : 
من از بهر این نه‌اع : من از بهر اين نیم » ۱۵۹ 
بررگناه پای نه افشارند : برگناه پای نیغشارند » ۲۰۲ 
چمایه شنوا اند و چماه بینا اند : چه مایه شنوایند و چه مایه بینایند » ۱۳۲ 
٩‏ - بکار بردن کث بجای گث و با بجای پ مانند : 
ی ۱۳ 
این روش ابقاء تشد ر در همه" موارد اصلاح گردید . 
۰ - تشدید در کلمات فارسی مانئد : 


بریدن ۰ ۱6 درانیدن ۰ ۱۳۸ پری ۰ ۱۹۲ 


کیفیت ترجية لنات 


مولّف کتاب کلمات عربی‌ق رآن را با بیانی‌ساده والفاظی روان و رسا بفارسی 
ترجمه کرده است او درضمن ترجمه‌گاهی اشاره به برخی از قواعد لغوی و نحوی و 
بیانی نیز می کند مانند موارد زب 


(لغوی ) در ذیل « الک 


نو لکتا » گوید : ی لکن" فا ۱۳۹ ودرذیل 
ِِ صلة مر کندة ۱۷۸ 


: عطف بیانست از ثللماثه » ۱۵۳ 


: تال عتن الزارعین:۱۵1 

(بیانی) در ذیل « السمّاء » گوید : پاران را ؛ 4۷ و در ذیل « ال » 
گوید : کسان آن دیه را ۰ ۱۵۸ و در ذیل« مرا گوید : انگور؛ تسمبة بسا 
ول ا له <۱۵ 

وگاهی از معنی تحت‌التفظی عدول کرده و معنی مراد وا ذکر می‌کند چنانکه 
در ذیل ( صاحبهم ۲ گوید یعنی قدارین سالف . در تفسیر مجمم‌البیان بر آمده [ 
واحدا من شرارهم و هو قدارین سالف ۱ 

وگاه نیز بقل برخی از احادیت می‌پردازد چنانکه در ذیل وعالی ام قتصل 


السپیل ) گوید 


ی بالله یعنی بوی 1۳ 3 دین میاله بوی می رساند چنانکه 


۱ - مجعع البیال »ج ه صی ۱۹۱ . 


کیفیت ترچ لفات 
گفتهاند ودین الم ین السقتصر والتالی۱ ۰۰ ۱4۵ 

اودر برابر هر کلمه نخست معنی اصلی آن را ذکر و سپس بمعانی دیگر آن 
می‌پردازد وحتی‌معانی که‌در برخی ازلهجات عرب رایچ ومتداول بوده است‌نقل‌می کند 
چنانکه در ذیل کلم" « عجل » گوید : شتاب زدگی » و قیل گل ۰ ۱۲۵در تفسیر 
کثف الاسرار چنین آمده است : « و فیل السجل الطین بلفتة الحمیر ۲۰ . 

و اگر کلمه‌ای درلغت معانی مختلف دارد همه‌آن معانی را با هم ذکرمی کند 
مانند موارد زیر : 

السولی : دوست » خداوند ؛ پار » پسرعم" » آزاد کننده ؛ آزاد کرده»*۵ 

الاحنمتان : نگاه داشتن ؛ نهفته شدن » نهفتگی گردن » زن کردن » شوی 
خواستن » بشوی دادن » 6۷ 

الا سنتواء : یکسان شدن» و بنهایت جوانی‌رسیدن؛ وقصدکردن »و برچیزی 
فادر بودن » و راست نشستن برستور » ٩۳‏ 

و اک کلمه‌ای دو معنی‌متضاد دارد یز بادآور می‌شودکه از اضداد است مانند 
کلمه" «وراء » گه گوید : پس و پیش » من‌الا ضدّاد » ۲6 

نکته‌ای که یادآوری آن لازم می‌نماید اپنست که مولف نهایت دقت و امانت 
را درترجمه" کلمات بکار برده است و کوشیده است که کلمه" فارسی مساوی ومعادل 
کلمه* عربی باشد و برای نمونه چند مورد در این‌جا ذکر می‌شود : 

در ترجمه" « لعر کنبن" » گوید : هراینه برنشینند هرابنه هراینه » ۲۵ و 
هم‌چنین در ترجمه" « لتسرفتن ۰ گوید : هراینه بشناسی نو هراینه هراینه» ۷۹ 
۱ - عبارت فوق در عیون‌الاخبارج ۱ص ۲۲۷ آمده . 
۲ - کشف‌الاسرار وعدةالابرار » ج ۱ ص ۲۸ 


نان التتریل یست وهشت 


چنانکه ملاحظه می‌شود در برابر « لام » تأ کید یکک هراینه و در برابر « نون 
تأکید ثقبله » که نشدید تأکید است دو هراینه آورده است . 


در صفات مشبهه کلمه" « نیک » را می‌افزاید مانند : را » تیکك بی 
شکر » ۳۸ « جروعاً : یک ناشکیبا » 4٩‏ 

در معنی مصدر باب تفعیل که مفید معنی تکثیر است کلمه بسیار را می‌افزاید 
مانند : « السقشیل » بسبار کشتن ۰ ٩۱۰۳‏ «التقلیب ) بسیار برگردانیدن» ۱۰۳ 

درصیفه « مفعل » که مشترلك میان اسم مکان و اسم زمان و مصدر میمی است 
هرسه را ذکر می‌کند مانند: « الموعد #جای وعده یا وقت وعده یا نفس‌وعده۱۲۸۰ 

درصیغه" مبالغه کلم « بسیار » یا « بخایت » را می‌افزاید مانند : «الوابین» 
بسپار توب‌کنندگان ۰ ۱۱ « مره" بالسّرء » بغایت بد فرمانست ‏ ۱85 

در مورد تمیز عربی که کلم" « از روی ؛ در فارسی انوس بنظر می‌رسد با 
جمله روشن‌تری آن را بیان می کند مانند : 

قتری عیً : روشن شو از روی چشم» یعنی چشمت نیک روشن باد ۱۳۲۰ 

۳ 1 کتر منک مالا" : من بسیارترم از تو از روی خواسته یعنی مال من 
پیشتر است ۰ ۱۳۷ 

ختیتر آملا" :,بهتر است از.روی امید یعنی امیدوارترست ۱۳۷۰۰ 

بیشتر کلمات فارسی که درطی کتاب بکار رفته معنی آن روشن و آشکاراست 
فقط تعداد کمی از آنها نیازمند شرح وتوضیح است که آن هم بامقابله با کلمه"عربی 
و همچنین در سیاق عبارت از ابهام بیرون میآید مانند کلمات زیر : 


آزور : حریص 44 برواره : بالاخانه » ۸٩‏ 
آسمانه : سقف خانه : ۷۲ بیش : دیگر » ۱۸٩‏ 
ندخسیدن : پناه گرفتن ۰ ۱۱۹ پاژنامه : لقب ۰ ۷5 


بارنامه : تفاخر وغرور ۰ ۸۸ پش : موی کردن اسب ۰ ۳٩‏ 


جغر : وزغ ۱۷۸۰ 


چربو : پیه چراغ ۰ ۱۲۲ 

خنور : ظرف » ۳۹ 

دروا : سرگشته : ۱۰6 
دستادست : نقد : ۱۱۷ 

دیف : دیوچه ؛ ديوك ‏ ۱۷۸ 
زغاك : شاخ درخت انگور » ٩۲‏ 
سپار : محصره ‏ ۱۵۲ 

سمج : لقب ۰ ۱۳۸ 

شخولیدن : فریاد و بانگک » ۱۷4 
غریفز : گل و لای سیاه : ۱6۸ 
غنده : عنکبوت » ۱۰۷ 


چند کلمه‌ای در لسان‌التتزیل است که معتی آن بوسیله فرهنگهای لغت بدست 
نمی‌آید واگر تصحیف وتحریفی بوسیله نسناح درآنها پدید نیامده باشد محتمل‌است 
که مر بوط به لهجه محلّی موف باشد و پا آنکه ازلغاتی‌است که معنی‌آنها نسیا منسیا 
گردیده است این کلمات عبارنست از : 


تلف غمهیآتینیا 


فرخجی : زشتی و زونی ۰ ۸۰ 
فیرنده : پر نعمت و ناسپاس : ۷۰ 
قربچاپ : شبنم » ۲۱۳ 

کاواك : میان خالی و پوچ ۰ ۱۰۱ 
کبت : زنبورعسل ۰ ۱4۲ 

کبی : میمون ۰ ۱۸۰ 

کدواده : بنای خانه » ۱۷۱ 
کوهه : موج : ۱۰۵ 

نرسک : عدس ۰ ۲۰۵ 

وشت : بانگث » ۱۷ 

هین : سیلاب » ٩٩‏ 


یختی : قخرة » ۲۰۰ 


رایج) العمرزش : بلند بر آوردن بنا و ایج رز ۰ ۱8۲ 
(پیچ ) رویهای ایشانرا چون پیچ شتر یا سم ستور کنیم » ۱۹۳ 


(برافرود) ختلاف : برافرود » ۱۱۲ 
کلمه؛ « برافروده» ور برافرودن شدن» دربراپرکلمه" و شت! »و و اختلاف » 


آمده است » ۳۵/۱5 


« برشافیدن ) ان" عشر : اگر برشافیده شود » ۱٩۰‏ 


ی لاتا لتنزیل 


« بسوز ) الا حتفاء : بسوژ کردن درسوال یعنی «بالغت کردن و بغایت رسیدن 
در هرچیز » ۸۰ 
(بشرز) غراماً : ملاك و زیانی لازم بشوزکننده ۰ ۱۱۵ 
پشوز ) | لحافاً : پشو زکردنی درخواستن ۰ ۲۱۳ 
ربهده ) الحق" : بهده ۷۸۰۰ 
(بی‌بزمانی ) الا ستیناس : بی‌بزه‌انی جستن و دستوری خواستن : ۱۰۳ 
دراژخشیدن ) الا تشعرار : و قیل دراژ خشیدن » ٩۰‏ 


آنچه در باره" کلمات فوق بنظر می‌رسد اینست که : 


کلمات « بسوژ ؛ و «بشوز » و « پشوز » ممکن است بکث کلمه باشد و چون 


درنظر ناسخ ناآشنا بوده بسه صورت : 


شده است و چون ضبعط صحی آز 
9 ۱ 
نیامد عینا انجه در کتات آمده بود نها کر 


کلمه و بهده » که در برابر بهوده ( : باطل ) بکار رفته بیاد می آ ورد کلم" 


« هوده 4 را که سید احمد کسروی بم‌عنی نتیجه‌استعمال ی کرد و استعمالهشتتات 
آن مانند « هردیدن )و , هودنده »را نیزتجویز می کرد . ۲ 


کلمه" و بی‌بزمانی » ممکن است جزء دوم آن و پژمان » باشد که بمعنی 


تو دوری از من و غعهای تو بمن ز 


تو شادی از من و من بی تو درغم و ب 


۱ - زبان پاك » ص 4۸ . 


۲ - صحاح الفرس ؛ ص ۲۳۷ . 


چگونگی ندوین فرهنگ لنات 


چون کداب لسان‌التنزیل به ترتیب سوره‌های قرآن منظّم شده است لازم 
دیده شد فرهنگی از لغات عربی بترتیب حروف الفبا ضمیمه آن گردد تا آنکه 
استفاده از کتاب بهتر و بیشتر صورت گبرد در این فرهنگگ نکات زیر رعایت 
شده است : 

۱ - ازذ کر‌عانی مختلفی که درمتن کتاب برای یکث کلمه آمده صرف نظر شد 
و فقط ب ذکر یک معن ی که در متن پس از کلمه آمده ومعنی اصلی‌است اکتفا کردید . 

۲ - در مورد تکرار یکك معنی برای یک کلمه فقط دو یا سه مورد ارجاع به 
متن داده شد . 

۳- از ذکر افعالی‌که مصادر آنها موجود بود صرف نظر گردید و در مورد 
افعالی که مصادر آن‌ها در متن پس از آن افعال نيامده بود ريشه آن‌ها در میان دو 
قلاب قرار گرفت وسپس عین آن افعال ذک رگردید . 

4 - برخی از خصایص رسم‌الخطی کتاب که اکنون مهجور است در فرهنگث 
لغت رعایت نگردید . 


۵ - معنی برشی از کلمات چون آشکار بوده مولّف در متنکلمه « معروف » 
در برابر آن‌ها گذاشته این‌طربقه درفرهنگ لغات عبتاً ابقا شد . 


ون متن کتاب کلمه؛ ویکی ] بمعلئی‌مفرد وکلمه ر جماعت » بمعنی‌جمع بکار 


سی‌ودو لسانا لعنز پل 


رفته و در فرهنکك لخات برای افاده این منظور از حرف ۱ ؛و « ج »که در میان 


د و کمانه قرار گرفته استفاده شد و در مورد جمع‌الجمع با ( جج »و مفرد مفرد با 
۱ ! نشال داده شد . 


۷- کلمات م رکب بتر کیب اضافی با وصفی نیزدرفرهتگک‌لغات ذک رگردید 
و الف و لام وسط بحساب نیامد . 


۸ - اسماء افعال مانئد « تعال » اسم محسوب شد و در حرف تا آورده شد. 


٩‏ - کلمات معرّف پال مقدّم بر کلمات نکره و همچنین ريشه افعال مقدم بر 
اسماء آورده شد 


۰ - الف مقصوره بمتاپعت از شکل یاء محسوب گردید . 


فر ست صرره ها در کتاب وشمارة رن در قرآن 


ارو سور 


۹۸ 
۹۷ 
۹1 
۹9 
۹۹ 
۹۳ 
۹۲ 
۹۱ 
۹۰ 
۸۹ 
۸۸ 
۸۷ 
۸1 
۸ 
۸ 
۸۳ 


شمارة مور و 


مزعه سوره شماراسوره 


۹۳ الصافات ۳۷ 


۹ پس ۳۹ 
۷ الملائکة ۳۵ 
۸ سیا ۳ 
۰۱ الأحزاب ۳۳ 
۳ سل ۳۲ 
۶ اقمان ۳۱ 
ت۳1 الوم ۳۰ 
۰ العنکبوت ۳۹ 
۷ التصص ۸ 
۰ التمل ۳۷ 
۲ الشمراء ۲ 
۶ الفرقان ۳۵ 
۱ ابر ۲ 


۹ المومنون ۳۳ 
۱ الحج" ۳۳ 
۱۰۵ الانبیاء ۳۱ 
۷ طله ۲۰ 


توضیح - سورة شماره ۷۲ درنسخه بصورت سورةالموسن بود و در کتاب هم بهمان 
صور تآمد ولی‌چون سور شمار؛ ۰ ؛ المژمن است واشتباه از کائب بوده درئهرست اصلاح 


شد و 


فهرست‌سوده ها 


وه 


۱۳۱ 
۱۳ 
۱1۰ 
۱1۰ 
۱1۸ 
۱9۰ 
۱۰۲ 
۱۰۳ 
۱9۹ 
۱۳ 
۱۹۹ 
۱۷۳ 
۱۷۹ 
۱۸۱ 
۱۸۶ 
۱۹۰ 

۱۹۷ 
۳ 


سوره 
۳ 
الکهثت 
بنی اسرائیل 
التحل 
الحجر 


ابراهیم 


ابر عد 
پوسف 
هود 
پونس 
التوبة 
الأنفال 
الاعراف 
الانعام 
المائدة 
التساه 
آل عمران 


البقرة 


شمارة سرره 


سور؛ 4۱ وسور؛ ۳۷ هردو در نسخه بنام‌السجده بود و د رکتاب بهمان صورت 
آمد ولی درفهرست اولی به فصلت تبدیل کردید , 


9 


تِ 
۲ 
ك 


صفه آحر تستذاسل 


بسم ار الرحمن_ الرحیم 
رب آعن" 

آ لخد ش مانح الا عتلاق و فانح الا غلاق و الصلرة" رالسلام" 

صادق لوعد و میات محند و اله م اصتای اراس 

ولا عناق ما تلیت السوَرٌ نی ال طراف و لتاق . 


در 1 و 


ند قهذا مختصضر فی‌التتسیر و التاویل ملمی لسان الیل 

و الشر ط فیر اد کل کته فا و با رها کرة" لیر 
سب تسیل ند قاری ور ار ار 
الحول و القوة" . 
بسم ال ِ بنام دای ؛ الا سم : اس بزرگث بخشایش . 
نام ؛ الاسمآء : نامها . الرحیم : همیشه بخشاینده؛الرحمة" 

ال رالا له: دای سزای پرستش. والرحم" والمسرحتة : بخشودن . 

سروة اند 

الحسّد : ستودن و ستایش . و خداوند جهانیان . 
له : مر خدایرا . مالکك بنوم الدین : متصرّف 
رزب‌السالمین: پرورد گارعالمیان. | ممل و کات در روزشمار یعنی پادشاه روز 


لسان ۱ 
فيات . 

الملک والساالکث والستلیکت و 
السلکد: پادشاه + کت والملتکوت؛ 
و الت کت : پادشاهی . 

الدین : جزا دادن و حکم کردن 1 
فرمانبردار گشتن و مقهور کردن . 


باك" نعبند: مرترامی‌پرستیم‌وبس؛ | 


العبادة : پرستیدن . 
واباك تستعین : هار باری 


می‌خحواهیموبس + الا ستمانة : باری‌خواستن 
هلدتا المراط" ای 
مارا راه راست یعنی‌بدارما را وپای‌داری 
سوو؟ة 
با 
قل : بگوی ؛ القول : گفن . 
َعوذ : پناه می‌گیرم؛الَوذ : پناه 
گرفن . ۱ 


التاس" و الانّاس : مردمان ؛ 


: دیو وسوسه کننده یعنی 


سزره 


الفلی : 


وه 


۱ کشنده ؛ الختوس 


لعتریل 
ده پر راهی که نموده. ؛ الهِداية : راه 
نمودن؛ الا ستقامة : راست ایستادن. 


آنعمت : نیکوئی کردی و نعمت 
دادی + الا نعام : بکوثی کردن . 

علی : بر . 

ر : جزو له : 

المتتضوب علیهیم" :خشم گرفنه 
برایشان ؛ الخضب : خشم گرفتن . 

ول الضالین: ون‌بی‌راهان؛ الضلالَة: 
گمراه وبی‌راه شدن . 

آمین و امین : چنین باد . 


و الثاس 


اندیشه بد در دل افکننده . 
الختاس 


: باز پس شونده و سر در 
: باز پس شدن . 
: آنکک , 

" : اندیشه بد افکند : 


س 
پوسوس 


الّذ ی 


یر 
صلدّور : سینها ؛ الصدر : یکی > 


الجتة : دیوان و پریان . 


: افلق 


مااستتی : انم آفرید : ای 


سورة 


الاخغلاص 
السفاثات 

در دمدن 
العقتّد: گرهها هها + العقندة :یکی . 


الحاسد :بدخواه: ؛الحسدوالحسود 


: زنان دردمنده ء اللفقث 


بد خواستن 


سورة الا لاهن 


الصتّد : پناه نیازمندان . 
۱ : نراد کسی را 
ور مان ین 
او ۵ : 


زادن . 


سووة 


تبت : هلا باد و زبالکار باد . 


۳ له دو دس آن ۱ 
گروبده که کنبتش ابی لهب است‌ونامش 
عبدالع ی . 


سب 3 


۳ 


و هلاک کک شد ؛ التیاب : 
هلا کث شدن . 
وت ی بر 
ره 


عنه : از وی . 


ره 


ِ تس : نبود ونباشد ؛ الکون: 


بح 0 و زود 


؛ الصلبی : سوخته شدن 


ماله : خواسته وی : المال: خواسته: 


حَالة الحَطّب : با رکش‌هیزم؛ 
و فیل ۰ برنده هرم بعی جارو سجن 


چین ؛ الحمل : با رکشیدن . 


سورد النصر 


چاء : آمد ؛ المسجیء : آمدن . 
: یاری کردن 


الفعح : گشادن . 


رابت : دیدی تو مرد ؛ الرية : 
دیدن 

رن : درساند و ال رل 
ترآمدن . 


‌ 


الدین ۰ 
[ فواجاً : گروه گروه ؛ جمع‌قو ج 


یاد کن‌با ستایش پرورد گارتو یعنی‌صفات 


ناسزادورکن وصفات سرا بگوی؛ التسبیح: 


خدایرا پپا کی یاد کردن . 
ی 
الا ستغفار : آمرزش خواستن . 
رنه" :که وی ؛ وقیل : چه وی‌یعنی 
از بهر آنک وی . 
[ ۵ و أن : بدرستی وراستی . 
کان" : بود وهست و باشد , 


: و آمرزش‌خواه ازو؛ 


توب : نیک توبه پذیرنده و توبه 
دهنده , 


سودة الکافردن 


یا یلها الکافرون :ای ناگروندگان» | 
الکفر : کافرشدن یعنی نا گرویدن‌بخدای | 


رز ال 
و 

لا اعد : نه پرستم من . 

ما تعبٌداون" :آنچ می پرستیدشما. 


و آتتم : را 


2 
عبد : انچ می‌پرستم من . 
یه مرشماراست دین 


ما 


سورة الکوتر 


شما 


ولی دین : ومراست دین‌من . 


سور: الکو ار 


| تا عنطیناك + هراینه ماعطادادیم 
ترا ؛ الا عطاء : عطا دادن . 
لکتواتر : نیکیبسیار وجوی است 
در انهست ۰ 
صل : نمازاکن . 
5 ۳ 
و انحر : شترکش‌یعنی قربان کن 
و دست راست بردست چپ نه درنماز 
" 
سور 
ارات هم ای 
2 ب : دروغ کوی دارد ؛ 
التکنریب » دروغ گوی داشتن یعنی - 
بدروغ نسبت کردن . 
ذلکك : آن مرد. 
2 7 ِ 
ید ع : می‌راند بجفا ؛ الدع : راندن 
بدرشتی و دو رکردن . 
الیتیم :بی‌پدر؛ الیتامی : جماعت. 
1 ِ تِ سر 
یحض : برانگیزد ؛ الحض ؛ 
برانگیختن . 
الطعام : خوردنی . 
السسکین : بیچاره : یعنی نیکث 


التحر : شتر کشتن و دس بر سبنه 
نهادن در نماز . 

الشاشسیء : دشمن» الستان : دشمن 
داشتن . 1 

الا بنتر : دم بریده یعنی بی‌فرزند» 
السثر : دم بریدن . 


ول" :وای » و گویند وادی است‌در 

دوزخ . 
۰ ء 

المصلین : نمازکنند گان؛ المصلی : 
یکی ؛ السَصليَة : نماز کردن و درود 

لعلواة : نماز: الصلوات :جماعت, 

ساهون: غافلانند یعنی غافل‌میشوند 
تا می‌مانند نمازرا : السهنو : غافل‌شدن. 


۸ اف 


پراژن" : می‌نمایند یکدیگر راو - 
بروی کارمی‌کنند ؛ و قیل : می‌نمایند بریا؛ 
الریاه : بروی کار کردن , 


اد 


و قیل 


: سازوار شدن و ساخته شدن و 


سازانید.ل 


بر رو 
رحله الشتاء و در بر 
پرنهادن زمستان و ابستان ؛ یعنی درین 
دو سفر . 
لب تِ ۱ : به پرستندا . 
سورة 


ل : کرد الفعل 


0 


بلاف : از بهر سازواری دادن 


قبیله است در عرب 


ندیدی؛ٍ ی 
چگونه . 


بزان 


مکالش ۱ 


ِ 7 
السیوت .جماعت. 


رده داشرا ۳ 


.دادن. 


بی بیم کرد : الا یمان 


1 رسال : فرستادن, 


؛ الطاثر کی + 


پخته» پارسی است معرآب وقیل‌سجیل: 
ی 


: بدگوی در روی ؛ وقبل 


جمع : گرد کردالجمنع والتجمیع 
گرد کردن . 


عد ده : شمرد آترا > التعدید : 


بارها شمز دن . 
بحسب : می‌بندارد ؛ الحسیان - 


خلّد ه : جاویدکرد اورا؛الا خلاد: 
جاوید کر دن . 


1 : هراینه انداخته شود 


هراینه : السَبذ : انداختن . 


مأکُول : خورده شده » الا کل : 
خوردن . 


الهمزة 


ق ‏ 
الحطمة: دوز خ؛ الحطم : شکستن 
وما دراك : و چه دانا کرد یعنی‌چه 
دانی تو ء الا دراء : دانا کردن . 
المْوقّدة : آتش افروخته شده ؛ 
الایقاد : آتش افروختن . 
ای 
با 


۰ باه هب بر 
و 

لا نشدة : دلها ؛ الفواد : یکی » 
وقبل القواد : میانه" دل , 

مُوصدة: در بسته 4 الا یصاد : در 
ِفِِ 

عتسّد : ستونها جمع عمودوعماد. 


و 


ممد دة : کشیده شده ) التمدید : 


تیگ کشیدد . 


: روژ گار . 
الا نسان : مردم . 


| لا : مگر. 


آمترا : گرویدند . 


عملوا : کار کردند + اله 


: بپرسش رفتن . 


سواف: زود . 


تعتمون" : بدانید + المللم : د 


اسان التترین 
سورد العصر 
و العصر : بحق نماز دیگر و قیل 


الخسروالخمار : زیاد کارشدن . 


الا بمان : گرویدن و بی‌بیم کردن . 


و : 


کار کردن وکار . 

الصالحات :کارهای‌نیکت: الصا لحة : 
سای ۱ 
: | ندار "زکردند یکدبگر 
: اندر زکردن یکدیگررا. 


وی ما وج 


شکیبائی کردن . 


سورد التتاثر 


: هراینه بینید شما هرایثه 


: هراینه پرسیده شوید 
۳ 


السوال و لته 


سووة 
: کوبنده یعلی قیامت :ٍ 


۳ 


لمیثوت : براکنده کرده شده + 
الب : پرا کنده کردن ۰ 


ازهم با زکردن پشم و پنبه ؛ و 
۵ ۳ 
التفوش : چرا کردن گوسفند بشب بی‌شبان 
آما: هرچه گاه‌بود چیزی ؛ یعنی‌برهر 
تقدیر . 
من" : ه رکه . 
سورة | 
و العاد بات : بحق اسبان دونده با 
شتران حاجیان ؛ ااعّد و : دوبدن . 
ضبحاً : درحال آواز دم زدن ایشان 
یا دم می‌زنند دم زدنی با آواز . 
المو ریات : آنش بیرون آرندگان : 
الا براء 


نش بیرون آوردن . 
قدحاً : آنش زدنی . 


سورة القارعة 


القارعة 


کنات ؛ گران شد ؛ الشقتل : گران 


: سکف اه 
تست دی 
لام : مادروجای بازگشت :ال 


رات 
جماعت . 

هاو یب : دوزخ + ماو ة : افتاده + 
الهو ی : فروافتادن از بالا . 

ات( چیست آن, 

حامبة : سوزان+ الحمی : گرم‌شدن. 


لمادیات 
: ثاراج کردن و شتافتن . 

صبحا : 
۱ 


دروقت سپیده دم . 
: برانگیختند ؛ الا ثارة : 


ثران 
نقعاً : گردی به‌بوی بعنی‌بآن وقت؛ 
با بجای غارت يا بدویدن . 
و سطن. : درمیان‌شدند؛ الوسوط: 


المغیر ات : تاراج کنند گان : الا غارزت 


دریان شدن , 


جمماً : گروهی را یعنی در میان 
جمعی از دشمنان شدند یا مزدلفة . 
۹ 
الکتود : ناسپاس . 
الشهید : گواه + الشهادة : گواهی 
دادن , 
لحب الخیتر : از بهر دوستی‌مال ؛ 


لیر : یکی . 


الشد ید : سخت است یعنی زافت. 


سررة " 


زا لت : جنبانیده شد 4 ال رل ال 


هت 


بیرون آوردن . 
أ لقال : بارها بعنی گنجها ومردگان ؛ 
سل : یکی . 
مالتّها : 
تسد رش : سخن گوید و خبردهد 4 
ات بت : سخن گفتن و خبردادل . 
اخبار : آ کاهیها + جمع‌خبر . 
آوحی: بفرمود؛ الا یحاء : فرمودن 
و الهام دادن 
تمد را : با زگردد 0 الصند ر 


1 :الا خراج: 


: چه بودست مرورا . 


از 


القبّور : گورها ؛ الفبُر: یکی . 
حتصل : گردکرده شد و التحتمیل : 

گردکردن و جدا کردن . و 
الخبیر :آگاه . 


آشتاناً : پراکندگان » یعنی گروهی 
موی بهشت و گروم بی سوی دوزخ . 


لیر وا: تا نموده شوند؛ الا رام 5 : 


ننودن . 
عمال : کارها پمنی جزای کارها . 
یسمل کند . 
مشقال" درو : هم‌سنگگ مورچه" 


خوردی ؛ و قبل الذ رة : آنچج ار کرد 


هوا دیده شود در شعاع آفتاب . 


کفروا : کافرشدند یعنی‌نگرویدزد. 
هل الکتات .هی بامسی 
ِِ و ِِ 
لمشر کین : نباز گویا ۰۵ یعنی 
بت پرستان: الم‌شر له دیکی »الا شراك : 
انبا ز گفش و انبازکردن . 
متفتکین ن : جداشوندگان ؛ الا نفکاك 
جدا شدنوبازاستادت , 
تآنیهم : بیاید پایشان + الا تیان : 


آمدن . 


پیغامبر فرستاده , 


1 
و 


یتلو: میخواند؛ التلاوة : خواندن. 


ی 


وتا : داده شدند؛ الا یتاء : دادن, 


سورة | لیب 


سوره الینة 


حتفاء : با گشتگان از کشهای‌بد 
وقیل کترایستگان : الحنیف : یکی. 

۵ ی دارند + الا قامة : 
بای داشتن و راست کردن و باشیدن . 

توا از کواة : 
تعالی یعنی آنچ واجب آید دادن آن از 


بدهند حق خحدای 


خواسته . 

جهتم : دوزخ . 

خالد ین : جاویدانگان یعنی‌جاوید 
باشندگان : جاودانه شدن . 


0 
سکن :نز ِ اس 


7 


شر البرية : بدترین 


ابر ء [ آفریدن] . 


الجز اء : پاداش دادن , 


عدان : بوستانهای پیوسته 
بودن یعنی بهشتهای مقیمی . 
تجلری: میرود : الجتر ی : رفتن. 


انیت !یز ۱ 


صورة 


ناه :هراینه مافروفرستادیم 


ات 


اورا یعنی‌قر آفرا + الا نزال : فروفرستادن. 


لبلة الفّدر : شب اندازه کردن 
کارها ؛ و قبل شب اندازه 


باندازه" وی نیست در بزرگی . 
ألف شتهتر : هزار ماه . 


ری 


فرود آمدن . 
الملائشكة : فرشتگان, المتلکک : 


یکی . 


سورد 
| قثر أ: بخوان؛ القراءت‌والقر آن : 
خحواندن . 
العلنق : خونهای بسته : العتل 


یکی . 


ان | ظربل 


الا نهار : جویها ؛ التهر : یکی . 
رضی : خشنود شد و پسندید . 
و سر ی هم شا 
والر ضوان : خشنود شدن . 
1 
القدر 
الرلوح: جبرئیل » وقیل فرشته است 
که تنها يکث صف ایستد و دیگران یکث 


صف وجان , 


: ترسید + الخ 


الا ذان : دستوری وفرمان . 

مين کل آمثر : از هرکاری با بهر 
کاری . 

السلام : رستن و درود . 


المطلم : وقت برآمدن ۱ 
بع : وقت برامدن » یعنی 


دمیدن , 


الفجتر : سپیده دم . 


در آموزانیدن . 
القتلم : نامه" تراشیده . 


سورة لعلق 


لبطفی : هرآینه از حد درگذرد ؛ 
ااطیان مالعا الاح 2 :از 


اه 
باز گشسن 
9 ِ ۱ 
ینهی : باز میدارد ؛ النهی : باز 
دام 
ع ۰ ده را عی 1 را 


علیهالصلوة والستلام ؛ العبند : بنده » 
العباد والعبید : جماعت . 

الهدی : واه راست . 

آو وم یا 

او هر کار 

و لی : روی‌گردانید ؛ التولی : 
بر گشتن ودوستی داشتن باکسی ی 
کی قیام نهء‌زدن و ولایت راندن . 


۱۳ 
الا نتهاء : باز ایستادن و بغایت رسیدن . 


1 : هراینه بگیریم ما 
هراینه : السفم رن 


التاصية :موی پیشانی ؛ ار 
ات 

کاذبة : دروخ گوی ؛ الکذب و 
الکذاب : دروغ گفتن 

خاطَة : کناهکار : الخطاء و 
الخطيتة. : گناه کردن . 


لدع : بخواندا:الد عاموالد عوة: 


خواندن . 


فرمانبرداری کردن . 


ره 


1 ذ 
سجاد :سر پرزمین‌نه : السجود: 


نهادد . 


ب :نز دبک سر :الا فتراب : 


۱ ان لنتزیل 


سورة التين 


روغن‌وی است؛ و فیل التین والز یتون 
دوکوه است بشام . 


ِ صن ۳ 
طور سینین : کوه با برکت » وقیل 


نیکو » وقیل با درخت ؛ یمنی کوه موی 


که نام وی 


البّد الا 


مه 
نیکوترین‌صورنی 


_ِ 


9 باز گردانیدیم ار 


وقیل بفروترین‌حالتی‌یمنی با رل الم 
که آخرعمر است وفرومایه‌ترین زندگانی 


بعنی بدترین‌حالتی وقیل‌فروترین دار که 


هو - 


: بر بدن و منت نهادن و نعمت 
دادن ؛ قال الّتعالی: و لد منتاع لک" 
رها 

مایکذ نک : چه بر دروخ گفتن 
می‌دارد ترا ای آدمی ؛ وقبل که‌درو غ گوی 


می‌داردت ای محمد . 


: پس ازین . 


اب 


ی الحا کمین 


2 


0 داور تر 


داوران یعنی‌داد دهنده‌تر داد دهندگان؛ 


الحا کم والحکنم : داورءالحکم : داوری 
کرد « 


و ضعننا : نهادیم ما : الرضم : نهادن 
و بار نهادن زن . 
و زرك : بار تو . 


: گرانبارکرد» و قیل و به 


أُ نتقشض 


بانگث آورد 01 


بلند گردانیدن و برآوردن و برداشتن . 


ف کر : یادکردن و بزرگی . 


2 خمسبا 
ی 
بیارامیدن , 
ماو : بدرود نکر د ترا یعنی 
نماند + التود یه بدرودکردن 
۱ ۳ 


الشحی ف ۰ 


: خواهانی‌نمای » و فیل : 


خواهان‌شو؛ ال غبت‌والر غلب: خواهان 


و : خوشنود شوی . 

الم" ینجید ال" : انه یافت ترا یعنی 
قاری 

7 ما : ای -انه که پی‌پدر بودی. 
ال و جود : یافتن . 

آوعل :جای‌داد :الا بواء : جای‌دادن 


و جد 


: راه گم کرده . 


: راه نمود . 


. در وش 


آعتی ۰ توادکر درد : 
توانگرکردن . 
0 : خواهنده . 


: بانگ برمزن ؛ 


پوشیدن و زبر چیزی درآمدن . 


التهار 


: روز : وقیل را 


> هو 


سعمیکم اه کارها ؛ 


وقیل کوشیدن شما : 


سعی : کوشیدن. 


هراینه است یمنی 


لشتی : 
‌ 
برا فروده ِ 
9 
2 پرهیر اه ۳ 
پرهیزکردن و ترسیدن و نگاه داشتن 
صدق" : راستکوی داشت + 
التصد یی : راستکوی داش 


الحستی : نیکوتر ۱ 


ع و ز 


ی 


۰ 


نیسر و 


و 
۰ 
: سجن گوی یعنی شکرکن 


آسان کردن , 


اسر دای رت رک 


بخل :ز فتی‌کرد + البخل‌والبخل : 


ز فتی کردن . 
هد 
ِِ ی : دشواری» یمنی‌دوزخ . 
مایخنی : کفایت نکند ۰ و قبل‌سود 


تکار 


کی : فرو افتاد بعنی درآتش ؛ 
و قیل هلا شد . 
الهدی : 


راه نمودن در دین . 


: بیم کردم شما را ؛ 


اه 


سیجنبها: دور کرده شود ازوی : 


۰ دور کردد , 


سس 


پاکی جستن و زکوة دادن . 
و ی کی( 
۳ 


پاداش داده شود . 


: ماه . 

تلاها : بر پی رفت اورا یعنی از 
ی ۱ 
وش بر ٩‏ اه 


: آممان ۰ السموات 
ات ۳ 

ما تناها : برآوردن وی ؛ وقیل و 
آنکبر آوردش بعنی خدای واین درست‌تر 
است ؛ البتاه و الیتیان : برآوردن . 

طحی : کرد ۰ اهر 
۰ 

ونفس :و نی ۰ 

سو یا راست کرد العسو بة + 
راست کردن . 


۱۷ 


وجله ربه الا علی : خشنودی‌پرورد کار 
برتر خود ؛ یعنی‌برتر آزهمه بقهر واستیلا 
نه بمکال ؛ الوجنه : روی . 

و لسوف : و هراینه زود بود. 


بر ضی : خشنود شود . 


: الشسس 


ألهمها :دردل افکندش + الا لهام 
دردل افکندن . 
9 سس 5 
الفشجور : بی‌فرمانی کردن و بدی 
کردن و دروغ و بی‌سامانی و تباهکاری 


تردن 


أفلح : برست » الا فلاح :برستن. 
پا کرد ی 


ِِِ 
پاك کردن . 
خیاب : ز 


شدتن . 
دستی : گم‌نام کرد و پنهان کرد ؛ 
الداسية : بنهات کر دن. 


۳» 


مود : قبیله است که آب ایشان 
اندك‌بود» یعنی قوم صالح پیخا مب رصلوات ال 
علیه . 


| نبعت: برخواست ؛ الابعاث :ٍ 


برخاستن . 


۱۸ دان ا لتتزیل 


: پرهیزید از ماده شتر 


دمدم" عً یوسم : ملالگ کر دشان ؛ 


ال" مدمتة : هلاك کردن» وایل‌بزشترین 
وجهی هلاك کردن 
نب : گناه 

ااسقنب" والعقلب والعاقبَة : پایان 


کار . 


سورة البلد 


: سوگند یاد میکنم + 
ی : سو کند یاف کرد , 
حل" 


آمده ؛ الحل؟ والحّلال : شا 
الوالد : پدر , 


لا تسم" 


از حرامپیرون آمده و فرود 


شایسته شددن, 


رن 

نکب : در رنج وسختی؛ بعنی از 
بهر رنج و دشواری . 

لن بقدر : هرگز توانا نشود ؛ 
آلقد ره : توانا شدن . 


آملکت : ثیست کردم ال هلاك: 


التجند پن : دوراه » وقیل‌دو پستان 
اور را را 


: پس‌نگذشت 
برنج وسختی از بالا ؛ وقیل نگذشت ؛ 
عنبه یمنی صراط ‏ وقیلکوهی است‌در 


آپائنا : نشانهای ما + الابَة : 
شگفتی » وآیت قرآن سخن پیوسته بود 


نشان و 


تا آنجا که گسسته شود » و قیل جماعت 


سورة 
لبال عشر : شبهای ده » وقیل ده 
شب : یعنی ده" ذی الحجة . 
الشتفع : جفت» وقیل‌بعنی آفرید گان. 
الو تر : طاق » قیل یعنی آفرید گار. 
سر : برود یا رفته شود در وی ؛ 


: هٌ 
کم 


لذ ی حجر : مر پاخردیرا . 

عاد : فرزندان عادین عوص‌بن ارم 
بن سام بن توح و ایشان سیزده قبیله 
بوده‌اند . 

رم : جد عاد » وقیل شهر ایشان؛ 
وقیل بوستان شد اد . 

السماد : ستون » وقیل بالا . 

لم یخنلی : آفریده نشد . 

میلها : ماثند وی . 

اببلاد : شهرها ‏ لد : یکی . 

جابوا: پربدند ؛ الجتو ب : بریدن . 

ام ۱ 


الواد ی :رود؛الا ود بَة : جماعت 


سورة | لقجر 


حروف . 


الفجر 
فر عون : لقب کافری است که نام 
وی الولیدین مصعب بود . 
الا وتاد ی 
1 کنر وا : بسیارکردند؛ الا کثار: 
لیا رکر ولا ۰ 
الفّساد : تباهی و تباه شدن . 
صتب : بریخت ؛ الصنب : بربختن. 
سواط" عذ اب : نازیانه شکنجه و 
المرصاد : راه گذر ؛ وقیل‌راه‌تنگ 
ک‌گذر بران باشد ؛ یعنی کمینگاه . 
ابتلاه" : آزمودش ؛ الابتلاء : 
آزمودن ۳ 
الا کرام : گرامی کردث . 
یم : بناز پروردن ؛ وقیل‌بناز و 
نعست بر آوردن . 


القّدار : تن کردن روزی . 


رزاقه : روزی وی . 

هانتسی : خوار کرد «را؛ الا هاننة : 
راز تردن ۰ , 

بل : نه چنان که نچنین . 


تحاضون ِ 


یکدیگرا برانگیزید + 
: یکدیگرا برانگیختن . 


السحاض 


و ون . 


تحیون : دوست‌میدارید + یداه حیاب : 


ی ای 
کرده شد + الدله" : کوفتن تا بازمین 
برابر شود ؛ وقیل خورد و مرد کردن . 

جاه ریک . امد فرمان بروردکار 
تو» وقیل عذاب پروردگار تو . 

الصلف : رسته رسته کردن ۰ فقیل 
برسته نهادن . 


۶ آورده شد . 


الذ کرعا ایادکرن] 
با لك قدمت : ای کاشکی‌من 


پیش ‌فرستاده‌ی:ٍ التقنديم : پیش فرشتادن. 


الحيوة : زندگانی ‏ 

ی 
شگنجه کرد . 

وی ۰ ید کند و اقیل[ استوار کند ؛ٍ 


الا بثاق : استوار بستن . 
و اه : همجوبندکردن وی: الر ثاق : 
پند استورر 


ای تن آرام گرفته با حق » وقیل آرامیده؛ 
وقبل بی‌بیم + الا طمینان : آرام گرفن. 


خاشعة : فروتن ؛ یعنی خواری دیده 
و چشمهای فروخوابانیده ؛ الخشوع : 
فروتتی کردن 


» 


عاملة" ناصبة": کارکننده رنج‌بننده . 


سور 


:درآور ده‌شوند ؛ تصلی: د رآیند , 


الا صلاء : درآتش درآوردن. 


: آب داده شوند ؛ السقی: 


ضر یع : خارحشکث زهردار :بعنی 
دیو پنجه » وقیل درختی از آتش » یعنی 
زقوم . 
۱ لایسمن : فربه نکند » الا سمان : 
فربه کردن . 
با 
۱ وس عصشس سدت - 
ال - بلط » العل ۰ بلد شدن 


ی( 
الا تنم 
با 


:نشنوی المع والستماع : 


ئ 1 
وقیل درو ؛ اللغو : نافرجام گفتن . 

تبرت 
مراد چشمهای بسیار است ؛ ۱ 


حار نة :جشه روأن ؛ واینتجا 


۱ چشمه . 


4 ء 
سرر : تختها ؛ سر یر : یکی . 
مر فوعة : افراشته . 

۱ کواب :کوزه های بی گوشه»وقیل 

بی دسته ؛ وقی لآب دستانهای بی گوشه؛ 


| لفاشية 


کوب : یکی . 


مو ضوعة : نهاده . 
تمارق : لیم بالشتهای پرنشستنی ۰ 


مخمل 4 
أَنَ 1 


ی 
یعنی چرا نمی بنگرند: یعنی چرا نمی نگرند 
الشظر : برنگریستن . 


9 
فلا بتظر ول 


: بپای کر دن . 


: تو پند دهنده . 


۳۹۳ 


القند پر : اندازه کردن . 

الم عم چراگاه 

غفاء : حشکد ریزه شده چون حس 
وخاشاك سر آب» وقیل رود آورده . 

ما 

الا قراء : خوانا کردن ؛ وقیل قرآن 
وان کردن » وقیل قرآن آموشتن . 

کی 
فراموش کردن . 


شاء : خواست؛ اک وا 
خسن 
الجهر : آواز پرداشتن . 


و 


پوشیده شدن . 


سر وه 
الطاررق : بشب آینده ؛ یعنی ستاره 
که شب پیدا آید » وقیل ستاره" صبح ؛ 
الطر وق : بت بآمدن . 
اتجم الّاقب : ستاره" روشن و 
تابان ؛ التقوب : روشن شدن و افروخته 
شدن آتش 


: سود کردن وقیل‌سودداشتن. 
ِ : دور شود ازوی » بعنی 
: دور شدن . 

کر 


: مردن . 
وی اس و 
: برگزیدن 
: و 


: سس . 


۰ بانده تر . 


1 بقی 
ای 

ِ دو پیغامبرمُرسل اند 
صلوات ال علیهما 


ابراهیم وموسی 


الطارق 


سره 


کل حج تا 
لما علیها حافظ : مگر بر وی 
نگاهبایست 
تذل » 


: الحفّظ : نگاهبانی 


ماء دافق : آب با ریختن ؛ یعنی 
جهنده و ریزان؛الد فق : ریزانیدن آب. 


بخر ج : بر رون آید ؛ الخر وج : 
بیرون آمدن . 


الترایب : استخوانهای سینه ؛ یعنی 
جاک گردن ند فد از سید مادرمیان 


3 باز گر دانیدن وی؛ یعنی‌باز 


زنده کردن‌آدمی ؛ وقیل باز بردن این آب 


بمحل وکا . 


بوم زر : آنرو ز که آزمودکرده 
شود یعنی دا کرده شود ؛ البلاء و 


سورة البروع 


الا بلاء : آزمودد . 
السّراثر : نهانیها ؛ السر یرة:یکی. 
لگ 


تبردی ۰ 


ی : پاران , 

العندع : هرچه بروید » وشکافتن 
یعنی شکافتن‌زمین برستن درخعتان » وقیل 
شکاف ۰ وقیل بات . 

فصل : جدا کننده‌میان حقو باطل + 
الفصل : جدا کردن . 


الهترال : سخن ادرست » و قیل 


سورة سب 


ابر وج : ای ستارها ؛ بعنی دوازده 
سس ۰ 

الموعود : وید داده ؛ الوعند : 
وید دادن . 

شاهد : گواه ؛ وقیل خدای » و قیل 
محمّد صلی اه عل‌وستلم : وقیل 
روز عرفه . 
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مشهود : گواهی داده شده بروی» 


و قیل یعنی برخلق؛ وقیل امتان دیگر » 
وقیل روز آدینه . 

قشل" : کشته شده باد و نفرین کرده 
شده باد ؛التلل کششن اوالقر ند ده 
و دانستن . 

ال حد ود : شکاف در زمین» وقیل 
و 


الو قود : فروزینه » وقیل آتش‌افروز 


۲1 دان ا لتنزیل 


7 
یعنی‌هیزم » وقیل افروخته شدن ؛ الو قود: 

افروخته شدن آتش . 
: نشستگان + جمع قاعد + 


المژمنین : گرویدگان . 

هرد : راهان با ۱ 
الشهنود : حاضر آمدن . 

ما تسوا : ناپسند نداشتند » وقیل 
عیب نکردند ؛ النقلمَة : ناپسند داشتن» 
و قیل زشت داشتن , 

العز یز : بی‌همتا و غلبه کننده . 

الحیمید : سترده , 


| : سوخنند ؛ الفتتن : سوختن 
و در فتنه افکندن ؛ الفتتة و المفتون ؛ 


آزمودن. 
م بتربُا : باز تگوین 9 
والتوبة و المتات : از کناه باز کشن . 
الحریق : آتش سوزان . 
الفو ز و المتفاز ة : رستن . 
الکتبیر : بزرگک . 


اسلا ی ٩‏ نخست شکنجه کند درین 


جهان یا نوآفربند؛ الا بداء: آغاز کردن و 


و آفریدن . 

بعید : دیگر بار عذاب کند در آن 
جهان‌با بارد کر آفرند» بعنی باز برانگیزاند؛ 
الا عاد ة : باز گردانیدن . 


القافر و الخفوروالفتا 


وقیل پوشنده گناه . 


اد : دوست‌دار فرماثر داران . 
العمر ش: تخت وخانه چوب پوش. 
السجید : بزرکوار : المجد : 
بزرگوار شدن . 

فعال : یک کننده مبالفت راست , 

را خواهد ,الا رادة : خواستن, 

الجننود : سپاهها » وقیل لشکرها + 
الجننند 7 یکی 3 

ور آه: 

محیط : گرد بر گرد گرفته : بمنی 
دانا با همه توانا برهمه گوئی گردشان 


پس و پیش ؛ من‌الا ضداد . 


چنان درگرفته که نتوانند گربخت . 
القرآن : نی : یعنی کتاب محمّد 
صلی له" علیه وسلم. 
لوح : تخته : الا لواح : جماعت . 


1 ِ 
محفوظ : نگاه داشته شده . 


| نشقت : شکافته شد +الا نشماق 


داری کرد الا ذ ن: 


من و دانستن . 


: سزاوار است مرو را که 
فرماثبرداری کند . 


مدا ت : کشیده شاد السید : کشیدن, 
أ لت : افکند . 


کاد ح : کارکننده ؛ الکّدح : کار 
کردن ؛ وقیل کار برنج کردن . 
ملااقیه : بیننده وی ؛ یعنی خواهی 
دید ؛ الملااقات : دیدن . 


ال یت راو کند و 


ی 
بحاسب : شمارکرده شود , 


آسان . 


2 * 
پقلب : با زکردد : 


الا تقلاب : 
با زگشتن . 5 
1 


مسروراآ: شاد رهش و 


شاد کردن.. 


سورة | لشقت 


سورة آزششت 


را : بخواند ملاك را : 
بعنیو ابو را گوید واهلا کا . 
2 نش افروخته , 


+ الظن : کمان 


۳ 


گمان برد 


: هر کز باز نگردد ۰ 


یعنی بخدای » وقبل برانگیخته نشود : 


الشفق : سرخی که پس فرو رفتن 
آفتاب بود ؛ وقبل سپیدی و اول روشن‌تر 


است , 
الرستی ۰ کر دکردن . 
انسق : بهم آمد و تمام شد . 


ل تر کمن : هراینه برنشینند هرابنه 


هراینه ؛ ال و رش 


ن طبق : برحالی‌پس حالی» 
یعنی‌بر گردید ازحال بحال یا ببینیدسختی 


پس ازسختی ؛ واگر بفتح با خوانی‌معنی 
چنین شود که بگردی ای آدمی یا ای 
محید , 


۲۹ لان التتریل 


آعللم : داناتر . 


بوعون.: پنهان میدارند : الا بعاء : 
در باردان نهادن . 


مود ۰ 
بشراهم :مزده ده شان : التبشیر + 
مژده دادن . 


آلیم دردناك ۰ 


سورة المطففین 


وس رو 


المطففون : یعنی کم پیمایندگان؛ 
التطلفیف : کم پیمودن . 
ٍ کتالوا : پیموده ستدند: الا کنیال : 
باس ارو زرد 
بستوفون : تمام‌ستانند؛ الا ستیفآه: 
تمام ستدن . 


الکیل : پیمودن . 


یخسرون: بکاهانند یعنی کم دهند؛ 


الا حسار : بکاهانیدن . 
رد ۵ 


1 و 
البْعث : برانگیختن و فرستادن : 


: اه پندارد . 


بسن 1 


بقوم : برخیزد: القیام : برخحاستن . 
9 
الفجار : نایکاران» وقیل‌تباهکاران» 


المکذ بین : دروغگوی‌دارند گان. 


0 


معنتد : ازحد درگذرنده؛ الا عتداء : 


ازحد در گذشتن . 

الا ئیم و لاثم : بزهحار . 

را 

آساطیر الا و لین : افساذه‌های‌نبشته* 
ور 

ران" : غلبه کرد » یعنی چیره شد ؛ 
ارس : غلبه کردن گتاه بردل . 

قوب : دلها : قللب : یکی . 

تصالوا الجحیم : اندر آیندگانند 


در دوزخ 
ر دوزخ . 


۱ اد 


ل‌حجوبون : هراینه بازداشتگانند ؛ 


الحجب : بازداشتن . 
و به تکند ون" 
نسبت می کردیداورا یا بودید اورا بدروغ 
نسبت کنندگان : 
البرار و لیر ره ناد ار 


بدروع 


بکی , 
علیتین : زب رآسمان هفتم ؛ و قیل 


درجه‌های بلند . 
و 
مر قوم : نبشته . 
بر 


شهد ه ۰ حاضرآیندش ۰ یعنی 


حاضرشوند بر وی . 
السفر برد 
شدگاد » یعنی مژمنان ؛ السقر یب : 
نزدیک گردانیدن . ۲ 
الا رائکت : تختها » یعنی آراسته : 
الاتربکتة : یکی , 


تعرف : بشناسی ؛ المع ر فة و 
+ شناختن . 
النضرة : تازگی و تازه روئی کردن 
و تازه روی شدن . 

دا 


بسفون : آب داده شوند . 


رحیق, : شرابی خالص یعنی بی 
آمی , 
5 راو ۳ ۰ 
مختوم : مه رکرده ؛ الختم :مهر 
کردن . 
۳ 
ختامه : مهروی» وقبل آخرمزه وی 
که 4 کش ۳ 


نمایند خواهانی نمایند گان » با حس دکنند 
حسد‌کنند گان ۰ التتافس : با بکدیکر 


خواهانی نمودن . 


: نزدیکك کردانیده 


سورة | لطفین 


فلیتنافس المتتافسون : خوامانی| 


المزاج : آمپزش.. 


تسنیم : برتر شرابیست در بهشت. 
عیناً : چشمه" »با آب میخورند از 


را 
آشامیدن . 
بها : از وی . 


جر موا : گناه کردند ؛ الا جرام : 

گناه کردن . 

کانوا بضحکون: : می‌خندیدند؛ 
ااصتید و الصسکد : دیدن 
9 بهم: بگذشتند بایشان؛ المر ور : 
کش 2 

بتغام رون" : بچشم بیکدیگراشارت 
میکردند » وقیل چشمکث میزدند برسبیل 
فوس » السَغامز : بچشم یکدیگر را 
اشارتکردن , 

فاکهین : خوش منشان ۰ یعنی 
شادمانان ؛ الفکاهتة : خوش منش‌شدن. 

هژلام : این گروه . . 

الوم : امروز . 

هل توب الکفتار : هیچ پاداش 
داده شدند نا گروید گان » یعنی شدند ؛ 
التثو یب : پاداش دادن , 


1۸ 


ماکاوا یعون : آنج میکردند . | 


سورة الا نفطار 


| تشطرت : شکافته شد الا نفطار : 
شکانه شدن . ۰ ۱ 
الکتوا کب :ستارگان ؛ الکو کت 

یکی . 
| نتشر تا : پرا کنده‌شدوفروریزید؛ 
ال نتشار : پرا کنده‌شدن ؛ وقیل‌فروربختن. 
9 : دریاها » جمع محر . 
فجرت : روان کرده شد» یعنی گشاده 
شد بعضی در بعضی تا همه یکی شود . 
التفتجیر : روان کردن . 
علمت تفس : داند مرتنی , 
عوات : سپس ماند» وقیل باز پس 
گذاشت ؛ التآخیر : باز پس افکندن . 
ماغرالك:چه فر فت۱: الفرآور: 
فرفتن . 
لکریم: بزرگواروگرامی :الا کرام : 
سو ال : راست کرد ترا؛ بعنی‌راست 
کرد اندامهای ترا» وقیل یعنی‌هفت اندام ۱ 


درست دادت , 

عد لک : برابر گردانید ترا ؛ یعنی 
معندل مزاج آفریدت » یعنی هرچهار طبع 
ترا یرای کرد با راست بال کرد 

ای مرت :ردام چهرد که 
وقیل پیکری کی . 

رکتکه یعنی 
اجزای‌ترا بر یکدیگرنشاند ؛ ال ر کیب : 
درهم نشاندن . ۱ 

کر اما : گران‌مایگان . 

کانبین : نوبسندگان . 


: برهم نشاندت ؛ 


یصلونها : 
وآماهتم : ونیستند ایشان؛ یعنی نبوند . 


درایند در وی . 


شین : چیزی + یعنی دفع‌نتواند کردن. 
الم : فرمان . 


سورة کورت ۳1 


سورة کگورت 


۶ 


کورت : درنو شته شد ؛ و قیل 


در پیچیده شد ؛ یعنی روشنائی وی رفت ؛ 


: ستار گان ؛ جمع نجتم . 


۵ نکدار : فروریخته شدن . 
التسپیر : روان کردن . 
السشار : شتران ده ماهه آبستن ؛ 


السشراء ی 

التمطیل : فرو گذاشتن 

او رش :۰ جهار بات دشن رمنده 
از مردم » رقیل دده و دام دده , 


الحشر : گرد کردن : وقبل مردن 


الشسچیر : میالغه السجر : بعلی پر 
را 


المتوء ود ة: دختر زنده بگو رکرده . 

التهتر : باز گر دن . 

الکَشط : باز بردن چیزی از روی 
چیزی » یعنی گشاده کردن . 

التسع : میالفه السعر : یعنی 
افروزانیدن آتش . 


الا زلاف : نردیکک گردانیدن . 


الا حضار : حاضرآوردن . 
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الختس: باز پس شوندگان » بعنی 
باز گر دندگان ۰ جمع خانس . 

الجتوارری روندگان ؛ الجار یه : 
یکی . 

اک : پنهان شوندگان » جمع 
کانس : الکشتوس , درآشیان شدن آهو 
و پنهان شدن » ومراد ازین‌کله» ستار گانند» 
وقیل‌اين پنج ستاره زحل‌ومشتری ومریخ 
و عطارد و زهره . 
وقیل پیش آمد » یعنی تاریکك شد : 
روی نهادن تاریکی شب و 
پشت دادن » یعنی رفتن . 

تفس # دم زدن » یعلی دمیدن و 
پرا کنده شدن روشنی صبح ؛ یعنی روشن 
شدن . 


: پشت داد » یعنی رفت» 


المتدسم ۱ 


مکین : با مکانت ‏ وقیل جای گیر 
بعنی بامتزلت بلند + السَكانة : جای گیر 
شدن , 

مطاع : فرمان برده » و قیل طاعت 


۳۰ ان العنزیل 


داشته » بعنی فرشتگان اورا فرماتبردار 


#9 
بو ند 

کت 

ثم : آنجا . 

مجنتون : دیوانه ؛ جن : دیوانه 
شد ؛ الجتون والجتن" : دیوانه شدن . 


۳ 
9 2 


ی چم 
۱ صلوات‌الله علیهما ۱ 

لفق این + کرانه پیدا » یعنی 
بلند ترین جای برآمدن آفتاب 

لیب : ناپیدا ؛ یعنی ق رآن » وقیل 


ری - 


" 7 
ضنین :ز فت : 


الضن: زفتی‌کردن. 
طس مت رده 

بطان رجیم. : دیوی رانده ؛ 
الشطنون 0 ار 1 الط : هلاه 
1 


اس ده رو ۰ : کجا می‌روید شما 


ال هاب : رفتن » وقیل بشدن . 


۵ : تخواهید. 
: خواهد . 


سورة بس 


عبس : روی‌تر شکرد: العبلوس : 
روی ترش کر دن . 

آعمی : ناینا» یعنی‌ابن‌ام مکتوم. 

ما بندر یک" ی ی 


له ر در روی با به ده وی 
1 


شود : الاز کی : پاك شدن . 


ما علیکك : چیست برتو » یعنی‌بر 
توچه نشیند . 
جاء 


ی : آمد بتو می‌کوشيد یا 
۱ می‌شتافت » یعنی آمد کوشنده . 

تلهی : خویشتن مشفول میکنی + 
ای : : خویشتن را مشغول کردن از 


چیزی . 
نها : هراینه وی » بعنی این سوره 


: لبیسندگانیبعنی فرشتگان 
نوبسنده اعالیا رسولان‌سوی پیغامیران 
وقول اول درست‌تر است . 

بررة : نیکاد . 

از کی 


: چه مایه ناسپاس‌است 
وی ؛ يا چه‌ناسیاس کرد و برا . 

الشیء : چیزی . 

ال یر 


آب پشت ۰ وقیل آب 
مردی . 
ین : راه. 

الا ماتة : میرائیدن . 

آقبره: باگور کردش » بعنی فرمود 
تا در گور کنندش از بهر عرات او را 
الا قبار : گوردادن و فرمودن تا درگور 
۷ 

الا نشاء : زنده کردن . 

كمّا یقتض : هنوزنگزارده است: 
تا ار 

آ نا : که هراینه ما . 


الماء : آب , 
الشق شکافتن ره 

نبات : پروبانیدن . 

حتا: ده 

عنباً : انگوری . 

تضباً ۰ سو ترک . 

التخل و بیل : خرماستان ۰ 
وقیل خرما بننان » وقیل درختی‌خرما . 

حداثق : بوستانهای با دیوار: وقیل 
باغهای وا پست ؛ حدیقه : یکی . 

علا سر رتت العل ‏ 
ستبر گردن و این صفت در درختان مجاز 
سب 
الفا کهتة : 


جماعت . 


میوه تر ؛ الوا که 


الاب : چرا گاه» یعنی چرازار . 

متاعاً : ازبهر برخورداری . 

تماما : چهار پایان . جمع نعم . 

الصاحة : بانگ کر کننده » یعنی دمیدن 
اسرافیل درصور؛ وقیل قيامت : السخ: 
کر 

یر : بگریزد + الفرار و المفتر": 
گریختن . 


الصاحبة : زن . 


البنون 
کل زا ء :هرمردی » بعنی آدمی + 


: جماعت , 


: مشغول کندش . 
: روشن و تابان؛ الا سفار : 


سووه 


۵ الا عات 5 
"حشند کات جانها . : 

غر فا : تنگک سخت درکشیدنی ۰یا 
غرق کردنی : الغّرق بمعنی‌الا غراق » 
سو کند بآن فرشتگان که جانکافر بردار ند 
بدشواری » یعنی چون بچنبره حلق‌رسد 
باز غرقه کنندش در تن باز می‌کشند تا پر 
کافر دشوارتر آید ؛ یا بغازیان که کمان 
شخت در کشند . 


: ستانندگان جان بآسانی 


التاشطات 


ی ۳ ۳ 
تر همقها فر و پوشدش 3 بعنی 


برسدش : الر هّق : فرو پوشیا 


و : کردی » وقیل تاریکی‌همچو 


دود . 


الک 


۱ 2 ِ 
بر ة الفجترة : ناگرویدگان 
نابکاران ؛ یعنی هم بد گفتار اند و هم بد 


بد کردار اثك . 


النازعات 
و زودی » یعنی فرشتکان که جان مژمن 
بآسانی بردارند» با سخت‌کنند گان کار بر 
کافران بستدن جان ؛ الط : کشیدن و 
اه 

السابحات : شتابندگان» یعنی بان 
فرشتگان که بشتابند در گزارد فرمان ؛ یا 
کفتها + السسم : شحافتن ۰ 

السابقات : پیشی گیرندکان؛ یعنی 


فرشتگان با اسان غازیان + السبلق : 


سورة النازعات ۳ 


الّدبرات مرا : نگرندگان در 
پایان کاری دا سازندگان کاری را با 
بفرمودنی ‏ 


بوم کیت الر اجفة: آنرو زکه 
بلرزد لرزنده یعنی زمین از هیبت آواز 
صوردر وقت دمیدن نخستین؛الر جفان: 
لرزیدن ؛ الر جلفتة : الز لزلة . 


ترر 
از پس درآیدش با پس 


تتبعها : 
رود او را ؛ التبم و التباعة : پس 
رفتن » وقیل از پی کسی شدن : 

الر اد فّة : از پس درآینده » وقیل 
پس رونده یعنی دمیدن دوم + الرّداف 
از پس درآمدن 

و 

بصار ها :بناثیهای‌ایشان» یعنی‌دیده 
های خداوندان آن دلها ؛ بصر : یکی . 

مترداود ود" باز گردانیده شد گان . 


الحافر و : اول کار؛ یعنی زندگانی 


اهر ة : 


آواز کننده ؛ النخیر : آواز 


گ 7 پوسیده میانه کاواله 


کردن + تضرة 


که باد در وی گذرد آوازی شنیده آید؛ 
النخر : پوسیده شدن » و قیل اخرة 


و تخر ء : پوسیده 


نلک | ذاً : آنگاه . 


ب زدنی » 
بعنی دمیدن درصور . 
| ذا : آنجا » وقیل ناگاه . 
الساهرة ؛روی زمین » یعنی‌صحرای 
قيامت . 
۱ 
اذ نا داه : چون‌خواندش :المنادات 
و الا و 


:پا کیزه کرده شده ایعنی 


پالك 4 0 7 پالك ود و بت اک 


صفت کر در 
طوی : ام وادی است 
| ذاهب :پرو.. 
هل لک [ ارت رو کی : هیچ 


خواهی هست مرترا بانکه پالك شوی ؛ 
یعنی اسلام آری . 

آهدیک : راه نمایم ترا . 
و : لمودش ۰ 
و 


عصی : بی‌فرمانی کرد ؛ المعصية 


۳1 


پی فرمانی کردن . 


و العصیان : 
ال دبار 


: پشت دادن ؛ یعنی روی 


و عقوبت کر دن 
۱ 
:پند » وفیل : انگشت‌نمای. 


دا 


: سختر , 


: از روی آفرنش , 


 کیمس‎ 


آسمائه . 


: تاریکک کردن . 


الا غطاش 


برایدن 


: استوار گردانیدن ؛ وقیا 


: غلبه کننده ؛ یعنی چیره + 
۱ ؛ الطم : غلبه 
کردل . 
اراد 
ات 


: بیرون آوردن . 
المأو ءا : جای با آمدن: یعنی‌جای 


سوره 


بت اهالون .می برس تال : 


: از چه . 


نان التتزیل 


بازگشت ؛ ال وی : باز آمدن . 
مفام 

شمار . 
الهوی : گرایستن دل بدانج شاید؛ 


جای ابستادن » یعنی ج-ای 


وقیل کام دل » وقیل‌مراد نفس؛ الا دواء: 
جماعت . 
السَاعة : قيامت . 


آاتان مرستها :کی باشد پدیدآمدن 


وی و بودن او . 


ور چه , 


پر ول زب 
نم یتلبتوا 
ال : درذگ کردن . 
اش و ال 


: درنگک نکردند ؛ 


شی : شبانگاه . 


1 


ة التبا 


از یکدیگر پرسیدن ۰ 
التتاه :خر »لا تیاه : جماعت . 


و وس و 


مختتلفون : خلاف کنندگان ؛ 
الا عتلاف : حلاف کردن یکدیگر را 
و و برافرود شدن . 

المهاد : بستر و آرامگاه . 

آتزواجا : جفت جفت یا گوهگونه؛ 


ز وج : یکی و دومذ کر ومژنث‌راگویند. 


ارم و المتام : خفتن وخواب . 

السبات : آسایش تن » وقبل‌راحت 
خراب . 

لباساً: پوششی که همه‌چیزهارا پوشد 
بتاریکی 


معاشاً : وقت زبستن» یعنی زندگانی 
کرش اش واناشی روف 
زیستن 


سراجا و ماج : چراغ تابانه وقیل 
رخشان » وقبل فروزان + الوهجان : 
درخشیدن . 

المعصرات : 
بباریدن . : 


تجاجاً 


ابر های نزدیک 


: ریزان با بسیاری » یعنی 


سورة الب ۳9 


نیکک ریزنده؛ الجیج دون :اج 
ریخته شم . 
تباناً : گیاه » وقیل هرچه بروید , 
أ لفاناً: : درهم پیچیده ؛ ام دی باه ؟ 


: روز قيامت . 

میفااً : گاهی » وقیل هنگامی ؛ و 
قیل‌حد ی که بوی برسند » بعنی وعده‌گاه 
کردآمدن همه خلق بپای شمار وجزا 


موس و 
بنفخ 


: در دمیده شود ۱4 
در دمیدن , 

العنور: آن‌شاخ که اسرافیلعلیهالسّلام 
در وی دمد؛ يا پیکرها ؛ جمع صورت , 
أبواباً : درها + جمع باب , 


کانت سراباً : شود همچو نمایش 
آب » بعنی ناچیز ؛ وقیل گو رآب ۰ یعنی 
آنچ در نیم‌روز چون آب نماید در پیابان , 

مر صاداً: حدی که دروی نگاه‌بانان 
بوند: و قیل‌چشم‌دارنده ؛ وقیل کمین گاه 
یعنی‌گذر گاه . 

المآب : جای با 

أحقاباً : سالهای بی پایان : وقیل 
سالیان ؛ وقیل هشتاد از پس‌هشتاد » یعنی 


نا بعد قران » ومراد همیشه است 
0 


۳ ان التزیل 


الحقّب : هشتادسال . 
الذ وق : چشیدن . 
ِ خنکی ؛ وقیل خوابت 


الساق : خون و ریم دوزخیان : 
وقیل آنچ برود از زرد آب ایشان . 

و فا : درخو 

نوات جون : نمی‌تره ند با 
امید نمی‌داشتند ؛ الر جاء : امید داشتن 
و 

کنذاباً : تکذریبا ‏ 

1 

[کتا]باً 


و 


نی با نبشته شده با در 


نامه نبشته »یعنی که چه کرده‌انداز نیکی وبدی 
فرمودیم تا در رنامه‌اعمال‌نیشتند ۸ حصاء : 
شمردن و دانستن وتوانستن + الکتاب و 
۱ 


هد 
د وقوا: 


الز بادة و الز ید : افزون کردن . 

أعنابا : انگورها 

کواعبت + داختان نار پستان » بعنی 
حوران هت ؟کاه یکی الکو 
ثار پستان ده 

آتراباً : هم زادان : یعنی بسال برابر؛ 
چمع نرب , 

کاس : قدحی باشراب » وقیل قدحها 

د ماقاً 5 بر وبل یی . 

عطاه : 

حساباً : پسنده » وفیل بسیار » یعنی 
1 بدهدشان که گو بند بس . 


1 


الط رظان 


با کسی 


0 » وقیل‌رو باروی سخن گفتن 
العکتلم ی بخن گفتن 


صوابا ات 


سورة المرسللات 


و الدر سلات عر فا یحق فرستاد گان] وقیل بادهای عذاب که پٍ 


پیاپی» بعنی‌فرشتگان فرستاده بکارنیکی 


ی + 


چون پش اسب . 


سورة | لعرسلات ۳۷ 


العاصفات : 


بادهای سخت جهنده 
یافرشتگان که بروند زود بغرمان حق‌چون 
باد اه : سخت جستن باد . 
الملقیات ذ کنراً : آرندگان وحی. 
التاشرات : آن فرشتگان که باز کنند 
بالهارا درهر زود آور دز وحی‌یاپپر| کنند 
شرایع را در زمین یا زنده کنند مردگان 
کثر و جهل را : وفیل دلهای مرده را 
با آن بادها که بپرا کنند | برا در هوا ء با 


آن ابرهای که زنده کنند زمین مرده را 


لازم شود وشما را بیم بود »و بضم ذال 


جمع عذ بر و نذ یر باشد . 
الا یعاد : بیم کردن . 
الو قوخ : بیفتادن وفرود آمدن . 


الطمس : ناپدید کر دن . 
الفر ج : شکافتن . 
اف بر کندن بنا و بیادیردادن . 


: پیغامبران فرستاده . 


پیدا کرده‌شود وقت ایشان» 


يا گرد کرده شوند از بهر وقتی یعنی روز | 


هات اسوفت وااشافی «یدا رد دن 


۱ 


الا و لین : پیشینیان . 


الا تباع: در رسانیدن و در رسیدن؛ 


وقیل از پس بردن و از پس کسی‌رفتن . 
ااحرین .سا 


قرار مکین : آرامگاهی استوار 
یعنی رحم مادر . 
زلی قد ر : تااندازه" ۰ بعنی‌تاوقت 


زادن . 

تدرنا : تقدیر کردیم ما . 

رس 2 

القاد ر ون : المقد رون اندازه 
کنن کان , 

کفاناً : گردکننده ؛ وقیل فراهم 
آرنده ؛ الکفت : فراهم آوردن . 

حنیاء وا منوا : زند گانرا ومرد گانرا 


شامخاات : کوههای بلند ؟ جمم 


۳۸ 
۳ .: ها و 
شامخة ؛ الشموخ : بلند شدن . 
آسقیناک" : آب دادیم شما را 
الا ستقاء : آب دادن . 
9 
فرااً : وش . 
| تطلقوا : بروید ؛ الا نطلاق : 


ظلیل : پوشیده؛ یعلی‌تمام‌وهمیشه : 
وقبل دائم وعوش ؛ وقیل خنکث . 

الترتر: رتست شکتآنش؛ 
و قیل ستارچه , 

القعنر: کوشکث » وقیل درخت‌ستبر؛ 
القصر : اصل درخت وگر دنهای‌شتران؛ 


قرو 


جمالات صفر : شتران سیاه که‌بزردی 


نان التتریل 


الجمالة ۰ جماست و الجمالات جمع 
الجمع ۰ 

صفر : زرد و مراد اینجا سیاه است 
چنانکه گذشت . 

الشطق والمنطق : سخن گفتن . 

الا عتذار : عذرخواستن . 

الا شتهاه : آرزو بردن . 

هتبثا مر باء : گوارنده و خوش 4 
وقیل نوش . 

الا حسان : نیکولی‌کردن و نیک وکردن 
و دانستن , 

التمتغ : برخورداری گرفتن . 

القلیل : اندك . 

پر : پشت حم دادن . 


سررة الدهر 


حیین : گاهی + قیل چهل سال . 
الد هر : روزگار . 
آمشاج : آمیخته بآب زن » جمع 


شاکرا و شکوراً : سپاس دارنده؛ 
الشکر والشکرر ۰ سباس داشتن» یعلی 
آزادی کردن . 

کتفورا : پیکث بی‌شکر؛ الکلفنور. 
ناسپاسی کردن , 

الا عتداد : ساختن . 

سلاسلا : زنجیرها ؛ جمع سلسله . 


زنند ؛ الجّل : شترنر ؛ الجمال و" 


أ غلالا ‏ بندها بردستها و گردنها + 

و 
م۹ 

کافور : معروف » و قیل چشمه 
است در بهدت. 

الا پفاء : وفا کردن و فام دادن؛یسنی 


فام گزاردن » یعنی فام حق گزاردن وتمام 
ادا 

التدر : آنچ برخود واجب کند ؛ 
النذ ر : جماعت ؛ التّذر : چیزی بر 


خو بشتن واجب کردن . 
مستعیرا: پرا کنده ؛ لا ستطار[ة] : 
پرا کنده شدن وفاش شدن و پریدن . 
آسبر : دستگیر کرده »وتیل بندی؛ 
د فیل الااسری و الاساریا : 


جماعت . 
۱ 3 
عبوس : ترش » وقیل ناخوش . 
قمطر یر : سخت ترش . 


الو قابَة : نگاه داشتن . 


التلقیة: چیزی پیش کسی با زآوردن ۱ 
و دادن و تلقین کردن . 
الحر یر : پرنیان » وقیل جامه رم . 
الا تکاء : تکبه کردن»یعنی پشت‌باز 
نهادن , 


سورة الدهر 


گِ 


2. 


الز مه یر : سرمای سخت ؛ و قیل 
ماه , 

0 : پردبکک شدن , 

ظلال 1 

لت : رام کرده شد ؛ لس لیل: 
0 

تطوف : 
قطف . 
۱ بطاف یر : گردائیده 
شود برایشان خنورهایی؛ وقیل آب‌جایها؛ 
یعنی مشتربها و ساغرهای سیمین ؛ جمع 
| ناء ؛ الطواف : برگشتن . 
2 قفت 2 نی رقیل قرو 

قوار یرآ : آبگینها » یعنی شیشها + 
و 
عرب خوشبوی و حوشمزه ؛ وقیل چشمه 
ایست در بهشت . 

السَسْمية : نام کردن وصفت کردن, 


سلسبیل : چشمه دیگراست. وقیل 
آسان بگُلو افرو شونده » بیشتر برآنند که 
صفت است . 


و لدان: کودکان‌خورد »وقیل‌غلامان 
جمع و لد . 


بارهای درخت ؛ جمم 
تک 


: چیزیست معروف در 


الت‌خلید : جاودانه کردن و گوشوار 
در کرش کمی دردن ۱ 
جاودانه کرده شد گا ن که هرگز نمیرند + 
الخلند : پایداری و گوشوار . 

تولوا متثورا : زرگک 
پرا کنده کرده شده » بعنی‌افشانده » وقیل 


مروارید ب 


: دیباه ستبر . 

حلوا:زیور بسته شدنده یعنی آراسته 
شدند + السحلية : با زیو رکردن» وقیل 
آراستن بزیور . 

آساور: دست برنجنها ؛جمع‌أسو رو 
۱ 

طهوراً : نیک پاك ؛ الطهارة : 
پالك شدن . 

مشکورا: سپاس‌داشته » یعنی پاداش 


داده . 


لان | لعنزیل 


الستر بل وال تزال : فروفرستادن. 

2 : در بامداد . 

اصیلا : شانگاه * اصل جمع 
َ 0 جع الجمع . 

بل : درا 

العاجلة : این جهان 


ن : می‌مانند؛ وقیل‌میگذار ند. 


بذ رون 
الشّد" 
اس 


استوار دردن , 


زرط ن » وقیل بستن» وقیل 


پل و" الا بدال : بّد ل‌کردن؛ 
وقبل الا بدال‌چیزی بجای چیزی آوردن؛ 
اند پل گردانیدن چیزی از حال خود. 


1 دانای استوار کار 


الا دخال : درآوردن . 


و بش وی 


انم : ستم کردن و کم کردن . 


الا عداد : ساختن و آماده کردن . 


سور | لقيامة 


سورة القیامة 


کننده ؛ 


اللَوامة : 


الوم والتوسة : نکوهیدن . 
البنان : انگشتان » وقیل‌سر ها 


جمم بتانة , 


نیک سرزاش 
ی‌نگشتان 


ماه 1 پیش وک یعنی روزقيامت . 


برق" : خیره شد و متحیر ماند » 
ی والتر ی : درخشیدن , 
الخسوف : گرفن ماه » وحسف 


به الارض: بزمین‌فرو بردش؛ خسف : 
بزمین فرو بردن . 


مسرت - 


:حجت پیدا » وقبل گواه؛ 
وقیل نیکث بینا ودانا : وقیل ذ وبتصيرة ؛ 
التصایر : جماعت . 


معاذ بر : عذرها * چمع +: 


با پرده‌ها جیع معثار . 


مت 


لا تتحتر لك : مجنبان 
جنبانیدن 

السجل" والسجلة : شتافتن . 

السال. :بیدا کردن , 


؛ التحتر یکث 


ناضر: : تازه , 
البسور : روی ترش کردن » وقبل 


دم شدن . 

فاقر ة : کار بز رگ که بشکند مهره" 
بشت را » وقبل سختی پشت شکانده ) 
الفقر : پشت شکستن . 

برغ : رسیدن 

التراقی : چنبرهای گردن ؛ جمع 
ترقوة. 

رای گنفت ۶ فبرت 
| آی راق بها + بعنی‌برارنده 
: الا پرشدن . 


مرجانها را ؛ الر قمی 
الفراق والسْفار قنة : جداشدن» وقیل 


غت‌الساق بالساقر : برپیچیده 
ی اپ روت ی 

شود ؛ وقیل سختی بسختی پیوندد » ون 
رنج دنیا بارنج آحرت جمع شود وعترب 


1۳ لسان 
سختی را ساق گویند : الا لسغات : در 
پیچیده شدن , 

السوق والمسات : راندد . 


لاعنداق" 
خرامیدن . 

آولی لکث : نردیکث شد بتو آنچ 
هلا كکندت » بعنی بلائی بتو 


: زکوة نداد . 


ی 
می‌خرامید ؛ التسطی 


زدیک‌شد 
برحذر باش ۰ وقیل وای مر تورا . 


الترلك : دست باز داشتن . 
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و و 
پیچیدن . 


: ببزرگی یاد کردن . 
: جامه" خود را ؛ وقیل‌دل 


: جامه درخود 


تن خود وا 

" : واز عذ رات 
پس بر » وقیل از بتان » وقیل شرك » 
وقیل ازجمله بتان 


سس هه یت هت 


میس تستکشر : نعمت مده 
تا پیشتر بازستانی یا بیش‌ازان طلب کننده" 
وقبل عطامده مرآثرا بسیار دارنده یعنی 
نعمت خویش مراورا بسیار بود . 


؛ الهجر : بریدن از | 


مانده . 
: آب پشتی . 
: انداژه 


۱ 
:ی 


ژه کرده شود » 
فر و آورده شود یعنی‌ریخته شود در رحم 
مادر + | لمتتی: تقدیر کردن؛ الا متاء 5 
فرود آوردن منی . 

الا حیاء : زنده کردن و زنده داشتن. 


فر 
ز فر ات . 


عسیر دشوار 

و حیدا : تنها . 

الشمهید راز ۱ 

المع : امید داشتن » وقیل چشم | 
ِ 


عنیدا : مخالف» بعنی ستهنده » و 
قیل ستیزه کار » وقیل از راه رفته . 
۹ 


۳ 


ح ۳ ۳ 
هقه صعودا: در رسانمش بعقبه" 


که دشواراست برآمدن وی : بعنی‌بیشگفت 


بفرمایمش‌تابکوه آتشین ب رآید یابردشواری 


هر 
التفکیر انلیشه کر دن . 
الا ستتکبار : بزرگی جستن . 
الستحر ‏ جادوی کرد َ 
الاتر روا کردن ‏ 
السشر : آدمی و روی پوست . 
الا صلاء و التصلية : 


درآوردن . 


سفر : دوزخ . 
ال بقء : باقی‌گذاشتن . 
۳ : گرداننده رنگث » و فیل 


سوزنده ؛ اللوح : رنگثگردانیدن . 


را 


تسعه عشر : نوزده . 

اه ار 

الا ستشیقان و الا یقان : بیگمان‌شدن. 

الا زد باد : افزون کردن وافزون‌شدن؛ 
۱ و بر داد" 
۱ الا رتیاب : بگمان افتادت . 

المرض : بیماری ؛ یعتی گمان و 
دوروئی . 

ماذا اراد : چه‌عواست ؛ باچیست 
آزکی خواست . 

المئل : داستان . 


: پشت دادن . 


احندی اک : یکی از کارهای 


السالک : درآوردن ؛ السلوله : 
سپردن یعنی د رآمدن . 


الحو ضص : 


درکاری شدن ۰ و قیل 


| در سخن باطل وآنچ نباید شدن . 


ر 7 ال 
۶ : خواهش کردن . 
: چه بوده است مرایشانرا . 


اشفا 
مالتهلم" 
الا عتراض : روی‌گردانیدن . 

ای ری الا رآ یرد 
خ سخت رمنده + 
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مستتشر 5 :رمانیده شده ؛ الا ستنفار : 


۱ 
۹ 


مال التقوی و هثل المخفرة: 


1 


سزای پرهیز گاری و سزاوار آمرزیدن 

است ؛ بعنی سزای آنست که ازو ترسند 
و 

9 
ال ز مل 

و و ود 

المز مل‌والمد امر : جامه‌درخودپیچیده؛ 
وقیل کلیم درس رکشیده : وقیل بار کرده 
پکار بزرگك ‏ یعنی امانت وحی : و قیل 


: جامه درخود پیچیدن ؛ 


آراسته بلباس نبوت . 


: کم کردن . 


الیر 


۳ 


و خواندن : یعنی با گزارد 
حروف و نگاهداشت وتوف . : 
ناشتة الیل : برخاستن بشب دیا 
تن برعیزنده بشب» یاجمله ساعات‌شب؛ 
وقیل اول ساعنهای شب . 
اش واه سار وی در 


نی سختر و گرانتر برنما زکننده » یا قدم 


تر وازلغزش دورتر؛و" 
ازروی سازواری» بعنی‌دل با ز 


زبان در 


باعلانية موافقتر . 


وم تیلا 


: راست‌تر از روی 


گفتار . 


بان اتریل 


و بیامرزد . 


سحا 


: تصرافی یعلی گشتنی» وقبل 
و ۳ ِِ 


الم‌شر ق : جای برآمدن آفتاب و 


الشرق : برآمدن آفتاب . 

المْغر ب : جای فرورفتن آفتاب ؛ 
ری المغارب + جماعت + 
الغر وب : فرو رفتن ۰ 

ااو کیل: کارران؛ وقیل پذیرفتار» 
وقیل کارساز ونگاه‌بان . 

ین 

: پمان مرا 


۹ ت 
وی وأولوا : حداوندان . 


لد ین : تزدیکث ماست ؛ لد عرولد ن 


نکالا" بندهاوقبل غلهای گران» 


جع نکنل . 
الم" والتصتص : طعام درماندن 
بکلو » وقبل کل و گیر . 


فا 
طایفة : 


پآسانتر » یعلی پرداشت از شما » وقبل 
سور: 
الا ستماع : گوش داشتن . 
ار ۱ 
العجّب : شگفت داشتن وشگفت. 
الرشند والرشند والر شاد: راه‌راست 
و راه راست یافتن . 
تعالی 
الجَد : پزرگواری . 
الو لد : فرزند . 
تفیه : بی‌حرد؛ سفهاء : جماعت 
الستفاهة ۰ بی‌خرد شدن . 
الشطط : دوری » و قبل دروغ » 


: بلند شد ؛ یعنی بلنداست . 


رة الجن ‌: 


برداشت ازشما فرضیت قیام‌مقدر » وقبل 
مقدر » وقیل در گذاشت ازشما یا توفیق 


مراضی : بیماران » جمع مربض . 
0 
الفتر ب : رفتن وزدن و پدیدکردن 
الفضتل : فزونی . 


گر 


و الفتال: کارزار کردن. 


الم 
ال قتراض 7 دام دادن , 


قر صاتت : رای تیک , 
الجن 
یعنی زد وفرزند . 
ر جال : مردان » جمع رجل : 
رهقاً : آمدن بناشایسته‌ها » یعنی 
تباهی کردن . 
اللتس : سودن , 
المتلاه : بررکر دنا : 
حرساً : پاسبانان ؛ جمع حار س 1 
الحرامة : پاسبانی کردن . 
شتهما : ستار کانی که بش روند جرد 
انش ؛ جمع شپاب 4 
الات : گنرد . 


ر صداً : نگامبان و نگاه‌بانان» جمء 
1 2 


ی شم داشعه 
:اار صد والر صود :چشم‌داشتر 


طرائق" قد دا : راههای پرا کنده» 
وقیل گروهانی نا هم‌دل یعنی محخالف ۰ 


جمم طر یقة وقدة. 


ی » بجاستن , 


لبّداً : گروهان انبوهی‌کننده » یعنی 
خویشتن بر زیر یکدیگر افکننده » جمم 


11 اسان الیل 


رساللاته : پیغامهبای وی + 
وال 


اضف ی ی 


مست شدل , ا 


ال ها کم ار ری ار ۱ 


رن" ارف نمی‌دانم ی 


؛ بعنی پایان و زمانی 
زده . 
الا ظهار: اطلا ع‌دادن : یعنی‌دیده‌ور 


کردن و پیدا کردن و چیره گردانیدن . 


بل : 


لا جنل : پایان کار » وقبل زمانی 


زده : یعنی وفتی ن برده . 


آصایم : انگشتان » ج دصع 
آذان : گوشها ؛ جمع أذن . 


الا ستغشاء : جامه درس رکشیدن . 

الا صرار : بررگناه ایستادن , 

جهارآ: آشکاراالجهار والمجاه رت" 
والا علان : آشکارا کردن . 

الا سرار : پنهان کردن . 

تاه ۰ پارات ۱۱ 

مدراراً: پسیار ریزنده ؛ وقیل‌ریزان؛ 
رلک پارنده ؛ ور : فروباریدن . 
الا مداد : مدد کردن » بعنی افزون 


مورة وح 


سورة نوتع طلیهالصلوة 


یعنی درخور آمدنی . 

۳ ۰ موف 

نورا : روشنایی» یعنی نشان روشن 
بریگانگی خدای . 

نبان : وستی . 
بساطاً : کسترده ۰ وقیل‌شادروان . 
سبلا" فسجاجاً : راههای فراخ: جمعا 


: بدسگالیدن . 
سخت بر کت 
: حلابان یگنت مر کان: 


1 : هراینه هراینه ممانید . 
و 
ود آوسواعا و بغوث ویموق و 
نسرا : نامهای بتانیست که از قوم نوح 
ماند عرب آنهارا پرستیدند :کلب و دراه 
۵ ۳ ی 
وهمدان سواع را » و مذحج یغوث را» 
و مراد یعوق را؛ وحمیر نسر را » وقیل 
0 7 
ود پرصورت‌مردی بود: وسواع بصورت 
زنی ؛ و یخوث برصورت شیری . ویعوق 
برصورت اسبی:ونسر برصورت‌ک رکسی . 
طیثات وخحطایا : گناهان : جمع 


روا 


1۸ ان التتزیل 


الا غراق : باب فروپردن . 
ون 5 


آتصاراً : پاری گران؛ جمع ناصر . 


دیاراً : کسی‌گرونده ؛وقیل خحداوند | 


سرای » وقیل‌سرای نشینی » بعنی هیچ کس . 


کتارآ: نیکک ناسپاسسآی نا گرونده: 


بعنی کفر اختیار کند نه آنکث از ماد رکافر 
از ۰ 


و در ور ۱ 
التبار : هالاکث + السر : ملاکث 
کردد . 


سور: السارج 


سا ل سائل : خواند خواننده" » 
وقیل خواست خواهنده" ۰ وفیل پرسید 
پرسنده" . 

بعذاب : شکنجه را » وقیل از 
9 7 


ك 


الد 


بازداشتن و دور کردن , 


ذی المعار ِ : حداوند درحات » 
یعنی پایگاهها ؛ وقیل جایهای برآمدن ؛ 
و قیل نردبانها » و قیل آسمانها ۰ جع 


۳ 
معرج او معر ج ؛ السر وج : پبالا 
ر یت 


مفندار : اندازه . 


سال » یعنی ازسالهای دنیا , 


: دول . 


السهل : دردی روغن زیت ؛ وقیل 


سیم گداخته ؛ وقیل مس گداخته . 


بسصر ونهم : بینا کرده شوند 


بایشان ؛ یعنی دوست بدوست ؛ وقیل‌مژمنان 


ود : دوست دارد ۰ و قیل آرزو 
برد 4 الوو والو داد : دوست داشتن؛ 
الو داد ة : آرزو بردد . 

لو کی ۱ 


الا فتداء : خود 


ح #سه 


افتصله رالمشیر 
دودمان ۵ حویشان . 

تج یم : همه . 

لا تتجاء : رهانیدن . 

ٍ لظی : هراینه قصه چنانست که 
آتش پا هراینه وی آتش : و قیل در که" 


است در دوزخ . 


نده است » یعنی 


۱ ها ی 


2 ۰ 
نیاز ؛ الحرمان و الحرم : 
کردن » یعنی بی روزی کردن . 
الا شفاق : ترسیدن . 
و 
الا مين والا مان وال منة: بی‌بيم 
شدن , 


: شکافها + جمع فرج. 


: متصرف شا ؛ یعنی کار 


لکد : جز آن . 
۱ العّد و والعندوان : ازحد در گذشتن 
۱ وستم کردن 3 

زینهاریها + جمعمانة . 


۰ 


سورة المعارج 


عهد : پیمان . 
الر عاينة : نگاه داشتن . 
شهادات : گوائیها . 

قائمون. :"ابستاد گیکند گانند . 


پیوسته می‌باشند 


منی 


نگاه می‌دارند مین المحافَظة . 


ما للذ ین : چه بودست مرآفاثراکه: 


+ سوت نو 


الا مطاع ی 


تن 
: گروهان پراکنده گوئی هر 
گر وهی بکسی‌دیگر بازخوانده می‌شوند ؛ 
جمع‌عیز 8 + العتزو: بکسی‌بازخواندن . 
ال العب : بازی کردن . 
الا جداث : گورها ؛ جمع جنداث 


ع.ز 


سراعاً : شتابند گان :جمع سر بح ؛ 
السرع : زود شدن . 

التمنب و التصب والتصب : آنچ 
بپای‌کنند پس پرستند چون‌علم وج زآن؛ 
وقیل بت ؛ الا نصاب : جماعت . 


الا یفاض : شتافتن . 


الذ لَة والذل" : خواری و خوار 


شدن , 


الحاقه : قیامت » یعی رستحیز . 
الطايَة : بانگث از حد در گذرنده 
درسختی‌و دشواری ۰ وقبل زازله » وقیل 


صاعقه . 
ریلح صراصر : باد سخت آواز» 
وقیل سرد . 
عاتبة : از حد درگنرنده ۰ سخت 


سخت جهنده و بی فرمان مر نگاه بان 
3 ۳ 
خودرا ؛ العتُو والعتی 


گذشتن وبغایت پیری رسیدن . 


: از حد در 


السسحی ‏ فرمانر دار کردایدن ۶ 
مت رد : فرستادس ن و بر گماشت اش: 
و 4 


سم : بریدن و داغ کردن . 


صراعی: افتاد گان؛ وقیل : افکند گان : 
جمع صر یم ؛ الصرع : افکندن . 
آعجاز : نها ؛ جمع عجر؛وقیل 
: بن درخت . 
بة : افتاده؛ الخواء والخوعا 
افتادن و تهی شدن . 


: یا بقیه" یعنی 


بافَة : 


پای داری 


اسان التنزیل 


سورد الحاد 


کسی باقی مانده" . 


ت : شارستانهای قوم‌لوط 


| که برگث ۱ رفاك : 


بر گشتر 


1 


بَة : افزون شدن و بالا گر 
ناکم 


[ 


الحمل: 


: برنشاندیمتان ؛ 
کسی را برستوری‌خویش نشاندن‌وبرداشتن 
و بار دار گشتن و بار برنهادن . 


: نگاه داشتن و یادداشتن . 
الو" کٍ : سست شدن 
رجانها: کرانهای وی: جمع‌رجاً, 


المرض : 


عرضه کردن : یعنی‌پیش 


کسی آوردد . 


0 


لنتها : کاشی وی یعنی مرك 
باس حالت ‏ 
التاضیة : مرگی . 


7 + نیست شد» بعنی رفت ؛ 
: نیست شدن . 
: پادشاهی و تساط من 
بر مردمان : وقیل حجت من . 

۱ 
ِِ 
الغل 
صلره ‏ 
09 ذراعاً : هفتادگز 
هیهنا 


: دست با کردن بستن . 


ش با در آریدش 


بکز پیمودن ؛وقیل‌درازی . 


: اینجا . 


چه بپالاید از اندام 
دوزخیان » و قیل پالایش دوزخیان . 

الا بتصار : دیدن . 
: : قافیت کوی؛شعتراء : جماعت 
قلیلاما 2 یکت اندك . 
کاهن :فال گوی + کنهین : قال قول" 


شاعر 


سورة 


؛ وقیل این حرف 
وقیل دای د"وات» وقیل‌سوگند بماهی 


۵ : بحق‌این‌سوره 


که زمین بروی است . 
ال والا ستطار : 


تبشتن . 


سورة النون 


حاجزین -: بازدارندگان بات ره 
بازداشتن . 

الحسرة : پشیمانی . 

درست بی‌گمان + 


۳ : کدام : شماست 
و » یعنیدیوانه»؛ با بکدام 


از شماست دیوانگی . 


مالا نت سر 


الا هتداء : راه راست گرفتن . 


شکی ری دی و 
بموافقت . 

ی ۰ ۳ 

فید هنود : تا نرمی کنند بمتابعت؛ 
ول پسسایشاننرمی می‌کنند راید آنک 


۳ : 2 
بدین ایشان در آئي والتقدیر فید هنود 


این قول لطیف‌تراست . 


حلاف :سوگندخواره ؛الحلف ؛ 
ی 

مهین : خوار + المتهانة : خوار 
وحفیر شدن , 

هماز 2 
کردد . 

مار 


بدگوی : الهز : عب 


نیک رونده , 

: سخن‌چینی کردد . 

: درشت طبم ونابالك , 
زو 


ز نیم : آنکک خویشتن برقومی بندد 
ر از ایشان نباشد » وقیل آنکك پدرش 
پدید لباشد :۰ یعنی حرام‌زاده . 


3 


| از بهرآنکث . 


ات لته ۰ عداوندان آن 


لسان الشزیل 


وا 


باغْ را .که در یمن بجائی 


ل‌ 
ضروان گویند بدوفرسنگی صنعا . 
الصر م : بریدن یعنی باز کردن میوه 
و درودن کشت و انگور . 
الا 
1 
طائف : بلائی یاملاکی گردنده » 
وقیل صاعمه , 


اصیحت : شده , 


: در بامداد آمدن . 


+ انشاءاه گفتن . 


کالصر یم : همچو دروده و بریده 
یعنی چنان نیست شد گوئی که میوه" وی 
چیده‌اندی و هیچ نماندستی » وقیل‌همچو 
شب یعنی سوخته و سپاه برنگث شب + 
وقیل همچو روز یعنی حشکث شد وسبزی 
وی اند 

تتادوا : یکدیگررا بان گکردند ؛ 
العناد ی. : یکدیگر را آواز دادن . 


آخند وا : بامدادکنید» یعنی بگاه‌روید : 


ده 9 
الغد و والغد و : بامداد کردن و رفتن 


نف 


حراث : کشت زاری و مراد اینجا 


ات : آهسته گفتن با 


: رفتند 


جر دِ : آهنگی 


» وقبل شدند . 
: وقیل بازداشتنی» 
وقیل بی‌خیرئی »وقیلکینه لغةآفی‌الحرد. 


آوسطه 


و بادادثر ابشان 8 


ج بهتری‌ایشان وراست‌تر 
و ۳ 
لولا تسبحون : چرا بپاکی یاد 
نمی کنید خدایرا » یعنی چرا سبحان له 
نمی گوئید ؛ وقیل چرا ان‌شاءالّ نمی گوئید. 

سیحان ر با پاکاه یابالامی‌گوئيم 


پاك گفتنی . 


اد دِ : روی نهادن . 

بعص : بهره ازایشان ؛ یعنی لختی . 

التلاوم : یکلیگر را سرزنش 
قر۱ 


عسی : شاید بود » وقیل مگر . 

0 "والد راستة: عم خواندن . 

تخیر آون": برمی‌گزینید؛ التختیر 
والا تیار : بر گزیدن . 

ان : سو گندها . 

بالغة: بنهایت رسیده در استواری؛ 
یعنی مخلظه » و قبل عهدهای قوی و 


سورة اللون 


زعیم : پذیرفتار . 
شر کاء : انبازان» جمع شتر یکث. 
راست گفتن وراست کردن 


۱ 


الصدق : 
وعده , 
مر 
مکش : کشاده کرده شود » یعنی 
پیدا کرده شود . 


ساق :سختیی ؛ یعنی اهوال قیامت؛ 


وقیل نشانثو 


کب * 
الا ستتطاعتة : نوانستن . 
کاتواید عون یندید 


السالم»« اب 


تستدر جبم : اندله اندله تردیک 
گردالیمای 1 
گردالیم ایشانرا ی نعود» یعنی‌ناگاه 
گیریم‌شان ۰ وقیل یعنی هربار که گناهی 
کنند نعمتی‌دهیم ایشانرا تا مغرور شوند» 
وقبل‌درجه‌درجه فرود آریمشان‌ازان‌حالت 
پیشین ؛ الاستدراج : اند اندله تزدیکث 
گردانیدن حدای تعالی بنده را بخشم و 
عقوبت خود » وقیل پاره پاره گرفتن و 
9 در غفلت گرفتن 

0 

: زمان دهم ؛ الاملاء : زمان 
دادن , 


7 


یل یمین : کید من استواراست؛ 


4 
یعنی ذاگاه گرفتن من و احسان را سبب 
مان سای مس سا 

مُغترم : تاوانی . 

الا ثقال : گرانبارکردن . 

صاحب الحنوات : یارماهی +یونس 
بن متی علیهالسلام . 

مکظوم وکّظیم : غمناك » و 
قیل پر از حشم + الکظم : خشم فرد 
خوردن , 

لولا آن تدار کته : اگرنه که در 


یافتش ۰ یعنیاگر نه آن بودی که‌دریافت 


لسان | لتتزیل 


او را + العّدار له : دریافتن . 


العراء : 


زمین تهی » بعنی برهنه از 
ار ۱ 


وان یکاد" الذین" کر رز 
ِ ی 7 : بدرستی که ۳ 
آنانکت کف رآوردند که بلغزانند ترا یعنی 

قدمی ترا یا هلال کنندت ؛ وقیل بخشم 
کنند ترا الاذ لاق و الذ لق : بلغزانیدن. 


سورة الملکت 


تبار لك" : بزرگست و پاینده است؛ 
وقیل‌با یکی بسیار است یعنی باقی‌اوست 
وهمه چیزها ازوست . 


بیده 


: بقبضه قدرت وی است و | 


اگر دست گولی مجاز بود از صفت کمال | 


ازآنک آدمی‌را دست صف تکمال‌است. 
لفات والتفرت :برافرودشدن» 
یعتی ناهموار شدن . 
فطور : شکافها ؛ جمع قطر . 
کرنین, : باری از پس باری یمتی 
بارها , 


خحاساً : کنند» بعنی‌خیره ؛ وقیل خار 
و دور؛ الخساء والخسوء: تیره‌شدن 
چشم :والخسوء: دورکردن الخسوء: 
دور شدن . 


حسیر :مانده و کند شده؛ الحسور: 
مانده شدن , 


ث» ۰ ۳4 
ر جوماً: اندازندگان» یعنی‌رانندگان 


سورة | لملاك 


جمم رجم 3 یعنی آنچ بوی بیندازند 
۳ جِ 
او را ؛ الر جم : انداختن و سنکٌث سار 


کردن و به پنداشت سخن گفتن . 


شنهیقاً : بانگگ سهمنا کی چون‌بانگ 


الفور : جوشیدن . 
تاد ۳ می‌خواهد که پاره 
شود ال ۶ باره باره شدتوار بکد نکر 


جدا شدن , 


۳ ۱ 1 
العفنل : کار بستن خرد و خردمند 
شلد , 
الا عتدراف 
سسفاً : دوری باد . 
ذات الصد ور 7 
وقیل: «علیم" بذات الصد ور »: یعنی 
داناست بانچ در دلهاست . 
اللطیک : 


و 
: مقر امدل , 


رازهای سینها » 


دور بین ؛ وقیل بار يکك 


بین شیرین کار . 
ذلولا" : فرمان بردار + ذاتْلا" 
اه ار 
متا کب : کرانها ‏ وقیل کرهها : و 
قیل راهها : جمع مشکب . 
و 
التری رده 


تن فی‌السماء : آنکک 


در آسمان 

است پادشاهی وعرش و کرسی او . 
المور : گردیدن » وقیل جنبیدن و 

درهم شدن . 
حاصباً : بادی سنکت ریره . 

من افعال ایشان را 

و قیل 


نگیری : انکار 


و گردانیدن من احوال ایشاثرا : 


نی بالها را در 


ایض : با زگرفتن و فراز گرفتن به 
پنجه و بشتاب رفتن و تنگثکردن . 

الا مساله نگاه داشتن و چنکک در 
زدن دا ِ 

التجاج : ستهیدن . 

التغور : رمدن . 

الا کباب : پرروی افتادن . 


3 
اش ۰ بر واه رابت روندوش 5 
مت راه بافته ربا راه یهت 
سویا : راس وبی‌آفت . 
1 تشاء : آفریدن‌وغا زکردن و پدید 
1 
الذر» : آفریدن . 
زلف : بانزدیکی ؛ یمنی‌نزدیک . 
سیلتت : اندوه‌گین کرده شد »یعنی 
پدیدآمد نشان اوه بر وی +وقیلزشت 


کرده شد والسوه [و] المساعت : 
غمگین کردن . 
0 


دعوی می‌کردید ؛ یعنی می‌جستید ؛ ال د 


خواندن ودعوی کردن و آرزهو خراستن . 
لو کل : تکیه کردن » یعنی پشت 
باز نهادن . 
غورآً: بزمین فروشونده؛ تسمیتة" 
بالمتصّدار یعنی ناپیدا در زیرزمین معبن 


پیدا برروی زمین . 


سورد النعرم 


ی : پیغامب رآ گاه کننده ؛ الا نبیاء 
ی : چماعت . 
اتحر یم : ناشایسته گردانیدن . 
الا حلال : شایسته گردانیدن وفرود 
آوردن ِ 


مر ضاة : خشنودی . 

الفر"ض : فریضه کردن و پیدا کردن 
و عطا دادن و باز بریدن . 

التحلة رالتصلیل: سرکند راست 
کر 0 حلال کردن» وقبلتحلة امین 


کفار تها . 


المو لی : دوست وخداوند و یار و 


پسرعم وآزاد کننده وآزادکرده ؛الموالی: 


حماعت , 
الععر یف : شناسا گردانیدن وحوش 
بوی کردن . 
ره 
می لکردن . 
التظاهر : همم پشت شدن و از زن 
ظهار کردن ؛ یعنی زن را گفتن که پشت 
تو همچو پشت مادر من است . 


۰ و 
والصغو والصفی وااصفی : 


جبریل وجبرئیل : فرشتهمعروف 
و معنی وی بنده" حدای گفته‌اند . 


ظهیر: هم پشت . 


سورة | لطلاق 9۷ 


ات تطلیی" والطلاق: پای‌گشادن . 


: فرمان برداری کردن ودر 
نماز دراز ایستادن و دعا کردن . 
۳ 
السیاحة + 


در زمین رفتن و ردزه 


1 زان شوی دیده » جمع 


شیز گان ۰ یعنی شوی 


نادیده » جمم بکر . 
1 ح 3 


غلاظ : درشتان : جمع غتلیظ : 
الغلط : درشت و ستبر شدن . 

اس و 

توبة تصوحاً : توبه" استوارودرست 


که هرگز نشکنند . 
التکفیر : فرو پوشیدن گناه کسی + 
یعنی در گذاشتن و کفارت‌کردن سوکند, 


: بدیها » جمع سیثة ا 


سورد السلاق 


راز ۶ : زنان » جمع 


پیش‌دوند گان مر پاکی 
خود را ؛ وقیل در پاکی ایشان » یعنی در 
پاکنی که جماع نبود در وی باز بمانند تا 


پیدا کردن . 


ون و الخیانتة" " و الخائتهة" و 


و موف دل. 


ان - 
عمران : 


نام مردی است . 
الا حصان : نگاه داشتن و نهفته‌شدن 
و نهفتگ یکردن‌و زن کردن وشوی‌خواستن 
و بشوی دادن , 


عدت وی گذرد . 
الفاحتة واتصماء : کارزشت 
چرن زنا و ناسازواری و پلید زبانی . 


و 
هبينة :پیدا کرده شده 4 ی 


من بتعید : هرکه‌در گذرد) لد ی : 


ود رها 
الا حداث : لواکردن : 5 
معروف : نیکولی » وقیل کار نیکو 
الا شنهاد : گواه‌کردن وحاضرکردن. 
ذوی عدل : دو مردبا راستی ؛ 
یعنی دو نید ورس( : فدا دادن 
و براب رکردن و مانند آن . 
الوعظ والمَوعظة : پند دادن  .‏ , 
مخر جا : بیرون شوی . 
زروزی دهدش : الرزق : 


قرو و 


رف 
روزی دادن . 


الا حنتساب : چشم داشتن . 


۰ 
حسبه 


ِ : پس است او را , 

اللاثی : آن‌همه زنان که . 

یکستن" : نومید شدند ؛ البأس : 
و 

المحیض والحتینض: بی‌نمازشدن 
[زه] . 

لاله آشهر : سه‌ماه . 

و لات الا حتمال : خداوندان پارهاه 


یعنی زنان با بار » جمع حمل . 


ان ا لتتریل 


الا عظام : بزرگك گردانیدن . 

الا سکان : آرامیدن وجای دادن ؛ 
ی 

الو جند : توانگری » وقیل توانگری 
طافت . 

المضار ة والضرار: یکدیگرا گزند 
رسانیدن » یعنی رنجانیدن , 
: تنل کردن . 
الا تفاق : هزینه کردن » یعنی بکار 


الا رضاع : شیردادن . 

| روا : مشورت‌کنید ؛ الا ثتمار: 
با یکدیگر مشورت کردن وفرهان‌برداری 
کردن : 

مار بایکدیگر دشوارگرفن . 

ذوسعة : با فرانجی» بعنی توانگر ؛ 
الستَة : رم شدن رکنجیدن . 

التکنلیف : چیزی ازکسی‌درخواستن 


که در آذ رنج بود» و قیل بکتردن 


در آوردن . 


له : دبه ۶ الشرع : جماعت . 
نکر : سهمناك و متکتر ؛ و قبل 
شگفت و زشت . 


سورة 


ال و بال : عقوبت » وقیل سرانجام‌بد. 


أولی‌الا لباب : خردمندان؛ الب : 
سورة 

التصو بر : نگاشتن , 

تو لوا : روی گردانیدند . 

الز عنم وال عنم : گفتن برهمانا. 

السغابنن ۰ بریکدیگر غبن‌آوردن 4 

یعنی فرفتن . 
الا صابة : رسیدن وخواستن ویافتن | 


وصراب گفتن 
7 


العد و : دشمن 
ال عنداء : جماعت . 


:و برجمع ه‌افتد ؛ 


الجتة : 


رن 
الصّد" : بگردانیدن ؛ الصدود : 


الطبع : مه رکردد . 
الفقنه : دریافتن و دانستن . 
الا عنجاب ؛ بشگفت آوردن . 


التغاین 


حرد . 


ااطلمات : تاریکیها : جمع ظِ 


التناین 
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7 
الشح" زافتس ۰ یعنی بخیلی کر دن , 


: روی گردانیدد و عفر 


التسنید : پشت بدیوار با زگذاشتن . 
بانگی : و الصيحة 
دمیدن اسرافیل درصور . 

تاتلهم: نیست‌کند ایشانرا بالنت 
کته سار 

یفکلون : برگردانیده شوند + 
الا فکث : گردانیدن . 


ی 


1۰ 


الا شضاض : پراکنده شدن . 


خزان : گنجینها ؛ جمع خحرانة » 


خر بنة . 
المد ينة : شهر بزرگک » وقیل و 


اف 


شهرستان و مدینه رسول‌صلی‌الّه عتلتیه 


سودة 
ره را 
الامی : 
الحکمة :سخن‌درست و دل‌پذیر. 


و در 


انو بسنده ؛ الا میون : 


السحاق" راللحوق : در رسیدن + 
الا لحاق : در رسانیدن . 

حنملواالتور یه رم بتحملوها 1 
داده شدندتورية یعئی‌فره‌وده شدند بعمل 
بتورية با کار نکردند بآن ؛ التحتمیل : 
بار ب رکسی‌نهادن ؛ الوراية : کتاب‌موسی 
صلوات له علیه . 
آستفارا : کنابها 


الا عر : ارجمندتروغالب‌ترءالع زة: 
عزیز شدن و نایافت شدن وسخت آمدن 


لو لا آخحرتنی: چرا باز پس‌نگذاشتی 


: تا که صدقه دهم 4 
و 


۳ ار 5 
التصد ق و الا صدق : صدقه دادن . 


: جهود شدن و بازگشتن . 
دوستان ۰ جمع و لی . ۱ 
: آرزو برید ؛ التمنی ۰ ۲ 


آرزو بردن . 
ار 


الجمعة و الم : آدینه ۱ 
البیم : فروختن وخریدن . ۱ 
: پرا کنده شدن . ۱ 


: بسیار » الکثرة : بسیار 


التجارة : بازرگانی‌کردن . 


اللهئو : بازی وغفلت و زن وفرزند. 


المفت : دسمن داشتن . 

ِِ ی 3 
مرصوص : استوار برآورده ؛الر ص : 

استوار کردن بنا و جفت برآوردن . 

الا بذاء : رنجانیدن ؛ 

و ۰ 
یغ : بکشتن 4 ال ز 


يا بشی | سرائیل : ای پسرانیعقوب. 


: بگردانیدن. 


| فترام" : بافت آثرا : الا فتراء : 
دروغ بافتن . 
۱ رای 
آنواه : جمع نم . 
الکتراهة والکتراهية : دشوارداشتن 


سورة | لعف 


سورد العف 


و ناپسند داشتن . 
الد لالة والد لاله + 


الفتح اعلی . 


راه نمودن ؛ و 


: جایهای پاکث 


التا بید : نیرو دادن . 
ات ۳۲ > 
ظاهر ین : غلبه کنند کان: الظهور: 


دست يافتن و آشکارا شدن و بر شدن و 


دیده‌ور شدن . 


سو رد الممنة 


المو دوست داشتن . 
الا خفاء : پنهان کردن . 
۱ سّواء السّبیل : راه راست ‏ وقیل 
میاه راه 0 بهت ۰ 
اتف : یافش . 
البسّط : گسترانیدن و دست وزبان 
دراز کردن . 
اس رنج و بدی و پسی و 
دیوانگی . 


۱ ر حام : خویشیها الر حیم : خویشی 


و ژه دان . 
۳ 0 
بر آء : بیزاران و بی‌گناهان » جمع 

+ الیراء : 

ند از : بدا شد . التدو 3 


بیزارشدن . 


برع و براء 
۰ راد 
آمدن . 

العداو ة : دشمنی پیدا . 

البعضاء : دشمتی نهان . 

وتحند» : یگانگی وی : یمن یگانه 
می‌شود بگانه شدن وی یعنی بگانه است. 


ما ملک : نمی‌توانم . 


ان التتریل 


اسوة و اسوة : برپی رفتی . 
المتعاد ات : باکسی دشمنیکردن . 
دیار : سرایها ؛ جمع دار . 
البر" : نیکوثی کردن و راست شدن 
سوگند و پذیرفتن‌طاعت ؛ البار : پذیرنده" 
طاعت , 
الا قساط : دادکردن . 
المظاهرة والظهار : کنالتظاهر . 


المهاجرة : بربدن از خان وماناز 


اح : بزنی کردن و شوی کردن. 
عصم الکتوافر : نکاحهای زنان 


ناگرویده » جمع عصمة یعنی پیوند ؛ 


سورة 
۱ 
حصون : حصارها » یعلی جایهای 


استوار 1 جمع حصن , 


القذف : انداختن . 


العصمة : نگاه داشتن . 
النوت : درگذشتن ۱و ان فاتکم" 
شتی* »: واگر درگذرد از شما چیزی 


یعنی برو د یکی . 

| ی الکتفار : سوی ناگرویدگان ؛ 
یعنی بدار حرب . 

نعاتبتم 
یعنی نوبت شما رسد در دادن کابین و 


: پس بنوبت کنیدکار » 


غیمت بابید ؛ المعافبة و لمقاب : 


شکنج هکردن و کار بنوبت کردن وغنیمت 


المبايعَة : بیعتکردن . 


السر قة : دزدی کردن , 
الز نی و الز ناء : پلید کاری کردن . 
البتهنتان : دروغ گفتن . 


ارجل : پای ها » جمع رجل ۰ 


کردن , 
الا عتبار : پندگرفتن . 
الجلاء : آواره شدن وآواره کردن. 
شاقوا : خللاف کردند 4 الشتقاق و 
المشاقة : خلاف کردن . 


اه ۰ درحت خرما . 


اصول : بیخها ؛ وقیل بننها » جمع 


الا فاء ة : مال کسی غنیمت دیگری 
کر دانیدن , 

ال ینجاف : پویانیدن ستور . 

الخیل : اسبان؛ وبععتی‌سواران‌آید. 

الر کاب : شتران بارگی » و قیل 
شتران که برنشستن را شاید . 

التسلیط : برگماشتن . 

ی : راه گذری ؛ و قیل 
مهمالن ناخوانده , 

القربی : خویشی . 
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الد و لَة : آنچ دست بدست داده‌شود» 
ول گردان » یعنی دست بدست داده . 
ء : درویشان جمع كِِ 


2 
جای گرفتن . 
حاجة : نیازی » و قیل خشمی و 


حبدی . 
الخصاصة : درویثی و بدحالی . 


| خنوان : برادران . 


ال<شر 


۱ 
ك 3 


1 


دهند؛الد پر : 


لت و لية 


ن الا دبار: هراینه هراینه‌پشت 
,»الا دبار ءجماعت ؛ 


: پشت دادن و ولایت دادن و 


جدر : دیوارها ؛ جمع جدار . 


باس : حرب وعذاب و سختی و 
قوت . 

لغد : فردا را . 

الا تساء : چیزی را ب رکسی‌فراموش 
اکردانن ۰ 

الا ستواء : یکسان شدن و بنهایت 
جوانی رسیدن‌وقصد کردن و برچیزی‌قادر 
بودن و راست نشستن برستور . 

سدع و الا عنداع :شکافنه‌شدن. 

۱ 

السهیمن : گواه راست . 

الجبار : دور از عیبها . 
الس کی : بزرگوار . 


سورة المسادله 


السنجاد له والجدال: بیکارسخت 
کرد با یکدیگر 

الا ستکاء : نالیدن و گله کردن : 
اشحاوو : چواب دادن یکدیگررا . 


رت و سدق بش 1 


محر بر : : آزاد کردن . 


الما و الا و ماس : یکدیگر را 
بسودن ومباشرت کردن و دوع‌مر اد است. 
الصیام" رالصّوم : روزه داشتن , 


سابع : پیب 


الکَبُت : بر روی افکندن و خوار 
کردن و یست کردن . 

انتجویا : راز گفتن وراز گو یندگان؛ 
التناجی و المنناجات + با یکدیگر را 
کش ۱ 

3 


ثالث :سیم +رايع: 


چهارم ؛ خامس : 


پنجم + ساد س : ششم 


ن : هشتم ؛ تاسع : لهم ؛ عاشر 


ِا ۳ 
۰ 4 1 
الحر ن : اندوهگین کردن . 


التفسیح : فراخ نش" + الفسح: 
جای فراخ کردن 

مجالاس : جایهای نشست ۰ جمع 
و 3 4 
مجلس ؛ الجاوس : 


: پرنحاستن و برتر نشستن و 


تشسئن . 


ناساعتن رن و شوی با بکدیگر . 

الد ر حَة : بایه لت + ار 
پابه بفروتر + الد رجات : جماعت . 

الصّد قه : آنچ بدرویش دهند چون 
عطا و زکوة ؛ الصد قات : جماعت , 

الحز اب : گروه وسیاه 
یات , 

آذال ؛ خوارتر ؛ الدالیل : خوار . 


۱ 


الا ستحواذ : 


»الا حراب: 


0 ولو داد: بایکدیگردوستی 


الاو همه بات ۱ 


الاخر : هميشه و باز پسین . 
الظاهر : : پیدا بهستی , 
الباطن : نهان از چونی . 

ال و لوج : درآمدن , 
الشرئول : 
اویلاح : 


فرود آمدن . 


درآوردن 


کسی را پسی کسی ,پای کردن . 
المیتاق : عهد ؛ وقیل استواری . 
ال ارف والرءف :مهربان؛ الر أَفَة" 
و الر انقتة : مهربانی کردن . 
ارات رف 
مر دی یسک 
ار مد 
انطررا ‏ بای مارا 


سور | لحدید 


سورة الحد ید 


الا ستخلاف : خلیفه کردن ؛ یعنی 


3 . 
الر وح : الز حمتة , 
و و 
باطنه : اندرون وی . 


ارت 
الا مانسی 


: بگمان افتادید . 
: آرزوها و دروغهای 


: الاباطیل » جمع 


بر بافته »و الا مانی 


2 والفداء والشدی والفّدی : 
ی 

مولیکم :او یکلم" ؛ ینی 
سزاوارتر بشما . 

الم بتاان :اوقت نيامد الا نی 
و الانی وال ناء : گاه آمدن . 

الطثُول : دراز شدن و درازی . 

القَسوة : سخت دل شدن . 

المتد یی : تب رات گری ‏ 

تفا : با یکدیگر نازیدن . 

الغَیت : باران , 

الکنفتار : کشاورزان : جمع کافر . 

الهیاج : خشکك شدن گیاه . 

مصفر"] : زرد + الا صفرار : زرد 
شد . 


حطاناً : شکسته وریزیده شده . 


11 ان ا لتتریل 


متاع الغر ور : کالای باعی ب که بر 
خرنده بپوشانند تا مغرور شود . 
سایقوا ‏ شیک ؛ ال ابقه : 
بر یکددیگر پیشی گرفتن . 
السرض : پهنا » وقیل پتها ومراد 


۲ اندوهگین شدن . 


حم : شاد شدن . 
‌ 


مختال : خرامنده : الا خحشیال : 
خرامیدن 

فخور : نیکث نازنده ؛ الفخر : 
باریدن 


المیز ان ؛ ترازو . 

القسنط : داد و راستی . 

الحد ید 1 آهن ۰ 

الذدر یه : فرزندان » و بر یکی‌افند؛ 


الذ ریات : جماعت . 
ابو ة : پیغامبری . 
الَْهية ‏ چیزی از پس‌چیزی‌داشتن» 
بعنی فرستادن 3 
آثار : پیها ونشانها ؛ جمع آشر . 


الر هبانية : زاهدی ورزیدن . 


الا بنداع : نوآوردن و نوآفریدن . 


الکثل : بهره . 


سودة الواثبة 


: دروغ گفتن . 


2 : فرود آرنده ؛ الخفض : 


الرج : چسپانیدن . 

البس : ریزه ویزه‌کردن . 

الهباء / کرد هوا . 

1 ۰ رکه : اد نات 


ی 
یعنی دریافتن . 

اعابل : روی در روی یکدیگر 
آوردن » بعنی رو با روی شدن . 

بار یق : آبدستانها ؛ جمع[ بر یق. 

الت.صد یع : سر بدرد آوردن ؛ وقیل 
در سر رسانیدن و پراکنده کردن . 

الا تراف : سپبری شدن شراب و 
رش سل ۰ ارف زو بی شراب ماند 
و بی عقل شد ؛ لاف : مست شدن و 


سپری شدن شراب» والفعل( نز ف - 
یرت بلفظ المجهول . 
لحم طیر : گوشت مرغ . 
حوار: زنانی‌سیاه چشم ونیکو »جمع 
حوراء من الحور . 
عین : فراخ چشمان » جمع عیناه 
من العین . 
المکننون: دردرصدف بادرخز انه ؛ 
الکّن" : پوشیدن و نهفت داشتن . 
التأئيم : ببزء مسوب کردن . 
اه 
+ الواحدة [ الستدر 3 ] . 


و 


مخضود : خارزده شده » یعنی بی خار؛ 


الخفند : خار از درخت زدن . 
الط : درخت موز ؛ الواحدة 
اسضّد : برهم نهادن . 


همیشه روان ؛ السکلب : ریزانیدن . 


ریزانیده شده » یی 


فرش : بسترها ؛ جمع فراش 
عر با وعربا :شوی دوستان ؛جمع 


سورة | لراقعة 


: گونه" از درخحث ‏ و قیل | 


پار د : خذکث . 

3" : بامنفعت , 

الا تتراف : بناز پروردن و بی‌فرمان 
کردن نعمت کی را و بفضول آوردن 

الحتت ۱ کناه : 

ااشجر درحته لس رو یکی 

الز شوم : درختی است در دوزخ . 

البْطْون : شکمها + جمع بطن . 

میم زشتران تشنه ؛وجمع الا یم . 

رال ری 


التشاء ة" والتهاء ۶ : الختلق . 
ار ع + روبالیدن و کشت کردن. 
تم + شدید + أصله ظتلعم" 


+ للم 
الشُول : 


: روزگذاشتن وشدن . 


الستکنه : شگفتی نمودن و پشیمانی 
خوردن . 
مغرمون" : تاوان‌زدگان ؛ الا خرام: 


تاوان زده کردن . 
العزن , ار سید . 
ال جاج : آب تلخ ؛ و قبل سخت 


شور . 
الا فواء: بی توشه شدن و بزمین‌تهی 


مواقم : جایهای افتادن » یعنی‌فرو 
رفتن . 


لان العتزیل 


الحلقوم : نای‌گلو . 
روخ : براسودنی » وقبل آسانیی ؛ 
الر ینحان : سپرغم و روزی . 


سودة الرحمن 


الیان: ی الق آن» وقیل‌الکلام . 


ایو : راست کنید . 
الا نام : همه خلق » وقیلآفرید گان. 
الا کمام : غلافهای شکوفه ؛ جمع 


الالاء : نعمتها : جمع ألی ولی. 
صلصال : گل خشکد . 
الفتخار : سفال . 
الجان : پدر پربان . 
گِ و 

المارج و الشواظ : زبان آتش 
بی دود . 

المرج 2 درهم گذاشتن ۰ 

الا لتقاء : بهم رسیدن و یکدیگررا 
دیدن , 


تک 


البرزخ : بازدارنده میان دو چیز » 
وقیل جدا کننده » و البرزخ میا دنیا و 


آخرت ازوقت مر گث تاوقت زنده شدن. 
لایبیان : بهم در نيامیزند؛ البغی : 
ستمکردن ؛ البغاء » واه" : 
البناء : الز ۲ , : 
۱ المرجان : مروارید خورد . 
الجوار المشتات : کشتبهای‌بادبان 
ب رکشیده؛ و بکسر شین موج برانگیزنده 
ودررفتن‌آمده :من قو لهم : «أنشاء 
بفعل ۰. 
الا عنلام : کوهها : جعع علم. 
الفتاء 


: لیست شدن , 

الفاه مات سس نهد 

ذوالجلال و الا کرام: بابزرگی 
ذات وصفات یعنی بزر گوار و بنده نواز؛ 
الجلال : بزرگوار شدن . 

ستفتراغ" لکم" : زود باشد که 
پردازیم شما را یعنی فصد شمار و جزاء 


ای 


سوره الق 


قطار : کرانها ؛ چمع قلطر . 
الشحاس: دود » وقیل روی گداخته . 


نصار : داد ستدن . 


کلگون. 


:| دیم سرخ ؛ وگوبندروغنها 


: پیش پای؛ الا قدام : جماعت 


أآفنان : شاحها + جمع فن . 


الجتی : میوه چیده؛ وقیل باردرخت. 
قاصرات ارف : زانی که جز 
بشوی خود ننگرند ؛ الفَصر : بازداشتن 
وکتم‌کردنو پرده فروگذاشتن ‏ الطرف : 


چشم . 


سووه 
مستمر : هميشه و قوی تلخ ؛ 
الا ستمرار : قوی واستوارشدن وهميشه 


بودن وررراث شدن . 


1۹ 


الطت : مجامعت کرد و پسودن : 
وقیل بکارت زایل کردن . 

لاتوت : معروف . 

مدهامة : باغی که گیاهش سیاه‌نماید 
از سیزی وسیرایی ؛ الا د هیمام : سیاه 
نمودن گیاه از سیرابی . 

تَضاخة : برجوشنده » یعنی آب 
بردماننده ؛ التضیخ : برجوشیدن آب 
از چشمه . 

الرمان : انار . 

حیترات : نیکوخویان ؛ وقیل بسیار 
هنران » وقیل برگزیدگان ؛ وقیل خوش 
خویانی نیکو رویان » جمع یر ة . 

حسان : نیکوان . 

مقتصورات : زنان پردگی . 

الخیام : سایبانها جمع خیمة . 

رفرف: شادروانها» وقیل مرغزارها 
وگویند بالشها . 


العبفری : جامهای گران مایه . 


اقمر 


هه 


مز دجر : جای باز زده شدتی ؛ 
الا زدجار : باز زده شدن بزجری کس 
تِ ی ۳ 

یعنی پندگرفتن و باز زدن ؛ زد جر" : 


۳ ان العتزیل 


بانگ برزده شد . 
الجراد : مخ . 
تتمر" : انتفام کن - , 
الا تهمار : ریزان شدن آب . 


الا تقعار 0 اش پ رکنده شدن . 

سعر : آنشهای افروخته ؛ جمع 
سنعیر ؛ و قبل دیوانگی , 

الاشر: متتش زده؛ ی بزرگ‌منش 
وگردن‌ کش : و قیل فيرنده و فضولی + 
و فیل بد نشاط + یعنی نیک شاد کام 0 
من الا شر 

۰ الا رتقاب ۳ چشم داشتن . 
الا صطبار : شکیبائی کردن . 
القسمة : بخ شکردن و بخش . 
ال آب: بهره از آب . 


الا حتضار: حاضرشدن ؛ محتفتر: 


جای حاضر آمدنی . 
صاحیتهم" :نی قدارین سالف . 
التعاطبی : گرفتن و درچیزی‌خوض 
ی 


الهتشیم : گیاه خشکث ودرهم‌شکسته ؛ 


الهمتشم : شوسشن 1 

الا حتظار : حظیره ساختن‌ازشاخ 
درخت ؛ الحتظر : بازداشش . 

الال : ال . 

الستحتر : الصبنح ِ الا سحار ی 
جماعت . 

التمار ی ؛ بشکك شدن . 


ِ 1 1 مر و 
راود وه : درخواستنداژوالمراود ۶ : 


چیزی درخواستن از کسی . 


افیف : مهمان ؛ واحد و جمع در 


وی یکسان بود . 
: بامداد بجای آمدن . 
1 برارکا ۰ 
ی ِ ‌ 
الز بر : نبشتهاءجمع زبور؛ والز بور: 
کتاب داود علیه‌السلام ؛ الز بر : نبشتن . 


آآداهی : سخت تر , 
مر" :تلخ‌تر؛المترارة : تلخ شدن, 
الهزم : اشکر شکنتن . 


او 


۱ کم تنل فی الفثر» 
وقیل الشبعة : گروه همدل ؛ الشیم : 


جماعت ؛ الا شیاغ : جمع‌الجمع . 


مقعد صداق : جایگاه پسندیده» 


سورة 


الجم : پروین . 


هوعا : فرورفت . 
الفّی والعَوايَة : بی‌راه شدن . 

الو حی: الهام دادن و پوشیده گفتن. 

له 

۳ اوی : جبرئیل . 

و ره 

مر ة : قوت 3 

ادلی : سخت نزدبکل شدن . 

قاب قتو سین : اندازه در کمان 
رس 

السمارات وال ۰ هدن 
آختریا : یکث فرودآمدنی » 
بعلی بکبادی دیگر 

شید راو ۱ اه : درختیست در 
آسمان هفتم َ 

اثّلات : بتی‌استکه تفیت پرستیدندی 
بطائف » وقیل قر یش بنحله . 


العز یا : درختی بود که غطفان 


هه 


رل 


برستیدندی . 
مناة ؛ سنکی بودکه هد یل و خزاعه 


: چسبیده ازحق » یعنی کژ | 
پیداد کردن و کم کردن . 

الا ساء ة : 
الا جتناب 5 


بدی کردن . 


ات : گناه خورد . 

الجنین 2 بچه درشکم ُ الا 
جماعت . 

الا کداء 


التوفيتة : نمام کردن و تمام دادن . 
الو زار َ 0 برداشتن 
الا و 1 : تمام‌تر 

الا ضَحاله : 
الا بکاء : گریانیدن . 
المتعه ی 
الا فتاه ِ 


: بریده کردن عطا . 


‌ 3 


: جایگاة بنهایت رسیدن. 
سرمایه دادن . 

الشعری : ستاره است که بنوخزاعه 
پرستیدندی , 


دان 


الا هنواء : انداختن و فصد کردن. 
التخشیة: چیزی برکسی پوشانیدن. 
لاف : تردیکک آمدنالاز فة: 


قیا 


سو ره 

الطّور : کوه موسی علیه الصَلوة" 
والسلام . 

ف متشورر : صحیف" با ز گشاده ؛ 
الرّق آن پوستی که بر وک تبسن 

لبنت الست‌ُور 
آسمان چهارم پرابر کعبه ؛ العمارة : 
آیادان کردن . 

السَقف الم فوع : آسمانی افراشته؛ 
العف اسان ۳ 

السیر : وفتن . ۲ 

ال لت والا لد" والایلات واللیت: 
کم کردن . 

التناز ع :از یکدیگ گرفتن‌وبیکدیگر 
دادن چیزی . 


: خانه" است در 


مان : کودکان؛ جمع‌غلام؛ وفرزند 


| لتنزیل 


۱ سامدون خفن و از کند گاید 
الستاسد ؛غافل و بازی کننده ؛ ی 
از کرد : 


الطور 


رانیز 9 


رن 


۰ حوادت روا کار 


یعنی گردش زمانه . 
حلام : خردها . 


سلم دا 

الکسف : پاره از آسمان » و کذا 
اک الکسف ‏ حماعت ۰ 

و ای 

الستحاب : ابر 

الم کوم والر کام: برهم نشانده: 
ار کم : برهم نشاندن . : 

النع : بیهوشکردن + مت : 
بیهوش شدن و مردن . 

باعیننا : در نگاه‌داشت ما . 


دبار التجوم : فرو رفتن‌ستارگان. 


سررة الذار پات 


الذ اریات : بادهای پردارنده و 


بردادن و پرداشتن باد چیزی را . 


شتاباننده و پرا کنده کننده؛ ال رو : بیاد 


و قراً : بارگراذرا . 


سورع | لذار یات 


الساریات بسرا : روندگان تاسانی» | 


یعنی کشتیها . 

المتسمات مرا : بخش‌کنندگان 
کاری را یعنی کارهارا » یا فرمودشدگان 
بکاری یعنی این چهار فرشته : جبرئیل 


شکنجه را؛ ومیکاثیلرحمت‌را؛واسرافیل | 


دمیدن را » و ملکث الموت‌ستاندن جانها 

را ؛ التقسیم : بخش کردن . 
اک ار 

و حباك . 


بزفکت : گردانیده شرد . 


الخر اصون: درو غ گویان» الخرص :| 
درو عغٌ گفتن . 

غمر 5 : نادانتی و سختنی که مردم 
درو خیره شود ؛ الم : فرو پوشیدن. 


الروغ : پنهان سوی کسی يا چیزی 
رفتن . 


عسجل : گوساله . 


: فربه 4 سمأن : جماعت؟ 


ات 
السمن : فربه شدن . 
الا بجاس : بیج دردل داشتن . 
تومیر 
تانکی ‏ 
ای 
تپانچه زد بر روی خود . 
رز : گنده پبر » وقیل پبر زن 
قیم زنی نازاینده ؛ وباد بی‌متفعت . 
1 ختطیکم" : چیست کار شما + 
الخَطب : کار بز رگ . 
کر 3 
ومة : نشان کرده؛ التسویم ۰ 
شان کر دد . 
الا سراف : گزاف کاری کردن * 
را ار 
ار تن 9 
روی بگردانید . 
الیم: دریا . 
میم :سزاوارملامت شده؛الالامة: 
سزاوار ملامت شدن . 
الزمیم : پوسیده وفرسوده ؛ الرمة: 
پوسیده شدن استخوان . 


۷ لسان ا لتنزیل 


الصاعقتة: آتفی‌که ازابرجهد » وقیل | الطاقة ؛ الا بساع : توانگرشدن و تمام 
مرگ . رسانیدن 
الااید : فقوت : فرش والسهد رانا 
منتصرین : خویشتن نگاه‌دارندگان زوجین : جفتی 
بیاری یکدیگر . ذتوباً: بهرهٌ 
موسعون : قادرون»من‌الوسع وهو 
سورة ق 


کت ۳ 2 

ق : فضی الامر » یعس کرارده 
شدکار و قبل سوگنداست باين حرف 
وقیل نام کوهیست از زبرجد بگرد عالم 
درآمده . 

کتاب حتفیظ" : لوح محفوظ . 

سریج : شوریده . 

۳ 1 ۰ 5 .لا 

بهیج : نیکو وزیبا ؛وقیل با نزهت 
وشاد‌کنیده , 
تبصرة : از بهر بیناکردن وعبرت 
نمودن . 

# ۳ 

مبار کا: با افزونی و بسیاری وفراخی 
یعنی بسیاز منفعت . 


الحصید : دروده ؛ الحصد والحصاد : 


و 
درودن , 
البسسوق : دراز شدن . 


طلم : شکوفه . 


میتا: زمین‌هرده یعنی‌خحشکث؛ 
ابان بی‌ثبات . 

ای ان » و فبل وادی است بعینه . 
الا بکة 


آصحاب الا يکة و آصحاب ليکة :قوم 


بیشه ؛ وقبل مرغزار + 


ی 
شعیب صلوات الّه وسلامه علیه . 


تبع : ملکی بود از ملوك حمیتر 
الحنق : واجب شدن و سرا شدن ؛ 
۳ واجب شد 


الوعید : ننوید بد؛ و قیل‌بیم کردن. 
العی : درماندن و عاجز شدن . 
اللیس: شوریده کر دن کارب رکسی» 
وقیل پوشیده کردن و درآمیختن . 
جدید : نو؛ الجدة : نوشدن . 


السلفی : پیش‌رفتن و چیزی‌ا زکسی 
گرفتن . 


تیان : دوفرشته راست وچپ 
که برآدمی ۱ 
قعید : هم‌نشین . 


ااتسّظط : گفتن و از دهن بیفکندن . 


رقیب : نگاهبانی . 
عتید : حاضر . 

سکره الموت .سبدی مرک ۰ 
پعنی جان کندن و ببهوشی . 


ایند والحیدودة : بگشتن »یعنی 


و 
ین ۱ 
بر 
0 
بار ؛ القر ناه : جماعت 
بی‌فرمانی کرد 
: دور شدن . 


الا حتصام : داوری کردن . 


ِ 
ْ رسوله : پیشی‌مکنید برخدای و رسولر 


وی درهیچ کار ؛ یعنی برخلاف کتاب و 


الا متلاء : پر شدن . 
متزید : جایگاه افزنی . 
قرن : گرومی؛ رون : جماعت . 
الستقیب : درشهرها گشتن . 
محیص : گریزجای؛ وقیل‌رستنی. 
ی السمع 7 کوش داشت. 
لغوب : ماندگلی و مانده شدنی . 
الطنوغ : برآمدن آفتاب . 
ار : در پس های سر 

برزمین‌نهادن» یعنی پس ازنمازها : وفیل 


| دورکعت سنّت بعد از نماز شام . 


السکان والمکانَة : جای ؛ مکان 


قّر یب : جای نزدیکک » یعنی صحره 


ان 


بدوازده میل . 
ك"- 2 ده 
السَسَعی والا شتق" : الا نشفاق . 
جیبار: جب رکننده بر کار و برگماشته 


وکردتکش ونکت ند 


سورة العجرأت 


ح ق فاگ 
سنت هیچ‌مگوئید ؛ التفدیم والتفدم: 
پیش شدن . 

صوات : آوازها ؛ جمع صوّت . 


0 لسان | لتنریل 


الحبُوط : باطل شدن » یعتی بر باد 
شین 

الشعر : دانستن . 

الخض" : فرو گذاشتن آواز و چشم 
فرو خوابانیدن . 

الحْجرات : سرایچها ؛ وقیل‌سرایهای 
زنان 4 جمع حنجذرة . 

التبیْن" والتتبت : آهستگی کردن 
درکار . 

الجهالّة : نادانستن و نادانی . 

التدامة : پشیمان شدن . 

العتت : بزه مند شدن ودرکار[ی] 
افتادن که ازو نتوان ببرون آمدن , 

التحبیب : دوست گردانبدن . 

التکر به : دشمن گردانیدن . 

الا قتال : المقاتلة . 

الا صلاح : نیک وکردن وآشتیکردن 
دادن . 


الفیء باز گفتن. 


و و 


السخرة" [و] السخر والسخریة : 


افسوس کردن . 

قوم من قتوم : رجال" من‌رجال . 

اللمر : عیب کردن , 

الستایر : یکدیگرا بلقب خواندن . 

الا لقاب : پاژ نامها +جمم لب . 

السجسس والعحسس :شب رجستن» 
وقیل‌جست وجوی کردن ؛ وقبل‌هو بالجیم 
فی‌الشر و بالحاء فی‌الخیر . 

الا غتیاب : غیبت کردد » یعنی از 
پس بدگفتن . 

متا رما مره ولتت و 
الميتة : مردار . 

شعوباً : قبیلهای بزرگ 4 جمع 


شا و 


قبافل : تبارها ؛ جمع قبیلة و وی 
کم از شعب بود . 

التعارژف : یکدیگرا شناختن . 

الا عراب : بیابانیان ء جمع عرابی. 

تون : منت می‌نهند , 


سررة الفتح 


السکیتة آرام دا 


داثرة السوم : گردش بدی و بد 


سورة الفتع 


یعنی‌گردش‌زمانه بهپدی ؛السنوء بالضم": 
۳ 2 
ملاك وسختی؛ الدور والدوران : بگشتن. 
التعتزیر - بالراء : بزرگک داشتن و 
بری کردن؛ اریز : نیرومندگردانیدن 
ااسوقیر : بزرگ داشتن و بشکوه 
داشتن , 
السَکّث : شکستن پیمان و تاب باز 
دادن ربسمال , 
المعاهندة 


: پیمان کردن . 


السخلیت : باز پس گذاشتن . 


الشخل : مشفول کردن . 

آلستة : زفانها , 

ظن السوه ؛ گمان بد , 

لور : هلال شدگان ونیست شدگان» 
را نیز بو رگویند؛البتوار 

: هلال شدن . 


جمع‌باثر »و یک 


والبتور 
ره 
نا : بمانید مارا . 
الا عرج : لنگک ؛ العترج : 
شدلن . 
الا ثابة : پاداش دادن . 


التنجیل" و الا عجال : شتاییدن و 


پیشی دادن . 
الکّف : بازداشتن . 
ار : نهاد . 
بط که : درون که 
الا ظفار : پپروزی دادن » بعنی‌دست 
دادن , 
الهّدی : قربانی‌که بمکه فرستند . 
العکّث : 
المحل" 


بازداشتن 

: آنجا که حلال‌شود کشتنی 

وی در وی » یعءتی جای قربان کردن . 
تطتوهنم : سپرید ایشانرا؛ الط" 

والموطی : سپردن . 


له 


معرة : رنجی : و قیل خون بها و 


سخنی و دشواری وگن . 


الیل کر ی 

حمیة الجاهلية : نام و ننگگ 
روز گاری کافری که مسلمانی نبود . 

الا رام : لازمکردن ‏ یمنیبگردن 
درآوردن و شناسا گردانیدن . 

‌ وی :سخن پرهی زگاری ؛ 

یعنی : «بسم‌اله الرحمن الرحیم ! »وقیل: 
محمد رسول‌الّه » ؛ الکتلمة : یک 


جزو ازسخن ۰ الکتلمات والکلم : 


لان | لمتزیل 


هه 

الرژیا : خواب دیدن . 

السسجد الحرام : مسجد مک . 

التحیلی : موی ستردن . 

التتصیر : کم کردن و کوناه کردن 
و سستی‌کردن در کار و لختی از موی 
پریدن . 

کفی باله : بس است شدای ۰ یا 
بس‌کرده » با بس کننده بخدای . 


شهیدا : [ بگواهی ] تمییز أَو 


الکَفايَة : بسنده کردن و بس‌شدن . 


آشداء : سختان » جمع شدید . 


رگ 
رحماء : نرم دلان ؛ جمع رحیم . 


الا تجیل : کتاب عیسی علیه‌السللام: 
الشطاء 1 برک انفت ‏ وتیل 
امه اوق ی کت ۱ 

1 الایزار : نیرومند گردانیدن 
الموازرة : باری دادن . 

الا ستفلاظ : ستبر شدن . 
رف : جمع ساق . 
الزرّاع : کشاورزان » جمع زارع . 


سور رة محمد حلی اف عایه دسلم 


باتهم" : حالهم . 
الباطل : نادرست و ببهوده . 
الحق: : بهنده . 

اللتاء : 

فتضراب ال رقاب : پس بزنید گردن‌ها 
را زدنی ؛ یعنی گردنهای کافراثرا . 

الا شخان : بسیارکشتن وسست گردانیدن 
جراحت کسی را . 

الحرب : جنگ . 

آوزارها : سلاحها و سازها » وقیل 


دیدن , 


بنزه‌ها » جمع وزر . 

1 

عرفها لهم : خوش بوی کرد او 
بای ما 

یس : استوار کردن , 

0 

تعساألهم : هلا باد ایشاثرا ؛ و 
قیل نگوساری باد . 

التلمیر : هلا کردن . 

المتثوی : جای باشیدن ؛ الواء : 
میدن 

الا سون : ازحال بکفتن آب ۰ و 


سورة محمد (ص) ۷۹ 


: میوه‌ها + جمع ثمرة . 


ضِ 
آمرزیدن و 


التمترات 


۳ 
والغفران : 


ورن 9 

الا حکام : استوا رکردن . 

المتشی علیه : بیپوش شده . 

عم لاس : حقیقت شد کار ؛ 
العرّم : دل برکاری نهادن . 


و ۳ 


فهل عسیتم [ن تولیتم آن 


تفسدوا : پس هیچ نزدیکک شدید اگر 
روی گکردانید یا پادشاهی یابید که تباهی 
کاید * وقیل بود » و قیل امی خواهید 
که و قیل چنان هست یعنی هیچ چشم 
داشته شود از شما تباهی کر دن , 

الا صمام : کر کردن . 

الا عماء : کورکردن . 

اد باندیشه از پی‌کاری شدن» 
وقیل اندیشیدن و در پایان کار نگریستن, 
أقفال : قفلها #جمع قفل . 


الا رتداد : بر 


التوفی :تمام شدن وجان برداشتن. 

الا سخاط : پخشم آوردن ؛ ما مخط 
ال : یعن یآنچه بآن‌سزای غضب اد اوند 
تعالی شدند , 

الا حباط : باط لکردن . 


ضغان : کینها ؛ جمع ضفتن . 
۰ آینه بشناسی توهراینه 


هراینه . 

لحن القتوّل : معنی گفتار » و قیل 
راه ره و قیل‌خحطا کردن وگرایستن » 
وقیل قصد گفتار یعنی در گرارد سخن از 


3 لمان 


آنک اقوال و افعال برضمیر دلیل باشد. 
لاته نوا ستی مکند و الوم 


سست شدلن . 


سورة۱ 
ت ی 
حم - پعنی - حنم ما هو کنائن 1 
تقدی رکرده شد آنچ وی بودنی است . 


شراك : انبازئی ۰ وقیل بهره . 


ایتونی : بیاریدبر من‌نامه , 
انار و أَثرَة : بقیتی روایت کرده. 
الا ستجابة" و الا جابّة : پاسخ 

رت 
الا فاضة : درسخن شدن و بانبوهی 

بازگشتن » یعنی از عرفات بمنی رفتن 

حاجیان و آب ربختن . 


: لسانی نازی » و 


العرصية و الا یصاء : اندرزکردن. 
کرها : پدشواری ۰ تعب علی 


الحال أَوصفتة" معنر ؛الکنره والکتره : 


العتریل 
۱ الوتر : کجدردن , 

الا حفاء : بسو ژکردن در سوال یعنی 
میالغت کردن و بغایت رسیدن در هرچیز, 


ار تیدا : تال درس ۱ 


لاعقاف 
دشواری ومکروه؛ وقیل الکترء بالفتح 


موه 2 تِ- 


7 
مصدر و بالضم اسم للمسصدر , 


افصال : از شیر از کردث . 


دون : سی . 


و با 
الا شند : غایت جوائی و قوّت » 


۳ ک 
جمع شدةکا تعم فی نملمتة.. 
ثِ او 


لح لی‌فی ذر نی: بصلاح 

آر مرا در فرزندان من» یعنی‌فرزندان 
مرا جایگاه نیکوی گردان ونیکوی را در 
فرزندان فرود آر »ای - ایشانرا نیکان 
گردان . 

العقبل : پذیرفتن . 

السجاوز : در گذاشتن . 

اف : ملال می‌گیرم » بعنی بستوه 

ما 
می‌آیم آف لتکما : فرشحجی بادمرشمارا. 


محاته ‏ فریاد حواستن ۱ 
را 


حق القَول" و وقع و" وحفت 
العذاب : واجب شد عذاب , 


ار .جح ٍِ 
‌ : گروهانی » جمع آمة . ( 
العَرض : پیش آمدن وعرضه کردن. 
الا ذ"هاب : بردن . 

طیات : خوشیها : جمم 
الا ستمتاع : التمتع . 


عّذ آب الهون : خواری 


الا حقاف : ریکث توده‌های کز » قبل 
یعنی منازل قوم عاد » جمع حقلف 

و ۳ ص 

الستذر : بیم کنندگان با بیم‌ها 

عارها : 
افکند . 

الا ستقبال : پیش رفتن . 

الا متطار : 

التمکین : جای دادن ودست‌دادن. 


ابری پیش آینده که سایه 


رانیدن . 


سورد 
داية : جمنده الدوات: جماعت : 
پیب : نرم رفتن . 


: تزدیکث آمدن . 


الا تصات : خاموش بودن از بهر 
کوش داشت 


لم یعْی : درنماند ؛ وقیل‌مانده نشد . 


زور العزّم : خداوندان جد یعنی 
‌ ۳ س 
کوشش و صبر بپای داشتن بعنی نوح و 
ی 3 
| براهیم و (سحاق و یعقوب و بوسف 


م السلام . 


و ایبوب وموسی 


و الائية 


او را . 
رجزر : سخت 0 


اافالکت : » پر واحد و جمع 


بفسوس گرفت 


ی 
تخذها هروا : 


یام ان : وقایس؟؛ 


و ون ای ان ۱ 


یعنی فرستادن نیکوئیها بردوستان و فرود 
آوردن انتقام بردشمنان . 
التفتضیل : فضل نهادن . 
الشريعة والشرعة : راه دین و 
لب الشرع : پدید کردن ۱ 


2 ِِ 
: در آب شدن ودرکاری شدن, 
ت 1 


: حجنهای روش . 


الا جتراح : اسب . 


محنیا: زندگانی . 
ممات : مردن وم رگد . 
: پوشش . 

الحنجة : پوزش یعنی سخن درست 
دلپذیر . 

جائیة" وجنبا 2 بزانودر آمدگان ؛ 
الحفو : زان درآمدت . 

الا ستنساخ : سخه کردن ؛ وقیل 
نسیخه گرا اک 

الا س بتاب : حشنود کردن خواستن . 


4 8 حِ ۱ 
الکیبریاء : بزرگواری و پادشاهی. 


: بشب رفتن » ویعدی بالء . 
: آرامیده » وقبل‌خشکد ‏ ر 
قیل شاد ی فراخ . 


سورع | لزخرق ۸۳ 


الا نثظار : 
عالباً : کردنکش ِ 


زمان دادن . 


1 


ام الکتاب : لوح محفوظ . 


السضاء والمضی : گذشتن . 
المّهند : گاهواره وآرام‌گاه . 

الا قران : توانستن . 

الجزء والجزو : بهره . 

الا صفاء والا صطفاء : برگزیدن . 


تشه : پروردن و بر 

اه » و ابضاً نشاداروی. 

الخصام :الا خی ۰ 

جعلوا الملانکة : نام کردند 
فرشتگان را . 

[ نالا : مادگان . 

ال ستمساك و تسکت :چنگ 


آزمودن بنعمت ومحنت : 
, چوشیلال , 
: بدرشتی کشیدن . 


الا متراء : نکمان شدد , 


کلمة" باقبة :سخنی پاینده » پعنی 


کلمه توحید : «لارله الا ال وقیل" 1 


«لاحتول" ولا قوة ز لا با . 


: فرزندان و باشنه , 


مج : برخورداری دادن . 


دو مرد این دو دیه » بعنی مکنه وطائلف. 
زر با : بیگار یعنی آنکث او را 
کار بیگار فرمابند » و افسرس یعنی‌آنکث 


و 

زخرفا : زرو آرایش . 

من" عمش" : هرکه خویشتن کور 
سازدیعنی‌روی گر داندمن العشو و 


و بفتح شین معنیآن بودکه کور شود من 


4 ی 


شاء و مه ای 


بعد المشرقین : دوری مشرق و 
مغرب » بعنی دوری ابشان از یکدیگر . 


0 : اثباز شدن , 


الست. : ۶ 
پر شود . 

آعتها ۰ مالند ریواصت 
خواهر ؛ الا عتوات : جماعت . 

الساحر : دانا » وقبل جادو . 
ممر :نام شهری است . 


الا هب : زر 


رنین :بهم آمدگان بایکدپگر ؛ 
الا قنتران : پار شدن . 

الا ستختفاف : سبکث‌داشتن‌وسبکث 
گردانیدن 


آ ون :ینی‌سزاوارخشم ماگشتند و 


الا بساف : بخشمآوردن 


ستلفاً : گذشتگان : وقیل رفتگان ؛ 


شدن؛ واللعت منه سالیف وفعل لفَة 
ی 
ست سلیف , 


مثلا : عر 


و 7 


بانگ می‌دار ند ؛ و ی[ 
دون :روی‌می‌گر دانند؛ 
کف داشت . 

۳ 


0 پالباطیل 


بخصم" و الخصیم : 


الخلافة : ایستادن بجای کسی[ که ] 
نش از برد بل . 
سای اد 


در 


تتجی راودا «شاداکر ده شوید الیو 


ور ولد : شاد کردن . 
صحاف : کاسهای بز رگ ؛ جمع 


اناد ة والتّدة : مزه یاف 
ال 


1 


چشمها . 


التفعیر 1 سست گردانیدن . 


الا پبلاس : نومید شدن . 
مالکث : نام فرشته است که خازن 
۳ 


دوزخ است . 


المکت : درنگ کردن . 


حم عسق : سوگند بحلم و مجد و 
علم و ستا و قدرت من 


وه 
مقالید 2 ِ جمع مقلی ند 
رو 


ال حرضص : باطل شدن حجنت . 


بهره . 

کلمة الفصل : قضاء سابق . 

روضات : مرغزارها ؛ جمع‌رواضة. 
الا لو قتدراف ‌ كِ 5 


پاداش بسیار دهنده برعمل اندكگ . 
السحنو: پاك کردن بعنی ناپیدا کردن. 


الا حقاق : حق را برجای داشتن. 


سورة وسق 


الا برام ِ الا حکام . 
العبد ۰ 
ادف والصة : نان دادن . 
قیله : گفتار وی . 


لول : پذیرفتن . 

القوط ‏ نرومد شلد 

رواکد : ایستادگان ؛ الر کود : 
ار 

ویو بقهن : یا هلاه کند ایشانرا؛ 
الا یباق : هلاك کردن . 

شوری : مشورت کردن » یعنی با 
مشورت کردن . 

عرّم ال مور : کارهائی که قطعاً 
کردنی استء ی - قوی.. 

0 : پوشیده . 

اه 

۳ : بخشد ؛ الوهنب والهبّت : 
بخشیدن . 

ال کرر ود کرانا : پر 

حجتاب : پرده ؟ من آوراءع حجاب : 


0 با موسی گفت . 


لسان | لعنزیل 


سورة السجده 


ا کردن وجدا کردن. 
+ مخده دهنده . 


بر شسه مان 
: 


گوش و گران شدن 


آندادا : الا 


: حمم ند . 
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بارلك" فیها : نی کی وی بسیا رکرد ۰ 
یعنی افزونی‌وخیردروی بسیار فرودآورد؛ 
که 

آَوات : روزیها ؛ جمع توت 
| ثتیا : بیائید . 
طوعاً : طاعت دارنده 
فرمان 1 ردل . 


کرها : ناپسند دارنده 


؛ الطوع 


یام نتحسات : روزهای شوم : 


آی ارس روزکار مدا 


ای : بد اختر شدن . 
الخزی : رسوا شدن و خوار شدن : 


آختزی : خوارتر ؛ بعنی خواری دروی 


بر گزیدن . 


: بازداشتن 


الا ستحباب : 
الوزع 

1 ۳ 
جلود : پوستها وقیل کناية عنن 
الفروج » جمع جلّد . 


در و وتباهی‌کردن + 


۰ 


سکم ن السیطان نز ع 


کر »وتیل 


1 گربگردانندت از پیش را 


سورة العلمن ۸۷ 


الساتة : بستوه آمدن یعنی‌سیرشدن. 
خاشعة : آرامیده . 
الا هرا ی 


: پیکسو شدن از حق و 


و پیغامبر تازی زبان » با | پیغامبر پارسی 


زبانوقرآن‌تازی» الا عجسی‌و الا عجم 4 


کندزفان » وقیل الا عجتمسی الذ ی لا 


ولا 
بفصح و[ ۵ کان عتربیاً والعجمی) 


عتمی : کوری ؛ العمی : کور شدن 
و پوشیده شدن و کوردل شدن . 
الا رابة : بگمان افکندن . 


ذ والطّول : بافضل . 
لایغررك : مفریدا ترا . 
الهم : قصدکردن . 
3 


لپا دوه ؛ تابکیر ندش . 
الا د حاض : باطلکردن . 


آذناك" : آگاه‌کردیم ترا + الا یذان: 


: لومید , 
: نوه‌یدی که اثرنومیدی بر وی 
پدید بود شکسته شده باشد . 
الفراء : سختی‌ورنج و گزند وبیماری. 
نآ بجانبه : دورافکند خود را یا 
کرددکنی کرد ۲ الّأی : دور شدن ؛ 


الجانب : سوی عریض پهن یعنی بسیار 


الافاف : کرانهای آسمان و زمین. 


اوَلّم یکلف بربکك :۱ بسنده 


نیست پرورد گارتو» یا | پسنده‌نکرد بستده 


رسیدی بهرچیزی از روی رحمت و علم 
یعنی اثررحست وعام تو بهمه چیزهارسیده 


۸۸ ان | لعنزیل 


دو بار » یعنی نخست مرده آفریدی مارا | 


ی - خحاکی‌با نطفه‌دیگر بارچون‌زندگانی | 


رفیع : بلند یا لند کننده بردارنده . 
یللقی الروح" 
یو التلاقر و یوم التناد : را 

قيامت 4 التلافی 
رسیدن ؛ التنادی" : یکدیگرا خواندن؛ 
الساد" : از یگ رویدت ۱ 


: فروفرستد ِ 


: یکدیگر | دیدن وبهم 


روز : بیرون 1 


هامان : وزیر فرعون . 
قارون : ام کافری است . 


الا ستحیاء : زنده گذاشتن و شرم 
داشتن و فروگذاشتن . 
متکتبر : گردنکفی ؛ التکتبر 


بز رگ منشی __ 


2» 


رجال مومن ": یعنی‌حزبیل ؛ وقیل 
حبیب نجتار . 
الکتمان : پوشیدن راز یعنی پنهان 


داشش . 


بتنض" التری » قبل آی - کل" 


ای 


اس الّه : عذاب خدای . 

الد" آآب : عادت . 

مازلتم" : همیشه شما . 

مترا : کوشکی بلند . 

آسپاب : درها ؛ جمع سیب . 
مالبی : چه بودست مرا , 
الشجات ؛ وستن و رستگاری . 
لاجرم : حقا» وفیل لاید . 
السَفویض : کار بکسی سپردن . 


دك ۳ 


تبعاً : پس روان 0 0 ۰ 
وم تک" تاتکم :۱ نمی(مد 


بشما . 


الا شنهاد: گواهان؛ قیل یعنی‌نبیسند گان 


اعمال . 
الا بکار : بامدادکردن . 
کب بارنامه" . 
اتخور . عرار شدن ‏ 
مبتصرا : بینا ؛یعنیتوان دید دروی. 


الحی : زنده وهميشه , 


سس سیسوس 


سس سس تا سس 


طفتلا : ی - اطلفالا"؛ الطفل: 


2 خحورد 1 در وی‌یکسان 


بود؛ الا طفال : جماعت . 


شتیتخ » والشیخ : 


شرا :پیران ؛ #جمع‌شیخ 
خواجه . 


تاش 

0 ود 
| عناق : کردنها + جمع عشق , 
واه و 


رسحبون" 
کشان کشان پرنلشان . 


: کشیده شوند » یعنی 


1 

الخالص : بی‌آمیغ ؛ الخلوص و 

الخالصة : ویژه شدن » وقیل بکرنگث و 
یکتا شدن . 


* برجور * 
قانتِ : ایستنده » یعنی‌نماز کننده . 


: درساعتهای شب ؛ جمع 
نی و نی دای بوزن محی و رحی و 


سور الزمر 


سودة آلزدر 


ی 
بسچر ود 


: پرکرده شوند » یعنی 
اندرون ایشان پرشود از آتش . 

۱ 

3 تم ر حون :تشاطی‌می‌شد یاه 
یعنی کشاده طبع + المترح : نثاطی‌شدن 
بعنی‌شادکام شدن , 

التصص : قصه برگفتن و بر پی 
رفتن . 

ها لک : آنجا. 


واسعة 

ظّذل : سایانها ؛ جمع ظلة ‏ 

التخویف : ترسانیدن . 

را ازحددرگذرنده؛ 
وقیل هرچه آنراپرستند جز خحدای واحد 
وجبع ومذ کر وموئث دروی ,کسانست. 
الا نجاء ۷ 


: فراخ است , 


الا تقاذ : 
فات : حجرها وبروارها 
یعنی جابهای بربالا ؛ و قبل جایگاههای 
ی 

الا حللاف + وعده خلاف کردن و 
ی دار 
المیعاد : نوید 


نان | لتنزیل 


بیع : چشمها ؛ جمع یتبوع . 
۱ 0 : گونها » ج 
القَاسية : 
العشابه 8 بیکدبگرمانستن 
پیکدیگر ماننده در راستی و نیکوثی . 
مثانسی : باز گردانیده‌ها » بنی‌قصتّها 
و احکام درو باز گر دانیده شده » جمع 


اف هو 


سم ون . 


شب 


ی او ی 


0 
تشر 


: پارزد ؛ الا قشعرار 
موی براندام پای خاستن و پوستها فراهم 
آمدن از ترس وقیل گونه بگشتن ازبیم» 
وقیل دراژ خشیدن . 
": نرم‌شود + این 

عوح : کزبی , 

متشاکسون : بدخوبی‌کنندگان » 
یعنی ناسازند گان» التَشاکس : بایکدیگر 
بدخویی فردن و ناساختن . 

تم وان بسا تنم : 
یعنی بی‌انبازی . 


و و عو 


هس بیترت :ی سبوتون. 


بحل* : واجب؛شودالحل وا لحتلال : 


واجب شدن عقوبت . 


زت: برمید؛ الا شمتراز: 


بهم آمدن و برمیدن . 
الفریط : تقصیرکردن . 
بت له : فرمان خحدای , 
مرش یف 
نداشتندخدایر اسزای بز رک داشتن وی ؛ 
وقبل‌نشناختند خدایرا سزای شناعتن‌وی. 
قضته : یعنی ملکث وی بود نه 
آنکث امروزه‌لکث وی :کت 
بعضی‌را تصرف مجازی‌هست ؛ ال 
یکت هشت چیز , 
الطی" : درنوردیدن 
یمین : قدرت وی . 
قیام : ایستاد ان ؛ جمم مع قائم . 
الا شتراق : : روشن شدن و در وقت 
روشن شدن . 
طبنتم : پاله شدید ؛ یمنی ال‌بودید 
در دنیا ؛ وقیل پالك زیستید و پالك مردید : 
و قیل خوش باشید ؛ الطیب : بالك شدن 
ی 
رس : گروهان » جمع زمره 
حافین : گرد درگیرندگان ؛ الحتف : 


در گرد چیزی در گرفتن 


ص : سوکندباین حرف يا باین‌سوره؛ 
وقیل‌راست کفت خدای 2 راست 
لی + وقیل [ 
برقرآن عرضه‌کن و برابر ابرکن من لمصادات 

سنتکبار 


ی خحداوند تعال ای کار خود 


و 


کرش توص رداص 


سناص : وئیست‌هنگام 


: گریختن . 


و ات و ۰ "۳ 
راد" : حواسته‌می‌شود » وقبل ازبهر 


خود می‌خواهند , 


الملة ِ دین‌باز پسین :یی 


ند ماهتا لک : ایشان‌لشکری‌اند 
چی لشکری ۰ وفیل نیستند ایشا 
هی .۰ 
ذ ولا وتاد : خداوند میخها » وقیل 
ملک قوی و پایدار» و قیل بناء استوار. 
فواق : توقفی ؛ واصل روزگارمیان 
دو دوشیدن است بعنی‌زمان اندلك ؛ وقبل 


0 1 3 
بهش با زآمدنی ؛وقیل راحتی. 
لاه و هرت 


: باز گردنده است و توبه 


فعنل الخطاب : پیدا کردل وجدا 
و باجدا 
کننده كِ حق و باطل ؛ وقیل بعنی 


کردن سخن یعنی‌سخنی 


علم قضا؛ وقبل کلمه آما بعند . 
فتصم : پیکا رکنندگان . 
: بر شدن , 
المحراب : جای عبادت پر بالا؛ 
وقبل پیشگاه ؛ التحاریب : جماعت . 
الفزع : 
الا شتطاط َ ستم کردن و از حد زو 


ترسیدن 


و لاس ور 


ت و تسعون" نعنچتة : لود ونه 


ماده میش و این کنایت است از زن + 


گردان يا ویرا در نصیب من کن و بمن 


۲ ارفا کرو 1 


1 0 جمع خلیط . 

: برروی در افتاد» بعنی‌سجده 

رفت ؛ الخرور 
الصافنات 

و پاایستاده باشند و بر کناره سنب‌چهارم ؛ 


المتون 


: پرروی درافتادن » 


۰ اسبانی که برسه‌دست 


: پرسه پای ایستادن اسب و بر 
کتاره! سنب چهارم و این‌صفت جزاسب 
3 ۱ 


تازی را نبود. 


الجیاد : اسبان نیکک‌رو» جمم‌جنواد 


ی 
: بهان شدن . 
را رن 
و 
المسح : پسودن و بریدن . 
کرسی : معروف . 
جسَداً: تنی‌بی‌جانرا «یعنی آن‌فرزند 
نیمتنه مرده را الجتسند : تن ؛ و برجمع 
لیز افند . 


هب : ببخش 


ان التنریل 


لا بتبغی : نبود » وقیل نیاید ونسزد 
ره : رم . 
آ ساب : حواست . 

0 0 
غواص : بدریا فرو شونده و گوهر 
اه : بدریا فرو شدن . 

مفرلین یوم بتک سید 

باگردن پسته » وقیل دوگان بسته یا بادیو 


ب : برنجی 
1 ی 9 
برزمین زن ؛ : جنبانیدن پای . 
0 
ضناً : دسته گیاه با زغاك درخحت. 


۳ تحنتا :سوگندمشکن؛ الحنت 
بدروغ شدن سو گند و بزه‌مند شدن . 

اولیلا دی - شداوندان فد 
وقیل عملهایعنیتوانیان برگزارد فرمان. 

المصطتفین : گزیدگان . 


الا خیار : نیکان جمع‌حیر ویر 

| سماعیل 0 وذا الکفل : 
نامهای پیفامبران است . 

التفتیح : الفتح . 


الا قتتحام : خویشتن درافکندن . 
لاممر حنباً بهم" : فراحی میاد بایشان 
بعنی ایشانرا+ یعنی جای‌ایشان فراخ كِ- 
صالوا الثار : درایندگانآتش‌اند.. 
مانند آن 


ضعفا : دوچندان ؛ یعنی 


عذاب 


التخاصم : الا ختصام . 
القهتار : شکننده کامها . 


الملامع الا علو: گروهی برثرایعنی 


از راه بردن . 


: آنکث از خویشتن چیزی 


نماید که در وی نباشد : السکتلف : از 
خویشتن چیزی نمودن که در توآن لباشد 
ورنج چیزیکشیدن : 


خر یشتن ساختگان . 


الا سنتسخار : فسوس داشتن . 


ق هم انار هت 
قفوهیم : ایستافید ایشانرا + الوقتف : 


ایستانیدن , 
التناصر : یکدیگرا پاری دادن . 


ره گردن داد گانند » 


۹4 اسان ار بل 


اس کت | 
که هلال کنی مرا 


الشیاطین : دیوان : و تیل ماران و 
ابن کنایت است از زشتی . 


الکّرب 3 عم ۰ 


سلیم : تندرست وایضاً ماررگزیده 


هم بضربهم . 
افیف والوّز یف شتافتن؛ ال 


رت 


ذاهب مهاح 


حیت آمرنی ربی‌وهو أرض الشنام. 


بح بسمل دردن 4 ذیح 
کوسپند که کشتن را شاید یمنی قربالی. 
یاابت : ای پدر من 


: برروی افکندن . 


ال رن 


پیااو روشن؛ ال سر 


خاندان رسول صالی‌له عتانیه وسلنم . 


ر : پافی‌ماندن و کذشتر 


: قرعه ژد ؛ الم‌ساهمة‎  " 


مس تست تسس سسسی 


دک 


-ِ 


ن المدحفین" 
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المفلوبین بالقَرعة » یعنی از قرعه 
پرافتادگان و ماندکان . 


الا لتقام : فروخوردن . 
9 0 


فالولا اه کادامن المسحین: 
پساگرنه آن بود ی کهوی ازنماز کنند گان 


بود . 


یتطین : درخت اک 


پس : ای مردم ؛ وقیل ای مرد ؛ و 
قبل ای مهتر : وقیل ای محمند , 

الغافل : بی آ گاه ؛ الغفل : بی‌خبر 
شدن . 

الا ذفان : زنخها جمع ذقن . 


تفه م ۸ 


مقمحون :سر برداشتگان » وقیل 


سر برارندگاناوچشم‌در پیش‌افکنند گان» 
بعنی‌سر هاشان در هوا مانده بود و چشمها 
فراز ؛ الا قتماح : سربرآوردن یعنی سر 
هوا کردن و چشم فرازکردن . 

مک : کوهی» وفیل بندی 2 


وانستد :جوم : السد : استوارشدن , 


الا غشاء : کو رکردن . 


: بامداد , 


رّب العزة : ی" - ذی العز 


یعنی لوح محفوظ » وقیل راه پیدا . 


: امل شهر انطا کیه 


| صیحاب | 


ار 


: دوئن را . 


عرَزنا : خلبتا ؛ چیرکی دادیم؛ 


عززنا : قنوینا . 


ِ : پسوم » یعنی بشمعون . 
ی با ۳ : فال بد گرفتیم‌پشما: 
عنی‌شومآمدید ما را ؛ااتطیروالا طبر : 
فال بد گرفتن . ۱ 
طاثر کنم :فاله بد شما * یعنی‌شومی 
شما ؛ الطافر : فال بد وعمل . 


دورترشهر» یی 


1 ان | لتتزیل 


الخمود : فرورفتن آتش یعنی ها کستر 
شد . 


یاحسرة 


: ای پشیمانیا ؛ وقیل ای 


السلخ : بیرون آوردن چیزی‌و پوست 
با کردن . 
الا ظلام : در تاریکی شدن وتاریکك 


چون خرما از وی باز کنند و خشکث شود 
کزشود چون کمان . 

القدیم : دیرینه : القدم 
شدن . 

الا دراك : دریافتن . 

الفلکث : چرخ آسمان که‌ستارگان 


دند » و قیل گنردون » وقیل 


: دیرینه 


در وی گر 
آسمان . 
احية : شناه کردن درآب . 
تیم و ذرباییم: 
هتم" : وقیل مهم" » وقیل 


۱ 
بساء هم 


مت 
هم لاتهن مزارع. 
ِ 
مریم : فریادرس و فریاد . 
بتخصمون: :با یکدیگر پیکارمیکنند: 
وقیل‌داوری ۱ 1 
السستلان 
دویدن . 


: پوئیدن یعنی شتافتن 


مرّقد : حواب گاه؛ وقیل جای‌خواب : 
#ِِ 1 

الرقود : حفتن . 

هب و 

شتل : مشغولی » یعنی | فتضاضص 
ال بکار پفروج لانل" 

الا متباز جدا شدن . 

الم تم آعنهد ۲[ لیکم: : | نفرمودم 
شما را وه رت لفیا 
کردن . 

الجبل والجبّل والجتبل والجبلة: 
آفربدگان» ای - گروه بسیار» وقیل خلق 
پسیار . 

0 

افلم تکونوا تعقلون : اپس 
هش نمی داشتبد» یمن نی | عقل نمی‌دارید. 
: پیشی کردن بر یکدیگر 
وبا یکیگر قیر انداچتن . 


الا سعباق : 


المسخ : ازصورت بر گردانیدن . 
ااتعمیر : زندگانی دادن , 
نتکسه : باشگونه گردانيم اودا؛ 


الشعر : سخن‌موزون باقافیت معنی‌دار. 


بالها : جمع جناح 1 


مثن" . دوگان دوگان . 


قلات سهکان مان 


رباع : چهار گان چهار گان . 


الهمرور : نیک فریبنده » یعنی‌دیو . 
مق 9 


لاند هب نفسکث :مرودانن نوه 


یعنی هلالك «کن خود را کقراء ق من 


1 هب سک 


ت : از بهر پذیمائی‌ها 
کردن و نیکوئی کردن . 
۰ با برشدن . 


۱ لا اه واه ۳ 


2 
مرکا 


عذب ۰ خوش. 


سووة الملاتکة 


1۷ 


الر کوب والر کنوبة؛ آنج‌برنشستن 
* وقیل برنشستتی* وقیل‌بار گیر. 


را شاید 


مخ : کوارنده . 
: شور است ۱ و الملح : 
نمکك ۰ 

لحماً طرَ 


ً و + یعنی 
: تازه شدن. 


ج : الا ختراج . 
مواخر : شکافندگان آب را بعنی 
روان ؛ الم‌ختر : شکافت نکش آب را 
الفطمیر : پوست تک بر پیچیده 
را » وقیل آن پوستکث تتکک 
که میان خرما و دانه بود . 
عزیز : دشوار . 


الحمّل :بار بر پشت یعنی بار کناه. 


1 
الحرور : باد کره 
‌ 


ا : روشن + الا نارة : روشه 


کردن و روشن شدن . 
جلدّد : راهها : 


جمع جدة . 


و قیل خط‌ها چون 


رل 


" لان ۱ 


بینض : جمع أَبیض یعنی سپید . 
ٍِِ 

حمر : جمع آحمریعنی‌سرخ . 
غرابیب : نیک میاهان ؛ جمع 


سود : سیاهان ؛ جمع مشود 
سر نهات . 
علاند ۰ آشکار . 


۳9 


ساته رونده اس 
الا قشصاد : میانه رفتن . 


الحتزن : اندوه را یعنی غم آتش ۰ 
وقیل غم نان » وقیل غم م رگ . 

آحّل : فرود آورد . 

دار السقامة : سرای باشیدن ‏ یعنی 


بهشت . 
لا بقنضی : حکم کرده نشرد . 


فیسوتوا : تا بمیرند . 
سور 

عالم الب : دانای نهان , 

۳0 

العزوب : دور شدن . 

صغّر : خورد تر . 

معاجزین : پیشی‌کنندگان؛ السعاجَرة: 

پیشی‌گرفتن ۰ وقبل پیش دستی کردن + 


لتر یل 

التخفیف : سبکک کردن . 

الا صطراخ : فریاد خواستن ؛ وقیل 
خروشیدن . 

اد رده مس و ۲ 
وقیل بری . 

آن تزولا : تا که نگردند : و قیل 
ا زآنکث بگر دند ؛ یعتی‌از گشتن ب ال وال : 
که ۰ ۱ 

جهد ایمانهم : میکوشیدند 
کوشیدنی سوگنده‌ای ایشان؛ یعنی مبالغت 
می‌کر دند وس وگندانمفلظه می‌خوردند. 

لیکونن : هراینه هراینه باشند . 

ده لاس رز ات زا 
سگالش بد . 

السحویل : گردانیدن . 


المواختدة : الا خلد . 


آیما 


سبا 

الّمریق" والسمزق :پر کنده‌کردن. 
آفتتری : 
الا ستقاط : افکندن . 


| بربافت . 


وبی : تسیح کوئید با همه روز 
روید؛ الا ویب : همه روز رفتن وتسبیح 


التعنجیز : بناتوانی منسوب کردن . 


کردن . 


سورة سبا 


لا : نرم کردیم + الا لاتة : نرم 
رش 
سایغات : زرههای‌تمام وفراخ :جمع 


سابِّة ؛ السیوخ : تمام شدن . 


السرد : زره بافتن . 

الرواح : رفتن پشبانگاه . 

الا سالّة : روان کردن آب واآنج‌بان 
مائد . 

القطر 3 مس گداخته َ 

محاریب : جابهای بزرکک » وقیل 
مسجدها . 

تمائیل: صورتهای انگیخته ؛ جمع 
تمثال : 

جفان: کاسهای بزر گث+جمع جَفتة 

الجوابی : حوضهای بزرگک +جمع 
جابية 

قدور ِ دیگ‌ها ؛ جمع قدر . 

راسیات : استوار ایستاده بردیگك 
پایها که نتوان فرود آوردن از بزرگی » 
وقیل درزمین گرفته که از [جا] نجانبانند . 

دابة" ال رض : مورچه چوب‌شوار؛ 
[دب ] الا رض : خوردن چوب . 


المنساءت : عصا اه " 


راندن. 
ینت الج بدانستند پریان . 

کارا عون از داسه 
بودندی , 

سبا : شهری است معروف . 

طیبة : خرش یعنی خوش‌روی بی 
شوره . 

الیل : هین آب روان غالب . 

العرم : موشی دشتی : و قیل بندها 
آب » و قیل نام وادئی است ‏ وقیل‌باران 


سخت 


و بلالناهم" بجتتهم تن : 
و دادیم ایشانرا بندل دو بوستان ایشان 
دو بوستان دیگر یعنی بوستانهای ایشانرا 
خارستان گردانيليم . 

دراتی اراکا ح اس 
بی‌مزه :و ان : سس یعنی 
مره ؛ عمط : 1 ۰ وقیل 
درخت باخار : وقیل زهردار . 

1 تل مانشدگز . 

السجازاة : الچراء . 

القرّی التی با کننا فیها : یعنی 
دیههای شام . 


ظاهرة" : دیههای پیدا: یعنی 


یوس بیکدیگر جنانگک متلا ازین دبه 


دیه دیگر را توانستندی دید . 

باعد بَین أسفارنا : دور گردان 
میان سفرهای ۳ 
بشهر رفس الم اه و التیعید : دا 


کرد . 


حادیث : داستانها و انساتها :+ جیع 


0 ۳ 1 ِِ آحادیث ی 


ها جمع حدیث ار 


, 
: پرده شد ترس و بیم 


| : بیم و اندوه پردن + 


دشوار . 
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السا خر 
ِ ۱ 


الا سنتیخار 
الا سنتقدام 
باز دارنده » پعنی 


؛ وقبل نیکث باز 


فرستادئی 
همه را باز فراز رسنده 


دارنده ۰ یعنی گرد کننده » و این حال‌بود 


التغتریخ : 


الْقول" ۱ 
کنتارر 


| یعنی با یکدیگر سژال و جواب 
کنند , 
الا ستتضعاف : سست شمردن . 
بو احدة : بیکث کلمه » بعنی‌توحیده 
وقیل بیکبارگی . 


2 1 
فرادیا : 


معشار 


بقد فابالحی : بمی‌فرستد حورا. 


سایتا یی سادزی سای در و 
جادومی گفتتد : وقیل‌دور می‌داشتند غیب 


را یعنی قیامت را. 
: جدا کرده شد 
جدائی افکندن . 


شک میب : گمانی قویْ . 


+ الحتول : 


سورة الاحز اب 


سورة الاح اب 


الجوّف : اندرون » وقیل شکم » و 
۱ 


دعیاء : پسرخواندگان ؛ بعنی به 


میثافأغلیظاً: یعنی[ پیمانی ] استوار, 
شرب : مدینه رسول صلی اه عتله | 


الا ستیذان : دسنوری خواستن . 
ااستوار است . 
اسَیت : القیت . 
یسپرا : اندکی. 
سل :بازدارند گان ؛ التعویق : 


ی ۰ 3 
ینعی : بیهوشی افتد بر وی 
یعنی بیهوش شود . 
3 : طعنه زنند شمارا و 


قیل بزبان پزنندتان بعنی بیازارند شما را+ 


السلق : بزبان آزردن . 


8 : بی بردنی» وقیل اقتداء 

قتضی تحبه" : گرارد پیمان خود را 

یعنی بمرد » يا شهادت يافته گویی که 

هرکس نذرکرده است که بمیرد جونه برد 

نذرخویش گرارد از آنکك هرایته می‌باید 
مرد : الب : التدر . 


الا تعظار : چشم دا 


0 ۰ 
۳ بثالوا : نیافتد ؛ 


یبل: بافتن. 
ظاهروهم :هم پشت شدندبااشان 
به‌نی باری دادند ایشانرا . 
صیاصینهم : حصارهای ایشان؛جمع 
رن 

الاسر: اسی رکردن ؛یعنی دست گر 
گرادب , 
التسریح والستراح :رها کردن ؛ یعنی 
طلاق دادن , 

و ِ 
الخضوع : فروتتی کردن . 
قرن وقرن :آرام‌گیرید ؛ قرن: 


.۱ ان | لعنزیل 


ینید و القرار : آرام گرفتن ؛ الوقار : 
آهستگی کردن و بآرام شدن ؛ الوّقور : 
درخانه نش . 

لاتبترجتن : آراسته بیرون میائید؛ 
و قیلآراسته پیش مردان بیگانه مشوید ؛ 
التترج : حویشتن برآراستن » و قیل 
آراسته بیرون آمدن زن از خانه . 

الجاهلبة الا ولو :نادانی پیشین بعنی 
ی ابراهيم از مادرآمد » وقیل 
از وقت آدم تاوقت نوح‌علیهم السلام. 

الرچس : پلیدی , 

هل البّیّت: ی -خاندان محمد 
صلّی اه" علیه وستلم . 

لمی الا بای » وتیل آنبه 
و شود.. ۳ 

الا بنداء : پیدا کردن . 

ید : مردی بودکه پیفاهمرصلی اه 
علیهِ وسلم اورا به پسری پذیرفته بود. 

الوطّر : حاجت . 

ژوجناکها : یزنی دادیمت او را 
یعنی او را زنی توگردانيدیم . 

لکبلار لشتلا : تانه . 

ترا مقدور] : حکم تقدی رکرده . 

حسیبا : بسنده وشمارکننده . 


خاتم : مهر؛ خانم مهر کننده . 


یصلی : بخشاید و درود دهد . 
ع : بمان» وقیل دست بدارء وقیل 


داریدش ؛ الا عتداد : ۵ 
التلاتی : آن همه زنان‌ کی . 
العم : برادر پدر »الا عمام: جماعت. 
السْمة ۰ خواهر پدر ؛ لسمات : 
الخال: برادرمادر) الا حوال : جماعت. 
خالات : نحواهران مادر» جمعخالة . 
الا ستنکاح : بزنی کردن . 
لعبة" : ب ی آمیزش . 
الا رجاء : باز پس افکندن . 
العَزل : عزل کردن‌اززن وجدا کردن. 
القرة والقرور : روشن شدن چشم 
از شادی ؛ ولقرة : روشنائی چشم : 
ارات : جماعت . 
التبدل :گرفتن . 
غُیرَ ناظرین : ناپایندگان . 


و 
: وقت او را . 


سورة الجدة ۰۲ 


1 
ولامستانسین : و نه بی بزمانی 
جویندگان ؛ الا ستهناس : بی بزمانی 


جستن و دسترری خواستن . 


الا کتساب : معصیت کسب کردن. 
الا حتمال : بار برداشتن , 


آطهتر ۰ الک اتر . 


3 


جلابیب : چاذرها ؛ وقیل ردیهای 
بزرگث ۲ ی جلباب . 

۱ و 7 

المرجقون : خبرهای ناخوش 
افکنند گان بدروغ ؛ الا رجاف : خبری 
دروغ افکندن . 

الا غراء: ب رآغالانیدن» بعنی‌برانگیختن 
و مسانط کردن . 


المجاورة والجوار : با کسی‌هسایگی 
0 ۲ 
الحقتعیل 3 سار کسن ِ 

التقتلیب : بسیار برگردانیدن . 

سا : مهتران ما ؛ ساداتتا : جمع 
سادة جمع مس 

۹ 1 بزر گان؛ جمع کبیر . 

ره : بیزارکرد اورا : ابر نة: 
بیزار گردانیدن . 1 

وجیهاً : روی شناخته » وقیل باآب 
روکا . 


سدیدا : راست واستوار . 


الا مات : زینهاربرا یعنی پنج نمازو 
فرائض دیگر را . 

ین : سرباز زدند از ترس نه از 
مخالفت فرمان ؛ الا باء : سر باززدن . 

ودک یزرم 

جهولا" : نیک نادان . 


سورة السجدة 


الم - شا ال آعلم" : منم‌خدای 
می‌دانم » وقیل آلف 1 آلای خدای ء 


الف :ال لام : جبرئیل » میم : محمّد 
صلّی اه" له وسلّم , 


ومع و 


لام: لت او ؛ میم : مللکث او؛ وقبل 


پذیر الا مر : مقد رکند فرمانرا» 


0 نان التریل ‏ 


وقیل‌یعنی فروفرستد وحی را بیر : 
اندیشه کردن درعافت کار و اینجا مجاز 
بود از استوار کاری . 

ال : زّه و زاد یعنی فرزندان . 

ستلالة : پاره نطفه بیرون آورده‌شده ؛ 
و 
السئلالة : حالص چیزی » و قبل گل 
حالص . ۱ 

لت کل : برگماشتن وکار یکسی 
کذاشن . 

: خریدن و بدل گرفتن . 

۳ الحدیث : مشغول‌کننده سخن 
را ء یعنی سخن باطل را وهر باطلیکه از 
خیر مشغول کند لهو باشد چون افسانها و 
سخنان بی‌اصل و مضاحیکث و سرود و 
مانند آن . 

1 آن تمید بکم" : تا که نگرداند 

شمارا لش بگردیدن . 
: مردی بود خی 
ومتآعلی‌وهن : 


لقمان 
ی 
بعنی سست می‌شد ؛ ی - هرچند می‌شد 


3 سست‌تر می‌شد , 


تنتجافی : دور شود و بیکك سوشود 


یعلی دروا شود التجافی: بیککسوشدن 


و دور شدن 
جنوبهم" : پهلرهای اشان . 
المتضاجع 

مضیجم . 
ی 0 کِ 
0 کسوارژسهم / فروافکنندگانٍ 

سرهای خود بودند , 


: خواب گاهها : 


یج 


4 


۳ یا ردان‌بکبر» 
بعنی‌کبرمآر؛ التصعیر : روی‌بگردانیدن 


الخد : رخ ؛ الخدود : جماعت . 

]| قصد : میانه‌باش ؛ القصد : میانه 
کاری کردن و برمیانه رفتن » یعنی‌میانه 
بودن در کارها . 


ات درشت ار 


سورة الروم 


ال سباغ : تمام کردن . 

ِِ و جهده" | لی‌اله : 
خود را بخدای یعنی تو کل بر وی کند؛ 
وقیل بی آمیزش کند دین خود را . 

المروة الوثقی : گوشه استوارتر. 
باز کشت کارها . 


: بسپارد دین 


عافیت الا مور : 
: بیچاره کنیمشان ؛ 

: بیچاره کردن . 

: خامها. 


الا ضطرار 
اتلام 
سول 

اروم : رومیان ؛ جمع دومی . 
دی الا دض : نزدیکترین زمین 
عرب بایشان : یعنی بروم و آن اطراف‌شام 


آنچ میان سه تا ده است بعنی شش‌سال» 


وقیل ی پنج و این 
ار" علیه وسلم 
: سال 


قول از پیغامبر صای 


منقولست + الس 
الا مر : مرخدایراست فرمان . 


من ول مرن 


و ود 


بعند : از پیش و 
از پس » یعنی پیش از دولت رومیان واز 
پس آن . 

السواًی : بدتر پعنی زشت‌تر . 


2 


صبار : نیک شکیا 
الموج : جنبیدن دریا ؛ وقیل زم 
پر آوردن آب ‏ وقیل کوهه زدن آب و 


هت در 


درهم شدن مردمان . 

ال : حشی , 

الا تتصاد : القمند . 

ختار : یکك بی‌وفا ؛ الختر : 
بیوفاثی کردن . 


الرو 


البّدء : آغا زکردن . 

فسبحان الم : پس بپاکی یاد کنید 
» وقیل نما زکنید . 

الا مساء : درشبانگاه شدن . 


خدایرا 


الا ظهار : دروقت نماز پیشین‌شدن. 

اف ری 

هون : آسان و آسانتر نزدشما » و 
اینجا آسان بایدگفت . 

السَثّل الا علی: صفت برتر»یعنی : 
ای کل هتوی زیر 

نطرت ار ملازم‌باشیددین خدایرا : 
و الفطرة : آفرنش . 


التفریق : پراکنده کردن . 


رب : افرونی . 


1۳ نان التنزیل 


الا ضعاف : بافزوتی شدن و افزون 
کردن» وقیل‌باطاعت‌چندان شدن » وقیل 
خداوند اضعاف شدن . 


ناتم وحهکن" للدین الب 


پس راست‌کن‌روی خود سوی دین‌راست 


پدید آمد , 


یعنی روی بدین آر . 


ای 


بر 
رن : آرندگان ۳ ؛ وقیل 
در بباطل» المبطل :نقیض 


سررة العنکبرت 


۱ 


تقاتهنم" : بارهای‌گناه ایشانرا . 
الطوفان : آپ عذاب که گرد عالم 
در گرفت ۰ وقیل باران عذاب . 


: هراینه هراینه بردارند, 


آمن له" 

الششکتر 
ریزه انداختن و آواز انگشتان آوردن و 
فحش گفتن و فاحشه آشکارا کردن . 

: یعنی دیه سندوم . 

ضاق بهم ذرعاً: تنگک شد بایشان 
از روی طاقت »یعنی تنگآمد طاقت‌وی 
بیان ق بای ایشان . 


: راست گوی داشت اورا. 


بعنی‌زشت چون سنگك . 


لت" والسلام» ام کرده شد تن 
پسر ابراهیم یه السلام . 
المتی والععُوٌ : تباهی‌کردن . 
الجشرم : فروخفتن : جائمین : 
مردگان . 
الا ستتبصار؛ بینادل‌شدن+مستبتصرین : 


سورة | الصص 


بینا دلان » بعنی عاقلان . 


آوهتن . سست‌تر . 
العتکرت : غنده ندنده . 


اثل : بخوان . 

ما کت تلو : نمی‌خواندی . 

قاط نمی دشتی ‏ 
الجتحند والجحود : مذکر شدن . 
پرجتعُون: : بازگردانیده شوند . 


لنبوء نهم : هراینه هراینه فرود 


آریم ایشانرا ؛ التبوقة 
فرود آوردن وجای ساختن . 
الا ثواء : مقیم کردن . 
لهی الحیوان : ویست زندگانی 
همیشه ؛ یعی با زندگانی » وقیل در وی 
است زندگانی جاودان » بعنی نیست در 


۱ وی مگرحیوة دائم ؛ الحتوان : الحيرة. 


حرما: جای باحرمت یعنی‌گردا گرد 


مکه . 


اخطت : مث‌الختلف . 


سور: ااقصص 


طسم : بحق طول وسنا وملکث من. 
عتلا : سر برآورد . 


الشذ بیح : کش . 
الا تقاط : برچیدن » یعنی‌برداشتن. 


ان کات لتبدی به : بدرستی 
خواست که پیدا کند او را . 

بط : بسن ۶ لا آن رت 
علی قنلبها: یعنی - اگرنه آن بودی که 
قوی‌گردانيديم دلش را بالهام صبر . 

بتصرّتٌ به :بینا شدبوی یعنی‌دیاش + 
البصارة والبصر: بینا شدن و داناشدن, 

و او 


عن جنب : از دور . 


۰ 


حرمناعلیه : بازداشتیمش از گرفتن. 
المراضت شم دمندگان ؛ ‏ 
ی 0 

مرضع » يا پستانها جمع مرضع . 
8 بکفلوته : پذیرندش؛ الکتفالة؛ 
پذیرفتاری کردن . 


ودخل المديتة : بعنی مصر . 
الو کنر : مشت زدن . 


قفبی علبه : تمام کرد بروی؛یعنی 


ان لعفزیل 


: فرباد می‌خواستش 

یعنی اژو بعنی می‌خواست‌تا فرباد رسدش 
الا ستصراخ : فریاد خحواستن . 

وی را 

نمرون ؛: 


بسا 


مشورت م یکند و 


اک ترجه تلفام ملس ۰ جرد 


روی نهاد سوی مدین ؛ القوجه : روی 
نهادن ؛ تلقاء : سوی 


ور ی تاه 
الورود : باب آمدن و در آمدن . 
ار 


الرعاء :شبانال ؛جمم‌راع +الرعی : 


: مزدور کسی بودن و مزد دادن. 


ثمانی حجچ : هشت سال 4 


دشواری نهادن ب رکسی + وم 
: ونمی‌خواهم کهدشواری 
ای و ی 


دیدن و 


کر و و ص 
امیکشوا : درنکث کنید . 


سورخ القصس 


جدو : پاره" آنش» وقیل‌نیم‌سوخته 
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تصطلون : گرم‌شوید +الا صطلاء : 


گرم شدن . 
ی : کرانه رود وقیل لب‌رود 


العما : چوب دست »وقیل‌دست‌ور ؛ 
السصی حماعت . 

ااجان : مار بزرکا؛ وقیل خورد از 
روی سبکی بزرگ ازروی 

بو 
با گشتن و باز گردانیدن 

ی 

الجتیت ‏ 
گریبان . 

و اضمم : وفراهم آر؛الضم : فراهم 


گربان ؛ وقبل گشادگی 


الردء : یار . 

السَضد : بازو . 

اوصول : ر 

القبح : نفرین کردن و ازنیکی دور 


دا 


3 + و قیل المقبوح 1 


و و 


ی 


: روشنائیهای دل : جمع 


الغر بی : آد جای‌که درسوی مغرب 
بود ودروی میقات موسی بود ازطور » و 
قبلکوهیکه‌در جانب مغرب بود و آن‌طور 
است عنلنبه السلام. 

التطاول : 
رد ۱ 

اوباً 

وصلنا تیم القول" : پیاپی‌کردیم 
از بهر ایشان گفتار را بعنی‌ق رآنرا پیایی 
الوصیل 
مبالغة" فی‌ااوصل . 


دراز شدن و گردنکشی 


: مقیماً. 


فرستادیم ؛ نیک‌بهم پپومش 


الدرء : دفع کردن : 


یجنبی : گرد آورده شود؛ الجبا 
کرد کردن 


بطرت : بز رک منش شدند » یعنی 


۱۱۰ 


فیرنده و نسپاس من البتطتر الا 
زندکانی . 
نحن الوارئین" : وبودیم 
ماگیرنده" آن‌چرن باقی‌اوست گوئی‌میراث 
همه او می‌گیرد . 


عمست۱ پوشیده شد » یعنی شود ؛ 


العمی : کورشدن وکوردل‌شدن وپوشیده 


: در دل پنهان داشتن ؛ 
م" : پنهان داشتید . 


ستر بیدا : هميشه پیوسته . 


ضیاء : روشنائی . 


لتتوء بالمصبة آولی القوة : 
گران کرد گروه بسیارداوندان ت را 
اوه : بگرانی برخاستن وگران کردن و 
بیفتادن . 

وینکان :۱ ندیدی و ندانستی » و 
قیل وای تو» وقیل نمی‌دانید . 

فرض : واجب کرد » وقیل فرو 
فرستاد . 
لی معاد : بمکة ) وقیل ببهشت , 
هالکث ؛ لیست شوئده است . 


مر و مرو 


| لا وجهه : مگرذات وی . 


سودة الشمل 


العّمه : سر گشته شدن ۰ وقیل‌خبره 


شدن . 


تعلمی : هراینه داده شوی . 


هم" الا عسرون" : ایشانند زیانکار 


قبس : پاره آتش . 
بورك من فی‌التار : افزونی داده 


آنکث [ در آتش است ]. 


وجدت مر اه 


ان لا شلوا دای ان 
سنجدوا: از بهرآنکک نا سجده نیارند . 

الخّب : باران وگیاه ؛ الخبو: پنهان 
رد 

آَفتونی: فتوی‌دهیدمرا بعنی‌اشارت 
کنید بآنچ صواب بود ؛ الا فثتاء : جواب 
باز دادن . 

الهندیة : آنج فرستاده شودبردوستان 
از بهر دلگرمی را . 

صارون : خواران ؛ جمع صاغر؛ 
الصغار : خوار شدن . 

لاقبّل : لا طاقة . 

عفریتا: ستنبه »یعنی برترین‌وقوی 
ترین دیوان . 

یت | تیکت" طرشکد: بازگردد 
بتو چشم زدن تویعنی نا چشم برهم‌زنی. 

ال ی‌عنده" علم": یعن ی آصف‌بن 
پرخبا 

وی تا ۱ 

۳ : بگردانید ؛ الستکیر :از 


حال بگردانیدن . 


اک ام 
اجه : میان دریا : وقیل آنجا که 


سورة | لثمل 


آب بیشتر بود از دریا . 

ممترد : لغزان وهموا رکرده و قیل 
مهره زده ونفز کرده ؛ التمرید : هموار 
کردن ونثز ولغزان کردن و بلندکردنبا 

الر هنط : گروهیاز سه تاه والفتر 
از سه تا نه . 

تسعة رهط : نهتن . 

تقاست‌شوا: سو گندخوردند ماس : 
بهم سوگند خوردن . 

لتبیتته : هراینه شبیخون کنیمش 
هراینه هراینه ابیت : شییخون کردن 
وساختن کار بشب .. 

العندول : از راه بگشتن . 

بتطهرون" : پاکی می‌جویند + 
التطّهر و الا طهر : سرو تن شستن و 
پاکی جستن . 

حاجزا : بازدارنده . 


۱ 


ره 
بشرا: مزده دهندگان»جمع بتشیر. 
بین بدی رحمته : یعنی پیش‌از 
باران . 5 
اذارك : پیاپی شد + الا ذارلك" و 
دارگ : در یکدیگر رسیدن : 


1 لمان العتزیل ‏ 
عمون" : کور دلان ؛ جمع‌عم . الکلم : خسته کردن . 
یی : کی . آنوه : آیند گان‌وی‌اند » یعنی باز کشت 
وف ما ام 

وقیل بدم آمدتان 


غائببة : چیزی دوز از چشم . 
تکلمهنم" : سخن گوید ایشانرا ؛ 
تکنلمهم : خسته کند ایشانرا ؛ 


سورة 
باه : هلا کننده :+ السخم : 
هلالك کردن . 
عناقهنم" : گردنهای‌ایشان یاگردنان 
ایشان » یعنی سران یا گروههای ابشان . 


و و 


ث : نوکرده‌سماع وی یعنی 


ی کشاده تخود . 
الم تسکت : اه پروردیم‌ترا + 


بية : پروردن . 
دک 
: : سالها یعنی سی‌سال . 
4 کردار ‏ 
من الضالّین : یعنی ازجملهنادانان 
پیش از وحی . 


را 


جامدة : استاده . 
الا تقان : استوار کردن . 


کت : درافکنده شد . 


الشمر اه 
آن عبت :که بهبندگی گرفتی + اتید : 
به بندگی گرفتن و رام کردن . ۱ 
المسجونین :درزنداناکرده‌شدگان؛ 
التحل ۰ بر زندان کردن ۰ 
الععات مار پر ادها 
الا جتماع ؛ گردکردن . 


ری 


ات : ار 

حاشرین : گردارندگان . 

خلاف : برافرود » یعنی دستهای‌راست 
و پاهای چپ تا ببرم . 


ه م8 


التصلی والصلب ,:پردارکردن . 


: نه هیچ گزند است برما ؛ 


العیر ۰ کزند و کرد کردن . 


الشرذ مة : گروه اندك . 


را وب 3 ِ 

حاذر رو ی 
کنند گان +حد ,رون پیداران من ال 9 
حاذ رون :فربهان وتوانابان‌من الحذارق» 
وقیل تمام سلاحان ِ 

العرادی 
الجمعان : بچشم دیدار یکدیگ رآمدنددو 
گروه , 

/ ضر و بزن‌بعصای 


: یکدیگرا دیدن 4 


ا خود دریا را یعنی عصا بردریا زن . 
4 الا تفلاق : الا 1 
۱ 1 فرق : هر پاره" جدا شده . 


۱ الطود : کوه بز رگث بلند : 
‌ الیکنوف 1 


بقیم شدن یعنی درجای باشیدن 


عا کفین" 


۳ 


نیکك در امّت پیغامبر آخرالز مان . 
فلت لیم دی رسد از افت 


کفر ونفاق و بدعت وگناه . 


الرذ ون و الا رال : فرومایه 


تران ؛ الا رذد : یکی. 


الریع والریم : جای بلند 

الحتت . بازی کردن 

مصانسع : کوشکهای افراشته یا 
حصارها با ی دام 


هضیم : اطیف باریکث » وقبل بهم 


آمده : و قیل بهم درشده از بسیاری ؛ و 


قیل نرم پخته » وقیل شکسته ؛ الهتضم : 
شکستن و کم کردن حق کسی 


زیر کان وشاد 


فارهین و فرم 


کامان ؛ الفراهة پرلك وشاد کام‌شدن؛ 
وقیل‌الفاره : زیركك‌ونیک استاد؛ وّالفره: 
خوش منش 


آخوهم" همتیار ایشا 

المستحرین: : جادوی کر دگان با 
نی نیازمند کرد گان‌بطهام‌وشراب پا ره 
آنکث او را جادوی بسیا رکرده باشند و 


1 ۱۱4 
بآشش یعنی بطعام و شراب محتاج + 
التسحیر : محتاج گردانیدن بطعام و 
شراب و فریفتن و بسی جادوی کردن . 
: دشمن داران , 
القسّطاس : ترازو » وقیلکپان . 
ی 2 
علماء بنی |سرائیل : یعنی‌عبدالله 
بن ستلام و یاران او . 
| خفض" جناحک : یعنی تواضع 


ان | لنزیل 


کن . 
ف ی کل" واد : 
نوعی از سخن . 
بهیهنون : سرنهاده‌می‌روند؛الهینوم 
والَّهتیمان : روی بجای نهادن از عشق 
وج زآن » وقیل رفتن چون دل شدگان > 


یعنی درهر راهی وهر 


وقیل سربوادعه درنهادن وشیفته شدن . 
متقتب؛ جای‌باز گشتن‌یاباز گشن. 


سورة الفرقان 


الفرقان : کتابی که حق ازباطل جدا 


| کنتتبها : نبشت آنرا ازبهرخود؛ 
الا کنستاب : ازبهرخود ‏ 
ی : برگفته می‌شود ؛ الا ملام: 
برگفتن برکسی 
ال سنواق : بازارها » جمع سوق ۲ 
خیرآمن ذلکه" 
صِ : کوشکها 1 
یط : ازهشم برجوشیدنی الط 
خشم گرفتن . 
زفیرا : ناله عظیم باخروشیدن. 


تا بنوسد وزمان‌دادن. 


: بهترازان. 


وتو 


جنة الخلد : بهشت جاودانگی 6 
یعنی جاوید . 

وعداً مسولا" : تویدی شواسته 
شده کقتوله تعالی : «ربنا و آتناما 
وعد اه سنا ». 

صرفاً : گردانیدنی بعنی گردانیدنی 
عذاب ۰ وقیل توبه » وقیل حیله . 

او ای 
زاشایسته بازداشته است یعنی از خدای 
می‌خواهم که‌بازدارد آنرابازداشتنی, کافرا 
گویند چون فرشتگان عذاب را به بینند. 
بران عادت که در جاهلیئت چون در 
ماههای حرام یکدیگر را بدیدندی 


گفتندی ی 


سور ةالعرقان ۱۱۰ 


پرتو رنجانیدن من امان یافتندی » و قیل 
فرشتگان گویند کافرانرا حرام کر دخداوند 
پرشما آمرزیدن و بهشت را بامژده را . 
قدمنا [ل لو[ ماعتملوا : قصدنا؛ 
یعنی قتعند ناچیزکردن کارهای ایشان 


کردیم ؛ الوم : آمدن . 


احسن مقیلا 
خوایگاه نیمروزی ۰ من" ۱ 
: ابرپوشنده آسمانرا . 
3 العقش گزیدن . 
ان : ستمکار » یعتی‌عقبهین ابی 
و ۳ 
ند ول نیک فرو گذارنده : 
الخذلان : یاری نادادن بوقت حاجت. 
تولانر 
جملة واحدة" 


7 : چرا فرستاده نشد. 
: یعنی‌همه‌پیکبار. 
التفسیر : پیداکردن » وقیل روشن 
0 1 
ای دار زر اه 


: نیکوتراندازروي 


باران بد یعنی سنکّث بارید برایشان . 


9 ِ بازدارنده . 

۱ +ست رآممشوعا:۱ 
یعنی پرده" بازداشته شده . 

سا ۶ یا و الا : و قیل 
خویش و پیوند ؛ اسب : خویشی » 
الا نساب جماعت . 

الصهر : داد رل 
خویشاوندان از قبّل زن وعتن علی 
دماش حل؟ شب "1 
وی حلال نبود و الصهر : 
حلال شود . 

خلْفة" : پس‌یکدیگر آینده‌وشلاف- 
کننده و آینده و شونده یعنی تانوبت آن 
می‌رود ودیگری می آید . 

۰ ِ 

11 سای کار قد» ال هوتة: 


شب گناس 


رد ی 
سجلاً : سربرزمین نهند کان» جمع 
تما 


غترام : هلالوزیانیلازمبشو زکننده. 


دان التتزیل 


تام : پاداشی یعنی جزاء کناه. 

الفتر والتتوروالا قتاروالتلفتیر : 
نفقه تن داشتن . 

قوام : عتدلا بعتی راست 


اه 0 ی : «و ذا 


به : درشدید دروی . 


: دروغ می‌کنید آنرا | 


دروایتمیکردید نی می نفد درخ 
»الولی : شتافتن دردردغ گفتن » 


عمیاناً 5 عمیا, 

مایعنبویکم : چی بالاداشتی‌بشما 
یا با نداشتی ؛ یعنی چی کردی شما را 
و چی وزن بودی شمارا نزد وی . 

۳ 0 اگرنه خواندن 
شما بودی ؛ یعنی اگرنه پرستیدندی اورا 
کتولهِ تِ و تعای : 
خلّنت‌الجن و ر الا نس ] لالم 

لزاماً: : لازمادائماه یعنی برچفسنده" 


و ما 


ماو ور 


بدود . 


پیوسته . 


ة التور 


وقیل روان شدن زبان بدروغ . 

ه اه 

تشیع : آشکار شود + ای ِ 
آشکاراشدن . 

لاتتبعوا 

حطوات : گامهای » بعنی راهها و 
وسوسهای دبو ؛ الخطو: گام زدن. 

5 ل ( ۳ ۰ 
بر کی [ پالانشدیالز کاه : بصلاح 


بدم مروید . 


ل : تقصیر مکندا با سوگند 


مخوردا نقصیر کر دن‌وسووگند 


سورها لنور 


انا لی : سواکند عرردن . 
و 

وقبل‌بافضلان‌یعنی‌ابوبکرر < 
9 0 


برمون المحعصنات ِِ 


خداوندان افزوثی» 
ها 
ضی‌اللّه عنه . 


زنان پارسارا بعنی بزنا نسبت می‌کنند 
الغافلات : پا کدلان از مکروفواحش. 
ابخبیفات : سخنان پلید : وقبل‌زنان 


ینود : مردان بلید ؛ جمع 
؛ الخبانة 1 
ی 


الطیُون" 

میرن : بیزار کر ده شد گان‌اند . 

رزق کریم : روزبی نیکو ؛ قیل 
یعنی پیوسته . 

آزکی : آطهر . 

اه 
ناباشیده درو یعنی هیچ نبود دران 
خانها. 

رفظ 


یخضوا من" أبصارهم" 


: مردان پا . 


: خانتهای 


: تا فرو 


یعنی برافکنند معجر هارا . 
بعو له : جمع بعل 
0 زنان . 


یمین 
غیر أولی الاربة : جز خداوندان 
حاجت يا نه حداوندان حاجت جون‌نیکث 
پرمتصلح و ابله و رعتی. 

۳ یظهتروا عتلی عورات ااتا 
دیده ور نشدند وواقف نشدندیرعورتهای 
زنان؛ وقیل و قوتشان نبود براحوال‌زنان 
یعنی‌نتوانند جماع کردن وندانند واندیشه" 
دار 

لا بمی : بیوگافرا ؛ جمع آیم؛مرد 
و زن درین یکسان بود. 

نکاحاً : استطاعت یعنی تواناثی زن 
جواستن 

و و ۳ ۱ 
معوم بو بوی فروختن . 

لاتکر هوا : جیرمکنید ؛ الا کنراه 


بستم بررکاری داشتن . 


۱4۹ 


یعنی از حرام بازایستادن و خویشتن نگاه 
داشتن 

العرض : هرچه پیش آید از متاع 
دنیا؛ وقیل کالا. 

تور السموات و ال رّض : یعنی 
راه نمای آسمان و زمین ؛ و قبل روشن 
اه ۰ 

المشکوة : روزنی که گذاره ندارد 
در دیوار» و قیل روزن بی‌سر » و قیل 
طاق دردیوار . 

زجاجة : آبگینه » بعنی فندیل 
ا زآبکینه" تا 1 

درک : روش ماد در ۱ دری : 
دور کننده* تاریکی 3 

الکوّقد : افروخته شدن . 


لاشراقية ولا غَربيَة : 


نه سوی 
آفتاب برامدن و نه سوی آفتاب فروشدن 
یعنی جای رستن وی شام است . 

زیت : روغن زیتون . 

بنضی» : روشن شود ؛ الا ضاءة : 
روشن شدن و روشن کردن . 


قيعة : زمینهای راست و فراخ » 


الا لیف : جمع کردن و سازواری . 
دادن . 

برد : بتخچنه ءوقیل‌شکنجه, 

سنا : روشنالی . 

نا لکد این ود 
آن گروه گروندگان . 

مد عنین :گردن‌دادگان ؛ الا ذعان: 
گردن دادن . 

الحیّف : بیدادکردن » و قیل ستم 
ان 

ویتّقه : و ترسد ازوی. 

۱ یعنی این طاعتی 
است شناخته از شما بزبان نه باعتقاد » 


وقبل‌طاعتی شناخته‌شده فاضلتر ازین‌س و گند 
درو 1 


0 


: کُلّت و أمرَ به من" 
تبلیغ ام 


و 
الحلم و الحلم: خواب دیدن » 
یعنی رسیده شدن . 
الظهیرة : وقت نماز پیشین ؛ وفیل 
نیم روزه وقیل گرمگاه. 
صلوة العشاء : نمازخفتن. 
تلا عورات : درین سه عورت 
بعنی درین سه وقت برهنگی ثلاث 
عورات این سه عورت است یعنی این 


سه وقت وقت برهنگی و غفلت است . 


القواعد : آن زنانی که از حیض و 


سورة المومن 


الفردوس 


المَضغة : پاره گوشت آن مفدار 


که خائیده شود ؛ المضغ : خائیدن. 
وه وه ی و 
پوشانیدن . 


سورة الحذمن 


پوستان آراسته بانواع 


۱۹ 


زادن فرو ایستاده باشند یعنی نومید شده 


بوند از شوی کردن » جمع قاعدة . 
۳ 


غیر مب رجات : جز گشاده‌باشند گان 


پیش مردان امحرم»خویشتن برآراسته. 
فآدن : پس دستوری ده . 


و مزم 


بتسللون : ببرون می‌آیند از میان 
قوم ؛ سل : از میان مردمان بیرون 
آمدن . 


لوافا: اند خسیدنی و پناه جنتنی* 
ی - پنهان شدنی یعنی پنهان شوند بس 

یکدیگرا ؛ اللواة" والسْلاوَذة : درپس 
یکدیگر پنهان‌شدن 

22 و الخلاف : اسازوار 
بودن با کسی ویشتا پشت شدن . 


: نیکوترین‌اندازه 


ست الخالقم 


ِ طراشق" 1 هفت آسمان زبر 


ترا رد ن" 3 
تتبت بالدهن : می‌روید با روغن 


۳۰ 


یا می‌رویاند روغن را . 
الصبغ : نان خورش 
نمض : فضل وسری جستن. 
التنور : معروف » وقبل روی‌زمین. 
ولا تخاطبلی‌فی‌اللرین ظ‌موا: 
ولا تلاعنی" ولا تسالی ۷ اجلل 
تجاتهم . مخوان مرا از بهر آنان که 
سژال کردند یعنی کافران . 
هیلهات" هتیهات لما توعتدون" : 
نیک درری باد مرانچ را که نوید داده 


می‌شوید بعنی چون دوراست ومحال آنچ 
وعده کرده می‌شوید از برانگیختن ۰ وقبل 
دور دور است , 


عم قلیل : بعد از اندکی یعنی 


بعنی پرا کنده کردند کار خود را ؛ و قیل 


ان امتریل ‏ 


پرا کنده شدند د رکار خود ؛ ال 
پاره شدن وپرا کنده کردن . 

۳ : کتابها : جمع‌زپور ؛ زبرآ: 
پدهپده جمع زیترة . 


عمرتهم : مرگردانی و گمراهی 
و غفلت شاد . 

ال ره : شتافتن و شتابانیدن . 

وجلة: ترسان ؛ الوجتل: ترسیدن. 

لاتجا ر : وزاری مکنید؛الجوء ار : 
زاری کردن . 

الشکئوص : بازپس گشتن ؛ تکتمس 
علی عقیب وانقلب علی عقببه : 


از دین یا از نرب برگشت . 
سامر: افسانه گویند گان بش . 


دست باز داشتن و بیهوده 


الهچر : 


؛ الا و هیارا کل : 


گفتن 


پای مزد ؛ و قیل الخرج : آنچ تبر 
کنی یعنی واجب نباشد » والخراج‌آنج 
؛ و قیل الخترج 
. زيادة. اللفّظط 


واجب بودگزاردن آن 
آتل من الخراج 


9 : فروتی نکردند + 


الا ستشکانة: لد لتواضم وم 7 الخشنوع. 
و 
التضر ع : زاری کردن . 
۱ و - ۳ 
۱ رف 
هنمتزرات : وسوسها. 
1 تِ" ۴ 
اللفح : الا حراق . 
۳9 کی حِ 
۱ کالحون : روی ترش کنند کان ؛ 


یعنی ترش رویان 4 الکلنوح : روی 


سورو 
اد هرت انش ۱ 
مار مستان » جمع سکران + 
ار در تا 
۱ محتلقة : صورت بدید آورده یعنی 
تمام خلقت خلقت 


و 


غیر مخلفة : تمام نا آفریده ؛ 


ول ال سل : هبوا رکرده و ساده 
۱ از نقصان وعیب . 
1 


۱ نفر : آرام دهیم ؛ الا قرار : 


- كِ 
آرام دادن و مقر آمدن ازدل , 
واو 


العمر : پیری و خرفی یعنی نود 


| سا : خوار شوید ودورشوید . 
فاساً لر التادین : سس 
شمرند کارا . 


عبت : بازی کننده پا از بهر بازی ؛ 
بعنی ما بازی کننده نماییم در آفریدن شما 
بلک در آفر ینش‌شماحکمت بالغه است 


: اج 


سالگی » وقیل هشتاد , 
هام 


۶ : فرومرده ؛ یعنی خشکك 
بی‌گباه ۰ 

هرت : جنبان‌شد؛ وقیل‌درجنیید . 

ثانی عطلفه : گرداننده" دوش‌بعنی 
س رکتف خودرا ازتکیبر یملی متکیره 
وقیل روی‌گرداننده » و قیل گردن کش ؛ 
الشنی 
شدن . 

طتلام ِ ستم کار. 


دوتاه کردن و بازداشتن و دژم 


علی حرف :ی رکرانه بمی‌بی‌ثبات 


۱۳۲ لسان | لعنز یل 
چون کسی که برکرانه" لشکر بود اگر | گدازانیدن چربو . 


پیروزی یافت آرام گیرد واگرنه بگریزد. 

حسر انلیا والاح ره : زان کارشد 
در دنیا وآخرت . 

لمن : آنرا که » واتلام زائدة" 
و را ی و 

بئس الت‌شیر : بد باری است وی 
پمی بت . 

فلیتندد بسیّب : پس باز کشدا 
وی 

[لی السمام : تاسقف خانه, 

۳ 

ثم لبتطع : بازبردایمنی‌خویشتن 
خسته کندا وبیاویزدا . 

الصابشُون : نوعی‌اندازترسایان جمع 
صابی » وقیل آنان که از ترسافی بستاره 
پرستی رفتند + الصبو: ازدینی بدینی‌شدن. 

التصاری: ترسایان» جمع تصرانی 
شوب نی نصرةانصرف کلم 


اسم قربة . 
السَجُوس : گیران پعنی مغان؛جمع 


بصاهتر : گدازانیده شود ؛ العتهثر : 


مقامع : تازیاتها» وقیل عمردها؛ 
وقیل گرزهاوقیل تبرزینها» جمع مقمعة ؛ 
المع : خوا رکردن . 

۲ ِِ 

عم : اندوهی . 

هیدوا : راه نموده شدند. 

الما کت : باشنده یعنی شهری . 

البادی : بیابانی » وقبل انکک‌ازجایی 


آمده باشد. 


بلحاد » فیل یسلا وی 
الظلم. و الب زاندة", 

انا لابراهيم مکان لبنت : 
گردانيديم از بهر ابراهیم جای خانه را 
جای پازگشت یعنی با زگردد سوی وی 
بهرعه‌ارت وعبادت» وقبل راه‌نمودیمش 
جای خانه کمبه را بعد از اینام طوفان که 
به آسمان پرامد . 

ادن : آازکن ؛ ال ذٍین: آواز 
کردن و بان نمازکردن . 

الحتج : کبهرا زبارت کردن وقصد 
ردنر 


رجال" : پیادگان؛ جمع راجل ؛ 


[[ لرجللة : پياده ماندن. 


ضامر: شتر باریکک میان بعنی نزار 
وا اش ربارب مان شدن 

فقج عمیق : راه دور ؛ العماقة: 
ژرف و دورشدن . 

منافع : سودهائی ؛ جمع منفعت . 

ایام متعلالومات بعنی دهد 
ذوالحجة ؛ و قبل ایام الَشریق و اول 
درست نرست . 

بهیمز الا نعام : شترو گاوو گوسفند 
و بز و این اضافت از بهر بیان است + 
البَهيمة : هرچهار پای که در خشکی و 
تری است , 

البائس : سختی رسیده » وقیل‌نیکك 
درویش و درمانده و بیچاره . 

لیتضواتنتهم" : زایلکننداشوخ 
وریم خودرا یعنی موی لب وناخن چیدن 
و موی زير بازو بر کندن وموی فرو سوی 
ناف ستردن ۰ وقیل ات : آنچ در 
مناسکث‌بجای آرند چون شتر کشتن‌ومری 
تردن وجز آن » المرادٌ اه ازالت 


سور الحج 


التفث . 

وَلیَطوّنُوا : و طواف کنندا + 
الا طوف : الطواف . 

العتیق ۶ دبریه و اراد در ده و 
بزرگوار و گرامی یعنی کعبه . 

الحترَة : آنچ حلال نبود شکستن 
آن و ه شاید ؛ السرمات : جماعت ؛ 
حرّمات اه : فریضها را یعنی فرمودهای 
خحدای را . 

تهوی به : فروداندازداورا وفرود 
انکندش 

سحیق : دور» السحن : دورشدن. 

شعاثر: آنچ آنجاف رستندبر ای‌قربان» 
وقیل نشانبهای خج و طاعتهاثی که آنجا 
کنند؛ وقیل مشاهد مکنه جمع شعیرة, 

عت‌کا: فربان کردی ‏ المتت کی( 
و التسشکک : فربان‌کردت از بهر علای 
تعالی و طاعت کردن . 

المقیمی الصلوة : بر پای‌دارندگان 
نماز . 

المخبتین: فرونتی کنندگان؛ من" 


شماثر اه : آاعلام شریمنته وقیل 
معالم یه ۱ 
صو اف : صف زدگان . 


الوجتوب والوَجبة: افتادن. 


وه 


المع‌تر : آلکک‌نیاز نماید ونخواهده 
وقبل آنکث حویشتن عر ضه کندو نه خواهد» 
من‌الا عترار. 

الدماء : خونها » جمع دم ۱ 

التهنديم : وبران کردن . 


صوامم : جابهای عبادت ؛ جمع 


ی 
نم : کلیسیاهاه‌ترسایان ا جمم بیهة. 
بیع : کلیسی یال ؛ جمع بج 


صلوات : کنشتهای جهودان جمم 


شده و فرود گذاشته . 


مشید : بگچ کرده یا برافراشته > 


بنا وافر اش آن. 


7 و 


یکت روز از روزهای عذاب ایشات دران 


جهان 
تمسی : بخواند. 


لعج ؛ 


منسوخ کرد یعنی باطل 


کردنوبردذوزایل‌کر دنحکم ؛ 


شونده دلهاشان‌بعنی سخت دلاد. 
رد 
ی 


مخضرة : 


۱ الا حضرار 
سبزشدن . 


أن نم : تاکه نه افند يا ازانکک 


زعتکث : پس‌هراینههراینه 
خحصومت مکنندا باتو» ن المسازَعة 
بتنطون بالذدین" 
می‌خواهند که بچهند و بگیرند آنانراکه ؛ 
السطّو: برجستن وسخت گرفتن. 
السلتب: ربودد؛ ۵ بٍ 


ار ربایدشان بعنی ازیشان . 


نتوانند رهانیدن او را ؛ اج 
لا نقاذ . 


سر رة الا 


99 
: غافل وه‌شغول من اللهی: 


ضغاث أحلام : خوابهای‌شوریده . 


تا 


نز 
ون گردانییمیشانرا خداوندان تلی که 
نخوردندی‌بعنی ناخورند گا دا ی‌پیغامبران. 
پیشین را هم خورنده آفریدیم 3 

و کم" قَصمنا : وچندا که هلا 
کردیم : القَصنم : شکستن و ملاك 
کردلا . 

الا حساس : دیدن ودانستن. 

منها بر کظون : ازوی می‌تاختند 
تس ازان دیه می گر یختند . 


مه : هلاله می کندش »الم : 
باطل کردن و خوار کردن و سرشکستن 


چنانکگ بمغز رسد . 


بت 
زاهق : نیست‌شده ومرده ؛ الز هوق : 


نبست شدن وبر آمدن جان , 


ت 


الا ستحسار : یکث مانده شب 
الفتور : سست شدب . 


ون 
۰ مصدر امد 


البهّت : سرگردان کردن . 
الکلاء ة: الحفظ من اب گنل 


که نگاه دارد شمارا . 


کم 


طراف : کرانتها : جمع طرّف. 

اصت رن : بازداشته شوند ۳ 
اصحبکک له ) : نگاه‌دارداتراخدای» 
وقیل الا صحاب بار گردانیدن و در پناه 


کف 


کی »و قیل بویی 4 


: وقیل‌ریزه ریزه 


3 3 
: اگر سیخن 


0 
نکسواعلی رژسهم" 
در پیش افکندند . 


یعنی سرها 


السافلة : فرزند فرزند یعنی نبیره . 

الخّتم : گوسپند و گوسپندان واینجا 
درم مراد است . 

رت پیشوایان ؛ جمع [ مام. 

تفپتناها سلیمان زبس 
دریابانیدیمش سلیمان را یعنی سلیمائرا 


فهم آن‌فتوی یاحکومت دادیم؛من السفهيم . 


و 


الصنعة : نیکرتمپندک کر دن , 

موس : زره وهرچه درپوشند.. 

ذوالکفتل : الیاس + وقیل ز کریا» 
وقیل یوشع‌بن نون . 


ذآالشون 


صاحب الحوت 


ان | لتنزیل 


مت ات الّه علیه . 
معاضا : حشمناك + المعاضه ‏ 


الفَضب . 


کی ی 


فردا : نها . 
کانوا یتسار عنون : می‌شنافتند. 
الکفتران :-الکفور 
( 0 
ء وا : ناشایسته‌ول 
الحرء والحرام : لاشایسته‌ولاصله 
نباشد , 


یوج" و جلوج" : دو گروه‌اند 
که ذوالقرنین بربشان سد ساخته است, 
الحدب : بالا » وقیل فراز 
سوم :از جای سای شدن و 
پهن بازماندن بچشم , 
: الحطّب , 


۱ 


مد رد 
#سسعل ولا : 


دو رکرد گان»من الا بعاد. 
حسیسها : آواز وی یعنی آوا زآتش 
دورح . 


فرع الا کب : یعنی نفخه 


آخرین ؛ وقیل وقت بستن سردوزخ . 


ااسجل" : نامه" حکم وقیل‌طومار» 
وقیل فرشته" است که امهای بنی آدم 


درنوردد » وقیل کاتبی مرپیغامبررا . 
الکتاب : 


از بهرنبشتن یامرنیشته را . 


سورد طه 


طه : سوگند است باین سوره یا نام 
این سوره است ؛ و قیل ای مرد ۰ و قیل 
ای »اه شب چهارده» وقیل س وگندبطول 


وهدایت خداوند تعالی . وابنعامرطاء‌ها 


: تا درر رنج افتی و رنجه 
شوی 0 : دررنج‌افتادن . 


رِ 


العلی : جمم العانبا 


استوی : مستولی شد وپادشاه شد 
یعنی پادشاه است نه آنکث بر همه پادشاه 


بست . 


| ۷ : آنکث تخصیص بزر گی‌عرش 
از برای بزرگی اوست. 


الشری : خالانمناك؛ تحت الشروا 
زیرهفتم زمین 
آخفی . پوشیده‌تر » وقیل پوشیده. 


خلت تعالنکه: یرودکن نعین 


خود را + الخلع : جامه و نعلین بیرون 
کردن . 

| کناد آخفیها : می‌خواهم که‌پنهان 
کنم او را یعتی قیامت را » و قیل پنهان 
می‌دارم ویرا ۰ وا کاد صله است بعنی 
فایده وقیل‌می‌خواهم که آشکارا کنم اورا 
یعنی نزدیکث است . 

فتردعا : تاملاك شوی ؛ الرد" 
هلال شدن . 
ات دردست راست و 

اس کنو : 

8 # -۴ 


۶ ات درخت ریزانم : 


الا تکاء . 


الهش برکث از درخت ریزانیدن برای 
گوسیند ۰ وقیل فروافشاندن؛ وقیل‌زدن. 
كِِ : حاجتها : بر 


جمح مارب و 


سیرتها لا ول ی رفتار بشین وی » 
و قیل روش و نهاد » وقیل هیأت بعنی 
برعادت اول . 


و 0 
من غیر سوه : ازجز پیسی یعنی نه‌از 


نعمت دادیم ترا باردیگر . 


التابوت 7 معروف ۰ 
| قذ نیم : بیندازش ۰ 
الساحل : کرانه کرانه دریا : وقیل 


لب دریا . 


: دوستبی. 

تن : وتاپرورده 
شوی‌برنگاه داشت من؛ وقیل بنظرلطلف 
سع با ول ماع :کی 
در دد و 


درنگ کردی . 


لسان آلتتزیل 


ا مط کت ی و ریم 
ترا از بهر خود . 

اشنا :اسستی کنیل 
۳ : رم , 
فرط و الشروط : 


یعنی‌پیش دستی کردن ؛والفط والفوط 
والفراط : از ٍ 
ٍرعوا 


شدن , 
۳ 


0 سر 
النهی : خحرد ها ؛ جمع نهیه : 


خرد . 
تارّة آخنری: باری‌دیگرسوی‌مانه» ۱ 

وقیل یکسان وهموار . ۱ 
الموعد : جای وعده باوقت وعده 

پانفس وعده . 


۱ 

۱ ۳ 
یوم الزينة : یعنی روز عید » وقیل ۱ 
عاشورا » وقیل نوروز . 


تااکه تست کل 


یسحتکم 
شمارا + السحت‌والا منحات : الا هلاك . 
تنازعوا: خصومت کردندویکدیگر 


را حلاف کردند ؛ وقیل سگالیدند . 


: هراینه این‌دومرد 


لغت بلحارث‌بن کمب است ؛ وقیل | ن : 


آری ؛ وابوعمرو ان هذین می‌خواند 
براصل 
البق 


بزر گواران 


: راه ۰ و قیل مهثران و 


ی ت 
لی : فاضلتر و بهترور است‌تر. 


بر کاری اتفاق کردن و 


حال بود ودردوم مفمول , 
( 


] ستملی: : غالب شد؛ الا ستعلاء : 


بلند شدن و غلبه کردن واینجا دوم بهتر 2 


جال رده شرد 
بوی ؛ تخیر" 0 خرال نمودن 
وگمان افنکندن . 


جدوع : نتهای درخت ۰ و قیل 


ساقهای درختان + جمع جب غِ 
۹ 


مات صانم" :> یی اکن 


فاقض ماانت فاض 


۳ و 


اه 
در کا : دریافتتی 


المواعَة : وعده دادن. 


2 زرگری اف بودنام او 
موسی‌این ظفر منسوب بسامره وآذقبیل" 
بود از بی‌اسوایل 

اسما : سخت مکی " رل 


+ الا سم 0 ۲ 


اندوه گین 
فطنال علیکم العهند : اپس 

دراز کشت مدت پرشما, 

ن الحلال. 


بعنی کار باختبار مانبود 


بح : واجب شو د) مین 
بملکا! 


انا ی +وقیل‌ب| ختتیارناه 


پس گرفتم یکث مشت از خالك سم اسب 


جبرئیل که نام او حیزوم بود+ القبتض: 
گرفتن بسرهای انگشتان . 


و 
9 


سودنی است 
چون بکلّی منع کردش از آمیختن بالق 
اگ رکسی با او یا او با کسی بازآمدی‌هردو 
درتب شدی ۰ سر در بیان نهاد و فریاد 


میکردومیگفت: لامساس لامیساس . 


صفصفاً : هامون؛ یعنی هموار وراست 
بی‌فراز و نشیب . 

متا : بالایی » وقیل پشته . 

الداعی : یعنی‌اسرافیل‌راصلتوات له 


علبه . 


جدعت : باراهید , 


سای آواری بر یس و 


ان العنزیل 


الهممس : آواز رم کردن . 
و رای تک 
هضماً : کم کردنی ازح قکسی . 

[ 
لاتسری: برهنه نشوی : المری : 

برهنه شدن . 
لاتضصحی : درآفتاب بیرون نیاثی » 

بعنی گرم نشوی چنانکک عرق کندت از 


گرما ؛ الضحی : 


در آفتاب بودن و 
خوی گرفتن . 
۰ 
الخلد : جاویدی . 


۳ 


ببلی : فرسودهو کهنه‌نشود» یعنی 
سپری‌نشود؛ البلی : کهنه شدن وسپری 


شدن . 
رات . عورتها» جمع سنوء 5 
الخصف : برهم‌نهادن . 


لوق : برگههرخت» الوم 


| هبطا : فرود آئید ؛ الهبوط : 
1 
النز ول. 
یا ی 
َ 
ی خشنود کرده شوی : من 
الا رضاء . 
آناء ال : ساعتهای شب . 


کهیعص : بحق این سوره با بحق 


این حروف ؛وقیل کاف : کافینا : ها: 


وقیل 9 است 1 و هدایت و 
یدوی به‌نی تعمت با قدرت باصفت کمال 
وی و این درست‌تراست و بعلم و صدق 
او » وقیل خدای عروجل کافی‌وهادی 
وحی و عالم [ر] مد است . 


واشتمل 


برافروخت سر از روی پیری یعنی همد 
سرمن سفیلشد وپیر گشتم ؛ الا شتعال : 


افروخته شدن آتش و پیدا شدنی سبیدی 


درهوی . 


عاقرا: نازاینده؛ العفر والمتقارة: 
نازاینده شدن . 
رضیتا : پسندیده. 
۳ : همنامی. 


انتمثل : بر مثال چیزی شدن یعنی 


1 : زن بلایه » و قیل پلیدکار؛ 
وقیل‌بی‌سامان کار . 
مغْضیاً : گزارده. 
فمتا وی ای و 
ان بیاورد او را ؛ الا جاءة : 
بیاوردن 9 بیچاره گر دانیدن 


۱۳۲ 
السخاض : دردزادن . 
نشییاً : رکوی حیض و هر چیزی 
بی‌قیمت وشوا رکه بیندازند . 
مسا فرابرش کرد 


السری : جوی خورد ومهتر, 
له : التحریک +ومنزی | لیکک : 


و بجنبان سوی خود . 
[ تساقط ] 
تساقط ؛ التساقط و الا ساقط 


۰ با بفند و ااصیله" 


السقوط . 
0 
ك- 
الررطب : خر 


و مفعول .۰ 


مای تر 


چنیا 


: چیده بعنی‌تازه ؛ الجتتی : 


میوه با کر دن. 


فری : روشن شو از روی 

چشم » یعنی چشمت نیکث روشن‌باد. 
فاما ترین" 

بینی توزن . 
صوماً : صمتتاً » بعنی خاموشی. 


ار 


: قیل ای مانند 


هارون در نیکوئی و این برادری پدری 


پس اگرهراینه‌هراینه | 


ان التئزیل 


مریم بودبهترین‌بنی اسرائیل» وقیل‌هارون 
پیغامیر برادر موسی‌صالوات له وسلامه" 


علیهما و مریم از نسل وی بود و این 


ما دسشت 4 : یعنی([ تا ]ازنده‌باشم. 
: جای گر دآمدن . 


ون 


آسمع بهم و ابصر : چمایه 
شنوا آندرچمابه بیتااند. 


ملیا 


: روز گار دراز . 
حفیاً: مهربان ؛ وقیل‌تیماردارنده 
پعنی نیکول ی کننده . 
ی 
مکاناً علیاً 3 
پیغامبری . 
کت : گریندگان؛ جمع بالگ . 
فخلت : 
یعتی آمدند 
خن : مپس آیندگانی بد یمنی 
فرزندان بد؛ وقیل گروهی بد . 


جای بلند » بعنی 


پن ایستادندبچای‌ایشان» 


سورة مریم 


الا ضاعة : ضایع کر بردن‌یعنی‌بگذاشتن. 
ادی [است |دردوز خ. 


» یعنی آینده + 


ور با : نیکوت ور 

ازیشان بودند بلباس و دیدار 4 أاناً : 

کالایخانه وقیل تجمّل‌خانهاز افکند[ ذ]یها 
۳ : سیرابی وتازگی . 

: پس فرو گذاردا یعنی 


یعنی زمان دهدش تا هرچند می شود بتر 
بت 
الباقیات : خحصلتهای پایدار نیکو 


یعنی کارهای آحرت ۰ و قیل بنج نماز ؛ 


ضد؟ : دشمنان و مخالفان ۰ و قیل 


0 قیل‌بار گران + 


می کنند ایشانراوبر کناه می‌دارند؛ الا ز: 
برانگیختن وبرآغالانیدن و از جای بردن 
و بحصبیت خواندن وبر کناه 


وفداً : سواران کرا می کرده شده ) 


جمع وافد » الوفد والوفود والوفادة : 
نزدیک پادشاه شدن . 


وردا : تشنکان. 


: عتجاً مسلکترا یعنی چیزی 


۱۳4 

شگفت » وقیل متکر» وقیل دشوار . 

الط : الا تفطار ؛ الا تفطار: 
شکافته شدن , 


رد 
هد : 


هندماً ؛ و قیل سقوطاً بعنی 


شکسته شده و ویران و افتاده ؛ الهد : 


صعیداً : همواریکسان , والصعید : 
روی زمین وخالك و راه . 

جیرزا : حشکد » بمنی مرده که گراه 
تروید دروی . 

صحاب الکَهنف : بعنی هفت‌مرد 
جوان که سیصدو نه سال در غار خفته 
ماندند ؛ الکَهّف : شکاف در کوه. 

الرقیم : وادی است پیش فلسطین 
که کهف درانجا بود ؛ و قیل تخته" بود 


از ارزیز نامهای ایشان‌برانحا نبشته؛وقیل | 


نام سکث ایشان بود . 


ان | لتترربل 


بغی : نمی‌سزد ولمی‌باید . 


و بازداشتیم ایشانرا از شنودن » و قب 
خراب را برایشان گماشتيم . 


مه از وال سر 


عدداً : معدودة یعنی شمرده. 
: جوانان بودند جمع فتی » 
الفیتاء : جوان شدن . 


ربطنا 


علی قلوبهم : بستیم بر 
| دلهای جوان ایشان صبر و بقین بعنی‌قوی 


کردیم دلهای ایشانرا از گشتن ؛ و قبل 
دلهای ایشانرا ثبات وفوّت دادیم 


سور ا لیف 


شططاً : کفتار دورازحق. 


بسلطان : بحجتی‌بین بدا , 


: آنج بوی مفعت گیرند . 


[ذا طلحت : چون برآمدی . 


2 : درمی گذشت ازیشان ؛ 

وقبل در گذشتی 4 القرض 7 ی از 

ذات الشمال: یعنی بسوی چپ‌بعنی 
آفتاب نرسیدی بایشان . 

فُجوة : فراحی جایی . 

مرشدا: راهتمائی . 

قاطا : پیداران : جمع بقلظ و 
بفظ » الْفظة : بیدارشدن , 

رقود : خفتگان ؛ جمع راقد . 


ابکلب : سک . 


ذراعیه : دوبازوی خودرا : وقبل 


دودست خود را : وقیل ال راع : 
پعنی استخوان دست تاارنج . 
الوصیند : درگاه » وقیل آستانه‌در» 


بت : هراینه پشت دادیی , 


و 
ملشت : پرکرده شدپی . 


ورق ۳ سیم ؛ وقیل درم . 
| لی‌المادينة : یعنی بشهرطرطوس . 


ولتلاطف : و چربی کندا؛ وقیل 
چابک یکندا بعنی‌نرمی کندا ؛ الط : 
نرمی کردن » وقیل دورنگریستن. 

الا شتمار : آ گاه کردن . 

ان هروا علیککم" : اگردست 
بانند برشما ۰ 

الا عثار : الا طلاع . 

لخد ن : هراینه هراینه سازیم . 

رجنماً : گمان بردنی . 

تلمانة: سیصد . 

سنین " . عطف بیانست از ثلثمائة تا 
بدان ی که آن عدد سالها است نه ماهها . 

واصبر تفس : و لازذار اس 


خودرا . 


۱۳۹ 


و 


لاتعند عبناك : درمگذردادوچشم 
تو ؛ العدو ؛ 
الا غفال : 
وبی‌نشان کردن . 
فرطاً 1 ضیاعابعنی ضایع کر ده شده؛ 
وقبل پشیمانی > وقبل ازحد درگذشتن 
وقیل درپیش شدن در بدی . 


سرادق : 


در کذششن 


غافل کردن و غا فتن 


سرای پرده یعنی‌دیواری 
از آتش » وقیل دودی . 
الا غاثّة : فربادرسیدن . 
یشُوی : بریان‌کند؛ الشّی ؛ بربان 
کردن , 
متا 


آرامگاهی ؛ ساء ت مرْنَقاً : بد جای 


: تکه گاهی » و قبل 


فرودآمدنی است وی یعنی آتش . 
۳ 


رجلین 


بنی‌اسراثیل 1 مسلمان نام وی پهوذا و 


: دومرد » یعنی دوبرادر از 


دیگ رکافرنامش قطروس 
کلتا 


: هردو . 


یحاره" 
الا : 
نا کنشرمکد الا" من بسیارترم 


: پاسخ میداد او را ؛ 
الستحاور . 


لان ال 


لتنزیل 


ازتو از روی خواسته یعنی مال من بیشتر 


است . 


و نف[ : وغالیترازروی گروه» 


پعنی حشم و پسران من چیره‌تراند , 


شود بر وی وقبل خال همواری ازان که 
درخت نرویاند ؛ وقیل ریگك رواد. 


ی 
یه علی عروشها : ساقطتة" 
عَلَی سعوفها » بعنی سقنهای آن رزها 


پرزمین افتاد و رزها زیر سقفها ؛ و قیل 


سورة الکهن ۱۳۷ 


تست تفه افاد اد رارسا 


ِِ 


فتة : گروهی . 


الولاية : بالفعح - یاری‌دادن ۰ 
تن والولاية 


+ و فیل الولاية و 


وولایت راندن ودوستی‌داشتن 
پالکسر : پادشاهی 
الولابة : 
بکاری قیام نمودن . 


اکن 


بدوستی گرفتن و بذات خود 


و 


: امید داشتن + 
بهتراست‌ازروی !ید بعنی امیدوارترست 
از آدکف وعده راست است و عبر 
آمیدها دروغ می بود . 


باررَة : ظاهرة : یعنی گشاده‌وپیدا 


9 


کر لین م۲ بر 


اس من ال [بلیس" : یعنی بد 


بتدلست از طاعت خدای تعالی طاعت 
وه 

عضداً : یاری گران . 

موبقاً : جای هلاکی ؛ یعنی وادی 
نیک مغ ؛ الوبنوق والویتق : ملالشدن 


د: روبق -یبی ) وروبق- 


«9 


بوبی ۰۱ 
ظترا : بی‌گمان شدند ‏ یعنی یفین 
دانند . 


و 0 1 
مواقعوها : فرودآیندگان وی‌اند» 
وقیل درافتادگان و آمیخته گان ۰ و قبل 
خویشتن درافکنند گان دروی بعنی خواهند 
افتادن در وی هراینه ؛ المواقمة 
الوقوع » وقیل زیر یکدیگرافتادن. 
مصرفاً: گریزگاهی»وقبل‌پناهگاهی؛ 


:1 
گونا گون»جمع قبیلوقبل از پیش‌ایشان» 
و قیل آشکارا ؛ وقیل ناگاه ؛ قبلا"؛ 
معايتنة » و قیل‌برابر یا ازسوی آسمان» 


ان التتریل 


5 مستتقبلا » بعنی پیش : آبنده, 


ار ون 9 
موئلا" : وزراءالوال والوژول : 
پناهگ گرفتن بکسی و رستن . 


: ملالك ایشان یا وقت 
: الا هلال" 


مپلکهم 
ملالك ابا 


هو وا 


ورونته . 


بشات » ر میک 


وس و 
لفتیسه : 


و قیل 


مرشاگرد شود را یعنی پنوشع را که پسر 


مربنده" خودرا : 


خواهر موسی بود و خدمت وی می‌کرد. 
و 

لا ابر : همیشه بروم یا ازان 

دور تر نروم از رفتن یعنی ملازم باشم 


رفتن را با جدا نشوم ازئو . 


البحرین : آنجا که‌دربای 
روم و فارس بهم می‌پیوندد ؛ مجمع : 


جای بهم آمدت . 


ی 2 
حقباً: زماناً طویلا": یعنی‌رو زگار 


توا 

سرا : راهی ؛ وقیل سنج 
راهگذر ؛ وقیل طاقی پیدا ؛ وقیل‌رفتن ؛ 
وقیل گریختن 


ساره : درگذشی : 


غداء نا : چاشت ما . 


بدشواری یعنی منه برمن دشواری وتنگث 
ی 


و بگردن درآوردن . 


ِء 


ز کیت وزاکیة : پا 


: دررسانیدن 


هت من کدی عدرا : 


بدرستی رسیدی از نزد من از روی عذر 


یعنی نزد من معذور آمدی 
ستطعتما: حوردلی خواستند . 
اتبواتن* ور رو 


ئ‌ تفر ها : سرباززدند 


ک. مهمان دارند شان یعنی مهمان 
العضییف و الا ضافة: 


نداشنندشان + 


که بیفتد » یعنی نزدیک بود که افتد + 


افتادن بنا ؛یتقاض" 
شکافته 


الا تقضاض : 


نقیاض : 


شدن دیوارازدراز[نا]؛الا تقیاض : ریزنده 


شکافته شود؛ من الا 


۱ شدن دندان و از پن پر کنده شدن 


۱ قاس" 


: راست کردش خضر. 


وقت‌جدائی بااین گفتار سبب جدائی‌میان 


من و توست . 


: پدر ومادر وی . 


7 
ا بواه 


صلاح] رم 


زکواة : طتَهارة ۰ و فیل تماء و 
ی 


غلامین : دوکودك خورد یعنی 


آصرم د‌ صریم 3 


ی 


عتن اجتهادی و" 


5 


لم تسطم" : تم 


که نام او عبدالّین الضتحالاین صعدبود 


و او را بدین 


نام ازان کفتند که دوقرن 


و دوکر وس بالنتحم 
3 صتع الخلق و" 


ردماً : حاجزی‌استوار» وقیل‌دیواری 
براوردهمن الر دم : یعنی‌رخنه بر آوردن . 

ساوی : 5 ً 
المساوات : برایر 

الصدّنین , والصندفین 
دوکوه » وقیل دوکوه. 


نی قطرا ۰ اه جوونی 


د وکرانه 


بقطر : بیارید برمی پاره مس گداخته. 


الا راغ : ریختن . 
ومااستطاعوا 


ری بخ 


ك بظهتروه" 


یعنی نتوانند برشدن بر وی . 


: پس تتوانستند. 


: که پرشوند بروی 


السقب : سوراخ کردن . 

آدکّاء : زمین هموار؛ د کنا: پاره 
پاره یعنی خورد و مترد . 

۱ 


آراسته . 


بوستانهای 


ی ری 
ار 
2 ِ 
المد اد: آنچ بدوافزونی کرده‌شود. 
دوات؛ وقیل آنچ 


دوات ؛ المدد : افزونی . 


بدونویسند یعنی‌سیاهی 


سودة بنیاسرائیل 


مت 


المسجد الا قصی: م زکت دورتر 


لتعلن؟ : هراینه هراینه گردنکفی 


کنید و غلبه کنید 9 


و ارتیسا : ار السترتین 


| یقعل ز کرینا آوالمقوبتین. 


جاسوا: بگشتند 4 الجنوس: گنشتن 


درسرای برای غارت . 


سور بتی‌اسر یل ۱:۱ 


الکرة 
کثر تفیرا : بیشترازروی‌شمار» 
و قیل آنان که برون روند بغزو » و فیل 


پاری گران؛ جمع‌نفر کید فی عبٍ 


دولت وغلبه . 


و معیز فی معنز ؛ یابرون‌آمدن بغزو. 
که مر هار2 : 
ات۱ : تااندوهگین‌کند . 


ور او 


لیتبروا : تاهلاك‌کنند , 

ماعلوا : هرچیزی که استیلا بافتند 
بروی. 

حصیراً : زندان؛ الحصر:شمردن 
و بازداشتن ودرحصا رکردن. 

للتی : مران حال را که . 

عجول" : یک شتاب‌زده. 

متشورا : با ز کرده . 

"مرا : فرمودیم بطاعت ؛ و قیل 
بسیا رگردانيديم ؛آمرنا : بسیا رکردیم» 


آمرنا : امیر کردیم؛ من" الایمار و" 
الا میر ۲ 


و : ِ 
مترفیها: بناز پرورد ان ویرا. 
ملداحوراً : وانده و دور کرده از 


رحت . 


کتاد زر 

تس فرو بارائیم و همیثه داریم 
از نکوئیهاء هردوسرای . 

و فرو گذاشنه, 

أحتدهما : یکی ازیشان نامعین . 

و کلاهما : یاهردو . 

کتریماً : نیکو یعنی نرم .. 

و احفض" لهما جاح الذال : 
و فرودار و پست‌دار از بهر ایشان پروبال 
خواری ونرسازی را یعنی متواضع ونرم 
ساز باش بامادر و پدر , 

ولا تتهترهما: و سردمکن‌ایشانرا 
و بانگ برمزن . 

الا وابین" : بسیار توبه کنند گان . 

لانبد و گزاف‌کاریمکن » یعنی 
درآنج نباید خرج مکن + السٌذ بر : 
الاسراف . 

ور آسان یعتی خوش‌ونرم. 

لا تجعل یل" مغلوله للی 
کت" : مکن دست را بسته باگردن 
خود بعنی دست فرو مبند از دادن صدقهء 


و 


محسوراً : رنجانیده ؛ و قبل‌مانده 


11۲ نان | لعنزیل 


کرده. وقیل منطع‌یعنی فرومانده‌ازدادن 
صدقه » وقیل تهی دست وبرهنه‌وبی‌مال+ 
ال رسای اتسور رنجه 
شدن ؛ الحسر : برهنه شدن. 


املاق : درویشی ودرویش شدن . 


خحطاء : گناهی‌وبزه . وَهوّ علاف 
الصرات عمدا و ختطناه علات؛ 
الصواب سهوا. 

ساء سیبیلا: بدراهی است راه‌وی. 


مرو؛ الفَفو والقنی: تلو , 
ماس ۰ آنحه را که تست 
سنیكه : بدی وی+ ستیکه :بدی. 
مستور[] زپوشيده ازچشمهاءوقیل 

پوشانیده یمنی پوشش در پوشش » وقیل 

پوشنده ء الستر ۰ پرشانیدن. 


مسحورا : جادویی کرده » وفیل 


بی عقّل یاجادو . 
۳ ۳ ۳ 
رفانا : استخوان ریزیده ۰ و قیل 
ریزه ریزه ؛ و قیل پوشیده ؛ الرفت : 
۳ 
خورد و مردکردن 
خلفاً : مخلوقین . 
الا تغاض : جنبانیدن سرا . 
الستحویل : گردانیدن . 
الوسیلةً 2 نزدیکی ؛ وقیل پیوند ۲ 
اجره التا عوتد : بعنی‌درخت 
زتوم . 


آرآ تک : ادیدی تومرده یعنی 


| مرا بگوی و خبرکن مرا . 


ِ 


النکرهه ؛ 


مه 
عرفورا: تمام کرده : وقیل وافرا؛ 
ود ۰ 
الوقور : الا تمام . 
: سکف کردان ۰ بعنی 


برانگیزودرجنبان؛ الا ستفزاز : سبکث 


گردانیدن و حریص کردن. 


سور یی ار 1۲ 


أجلب علیهم" بخیلک و 
رجلکک : گرد کن برایشان بسواران و 
پیادگان عود را ؛ جمع راجل ۰ و قبل 
بانگک برزن باسواران وپیاد گان خویش : 
الا جلاب : فراهم آمدن و یاری دادن 
و بانگت برزدن . 

شا کنهتم : انبازی کن پاایشان» من" 
العشار که 

جانب : کرائه . 

قاصفاً : بادی شرچننده کشتی ؛ وقیل 
سخت آواز ؛ القَصف : شکستن. 


تبیعاً : جوینده" حق ؛ و قیل بدام 


آرنده و پس‌رو . 

الفتیل : آنچه در میان دوانگشت 
چدید آید چون بمالی » وقیل آن رشته که 
در جوجه دانه خرمابودیعنی کمترچیزی؛ 
الفتل : تافتن. 

و لولا ان فناك ؛ واگرنه آن 
بودی [ که ] استوار داشتیم و نگاه‌داشتیم 
ترا » یعنی اگرنه‌ثابت‌داشتن‌ما بودی‌ترا . 

له کیت ترش الم : 
بدرستی که نزدیکک آوردی که گرایی 


بود که ميل کنی و 


ار و 
لا : کرایستن اند . 
اه 
پچشانیدیمی یعنی ترا چون گرایستی . 
ضعّف الحوة : دومانند عذاب 
این جهان . 
وضعف المتمات : ودومانند عذاب 
آن جهان؛ وقیل‌عذاب الأحرة و عذابٌ 
ته ف 
القبر مضاع 
ان کاس از خی رت م 
بدرستی خعواستند که بلغزانند ترا » یعنی 
نردیکث بود که بگردانندت . 
لدالود السمس : ازوقت فرورفتن 
آفتاب ؛ وقیل پس گشتن اوواین‌درست‌تر 


است ‏ 
غخسق : تاریکی یعنی‌وقت نما زخفتن. 
قران الفتجر : نماز بامداد؛ و قیل 
خواندن قفر ان درنماز بامداد . 


را و حاضر آمده شده؛ یعنی 


فرشتگان حاضر آیند . 


3 لسان | لعنزیل 


تهجد : بدار باش ؛ العهجند : 
بیداربودن بق رآن یا بنماز کردن . 

اف" : عبادتی افزونی خاصه برتو 
که ره ات 

سب شک 

مقاما : 


تاستایلات . 
در رجائی . 
ناوات دا : ستوده » بعتی داده‌شوی 
لوای حمد که ه رکه بیندت بستایدت 4 
وقیل مقام شفاعت . 
مدخال صداق : لدعالا مترضیاً 
ی 
مَخرج صداق : برون آوردن 
پسندیده . 
زهوفاً : نیکك‌نیست شونده. 
شاکلة : خو . 
الروح : جان بقول بیشتر مفسران . 
مر ربی 1 
و قیل وجود جان من بفرمان پروردگار 
تفجر: رواذکنی 
کرد - 
قببلا":پذیرفتار ۰ وق گواه؛ وقیل 


؛ الفجنر:روان 


گروه‌گروه ؛ وقبل همه بیکبار » و قیل 
معاینه . 

کشا : کنگان ؛ جمع آنکتممن" 
التکم . 

کنات : هربا رکه فرومی‌میرد؛ 
الخَبُو : فرومردن آتش . 

قتورا : یک زفت . 


تس آیات نات : ن 


پیدا . 

مثبورآ: هلاك شده ۰ و قیل لعنت 
کرده شده . 

وعّد" الأحرة: یعنی وعده قیامت. 

تا هه ارت با 

0 لذااذقان : ای -علی 
الوجوه یعنی برروی می افتنده مبالَة 
و 
1 یا ما ند عوا: ه رکدام‌رابخوانید 
نی بهرکام نام بخوانید . 

ولی ‏ نامر 

من اذل" . قیل ازامل خواری . 


سورةا لتحل 


سودة اللصل 


دفء 
پشمینها چون لباس و گلیم و نمد و جز 
الدفاء و الدیآء : 


آنچ بری گرم شدن اید از 


آن ‏ و قیل گرمی : 
گرم شدن . 

متافم : بعنی شور و بچه ؛ و قبل 
پرنشستن و در و نسل . 

جمتال :زیت . 

تر یحنون :شبانگاه بحخانهباز آریداز 
چراگاه؛ الا راحتة : چهاربابانرا بمأوی 
بردن شبانگاه و بر آسایانیدن وبر آسودن. 

السرح :بچرا گذاشتن‌ستور بامداده 
السروح: بچرا شدن . 

ِِ دشواری , 

وت ی و 

و ر علی‌الله قتص قصد اس 
یعنی‌بوی‌است ی دینمیانه بوی‌می‌رساند 
چنانکه گفته اند: , دیئن" 
لو ولتقتعیر ». » وقیل ازخدای‌است؛ 


وفیل برخدای است از روی وعده نه از 


:یبال 


له سین 


راه وجوب راه نمودن بطریق حق ودین 


پسندیده چنانکه جای دیگر فرمود :ول ۵" 
عبنا تلهندی. 
قتصند السبیل :راه میانه یعنی‌راست 
وآن دین اسلام است , 
جاثر : گشنه و کز و آن جهودی و 
ترسایی و کبری و آهواء و بدغ است 
ی کفر ؛ الجور: از راه بکشسن. 


لد سا 
تسیمونا 


نمی‌چرانید ۱ ال سامة: 


مختلفا: کوناگون. 
عتلامات : نغانها 


ماذ" رل : چیست آنج فرستاد. 
: ِِ » بعنی مکین 

الکّمال : تمام شدن. 
آتی له بنیانهم" 
خدای بیناهاشان » یعنی از پیخ بر کند 
کوشکث 
لوط را . 


ساه مایررون 
رن 


: آمد عذاب 


نمرودرا: دقیل دیهآء ترم 


بد است آنچ 


برمی‌دارند » یعنی بار گتاه , 


۱۹1 بان اسریل 


طالم نی آنفسهم" . ستمکاران 
تنهای خوداند 

ماذا أَنْرّل : چه فرستاد. 
ان" تحرصض : اگر نیک خواهان 
شوی و آز نماثی » یعنی حریصی نمائی 

حستنه :ای تبولهة حستة» یعنی 
فرود آوردنی نیکو » یعنی بالمدیند. 


آ هل الذ کر : آ هل الکتاب . 


ف : ترسیدن و کم کردن. 


صقر با زگردد : یعنی بگردد ۶ 


اه 
بدسه : 


۱ 
مفرطون : فرامو شکردگان : آع 
ماندگان در آتش با شتابانیدگان سوی 


پنهان کندش ؛الدس":پنهان 


آتشالا فراط : از حد در گذشتن و در 


بش فرستادن وف راموش کر دن + مش ر طون : 


ازحد درگذرندگان. 
ارت : علف تباه شده در شکم 
ستور یعنی بسرقین شکنبه . 
لاه : شیری. 
سائفاً : گوارنده » السوغ : آسان 


, الحسن؛ ۱ ۰ 


بگلو فروشدن و روابودن. 


0 


سکرا: خمر؛ وقیل نبیذ بعنی عصیر 


سک رآ:ما 


انگور و مویز و خرما» و قیل 
ی 


سر شرابه . 


0 ۳ 


یف عللی‌الخب دون الا باحت وفیل 
ان دا 


وقیل مواسمر و 


: برمی‌آرند 4 المرش: 
بلند برآوردن بناوایج رز . 

کل" ارات : آی -بعنضص 
تن 

فاسلکی ۶ در امد . 


ذللاً : متفادة" یعنی 


هب 
بعرشون 


رام کردگان 
راين حال بودار نحل باآسان کردها 
و این‌حال‌بود از سبل. 


حفدة : نبیرگان پسرینه » و قیل 


خدمت گاران ؛ جع حافد؛ الحفد 


سورة | لنحل ۱:۷ 


شتافتن در خدمت. 
متعل وکا درم خریده . 
کل : عیالست وگرانی است . 
وس 


مولاه:صاحبه ای یلی‌آمره 
و یعلو له . 


و ود 


یا بوجهه : ه رکجا فرسندش: 


التوجیه : فرستادن کسی‌رابکاری وروی 
کسی سوی چیزی گردانیدن و روی سوی 
چیزی کردن . 

الجو: میان آنچ برسوی زمین است 
از هوا» و قیل هوای دور دور از زمین 
یعنی باسمان نزدیک‌تر. 

سکتاً: آرامگاهی» یعنی جای‌باش. 

زر« # 1 
بیوتاً : یعنی خر گکاههای ادیم و 
خیمها و سراپرد ها . 

الظعن : رفتن . 

| صواف : شمهای گوسفندان ؛ 
جمع صوف . 

آوبار: پشمهای شتران» جمع وبر. 

آشعار: جمع شمر, 

کناناً: پوششها » وقیل غارهای در 
کوه ؛ بعنی خانها. 


سرابیل: پیراهن‌ها و زرهها: جمع 
سریال . 

الحر : گرما. 

بتاسکم: جنگث شما . 

لو | لیهم الفَوّل": بمنی‌جواب 
دهند ایشانرا , 

وألقو الیالله ینومشذ السلم : 
یعنی گردن نهند خدایرا آن روز. 

تبتیاناً : پدید کردنی. 

العض : شکستن عهد و با کردنی 
بنا و تاب بازدادن ریسمان. 

اس وکید و ال کید: الا حکام . 

الغَزل : ریسمان ریشتن . 

أنکاناً : ریشتهای تاب باز داده » 
یعنی تابهای ریسمان بازشده . 

آربی: افزون‌تر. 

الختل : تباهی و خیانت. 

فتل : تاکه‌بلغزده ال واللیل : 
بلغزیدن. 

بهاثی . 

فد : سبری شود . 


ما رس 


حیوة" طیِبة": پعنی خورسندی ۰ 


وقیل روزی حلال ؛ وقیل بهشت . 
و ی رک 
رغدا: فراخ 

خحوك ؛ 


الخنزیر الخنازیبر ِ 


جماعت. . 
وما اهل لغیر ال به : وآنسه 


آواز برداشته شود از بهرجز خدای بوی 


ار : آنا له آرع)» و قیل آنا اه 
رن 

ریما و رب : بساو چندا : وقیل 
رت اش . 

یلههم" : مشغول کند ایشانرا. 

سکرت ‏ سته شد؛ الکسگیر : 
چشم پسن. 


| سترق" السمع" : دزدیده کر 
داشت بعنی بشنود؛ الا ستدراق: دزدیده 
کوش داشتن. 
خه ‏ 
شهاب مبین : ستاره"روشن»وقیل 
آتش پیدا. 


ود 


: مقر متلوم. 


موژون : 
ِ 


نان التتزیل 


سورة الحجر 


یعنی آنچه قربان کرده شود بنام بت + 
الا هلال : 7 


واز برداشتن. 
مت امامی پیش رو در دین بعنی 
بتنهایی چون جماعتی‌بود» وقیل آموزاننده" 

ات هرد دنه سم ۱ 


بزرگگ داشتن و روزشنبه . 


معایش : زند گانیها ب 


شود بوی از خوردنیها و چیزهاثی که 


یعنی آنچه زیسته 


سبب زند گانی است چون میو‌ها و دانتها 

لواقح: بردارندگان ابرهای یاران 
و با منفعت بدان دلیل که باد بی‌منفعت‌را 
عفیم میکویند؛ جمع لاقحة؛اللقاح؛ ۱ 
آپستن شدن شتر با آبستن کنندگان ۱ 
دختران؛ یعتی با پار کنند درختاثرا بمعنی ۱ 


کل سب خی ۱ 


كِ ۳ ند مج : ‌بودم تا که 


سجده کنم یعنی من از بهر اين نه ام تا 


سجده کنم و نامع سجده آرئده . 


بما: بحق آنچ یا سب آنچ . 


ها صراط عتلی : این‌راهی است 


بمن یمنی بمن رساند . 


ت : باز پد منگردا ؛ 


3 


الا لتفات : راست نگریدن, 


3 الاب : ال و قیل الاحر. 
ال المديتة : بعنی اهل دیه 


ستّدوم . 


لا تفشضحسون : 


رنوا مکنید مرا ؛ 


الفضح والفضیحة: رسوا کردن. 


یمسر 


ك : بزندگانی تو بعنی بجان 
۱ سر نو, 

سکرتیهیم : مستیایشان نی غفاث 
و گمراهی ایشان. 
للمتوسمین :مرفراست‌برندگانرا 
بعنی آهستگی کنندگان تا حقیقت کار 


شناسند؟ توس : فراست بردن وبنشان 


سبعا: یمنی‌هفتآیت سوره فاتحه 
یا هفت سوره درازتر از اول قرآن. 

المثانی : سورهای قرآن دراز و 
4 

المقنت‌سمین": بخشکنندگان ؛ باب 
هم سوگندخورندگان؛ الا قعسام: بخش 
کردن و باهم سوگند خوردن. 
تس 


فا صدع 


پاز‌ها بعنی پاره پاره ؛ 


بما تَومَرٌ: پس ظاه رکن 
بانج فرموده می‌شوی یعنی‌پیش برفرمانر! 
وبجای آر ؛ و قیل حکم کن بانج 
می‌فرمایند ؛ الصلدع : آشکارا کردن و 
شتافتن و بجای آوردن فرمان و حکم 
کردن . 

ات اب هر 
کردیم ما از تو شر فسوس کنندگاثره و 
آنها نج کس بودند: الولیدین رن 
والعاص‌بن وال والاسودین عبدیفوث» 
و الاسود بن عبدالمطلب» و الحارث 


۱۰۰ لبان النتریل 


این قیس هریکی بنوعی هلالك شدند . 


التفین :مرگ . 


مودةابراهيم سلام اه طلیه 


ره 


یسومونکم : می‌چشانیدند شمارا 
السوم : رنج و خواری چذانیدن یعنی 
برکسی نهادن و خواری نمودن . 

یلد بحون آبناء کلم : پسران شما 
را چون گوسپند گلر می‌بریدند یعنی 
می‌شکستند. پسران شما را ؛ ال اپیح" 
مبالغة الذبنم. 
می‌گذاشتند زنان شما را یعنی برده 
می‌کردند و چون کنیزکان می‌داشتند. 

الا ذن : بیا گاهانیدن ودانستن. 


دنه 


یعنی انگشت بدندان گر فد از تعجتّب » 
و قیل دستها گزیدند از خشم. 
مقامی: ایستادن وی نرد من باجای 
شما یا ایستادن من بروی بعلم . 
4 
خحاف سقامی وخاف و عید. 


الا ستفنتاح:نصرت خواستن‌وحکم 
کردن خواستن. 

صدید : زرداب . 

یتجرعله : بتکلف و رنج فرو 
می‌خورد او را : السجترع : بحیله فرو 
خوردن آب یعنی جرعه جرعه خوردن. 
و قیل خوردن چیزی مکروه . 

ولا بکاد" ف و نخواهد که 
بگلو فرو برد او را یعنی نتواند بگلو فرو 
پردن و بگوارانیدن : الا ستاغتة : بگلو 
فرو بردن وبگوارانیدن. 

السیت :ای -اصایه السرت , 

رماد :شا کستر, 

زشسات" بها لریح" : سخت بکذرد 
بوی باد یعنی باد برد او را و پران 
کردش ؛ الا شتداد : سخت شدن و 
دویدن. 


یوم عاصف : روز سخت باد وی؛ 


: یعنی کلمه" شرله 
: درعت حنظل 
از قارع 
ات از سرت 
الا جتثات : از بن ب کندن , 
الا ختلال" و السخا 
دوستی‌داشتن 
امین وبیتی دشن اند آب 
والدوبت : پیوسته کاری کردن بجد و 


رنجیدن . 


۱۰۱ 


ی : دوردار مرا +الحو 


مقنعی 


الا قناعٌ : سر برآوردن و چشم درپیش 
افکندن ۰ و قیل سر بلند کردن و روی 
بچیزی آوردن ؛ و قبل افراشتن سر در 
نگرستن بچیژی . 
۲ 
برسن و غل" 
9 " طرفهیم :یی 


نتوانند چشم برهم زدن. 


هواء : خالی است از فهم و خبرد 


نان لستزیل 


سو وه 
السر: نت اقا عم ونرک. 
بخیر عد ترونها: بی سترنهای 
که به‌پینید ویرا ‏ یعنیآسمانرا بی‌ستونها. 
و فی الا راض: تبل در دنیا. 
و 


قطع متجاور ات : پار های زم. 
9 یکدیگر دامن دیههای ِ 
یکدیگر؛ و قبل پارهای پرافرود »یاآنکه 
پیوسته؛ یکدیگراند یکی خوش روی و 
یکی با شوره و یکی سخت و یک کی نرم: 
: با یگدیگر همسایگ کی داشتن. 

خرما بنانی از یکث اصل 
رسته + جمع صنو وهی الستخللة تها 
رآسان وأصلها واحد. 

المتثُلات : عفوبتهاء که داستان زده 
شود بآنها : عفوبتهاء که امشال ایشانرا 


انتجاور 


کردن آب و کم شدن . 


آلر قد 


ی : بلند یعنی بری ازعیبها. 


مت ۱ 


پنهان شونده :من 


السراوب زرفتن ق و 


ظاهرمن" الخفیی ال ظهار وسار: ب: 
داخل" ۹ 
_ 


معقات فشعای و 9 


یکدیگر آیند بنگاه داشتن‌بنده » و قیل‌آن 


| فرشتگانی که بتوبت بنده را نگاه دارند + 


الستعقیب:باز گشتن و نگاه داشتن و باز 
وکسی را فسخ کردن . 
من" آم رال : بفرمان‌عدای» لا 


گردانیدن و 
َ بآمر اش . 
التغیم کل 
وال : ایستادگی کننده و پاری گر. 
الرعند:تندر » و قیا یل 
می‌راند اپررا؛ و قیل تسبیح آن فرشته 
السحتال" و المْماحَلة : با گسی 
مکر و کید کردن و فرّت و عقوبت. 
سالت 


فرشته ۰ اس که 


: روان شد . 


سورة یوسف 


زبدا رابیاً : کفکی بر سر آب 


آینده , 


جفاء : انداخته بکرانه بعنی رود 


آورد ؛ الجفاء : انداختن . 


ی اب یی ای 
1 ۱ 
طوبی لَهم" : عنکث مرایشانراینی 


زندگانی‌نعوش » وقیل طوبی درختیست 


دربیتت , 


ِ 


فلم یاس :۱ پس ندانست. 
قارعَة" : سختی باسپاهی گران. 
تحل : فرود آید من السلول. 


۱۰۳ 


بظاهر من" القَوّل : بسخنی‌ظاهر 


که آنر احقیقت‌نبود؛ وقیل‌بباطن پیدادروغ 


وی یعنی همان دروغ ظاه رکه‌می گفتند. 


ف ربب 0 
قاثم : حاضر » وقیل عالم . 
ای : دشوارتر , 

واق : نگاه دارنده . 


: برجای‌داردءمن الا ثبات. 
معَقّب : بازدارنده وفسخ کننده. 
و عنده" علم" الکتاب : 


یعنی عبدالله بن ستلام رضی اه تال 


ِِِ 


سووة بو سف یه السلام 


حد عشر کنو کنبا: بازده ستاره 
که نامهایایشان اینست جریان والطتارق 
والذ یال و قانس و عتمودان و الفلیق 
والمبح و الضروح و الفرع و وتاب 


| خوتکت : برادران تو , 


تاویل الا حادیث : تاویل خواب 


با عواقب کارها . 


آیات : عبرتهای نیک شگفت . 
العْصبَة : گروهی از ده تا چهل 


وقیل ازده تاپانز ده » وقیل‌ازیکی تاچهل 


وقیل گروهی باقوت . ۲ 
| طرحوه : بیندازید اورا؛ الطرح : 
افکندن . 
رک 
ال مانة و الا مان : امین داشتن. 


امین نداری مارا ؛ 


غیاستالجب" : تکث‌چاه» وقیل‌بن 
چاه » وقیل تاریکی چاه ؛ الجّب" : چاه 
نابراورده بخشت پخته . 

بلتقطه : تابرگیرد اورا 

السیارة و المیر : کاروان . 

الرتوع والارتعام : چرا کردن ؛ 
8 برع : پشره جوردن . 

ننی : هراینه اندوه گین‌م ی کند 

مر 

الذ ثب : گرگ . 
: در شبانگاه » وقیل‌گاه نماز 


شام" 


شام. 


ما نت مین :وم 
راست گوی دارنده مارا . 


7 : وهرچندباشيم 


دروغین + کذ بٍ : تازه» 


الا دلاء : فروگذاشتن : و قیل فرو 
هشتن بعنی رها کردن و حجّت آوردن. 


الدلو: معروف: 

برع مژده؛وقیل‌نام غلامی است. 
بتضاعة. : پاره" از مال که جداکنند 
و بجائی فرستند برای بازرگانی . 
الشرع َ 


از 
شروه : فروختندش ؛ 


الزاهمدین اه 


راودته عن تسم : بخودخواند 


اورا » وقبل جست از وی مرادخود یعنی 
کار بد . 

ای ار 

هت لکك : پیشترآی وشتاب ؛ 


بت هت لکش : ساخته و آماده‌شدهام مرترا. 


معاذ الّه : پناه می گرم بخدای. 
برهان ره : قیل صورت پدر دید 
بردبوار انگشت می گزید و کف دستی 


پدید آمد بر وی نبشته دورن علیکم" 


و 
قدت : بدرانید؛قد : درانیده‌شد» 
القد : درانیدن . 


یافتند» من‌الا للفاء . 


سید‌ها : شوی ویرا , 


۳ 
فبل, :پیش 

7 
۲ پس ۰ 


تراودفتیهاعن" تفس : می‌جوید 
و می‌خواهد جنوان خودرا ازتن وی یعنی 
از وی ورا می‌خواهد . 

شعفهاحبا : بپرده" دل درآمدش 
از روی دوستی : یعنی دوستی پوسف 
پرده" دل زلیخا درید و بمیان دل رسید؛ 
الشتناف : برده" دل » وقیل‌پوستکث تک 
که ویرا لسان القلب گویند ؛ شغفها : 
شرت ۱ ٩‏ 
وقیل سوحت دلویرا + الشغف : دوستی 
بمیان دل‌رمیدن : الشفّف؛ شیفته کردن. 


7 : ترنج + وقیل‌طعاماً ؛ وقیل 


آنج بده شود چون خربزه و مانند آن : 


۳1 


: ترنج » وقیل نواله" بریده . 

السکنین ؛ کازد . 

کبرته : بز رگ داشتندش؛ وقیل 
بی‌نمازشدندازشادی‌دیدار وی ؛ الا کبار : 
بزرگث داشتن وبزر کث‌یافتن‌وبی‌نمازشدن 
ود 

حاش" له و حاشا قر : 
پناه میگیرم بخدای » و قبل پا کا خدایا : 
وقیل دور باد آن ؛ و قیل حاش الم : 
کرانه کرد بوسف از فاحشه ازبهرخدای. 


ند وت 


معا له 


نی : سرزنش کردیدمرا. 
رارذته عن تسه :درخوامتمش 
از تن وی یعنی ازو اورا 3 


استعصم : بازایستاد یعنی خودرا 
نیک نگاه داشت ؛ الا ستعصام : 
بازایستادن و چنگث درزدن . 
| لا تصرف : اگر نگردانی . 
اصب : گرايم + الصبوة والصبود 
والصبا ؛ گرایستن بناداني وجوانی. 
فتیان : دوجوان از غلامان ملکث. 


نان 


9 افشردن یعنی شیره کردن 


و رستن 


خمرا: انگور. تسمية بمایوّول" 


تین : فاند‌کان. 


۳1 تن 
یاصاحبی السجن : ای‌دوبارزندان 


اس 
رسک 


: مهتر تو . 


الستمن : فربه‌شدن. 
عجاف : لاغران + جمع ی 
کر علیانستمان لا قیاسا. 


ات + وستاببل : خوشنها.جیع 


بات جمم يابسسة یعنی حشکگ 1 


السسسن ۱ 


رژّبای : خواب من 


۱ 
دص روت 


میگزارید : العبارة 
عواب گزاردن . 


اد کر : یاد آورد : 


باران داده شوند 
مردمان یافر یادرسیده‌شوند. من الفیث 
َو الغوث . : ۱ 
بعصرون : شیره کنندیعنی‌سپار کننده 
وقیل برهند : من العصرة ای ۰ 
حصنحص" : پدید آمد: الحصحصة : 
پیدا شدن حق . 
۳ لم أخحنه" : فاراستی‌نکردم اورا. 
مار" پالسومر : نیک فرماینده 


است ببدی بعنی بغایت بد فرمانست. 
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: خاصه گیرماورایعنی 
ره الا ستخلاص : 
ویزه کرد ازبهرخود یعنی برگزیدن. 


جهرهم" : گیل کرد ایشانرا ؛ 
التجنهیز : ساز کردن یعنی ساختن + 


الجهاز : ساز سفر . 
رحال : باردانها : وقیل رختهاءجمع 
رحل . 


مانیفیی : ستم نمی کنیم بنی‌دروخ 
نمی گوئیم ۰ و قبل نمی جوئیم بضاعتی 
دیگر ؛ وقیل چه جوئیم . 

تمیر : طعام آریم » المینر: طعام 
آوردن . 

موثقاً : عهدی استوار. 

تا نشتی‌به :هراینه‌هرابن‌یاریدش 
امن 

| ۷۳ آن یحاط بکلم" : یی - 
مگ رکه غلبه کرده‌شوید وقیل ملاك کرده 
شوید + وقیل میان شما و میان وی جدائی 
افکنده شود . 


یابتنی : ای پسران من . 


آوی | له اب 


بهم کرد باخود 


سوره بوسف 


پرادر خودرا یعنی باخود نشاند . 
انلس : انده مخور ۰ و قیل 

مترس ازسختی؛ الا بنتیاس : غم‌حوردن. 

السقایتة والصواع : مشربه که بآن 
آب خورند و پیمانه یعنی آب جامه" 
سیمین زراندود که پادشاه از وی آب 
ِ باز پیمانه کردند آنرا. 

الفَعّد : جستن_گم‌شده 

1 : آواز داد . 


ِ_ 
حمل بعیر : بارشتری‌یعتی‌اشتروار 


البدء : آغا زکردن . 
[َوعبة : پاردانها جمع وعاء. 


کدنا ا تست : الهام کید دادیم 
مریوسف را ؛ و قیل آموزانيديم او را 
جزاء کید ایشان » وقیل ساختیم . 

ال اه نبود تا بگیرد. 


سرد ور 
آخله من قبل : برادری که‌اورا 
بود از پیش . 


تم ینبدها : پیدا نکردش . 


۱۰۶ نان النزیل 


رو و 


نتم شر 1 : شمابدتریدازروی 
جایگاه یعنی شما بد کردارترید و دزدی 


خلصوا: بیکسوشدند بعنی جداشدند 


از خلق ؛ٍ الخلوص : حداشدن. 


۰ راز گویند گان»مصدر بمعنی 


هميشه تو » وقیل سست نمی شوی و فرو 


نمی ایسی ۰ من 7 الفتتنام وا ۱ 
وقیل افو" :نشور 
حرضاً : بمردن نز دیکک ۰ وقیل 
آنکث اندوه با عشی 
وقیل بیمار گران . 
و ی تالم ۰ کته و 
الشکنویاوالشکاة: گله کر دن ونالیدن. 


از اندوه سخت خود و قیل 


تن اورا گداخته‌بود » 


سخت‌ترین اندوه که برو صبر نتوان کرد 
تاآشکاری نکنی 


بجان و دل جوئید . 
که ارت ات را 


روح ار و فرجم 2 اش 


ی 


رحمة ال . 
2 جح رح 

الضر" : سختی یعنی گرسنگی. 

مزجاة : ردکرده‌ورانده و ناروایعتی 
کاسد ۰ وقیل اند . 

آوّف : تمام کن . 

فک 2 برگوی ترا 

ان تا لخاطئین : هراینه‌بودیم 
ماگناهکاران » و قبل تیستیم ما مگر 
خطا کاران و هرگناهکاری اگرچه قاصد 
است خطا کننده است . 

التشریب سرزتشن کردن ‏ 

| ذ هیوابقتمیصی : ببرید پیراهن 
من [را] . 

بات 1 بتصیرا : تاگردد بینا . 


فصلت : بیرونآمد : وقیل‌جداشد؛ 


الفتصول : یرون شدن . 


ای صفت میکنیدودر وخ گوی‌می دارید 


آی - اگرنه ایستی راستگوی داریدی 
مرا , 

ضلالکث القتدیم : حطاء دیرینه" تو 
یعنی دوستی کنانه تو . 

فارند بعیراً : یعنی بینا شد . 

أَبویه : یعنی-پدر وخالتی خودرا 
و خاله مادر بود چنانکگ عم پدر بود. 


تچ 
خروا لك 1 : بروی‌درافتادند 


سورة هرد 
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: دوتاه می کنند بعتی در 

پیچند ؛ نون صدورهم" : دوتاه 
می‌شود سیتهای ایشان . 

علی‌الّه : برخدای است بر طریق 
وعده نه‌وجوب ازانک‌برخدای‌تعالی هیچ 
واجب نیست واین‌را ضمان کرم گویند . 


یت 
مستشرها : عنی رحم‌مادربابهشت 


سور هو ۱۹ 


مرورا سجده کنند گان و این‌تحیّت بود: 
وقیل سجده شکر و یوسف علیه السلام 
همچو قبله بود ومعنی چنین شود که‌بروی 
درافتادند از بهر وی یعنی از بهر بوست 
سجده کنند ان مرخدایرا عزوجل . 
آحسن" ی - کوش کرد باس ۰ 
البدو : بیابان . 
تَرَغ الشیطان : تباهی‌افکند دیو. 
ی مسللما:ینی مسلمان‌میران 


غاشية : پوشاننده . 


سلام اه یه 


با دوزخ . 
مستودعها : جای زینهار نهادن 
وی بعنی علب پدر یا شکم زمین 1 
الا سنتیداع : چیزی را بزینهار نهادن : 
الی ام ؛ تاروز گاری . 


اه وتو 


مایجیسه : چه باز می‌دارد شمارا 


ی ای را الستع . 


النعماء: حال نیکو وآسایش . 


۱۰ لان | لتنزیل 


فرح" : شادمان . 
ضائق : تن شونده است . 


باز کشتند بدلیل . 
بادی الر ی : ظاهر دیدار ؛ بادی 
الرأی : دراول‌دیدار دل پااول اندیشه. 
ِ ِ تا : پوشانیده‌شد؛ السعمبة : 
پوشانیدن . 
آنلرمکموها :آبه گردن‌د رآوریم 
شمارا ویرا بعنی‌رحمت را با حجت را. 
۳ ۵ 
لت طردتهیم : اگرپرانم‌ایشانرا . 
تدری : خوار دارد + الا زدراء: 
حقیرداشتن یعنی در کسی بچشم خواری 
فانتابما تعدنا : پس پیاربماآنچ 
بیم می‌کنی مارا . 
احمل" : برنشانا . 
۰ رم 
من کل زوجین : 
و ماده . 


از هر نری 


تین : ازهرجنسی دورا. 

مجریها : راندن وی ؛ الا جراء: 
راندن . 

مرسیها : ایستانیدن وی؛ مجریهتا 
و مرسیها : راننده" وی واستاننده" وی 
و این صفت‌الّ» بود . 

فی معزل : درکرانه :و قیل یکسو 
یعنی جدا رفته ؛ الم لة : جدایی 

سأوی : هراینه پیند حسم ۰ 

بلعی : فروخور ؛ البلم : فرو 


| ستَوت : راست ایستاد . 

الجنودی : کوهیست بموصل . 

عمل غیر صالح : کاری‌نانیکرست 
یعنی‌این‌سوال رهانیدن‌پسرعمل غیرصالح 
یعنی نیکو نکرده است . 

و ول تتیه 

بر کات : افزونیها و فراخیها جبع 


ی: واگرنیامرزی‌مرا. 


بر کة : یعنی- فزونی نسل . 


اعتراله" ی را وی مس واه 


ترا و رسید ترا ؛ الا عنتدراء و المرو : 
بر کسی آمدن و کاری رسیدن . 

بسور 

ا تسیر کم فا : شماراآبادان 
کنند گان‌وی گر دانیدیاعمردراز دادشمارا؛ 
الا ستعمار: زند گانی دادن و آبادان کردن 
خواستن. 


مرج آ:امیدداشته‌شدهیعنی امیدوار. 


شّما تزیدونتی غیر تخسیر : 
پس افزونی نمی کنید مرا جز بزیانکاری 
نسبت کردن یعنی نمی افزایید بدین قول 
باطل جز آنکك شما را بزیانکاری نسبت 


کنم » التخسیر : زیانکار گردانیدن 


ب : جز درو غ گفته‌شده 
دروی؛ المکنذ وب: درو غ[غیرمکنذ وب] 
یعنی‌بی درو غ . 
القّوی : توانا . 


لم یغْتوا : نبودند» الغنی: بودن 


سورة هو 


بجایی یعنی باشیدن . 


۱:1 


قالّوا ستلاماً : گفتند درود می‌دهیم 
درود دادنی . 

قال ام کعت بر شما باد درود 
یا آمدن شما سلامت است . 

حنیذ : پریان کرده شده در زمین ؛ 
الحتذ : در زمین بربان کردن . 

نکرهم : تشناحتایشانرا + الشکثر" 

۳ 

والتجس 

ضحکنت : خندیدیعنی‌ساره‌ازشادی؛ 
وتیل یتسار 


۲ رو 
مين وراء اسحاق یعقوب : واز 


فرزندان اسحق یعقوب بود. 
الروع : ترس وترسیدن . 
آواه : بسیار آوه کننده بعنی نالنده 


ازخوف خداوندتعالی » وتوبه کننده‌بزاری, 


درحال پیری . 


وم عصیب : روز سخت ودشوار, 
رکنن. شتدید : کران" سخت و 
استوار ؛ یعنی تبار بسیار وبامتعه . 
جملنا عالبهاسانلها : گردانیدیم 
زبر وبرا زیر وی » یعنی شهرهاشان زیرو 


زب رکردیم . 


۱1۲ کن رید 


یت ۱ 
التوفیق : سازوار گر دانیدن . 
۳ ۱ 
و تولارمطک : واگرنه تبار تو 
استی . 
دسا کی وا ِِِ 


7 ار 


وانخد نموه وراء کلم" ها" 
و انداختیدش سپس پشت یمنی من 
خدای‌تعالی‌را + الّهتری : آنچ فراموش 
کنند و پشت بدان آرند . 

| عملرا علی مکانتکم"- و9 
مکاناتکم" : یعنی کار کنید برتوانایی 
امکان‌خود» وقیل‌بعنی آ هسته‌باشیدوبرسر 
کار خو یش باشید » المکانَة : دستگاه 
ومنزلت و توانایی و آهستگی. 

بعدت : هلالشد ؛ البعندو البعّد: 


 لالتهل‎ 


وماآمر فرعون" برشید : :ولیست 


کارفرعون راست 


بقده : دریش رود الم 
در پیش رفتن . 
آوردهم الثار < درآورد ایشانر| 


آتش + الا یراد : آوردن . 
الررزد : آبخور. 
البورود : آمده شده . 

بتس الر فد" المرفنود یبد داده 

است لعنت ؛ الر فد : عطادادن, 


: بلسخت شدند . 

زفبر" : نالیدنی بعنی‌خروشی‌وزاری. 
دس ۳ بانگ یادم‌فرورفتن : بعنی 
" فیر :اول‌بانگگ خر روالشهیق : 


: اند 


میم ۳4 لسن 1 
9 


وااشّهیق : صوت مستّد. 

سع وا :نیک بخت‌شدند) السمادت : 
17 یک بخت 
نیک کردن . 


مج وذ: 


۰ ۱ 0 
نیکث‌بخت شدن : سصعدوا 


کرد وشدید ۰ السهید ۰ 


ُ بریده ؛ غب 


غیرمتقوص - بی پایان » بی نقصان. 
وان" تلا" : وهرانه‌هریکی. 
ات لیوفیتهم رانک ات 

که‌هراینه هراینه تمام‌دهد ایشان‌رایانیست 

هریکی یعنی هیچکس لقراء ة عبدالله 
ورن" کل ز لاو ان تلا لما 
لیوفیتهم" : و هراینه هریکی بخدای 

که هراینه هراینه تمام دهد ایشانرا . 
لا تر کتنوا: مگرایید» بعنی‌میارامید, 


1 نتمسکم : :که بساود شما را 


1 سودة پردی صلو ات اه علیه 


تدم صدقٍ نزلت باند» وقیل‌سابقه" 
و فضلی »و قبل پش رفتن نیکبختی در 
۱ اول ؛ وقبل‌کارهای پیش فرستاده از سعی 
۱ درخیر » بقدم کناية کرد چنانکك از انعام 


۳ ۳ 
شیم : خواهشکری . 


۱۳۹35 ۲ ۳ ۱ 
سنازل : جابهای‌فر ود مدا مت 1 
مسنازل: جایهای‌فرود آمدل جمع‌منز ل 


ر 1 برگزیدند وبا 
2 


دعویهم :دعاء همو 
و قیل عادتهم 


ما 1 


الخدم لیا توهم" بماشاء 9 


۳ 


فولهم 1 


9 
: و قیل نداء هم و 


۱۳ 


طرفی | التهتار : دوکرانه" روزء‌بامداد 
و نمازپیشین یکث طرف است نماز دیگر 
و نماز شام یکث طرف. 

زلف : درساعتهائی از شب ۰ جمع 
رللفة : یعنی - پاره" ازشب ومراد نمازشام 
ور 

أولو ید : خداوندان دین؛وقیل 
عقل و تمیز » و قیل فضل و خبر » و قیل 
شفقت با کسانی که درایشان گز ید گان‌بوند. 


ده فا 2 ت 


ولو بتجل اقه للتاس الشّر : 
واگر شتابانیدی خدای از بهرمردمان‌بدی 
را یعنی اگرزودفرستادی بدی‌چون‌دعای 


بل م ی کننددرخشم برخود وفرزندان‌خود. 
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استعجالهم : همچو شتافتن 

خواستن ایشان در اجابت دعای‌نیک. 

: برپهلوی خود خمته. 


متسر ملی هادة اش ح 
ره و 


من" تلقام نفسی :ازنزدخویشتن. 


۱۹4 اد اسر 


عمراً : گاهی » یعنی چهل سال . 
سس ار 


شفعاء انا خواهشگ بان مایند»جمع 


و اگرنه سخنی استی یعنی حکم پیش‌رفته 
از پروردگار تو بتاخبر عذاب وجزا. 

(ذالهم : ناگاه ایشانرا. 

امشرع؛ متکر آدینی زود وسانندهتر 
است جزای مکر ایشان؛ وقیل عذاب‌وی 
سخت‌تر است . 

۱ : آراسته شد . 


کی 


دارالسلام: بهشت وزیادت‌وافزونی 


یعنی دیدار خداوند سبحانه و تعالی" . 
مکانکنم" : بباشید برجای خویش. 
و شر کام کلم" : بانبازان‌شما . 
التز_بیل : جدا کردن. 
ان" کنتا :فد کنتا وْما کنتا ۱۷۳ 


سس 


: آزماید و بخشد. 


0" لا 


پر ۱ ت۱۸ 


در 


هی و بهدی و بهدی : 
راستٍِ یابد» و الاصل بهنتدی . 


بحق پروردگار من. 
ون کل تفن تست 
مافی الأرض لافنتدت به : واگر 
هراینه مرهرتنی‌را که ستم کرد یعنی کفر 
آورد آنچ در زمین است ویرا بردی 
خویشتن‌را باز خریدی بوک 

آلّه ؛ آیاخدای . 

جعالتم" : نام کردید . 

ابشتری : یی خواب نیکی که 
مسلمانی بیند یا اورا بینند . 


ان عتد کم : نیست نردشما . 


۱ 
1 


عمة ؛ بوشد کی که ازان بیرون شد 
ندانند : وقیل باغم : و الم" والقتة" 
کااکرب والکربة . 

شم اقتضوا الی : بازبکنید بامن 
آنچ می خواهید و بگذرانید بمن آنج 
توائید یعنی بکشید مرا 3 

لتلفتنا : تابگردانی‌ماراءاللَفت؛ 
گردانیدن. 

نشته : ایا مواضع" فشته را 
مفتونین" . یعنی - مارا بستمکاران 
فارمای ای وتیل بأیدیهم" 
فیظنوا ار فیتن قوّم با تا عتیا 


۱8 - 


تبوا : جای گیرید » یعنی جای 
سازید . 

اطمس علی آموالهم :یی 
خواستهای ایشانرا سنگث گردان . 

و اشندذ علی قلوبهم : وسخ 
پردلهای ایشان افکن » یعنی دلهای ایشان 
سخت گردان و مهرکن برانجا و استوار 
کن . 


اوه رک 


سورة یو نس 


الغرق : باب فرورفتن . 

ننجیک" و نتجیکه" : دورکنیم 
ترا از قعر دریا یعنی برون آریم‌ترا» وقیل 
بربالای آب افکنیم ترا . 

ببدنکك : باتن تویعنی تلها؛ وقیل 
تن بیجان » وقیل برهنه بی زره : و قيل 
كِ 

مبتوء صداق : جای‌فرودآمدن‌نیک 
ون رت 


مهف و 


جاء هم العلم. : آمد ایشانراعلم 
یعنی پیغامبر ما صّی‌اله" عیه وستلم. 
وقیل قرآن . 

فلو لاکانت فرنة" تس پس 
نبود هیچ دهی یعنی اهل شهری نگرویده 
بودند نزد معابنه" عذاب . 

فتفعها : پس سود داشتش ۰ یعنی 
هیچ کس را ایمانبأس سود نداشت. 

لا قرّم یونس : مگرفوم یونس 
راو آذ اهل شهری نینوی بودندکه‌دیهی 
است ازموصل که هنوز اصل ایشان‌سپری 
نشده بود ویونس صلوات‌الله وسلامه" 
عتلّیه غایب‌بود وخدای‌تعالی می‌دانست 


که دانستکه‌راست می گویند » وقیلچرا 
اهل هر شهری ایمان نیاوردند پیش از 
معاینه" شکنچه پس سود داشتی ایشانرا 


سود 


بتراءة : این بیزاری است ۰ یعنی 
عهد سپری شد و عصمت نماند . 
ره 
یعنی شوال وذوالقعد‌وذوالحجة ومحرم. 
: اپن آگاه کردنست. 
یوم الحج الا 
۳ یلص وکم 
ی تم 5 
شیا" نشکستند شمارا عهدی . 


مدتهم" : وقت ایشان. 


آذان" 


الا نسلاخ : پیرون شدن بعنی گذشتن 
رن 
و الحرم : ماههای حرام 
یی وج وان س ماه دیگر فیرشوال : 
": اس رنید یشان . 
: بازدارید ایشانرا . 


1 مرّصد : برهررهگذری یعنی 
جای تگاهبان. 


آتوا : دادند , 
ی 
حلوا سبیلهم : 


رها کردن و دست بازداشتن 


رها کنیدایشارا؛ 


4 : زینهار خواهدترا یعنی 
ازتو امان خواهد » الا ستجارة: زینهار 


[1 


| ۷: خوبشی و عهدی یاس رگندی 
باخدای . 


مه : ؛ وقیل آزرم. 

: بل کرفتند. 
ِ الطعان : عیب کردن. 

لا تقانلون" : آیا کارزارنکنید ؛ 


0 


یعنی چرا نمیکنید . 


الّالذ ین جاهتدوا: 
یعنی و هنوز ظاهرنکرده است خدای اثر 
علم خود درحق آنان که کارزار کردند » 
و قیل ندانسته‌اند هنوز دوستان خدای 
مجاهدانشمارا :و المراد بتَی العلمر 


و , 


الحاج : یعنی‌کسانهای آب دادن حج 
کنند گان یعنی آب دهند گان حاجیانرا . 
[ ستحبوا: دوست داشنندوبر گزیدند. 
عشیرات : خورشان؛ جمع عشبرة. 

۲ 
تحت : دوست داشته‌تر. 


مواطن" : جایهای جنک » جمع 


: تاروا شدن. 


وادی است میان مکه 


لا بدیتون : طاعت‌ندارند» وقیل 
نپذیر ند یا اعتقاد نکنند . 

دین الحَق : کیش راست‌را وقیل 
دین خدای را یعنی اسلام را . 

الجزية : گزیت . 


ریت۱ تم ربص یا 
دستادست یعنی نقد » وقیل استیلاوغلبه 


وقیل نعمت ؛ و قیل عتن انقیاد یعنی 
گردن دادن . و 
الیتهنود 3 جهودان ۰ جمع‌بهودی . 
عنزیر : نام پیغامبریست صلواتالر 
و ستلامه عه ‏ 


المسیح: عیسی صلوات الرحمن 


بهاهترن رامیت اند 
یعنی‌مانندمی آرند؛المتضاهات :مانستتن. 


أحبار : دانشمندان» جمع حبر و 


رهبان : زاهدان و خدای پرستان > 

وقیل دای ترسان + جمع راهب . 

ینحمی عتلیها: گرم کرده‌شودبروی» 
یعنی تفسانیده شود؛ الا حماء: گرم‌کردن 
و 

تکلوی" : داغ کرده شود؛ الکی : 
داغ کردن . 

جباه : پیشانیها + جمع جتبهة . 

الدین" لیم" : شمار راست و کیش 
راست . 

التّسی" : بازپس‌افکندن‌جزای‌ماهی 
بماهی دیگر . 

لیواطوا 2 
راست آرند و تمام کنند عدد ماههای 
حرام ؛ المُواطاة والوطاء 
کردن . 

اتفروا : برون روبد ؛ التفیر 
والتفرر ‌ بیروث شدن بسفر ؛ التفر : 
بیرون شدن حاجیان . 

ثاقلتم ای ال رض : خویشتن 
راگران‌ساختیدمیل کنندگان‌بدنیا الا تاقل 


تا موافقت کنند بعنی 


: سازواری 


۱1۸ ان التنزیل 


و التثاقل : خویشتن گران سانعتن. 


۷ تتفروا : وا گربیرون‌نبائید . 
| لا تتصروه : اگریاری‌نکنیداورا. 
ثانی این 9( ؛ یعنی یکی 
از د و کف له : الث ۵ 
السفلی" : فروتره ایا :بر 
حفافاً : سبکان » یعنی چوانان با 
سواران یا لاغران يا تن درستان 4 جمع 
تلا" : گرانان ی بیان ایادگان 
يا فربهان با بیماران + جمع تفیل . 
قاصداً : آسان ؛ و قیل مانه ؛وقیل 
نزدیکث . 
الشفت : سافت دشوار میسن 
دور پارنج . 
لاسستا 
اسرد 3 
یعنی سرگردان شدن . 
عندة" : سازی یعنی زاد و سلاح و 
آمادگی . 
التثبیط : درنگث کردن یعنی‌کاهلی 
وسستی کردن » وقیل بازداشتن 
خبالا" : تباهی و بدی . 


آمدو شد کردن و گردیدن 


نکك : دستوری‌نخواهندت 


جویان » جمم صماع . 
2 9 تِ 


: درآتش » وقیل‌بز ه. 


فی‌الفتنة 


ِِ 


نات : هزینها؛ جمع نفقة. 
ککستالی! :کاهلان جمع کسلان . 

۰7 

۱ 

اً 

۱ 

۱ مد خل* جای درآمدنی تک 

یعنی سوراخ در زمین که‌پنهان شونددرو: 

من الا دخال | فتععال من الدتول . 
و : می‌شتافتندی‌وس رکشی 

۶ میگر دندی ؛ الجسوح" : شتافتن و 


| : اگر داده شوند . 
: اگرداده نشوند. 
2 در خشم شوند ‏ 
ایح و۱۲ بح . اس شا و 
خشم گرفتن . 

العاملین عتلیها : ی - الستعات 
یعنی ستانندگان زکوة و صلقات . 


المع له ز تلربهم : کرد آورده 
شده دلهای ایشان بعنی بزر گانی از عرب 
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کهپینامبرصواتالله و سلامه علیو 
ایشانرا چیزی می‌داد برای دلکرمی 
بوک اسلام تابرنگردند که‌هنوزه‌سلمانان 
اند بودند . 

ف ی‌الرقاب : در بند کان خویشتن 
رده یعنی در آزاد کردن ایشان > وقیل 
دراسیران.. 


الغار میز :فامزد گان‌یعنی وام‌داران؛ 


الفرم" و المفرم : تاوان دادن. 
فی سببیل ال 
یاحاجیان فرومانده . 


: در غازیان درویش 


وابن الستبیل:السسافرالستقتطعر 


۰ سس سرت بسی ۳۶ 
می‌گویند دروغ وراست استوار می‌دارد. 

أذن خر : گوشی است نیکوبعنی 
نیکو بشنود نه بدی , 

الجلاق ؛ التصیب ۲ 

کالذی : هه‌چو آنان که . 
عاهند ال : آنس تکه‌عهد کرد 


من 


با خدای پا کسی است که بعنی ثعلبة بن 


ن آتانا : اگر دهد مارا. 


۱ 


بار آوردایشانرایمنی بخل + الا عتقتاب: 
پاداش دادن و از پی درآوردن , 

السطوعین" : آنها که بخوش دلی 
دهند صدقه یعنی برسبیل تبرخ نه نکن 
برایشان چیزی واجب بود . 


جنهند - و جنهند: طاقت یعنی‌توانایی 


عقبعم : پاداش داد ایشانرایمنی 


۳ 
و شعبی می‌کوید جهد درقوت بردو | 


۱۷۰ ان التنزیل 


الخالفین : الب‌خلفین بمذر : 
رک : 0 
وثر الطول : 
یعنی توانگران . 

الخوالف : زنال که خلیفه" شویا 


۱ 


خداوندان افزونی 


باشند درخانه چون بغزو روند . 
مب وی کم 

والهعذ رون : المسقصرون » یی 
مستی‌کنند گان و کاهلان 4 السعذ یر : 
تقصی کر دن‌وعذر دروغ گفتن» الا عذ ار 
عذر درست آوردن وباعذرشدن. 

ت_ س 

الضعفاء : کاهلی و سستی کنندگان 

۰ ۳ 7 
یعنی‌نیکت‌پیران وبرجای»اند گان‌وحردان 


و دیوانگان و تابیتابان . 


وقیل توشه دهی ایشانرا . 
بو و 


ی 
مر کی اب 
چشمهای ایشان روان می‌شدا زآب گویی 


همه چشمهاشان آب می‌شد و می‌رفت : 


وقیل آب از چشمهاشان می‌رفت یعنی | 


: سزاوارتر, 


۱ الدواگر : گشتهای زمانه 
1 علییم : پراد 

۳ 
۱ قریات : ز 


۱ صلَوات الرسئول : دعاهای پیغاءیر 
صلوات‌انه وسلامه عتلیه . 


ن ‏ ارات مکه. 


ا۱ الا نصار : پاران مدینه . 
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مردوا: خوکردند و استاد شدند » 
قیل تمودکر دندوستیزه کردند؛ المبرود؛ 


عادت‌کردن . 
۳ 9 :دوبان یعنی کشتن وعذاب» 


سورة التوبة 


" : تابرنشانی ایشانرا » | وقیل رسوایی وعذاب گور . 


الخلط : آمیختن . 
تطهیر هنم" : پاك کنی ایشانرا باپله 
کند ایشانرا یعنی صدقه + الا طهتار: 


التطهیر . 


لمن حارب الله : مرن کسی‌راکه 
جنگ کرد باخدای » یعنی ابوعامر راهب 
که بشام دررفت تا لشکرکشد و با رسول 


صلی‌اللّه عتلبه و سم حبت اد 


السحاربة :یاکی جبیت کردد . 


بنیاد نهاده شد » و قیل 


نهادن , 
ی و 
شفاجرف : کرانه آب کنده* پمنی 
0 
و - هاثر بعنی فرو رفته 
و فرو ریخته » وقیل فرو رونده بعنی 
دز زر 
ناپایدارو وزنه فعل ؛ الهوروالهیور 


و الا نتهیار: فرورفته شدن . 


۱۷ " لان التتزیل 


فانهاربه : 
افتاد باوی . 


یرال 


پس ‌فرو افکند اورایافرو 


: همیشه . 
ی ار رد 
انیم - براور 4 ۰ 


پئوا : برآوردند . 


من آوفی : و کیست وفا کننده‌تر . 


السانحون :روزه داران پاروندگان 


در زمین ازبهر پند گرفتن » و قیل توبه 
کیک کال . 
و ما کان ال لیضل قومابعد" 


اه هم" 

کندگرومی را : بعد" (ذهد بهم" : 
پس از آنکث راه نمودایشانرا بعنی حکم 
نکند بگمراهی آنکث مرایشانرا آمرزش 
خراهد پیش 


ساعتر العسرة 


از همه روبها . 


: و لبود خدای تاکمراه 


از نهی بعد از پس انکك. 

: وقت دشواری 
من بعدٍ ما کتاد تزیغ" ازپس 
آنکث خواست که بگردد یعنی نردیکک 
بودکه بگرایستی »و قبل از پس آنک 
گرایست لقراء ة عبدال: من" بتعد 


رم 

به : وثه زفتی کنند بتنهای خویش 
ازتن وی؛دریغ دارند تنهای خودراازوی 
یعنی دریغ نباشند و راحت خودنخواهند 
و رنج وی . 

مخمعصة ری 

موطتاً : ۳ ازبلا دکفر . 

و ما کان المومتون لیتفرّوا 
کافة" 
همه پیکبار . 


: و نبودند گروندگان تابیرون‌روند 


ی 

من کل فرق 
پسیار بعنی ازهرقبیله . 

طائفة" : گروهی یعنی اندکی , 

]ذا جوا : چون با زآیند اینجا ؛ 
وقیل چون باز گردند مردمان با ایشان در 


: از هر جماعتی 


حادشها: یعنی نبایدمومنانر | که‌همه بحرب 
روند و شهر خالی مانند چرا نمی‌روند 
باوی از قبیل جمعی . 


مرس سر و 


لیتنتهوا : تاعلم آموزند و فقیه 


گردند آن روندگان از پیغامبر صتلّی 
علیه و سم اه علم آموختن 


و 
بلرتکم : نزدیک می‌شوندبشما؛ 
زردیک شدن , 


ای تن : یکی ازین 
دوگروه یعنی عبر و آن کاروان قریش 
بود که از شام می‌آمد ؛ با نفیر ی" قوم 


ابوجه لکه از مکه بیرون آمدند و قصد 


سورة ۱۱ تفال 


اتفسکم : بزرگترشما . 


: سخت و دشوار است. 


آنج در رنج افتید یعنی 
در رنج افتادن شما. 

حریص علیکنم : یک خواهان 
است برشما یعنی بر گرویدن شماحریص 


است , 


تال 


رسول یاه له سم کردند 5 
الشتوکة: پیری‌وسختی بعنی سلاح 
و اصل در وی خاراست . 


ر ۳ 
قطیم دابر : بریده شد بیخ : 


قطع الدابر عبارة" عتن الا ستیصال. 


مردفین :سپ س‌آیند گان ؛ مردفین": 
سپس آوردگان ؛ الا رد اف : از پی 
درآمدن و از پس درآوردن . 


0 غنودن بعنیآغاز خواب . 


یی 


رجر الشبطان_ : وسوسه" دیو , 
9 
ثبتوا : استوار دارید . 


فوق الا عناق :ای الا عناق" 


۱۷4 

یعتی کردنهارا . 

بنان : هرپیوندگاهی را یعنی 
دست و پایرا 1 

رحفاً : انبوهی کنندگان؛الزحف : 
گروهی انبوه که بیکبارپیش دشمن‌شوند؛ 
والزحلف : خزیدن بانبومی‌سوی‌دشمن 
شدن , 

مت 0 : گردنده و بیکك سری 
شونده » انشحترف : گردیدث . 

متحنیزاً : جوینده جایی : یعنی 
گشادگی دشمن و قبل خریشتن فراهم 
آرنده و پناه گیرنده؛ یعنی گراینده‌بسوی 
یاران ؛ السحیز : بر خویشتن پیچیدن 
و جمله شدن وازان سوی که باشی بسوی 
دیگر چسپیدن ‏ وا صله تحیوز. 

باء :با گشت » البتوء: باز گشتن. 
۳ : تایدهد . 

بتلاء حستاً : عطاء جمیلا" :۱ 
من" الا بنلاع الا عطاه. 

الایهان" و رن : سست 
گردانیدن , 


خاصة" : جداگانه » الخصوص 


لسان | لتنزیل 


| والختصوصیتة: یگانه کردن و برگزیدن, 

» وقیل مخرجا, 

لیشبعوك : تا باز دارند ترا یعنی 

در زندان کنند ترا » و قیل بند کنند ترا 
یا سست کنند بخستگیها . 

مکتاء" : شخولیدنی » و فیل وشت 


کردنی یعنی‌بانگک که ازمیان‌دولب‌بیرون 


فرقاتا : تعراً 


آید چون آواز سرنای . 


را 
تصدبة :دست‌برهم‌زدنی »وا صله 
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لیتمیزٌ : تا جدا کند ؛ المیز 


| والشمیبز؛ جداکردن. 
بر کته : برهم نهدش وقیل گیرد 
آردش . 
ماغتنمداتم : آنچ گر فنیدبقهرالفتم : 
الخمس : پنج‌یکك. 
یوم الَقّی الجممان : یعنی 
روز بدر . 
المدوة : کرانه رود یعنی لب رود. 
القصوی" : 
ی 
الر کب: کاروان‌قریش» والر کب : 


دورتر یمنی از مدینه 


شترسواران‌یعنی عیر؛جمع راکب . 


سمل : درجای فروتر . 
الراعّد : یکدیگرا نوید دادن. 


حیی وحی 


| ذبریکهم چون نمودت ایشانرا 


رت 


یعنی ایشانرا بتو نمود . 


متام : خواب یا چشم . 
الفَشّل : بددل شدن , 
بریک‌سرهم" : می‌نمودتانایشانرا. 
| ذا الشفیتم : چون بهم رسیدید. 
اتقتلیل : اندك نمودن و اندل 


گردانیدن . 


۱ 


یکلم : دولت شما. 

بطراً : ازفیرندگی . 

ریا : از پهرنمایش مردماد . 
جار : زینهاردهندهام یعنی رهانندهام. 
ما : اگر. 


دم و 


نثفننیم : هراینه هراینه پیابی 


یشانرا . 


هرد : پرمانا یی جماهت را 


مسحت کش (ادیکر ان رم از سک و 


| 


لمشرید : رمانیدن و راندن . 


بینداز سوی ايشان عهد ایشانرا بربرابری 
و راستی تا تو و ایشان در عهد شکستن 
برابر باشید پعنی نخست خبر کن ایشانرا 
که عهد نماند باز حرب آغا زکن نابفدر 
سوب دکند ترا , 

ال | : ساخته و آماده کنید. 


ما استتطمتم" : آنچ توانید . 


قوّة : سلاحی» وقیل تیرانداعتن؛ 
واین تسیر پیغامبر است‌صلَواة ار حملن 


خر فا سم 


| وسلامه علیه . 


رباط الخیل : اسبان بسته » وقیل 

ان در راه عدای تعالی"۰ 
الازهابو الترهیب: اخویف. 
وان" جتحوا لسلم و کر 

گرایند بآشتی » الجنوح : میل کردن . 
الخدع والخَديمة : فریفش . 


: پس است ترا. 


ولا کتاب من ال سب 


کتابی استی از حدای پیش رفته : اگرنه 


۱۷۹ 


آنس که حکم رفته است . 


نکن متهم ی 
برایشان ؛ ۳ دست‌دادنوممکن 


دست داد ترا 


المص- ناه الماجد الصاد ق: 
منم خدای حدای زرکوارراس کنتاو؟ 


نر- ۳ 


وقیل نا ال اعلتم و افضل 
می‌دانم و پیدا می‌کنم . 


بیان : شییخون . 


موم نکوهیده ؛ الذام: الم . 


و وری" : پوشیده کرده شد . 
قاس مها ۰ سوکند عررد از هر 
ایشانوصوگندایشانرایاد کرد؛ المْقاسمة 
سوگند خوردن ازبهر کسی 
تا 
یعنی در بلا افکند ایشانرا » وقیل درچاه 
محنت افکندایشانرا : ال لية : کسی را 


لسان | لتنریل 


۶ 
[ | لا تنعلوه 
آنچ فرمودیم از پیوستن و دوستی داشتن 
پا میراث بردن بسبب نسبت اسلام نیز. 


یت وب 


بود آزمایشی یعنی 
اختلاف کلمه و غلبه کفار. 


: اگر نکنیداورایعنی 


لاعر اف 


د رکاری افکندن بحیله 


ات 
شمارا 
تلکم السجرةر : آنت درختان. 
الریش و الریاش : جامه" نیکو » 
والریش : پر مغ » وقیل الزیش ما 
بطن و الریاش ما ظهتر . 
لباس السقنری" :پوششی پرهیز یعنی 
کاری نیکث : وقیل شرم یازره وجوشن 


یتکا ار نداشتم 


یا عورت پوش . 
قبیله" : گروهی وی‌واتبا ع یعنی‌سپاه 
وفرزندان 


عتد کل مسجد :نزدهرنمازی. 


رن زینتکنم »وقیل 


سورة الاعراق 


شانه کردن محاسن و بوی‌خوش . 
بطتن : پنهانشد. من البلطون . 

و الا ثم : بعنی می را . 

و الیعی : یل مستی ازهرشراب . 


۵ 


: پرسد ایشانرا : آی" - 


قیل‌مانند 


لا ولینهم : مرپیشییان ایشانرا, 

الجمّل : رس نکشتی . 

سم الخیاط : سوراخ سوزن . 

خواش : پوششها ۰ جمع غاشیة . 

لهذا: ای ی هد 

نلکموا الجتة : آذ بهشتان » 
وقی لآنکك تان بهشت . 

اور رها ۰ رات داده فد 
اورا یعنی از پدران ناگرویده » و قیل 
رم الجتة کالسیراث . 

الا عنراف : باره است میان‌بهشت 


و ی َ 
ریت ی رت( متا 


وقیل بالاها . 


آفیضوا : بریزید . 
هل لتا ِ هیچ هست مارا . 
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فیشغعوا : نا خواهش کنند . 

ستة : شش . 

بغشی الیل انتهار : می پوشاند 
شب را بروز یعنی بروشنایی روز. 

حشیثاً: شتابان » وقیل‌زودوشتابنده. 


کر ی 


کنندگان؛ جمع تشور» وفل رون کان. 
فلت : برداشت من الا فتلال. 


لا جله 
عبت : پلید وناخعوش شوره . 


کدا : یعنی بی‌خیر؛ و قیل اندك؛ 


مین : کوردلان ۶ ای فن 
تعت واعتی فی البتصیرتة ‏ 

هود: پیغامبری قوم عاد. 

بسْطة" : طولا" » وقیل قوة, 


سْهلول: زمینهای نرم » وقیل پنست؛ 


ان ا لتتزیل 


جواب : آن سخن که بریده شود 
بوّی ستهیدن و تردد . 

التکشیر : بسیارگردانیدن. 

لتمردن : هراینه هراینه پازگردید. 

افتح" : حکم کن . 

آسی" : اندوه خورم . 

عشوا : بسیارشدند؛ وقیل فربه‌شدند؛ 


مکلر ار : تلثبیره" الضل ی" 
وقیل استدراج » وقیل گرفت وی . 

حفین املی ان لا افول ‏ 
سزاوارم بآنکث نگویم یعنی سزاست مرا 
که‌نگویم؛حقیق علنی آن" لا آقول": 
واجب است برمن که نگویم . 

المدائن : شهرها . 


سح 


السحرَة : جادوان» جمع ساحره 


السحار : نیک جادو . 
الااسترهاب : الا رهاب . 
اه : ماندترا . 
آلهتک : معبودان‌ترا. 
با بسالهای قحط + جمع 


سنهة , 


ا میا مرت 
سا ار 
جزااه و تایه صله مرک 

ال : ملخ یاه ینی دیف وقبل 
کنها بز رک , 


الضفاد ع :جفران ؛ جمم ضفداع ٍ 


چیزی » واعلله : 


معبر ؛ یست‌اکرده شدوامت: 
و 


اعلفتی: خلیفه" من باش, 
لمیقاننا : لوقتنا » و اللام" 


تجلی" : پیدا شد ؛ یمن بینایی در 
کره آفرید تا اورا بدید . 


سورة الاعراف ۱۷۹ 


در دست های ایشان یعنی نیکث پشیمان 
شدند از بهر آنکك هرکه پشیمان شود 
دست خودرا برد از غم گویی دهان‌وی 
دردست افتاد . 

الجر : کشیدن . 

الا شنمات : شادمانه کردن. 

ت ی ارامید ال کرت « 
خاموش بودن و بیارامیدن . 

التسخه ۰ بازگردایده بمی‌آنج 
از جای باز نویسند . 


قومه : من" قومه . 


مدا : : از گشتیم . 
الخباشث : پلیدیها . 
الا عنر: گرانی‌عهدوتکلیتالاصار: 
جماعت . 
قطعتاهم ": پرا کنده کر دیم ایشانرا. 
تنتی عشرة اسباطاً : 


النتی عشرة دوازده 


قبیله که هریکث اسباط بودند » وقبل ی 
ای مت تا استباطاً ؛ و فیل" 


چم ام جرف 


و 
سباطاً علی البندل_ دون التمییز 


أَوعلی‌الحذاف [أی] اننتی عشره" 


فراقة آ سباطا وال سباط : پسرانیعقوب 
علهالسلوة والستلام» جمع سبط . 

الا سنتسقاء : آب خواستن . 

الا تیجاس : روان شدن . 

با دا 

سطة: ی - مسا لتنا حط 

و عتا ذ توبن بعنی ای 
بار خدای فرو افکن از ما بار گناهان ما 
ی بیامرز ماراءوقیل آی- توبة"» وقیل 
استففار" ‏ وقیل لال له !لا اه » وقبل 
فرود آمدیم برحکم تو ؛ الط : فرو 


| افکندن . 


القتربة ای کاتتاحاضرة اسر : 
آن دیه که نزدیکک دریا بود یعنی ابلَه 
يا مدین . ۱ 

حیتان : ماهیها» جمع تب 


شرع ِ بر روی آب آمد گان با 
درایند گان‌درحوضها» جمع شار عوقیل 


شارعة. 


و ا 


0 ۰ 
مد هی هد و مد رد۱ 


توا ۰ بماندید ‏ 


۳5۹ نان | لتنزیل 


سس بیس وبئیس, ّ شند؛ 2 
علی وزن قبعل و فعیل دفعیل. 
قردة : کپیان»جمع قرد 
7 : بیاگاهانید؛وقیل سو گند 
یاد کرد . 
التمسیکث : الا ستمسالك 
نحقنا : ب رکندیم‌وبرداشتيم جیم 4 الشعق : 
از بیخ ب رکندن وبرداشتن وجنبانیدن . 
اب مس 
پرورد کار شمایعنی!" نه که من پروردگار 


1 0 
ک 


رت 
۰ : دریافتش . 

لد : آرام‌گرفت ومی کرد . 

ال : زبان‌ازدهان‌بیرون‌افکندن 
سح . 

ساء متا القوم این : بدداستار 
است‌داستان این گروه‌یعنی‌بداست‌داستان 
این قوم چنانک اعمش می‌خواند: ساء 
متل الوم . 

پنلحدون فی آسمائه : یمنیبتنرا 
حداپان نام می‌کنند . 


۱ 
ره 


است که شاید » اي زان اسان 


": یعنی هراینه شایدیا کار 
۳ 

لا یجلیها :گشاده نکنداورا وییدا 
نکند او را : وقیل ننماید ونگشاید . 

لها :ند رم . 

تَقلت فی الستموات وال رض : 
گران شدبر اهلآسمان وزمین بعنی‌دشوار 
شد تا می‌ترسند از اهوال وی » و قبل 
تهانست و گرانست . 

حفی" : نیک دانا و نیک پرسنده 
و بروسنده + الََاوة : بامتقصاازحال 
کسی پرسیدن و تیمارداشتن 

آلاستتکلترات : بسیارکرده‌ی یعنی 
آماده کردمی از فراعی مرتنگی‌را؛ وقیل 
استغفار بسیا رکردمی : الا مشکتار : 


من درکار وی. 


بسیار خواستن . 
ان 


تغشیها : فراز آمد با وی یعنی 
صحبت کردش و با وی نزدیکی کرد . 


۳ شتا ی ۱ 


آنقلت گرانارشد . 


سورة الا نمام 


آئیلهما : بداد ایشانرایمنی فرزندان 
ار 

صالحاً 
و اه رود 
فرزندان ايشان مرو را یعنی دیو را بهره" 
در نام نه در پرستیدن و ! شراك ایشان 


در تام کردن فرزندان بعبدالعری و عبد 


مناف و عبد شمس بود . 
و لیی : دوست‌من» باری کننده" من. 


یتولی 


: بخودگیرد و پذیرد . 

صامتون : خاموش باشندگان : 
الصت : خاموش بودن . 

خل افو" : بگیر بآسانی یعنی 
قبول کن از خلی خاق آنج بنزد ایشان 
آسان تر است يا از صندفات آنج دادن 
آن سهل تر یعنی عفو کن_ از مش رکان ؛ 
عفا : سهل ترا 

العراف : المعنرژوت یعنی کارنیکو . 

سورة 
جعل : نویدید آورد . 
بمندلون :برابرمی‌کنند»من الستلال 3 


1۱۸۱ 


موی حب2 و 


طانته طیف و طیف :وسوسه» 
وقیل خیال بر گردنده : وقبل یف : 
جنون ؛ طاشف : غضب» وقیل الطیبْف: 
خیالی که پیش دل آید میت" بالسعْرِ 
و ام " طیف کفراءة ای جر 
وقیل الطتَیبّف : خیالی که و 

بمدوتهم :۰ م‌مانند ایشانرا > 
و قیل افرون می کنند ایشانرا . 

الا قصار : باز ایستادن . 


لو لا اجتبیتها : چرا برنگزیدی 
آنرا و چرا گرد نکردی ازبهرخود یعنی 


وذا قریء القرآن فاستمعوا 


يا برابر می‌کردند»من العند ول آی - 
الا عتراض و الباه من [ بربتهم" ] 


۱۸۳ لسان | لعنزیل 


القرطاس : کاغذ ؛ قتراطیس : 
تون : دور می‌شوند. 
تفا : سوراحی ؛ و قیل سمج که 


گذاره 9 


العترفت شیر 
و دی ول 


الجرح : کسب کردن وخسته کردن. 


حفَظة : نگاه‌بانانی؛ یعنی‌فرشتگان. 
خلفنبه" : پنهان » وقیل پنهانی, 
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تبسل : که سپرده شودبهلا 
يا گرو کرده شود یعنی گرفته شود » 
وقیل اه آن شتم للهلاك ؛ 
گرو کردن و در 


الایتل : 

فرو گذاشت 
و ان تعْدل" کل عتدال واگ 

فدا دهد هرفدا دادنی یعنی اک رشن 

باز خرد بهمه چیز . 

: بردنداورا؛ الا ستهواء: 

بردن و سر گشته کردن و انداختن یعنی‌از 


ستهو 


راه بردن . 

حنبران : سرگردان » الحيرَة 
سرگردان شدن ؛ حار - یتحار" . 

آزر : پدر ابراهیم وال 
و سلامه عتلیه 

جتن : تاریکک شد ؛ الجنشون 
و الجنان : در آمدن شب . 


کنوکتباً : ستاره" بعنی زهره» وقیل 


هد ربی 9 


لیس هد ۰ 
الا تکار . 


الا ول : فروشدن آفتاب و ماه و 
ستاره ‏ 
بناز 


بازغاً : برآمده؛ باغة : تیغ زده؛ 
لوغ : برآمدن آفتاب و ماه . 

ین تم یی : اگرماست 
ندادی مرا . 


رو و 


وجهت وجهی : آوردم روی 


خود یعنی خالص کردم دین خویش را 
از بهر وی وسپردم دین خودرابوک. 
[ تده" : افتدا کن . 


حوضهم" : شررش و فتنه" ايشان . , 


مات : یه 


الفلق : شکافتن چیزی را. 
النوی: داند‌خرما ؛ الَواة: یکی. 


و وت نت 


حستاباه ان لته ور 


و الا عوام : از بهر شمردن ماهها و 


سالها . 


1۳ 


: سبز یعنی تروناژه . 
متراکیاً : برهم نشسته . ( 
قنوان : خوشهای خرما ؛ جمع 

قنوّة و یل شاخها . 


سورةالاعام 


مشتتبها : ماننده یکدیگر بدیدار . 


غیر تایه 


الا شتباه : التشابه . 


: له ماننده بمزه ؛ 


الا شمنار: میوه‌بیرون آوردن درخت 
و میوه دار کشتن ِ 

یتعه : پختن وی و پختهای وی» 
جمع یانع یعنی میوه‌های پخته‌ورسیده. 

درست : لهنه شد ۲ ی 
کهنه شدن . 

السّب : دشنام دادن. 

ی 

یوحون : یوسوسوند . 

کاببر : بزرگتران . 


: پرشود ؟ 


ولا صعد و التصتد والصسرد ز بالا 


برد 
حمولة ؛ شتران بار کش . 
فرشا : شتران خورد . 
از چهار گونه . 
الضّنْ : میش ۰ 
السعتر : بز ؛ جمع ضائن‌وماعز . 


اج : پعنی هشت عدد 


۱۸ 


الا شعمال : گرد درگرفتن 
: ریخته شده؛ الک 3 
4 ۵2 


اس وتا 


خون ریختن . 
ترا رم ظفر : هرمرغ باچنگال 
و ستور باسم" ؛ الظفر : ناخن. 


نحوم : پیهها؛ جمع شحم. 
الحو ایا : جع 
حویّة و حاوبه و حاویاء ؛ الحی 
: گردکردن : 
ما اخحتلاط "بعظم : آنچ آمیخته 


چرب رودها ؛ 


والحواية 


بود باستخوان یعنی دنبه . 
بارید . 
۳ 
فاعندلوا : پس راست گوئید . 
السبل: راهها یعنی دینهای‌پیشین‌را 


که 3 بوده است . 


: تا بخوانم 


فتفرق کم" : نا پراکتد 


ار 


سور؟ة 
العقرد: عهدهای خدای عروجتل » 
وقیل سوگندها ونذرها , 


لسان التنزیل 


0 


2 


اد یا خسن 


یه 
یعنی موسی + الذ ی آاحسن 


ونوا : تا نگوئید . 


رن کنتا با 

لخافلین : یعنی بدرستی بودیم ما 
غافلان . 

لم ت تک استت , تکرویده برد 


اوکست . فل : او بععتی 
الاو . 

عشر امتالها : 
وی بعنی ده نیکی مانند وی . 

ات ۲( 

یی : عبادتی . 
: زندگانی من . 


ده مانند همای 


متحیای" 
خلاثف: ازپس دیگران‌نشینندگان؛ 
: یعنی آنکث ازپس‌دیگری 


المائدة 


۵ 


غتیر محلی المید و 


نادارندگان شکار؛ المیند: شکا رکردن 


سورة الما لدة ۱۸۰ 


و شکاری حلال که در ملکث نیامده‌بود. 

حرم :جمع‌حرام و هو المحرم 
یعنی | حرام گرفتگان یادرحرّم آمدگان» 
وقیل و شما درحرم باشید . 

لاتحلوا شماثر ان : آی" - 
لاتجارژوها ی" لاتجاوزوا الحرم 
بلا | حرام » وقیل بی | حرام از حرم 
درمگذرید ۲ 
الشهتر الحبرام: یعنی رجب ؛وقیل 
ماههای‌حج . 

الفلاشد: گردن‌بندها جمع قلادت 


۹ 


وقیل مراداصحاب‌قلائد است یعنی‌شتران 
که پوست درخت حرم در گردن ایشان 
کرده بودند تا کسی تعلّق نکند و اگر 
برحقیقت‌رانی مبالغهباشددر نهی‌ازتعرض 
اصحاب قلائد . 
ان یی کید ککا بش 
روی نهندگان؛ الا م : قصد کردن. 
ابیت الحرام : خانه" کعبه . 
فقبلا : سودی با هردی, 


| ذ احلالتم": چرذاز | حرام‌بیرون 


آمدید 


فاصطادوا : پس شکا رکنید؛ من" 
الا صطیاد . 

لایجرمتکنم : لابَح ملک 
هراینه هراینه برمداردا شما را ؛ الجترم : 
کر 


و م و 


التعاون : یکدیگرا یاری دادن » 


وقیل هم پشت شدن . 


الموقوذ ع:زده شده بچوب‌یاسنگ 
تا مرده بود؛وقیل بچوب باسنگ کشت 
من الوقند . 


و 2 


المتردية : ازبالا درافتاده ومرده. 


التطبحة : سرون زده یعنی بزخم 
سرون مرده . 

الا کیل ولا کبلة: خورده. 
السیم: دده ؛ وقیل درنده»السباع 
جماعت : الستبنم شکستن گر گچیزی‌را 
ودریدن . 

۷ ما ینم : ۳4 آنج بسمل 
کید برتمامی ؛ التذ کية : الذ بح . 

التصب : بتان سنگی که‌برانجاقربان 


۱۸۹ 
کردندی ؛ جیم نصاب . 
ی 
خواهبد؛ من الا مستقنسام: بمنی‌بخش 
خواستن . 
لأَز لام : تیرهای‌قمارجمع لم 


ی 
الا کنمال" والشکنمیل:الاتمام. 


0 


التجانف والتجتف : می لکردن ؛ 
لا َ ناگر اینده ۱ 


الجوارح : مرغان وسگان‌شکاری؛ 
مر 

مکلبین : شکار آموزانندگان و 
دانایال بلیم شکار یعنی شکا رکنندگان 
بسک ؛ التکللیب : سگث را شکار 
آموختن . 

متحتصنین : زن خواهندگان , 

خی متسین : نه پلید کاران ؛ 
المسافحة : الزلی جهاراً . 


تخد ی آخندان : گیرندگان 


لسان | لعنزیل 


دوستان که زنا کنند با ایشان در نهان + 
اذافشم: چون بر خیز بدپعلی چون 
خواهید که برخیزید از خوا... 
| غسلوا : بشویید ؛ الفسل : 
شستنو هر مرادبالماء یعنی‌الا سالة, 
لی المرافق : تا آرنجها ؛ جمع 


رو ۵ 
جنباً : جذابت رسیدگان بعنی 
دورماندگان از نماز و یعضی از عبادتی 
رز 
دیگر ؛ الواحد و" الجتنع توا , 
علی سفر : برجناح سفریع‌نی برس 
راه . ۱ 
الغانط : حدث واصل دروی زمین 


پست و لس است ۰ 


۶ 


لاه ۰ السساس ۱ 

کی هه و وه ۱ 

النتی‌سم : معتروفوا له الفمند . ۱ 

صعیداً طیبا : خالك پالك. ٍ 

والتکم : هد .ت باشما * ۱ 
السواثَقة : باکسی عهدبستن . 


قتوامین : نیک‌ایستادگی کنند گان. 
3 : درا زکنند . 
(ئتی ۳ نیا : دوازده سالار 
التحنریف : گردانیدن . 


خائنَة : ناراستبی باجماعت خبانت 


سب اسلام : راههای خحدای ء 


فترة :سستی‌یعنی انقطاع‌وروزگاری 
که میان دو پیغامبر بوّد در آمدن چنانکث 
میان عیسی و محمّد صلوات الم و 


سلامه عتلیهما وآن ۵ 
تا : پادشاهان . 


شش‌صد سال‌بود. 

ی 

الا ارض المقدسة : بعنی زمین 

یت‌المقدس ۰ وقیل شام» وقیل دمشق. 
جبارین" : مردانی درازبالا وباقرّت 

یعنی عمالفه که ازبقیت عادیان بودند. 
رجلان : بعنی کالب بن یرفن و 


الیاب" : یعنی در مدینه سدوم ۰ 


۰ : سرگردان می روند ؛ 
التبنه : سر گردان شدن . 
اه کاس : غم مخور . 
بنتی آدم : دوپسر آدم یعنی قابیل 
و هابیل . 
۳9 : قربان کردند. 
لعن" تست :۰ افردرار کی 


الط بع : آسان گردانیدن‌وفرمانبردار 
گردانیدن‌وفرمان‌بردن‌وسازوارگردانیدن. 

شراب : زهی را 

بح : می‌کاوید + البَحت : 
باز کاویدن . 

السجنز : اتوان شدن . 

9 : از بهر . 
مر توا : دو رکرده شوند؛ ای : 


2 


۳ 
۳ ِ پیوسته ۰ 
ستماعون للکذب : یعنی بنو 
قریظه . 
لقرم آخرین : بعنی جه ردان خیبر. 
ساره والسارقة : مردوژن‌دزد. 
نکتالا" : عقوبت و پند و عبرت . 
| کالود : بسارخواران. 
السحت :حرام بعتی پاره و رشوه . 
الستحنکيم : حکنم گردانیدن » بعنی 
کسی را میانجی ساختن . 
و الربانیون : خدای پرستان + 
الرنانی و الربّی : مردخدای . 
بما استحفظوا :بانج نگاه داشتن 


خواسته شدند بعنی امین داشته شدند. 


فصاص" 1 
التصّاص" والعَاصَة : مانند آنکک‌داده 
باشی ستدن یا سربسرکردن و اصل وی 


برابریست . 


تال کرفتی است و 


کفارة : بعنی پوشاننده یعنی چیزی 
که‌گناه را پالث کند ۰ و قیل دمعتی 


التکتفیر . 
منهاجاً: راهی روشن یعنی راست. 
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تد : ه رکه برگردد . 


بریکدیگر . 


طفا ها : فرومیراند او را. 


تایه ۱ 


۳۳ سه یعنی یکی 
ی 

ما المسیح" : یست عیسی. 

۷ سول" : مگر پیغامبری . 

لا له از حد درمگذرید » من 


وود 


ار 


سورة الما ادة ۱۸۹ 


کانوا لا بتتاهون : یکدیگر را 
باز نمی‌داشتند و باز نمی‌ایستادند » من 

متکتر : کاری ناشناخته در شرع 
و سخن ی که طبع مسلمان ازان‌نفرت گیرد. 

تسیسین :پیشوایان ترسایان‌وستران. 
ایشان سس ی 

الغو : آن‌س ‏ گند. [کهساقط شودو 
حکم بوی متعلی نبو دچنانکک‌سو گندحورد 
برچیزی که‌پندارد که چنانست ونبود. 

السعند" و التعقید" را 
س و گندبقصد خوردن یعنی عزم بروفاواصل 
دروی گره پستن است . 

آوسّط : مینه‌تر یعنی بهتر و اینجا 
سیری مراد است یعنی خوردنی بامداد 
و شبانگاه از گندم . 

المیسر : قمارباختن‌چون‌شطرنج 
و ترد وجزآن . 

الا یقاع : الا لاء ۲ 

یماح : لها جع دمح. 

عتل الک" : مانند آن از غیر 


جنس یعنی بل آن ؛ و العدل بالکسر 


از جنس . 
الکَمبة : خانه" خدای و هر خانه" 
چهار سورا بلغت عرب کمبه خوانند . 
قیاماً : صلاحاً و ما 
3 1 ِ 2 


ج ۳1 هه ی فهو 


رید 


| بنتقم ال منه . 


البحیرة: آن ماده شت رکه پنج‌شکم 
بزادی آخعر آتها نربودی گوش ناقه 
بشکافتندی و حرام کردندی برنشستن‌وی 
اگرچه مانده شده بودی و از آب وگیاه 
راز نداشتندی؛ وقیل پنجم بچه" ماده شتر 
چون ماده بودی گوشش بشکافتندی و بر 
نه نشستندی و شیر وی نخوردندی . 

السالبة : ماده شتر بله کرده عنی 
آن شتر که بسیب نذری آزاد کردندی 
و از آب و گیاه باز نداشتندی و چون 
گرسفند رو ماد زادی یگ گم را 
برای ماده نکشتندی ماده را و صیله نام 
کردند. 


الحامی : آن شتر که از وی دوبچه 


کٌرفتندی‌بیش اورا کار نفرمودندی‌ونهنده" 
اين بدعتها عمربن لحی بود که دین 


۱۹۰ 


اسماعیل بگردائید ِ 

الرصیة : | ندرز و ا ندر زکردن . 

علیکم" آتفسکم: نگاه‌دارید | 
تنهای خودرا . 

| ن عثر : اگر برشافیده شود یعنی 
دانسته شود . 

الا سنتسحقتاق : سزاوار شدن وحق 
خواستن:[ ستَحی" علبهم : استحقاق 
آورده شد بر ایشان باین وصیت کردن 
یا جام . 

آخعران: دومر ددیگر 1 

الا ولیان : 
الک ونان : درطایش" بش 

عتلام : یک دانا . 


دو مرد سزاوارتر ؛ 


نان ۱ سنزیل 


و کهلا" : و درحال کنهلی ی" - 
فی المهند عجازآر هللا . 

و | ذدتخلی" : وچون اندازه 
می کردی . 

الَیسَة : شکل وصورت» وقیل نهاد 
ومانند : 

الا براء 
راید ِ 

الا کمه : 


: تن درست و بی عیب 


ناپینای مادرزادرا. 


الا برض : پیس را . 
مائدة : خان آراسته . 
عیداً : جشنی یعنی‌شادی‌باز گردنده 


یعنی آینده . 


سووة الساو 


ل آموالکم :ایس آموالکنم- 
حوباً : گناهی. 


ماطاب : آنچ خوش ی 


خوش آید وم‌شتهاة بود یعنی رسیده؛ 


من" طابت التمرة: زذا آذرکت. 
لا تعولوا : که‌نگرایید» یعنی‌ستم ۱ 


نکنید : الموّل : میل وجورکردن. 

صدقات : کابینها ‏ جمع صدقة . 

نحللة" : دهشی و بخششی » و قبل 
5 ورد 


از بهر دیانت ؛ النحلة و التحل :عطا 
دادن و بخشیدن بخوش منشی. 


ون طین کلم هن شیم سه 


ف‌ 


نفساً : یعنی اگربخوش دلی‌دهندشمارا 
چیزی ا زکابین و حلال کنند . 

السفتهاه : یعنی‌زنان و کود کان‌خورد 
که مال بناجایگاه خرج کنند بگزاف . 

قیاماً : راستی* کار ء وقیل‌پایدارنده 
رعاش شمارا 

را : ماد . 

تم الشکاح :ی - حال الشکاح: 
یعلی رسیده شود . 

بدارا : پیش دستی کنندگانیاازبهر 
تون ؛ البدار والمپادرة : 
پیش‌دستی کردن . :1 

فافع وال لیهم" : پس بدهیدبایشان. 

آن یکیروا : که بزرگک شوندیعنی 
پیش از بزرگگ شدن ایشان + الکبر" 
والسکنبر : بزاد برامدن یعنی‌بز رگسال 
شدد . 

لبستعشف : نهفتگ یکندا ۰ یعنی 
بازباشداازمال یت من" الا ستعفاف. 

لا رون" : خویشان نزدیکک‌تر که 
میراث برند ازیکدیگر . 


آولوا الرّبی : خویشان که میراث 


سورع النساء 


الدایین : وام . 

الربع : چهاریک . 

الشمن هت یک 

کتلال : جزمادر وپدروفرزندان» 
وقیل آنکک ازو نه فرزند ماند نه پدر ۰ 
وقیل کلاله نام مرده است با مال وارث 
مصدرٌ فی‌مَوضم الحال؛ الکلالة: 
بی پدر و فرزند شدن . 

اه در 

الا ستشنهاد : گواهی خواستن . 

اللذ ان : دومردکه . 

آذوهما: بیازاریدایشانراینی‌ملامت 
کر 

عتلی‌الّه : ی -من الّر. 

لاترئوا التساه کرها : میراث 
مگیرید زنانرا بناپسند ایشان ۰ یعنی زنی 
پدر و پرادر و خویشاوند را مخواهید 
| پرمذهب عرب در جاهلیت . 


المضل : بازداشتن از شوی کردن 


ان اعنزیل 


یعنی تا ببرید بعضی از کابین اپشان 
عاشر وهنن" : زندگانی کنیدباایشان 


و بام وی تاکز الیمات رو 


قنطاراً : مال بزرگگ دبسیار؛ وقیل 


ری پوست گاوزر . 

بهتازا : بدروغ و ظلم . 

أفضی! : تلا بلاحائل » و قیل 
وَصل ؛ وفیل ختلا خالّه الا فضاء + 
الا فضاء : بکسی رسیدن بی‌حجاب » وقیل 
بهم‌رسیدن 1 بی‌مانع . 

مق ( یعنی دشمن داشته . 

الرضاعة : شیرخوردگی : ال ضاعة" 
واارضاع : شیرخوردن . 

ربالب :دختران زن؛ جمع ربيبة. 

الحجور : کنارها ؛ جمع حجر : 
یعنی‌زمان‌وتربیت؛ و ذکر الحجر عتلی! 
لب الحال 1 

نان کل تناس دعلیم : 
ار دحول نیاورده باشید 

حلاشل : زنان؛ جمع حلیلة . 


اس 


المحصنات : زنان بشوی‌داده.. 


کتاب اللّه [عتلبکلم" ۲ : نگاه‌دارید 


| فرموده خدایرا . 


ترافیتم : : بهم رضا دارید یعتی 
| بخشنودی یکدیگ رکردید . 


طولا: 


از روی فزونی وفراخ‌دستی 


3 0 
وقیل مسلمان شوند؛ حصن : 
داده شود . 


و 3 


رها ۱۹۳ 


يا نزدیکك» یاسلمان . 
الجار الجتّب : هسایه بیگانه ؛ 
یا کافر ؛ یا دور . 


الصاحب بالجثب : يار سفر؛ يا 
همراه » با شر یک علم آموختن من : بارن. 


توتسوعا: کاشکی براب رکرده شدی» 
من" نویه . 

عایری سبیل 
ی و 

آن تضلوا : کهگم کنید . 


۱ ناشنوانیده ؛ یعنی 
نشنوی يا گوشت کرباد تا نشنوی : وقیل 
ی - غیر 
برملحش رای بعنی نشنوا » يا هیچ‌بدی 
و مکروهی . 

راعنا بپای ما را یا نگاه دار حق 
ما [را] : من المراعات : راعنا: کم 
خرد و سست رای ؛ من الرخونتة : 
بیخردشدن» وقیل این کلمه درلغت دشنام 


: راهگذربان ؛ 


ین » و روابود که 


۱ 
ی و ی 


پیچانیدن سر و روی وبازپس کردن. 


تس از ۵ رس ۵ و و 9 

من قبل آن تطمس وجوها: 
پیش از آنکث ناپدید کنیم روبهای‌ایشانرا 
یعنی رویهای ایشانرا چون پیچ شتریاسم 
نتردها علی آذبارها : پس 
گردانیمش پس‌پشت یعنی‌رویهایایشانرا 
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پشت گردانيم . 

الجبّت : بتان و هرچه پرستند دون 
خدای عروجل» وقیل حبی بن أخنطب 

والطَاغُوت : دیو » وقیل کعب بن 
الا شرف . 

التقیر : :سور اعکک‌پشت دانه خرفا . 


النضج : پخته شدن وسوخته وبریان 


شدن . 


ظتلا یلا" : سایه" سایه ناك » 


اولی الاعثر : ی - الولاة یعنی 
ی 


التحاکنم : بایکدیگر بداورشدن . 
ان آردنا : : نخواستیم . 


توفیفاً : جستن چیزی که موافقحق 


بود ۰ 


۳7 لان التتزیل 


بلیفا : رسنده بدلها وبسنده‌وتمام؛ 
البلاغة : 
درل رد 


شتجر : اختلاف افناد ومختلف‌شد 


بزبان رسیدن پغایت آنچ 


و آمیخته شد یعنی درهم شد و پوشیده 


و و زد 
شد + الشجر و الشجور : اختلاف 


فیفا: ی - رفتقاء تمهیز ای 


۱ 
«گران سازد ی در جهاد » 


0 ی رگ 
2 : دیرآید ؛ التبطشهة: درنگ ۱ 


کردن وبردر نگ داشتن یعنی بازداشتن + 
الا بطاء : درنگی شدن ودیرآمدن . 


مارا یعنی چرا ی 


مسیدة: پرافراشته بعنی استواروبلند 


برآورده یا یچ کرده 1 


و 
"لایکادون بفقتهون : نمی‌خواهند 
که در یایند . 


ها ۱ آی ات آ مر نا طاعة 7 


کارما فرمانبرداری است . 


آذاعوا به : آشکارا کنند او را 


الا ستنباط : بیرون آوردن برای . 


۳ 


التنکیا 


۰ ۰ 
ی 


ار 


برنهادن , 
مفیتاً : توانا و نگاهبان وگواه . 
[ ذا ۳ : چون 0 
یعنی چون سلام کنند برشما » و له" 
قولهم" :حتبال له" ی ]طال ال 
حبواتکك و ملککک. 
: درود دهید : یعنی جواب 


گویید . 
آرکستهم" : یعنی باز برد ایشانرا 
بکافری ؛ الا ر کناس : نگوسار کردن 


و با زگردانیدن . 


دلهای ایشان؛ حصرة" 
الحتصر 


ح - ۶ 4 


لسلطهم 


تنکث دل شدن . 


: بگماشتی ایشانرا. 


جدا نشوند از شما . 


یو نکم سم : 


نکنند باشما . 


درنگش کنید » و الا صنل" فیهما طلب 
ا والتّبات 1 
الستلام : تنحیة الاستلام . 
وی الفترر : ی - العذرالمعجز: 
خداوندان زیان وگزند یعنی بیماران و 


نایتابان وبرجای ماند کان 


ما : جای هجرت کردن. 


دقع : واجب شد یعنی ثابت شد که 


آمتمه : کلاها: جمم متا ع. 
3 


رت ی 


واحدة : یکگ حمله . 
نم : چون بیارامید 
ی یم شید ۰ 
ار و هه 
موقوتاً: [بهنگام]. 
ان تکونواتا تون : اگردردمند 


می‌شوید + الا لم : دردماسلن. 


۱۹۹ 
دهم ایشانرا : الشَمُنية : آرزودادن 
یعنی‌بآرزوهاخواندن . 
لیبعکنن : [نا]بر ند؛من التبتیکک 
ِ بتک ۰ 
۰ نکث" : می‌پرسندترا, 
و 
ینصلحا : آشتی‌افکنند + بعالسا: 
بیکدیگرصلح کند ‏ 
صلحاً : آشتی دادنی‌باآشتی کردنی 
از ماندن کابین باا سقاط قسم‌شب‌بانک 
مرد چیزی دهد اورا تاشب بری دیگری 


جواب می‌دهد شمارا . 


رود خصومت نکند بازن چیزی دهداورا 
تادرنویت وی بردیگری نرود. 

الا صتلاح : صلح افکندن ؛ 
الا لح والتمالح : با یکدیگر صلح 
افکندن کردن . 


و أحفرت الا 


9 الشح" 1 ۱ 
و حاض رکرده شد تنها بر ژفتی 0 
حاضر آورده شد رفتی برتنهایمنی آفریده 
شد تنها برزفتی چنانک از یکدیگر جدا 
نشود . 


اه و و 


و لوحرصتم : واگرچه بکوشید. 


دان ‏ لعتریل 


المعَلتة : درآویخته مانده بعنی 
نه باشوی و نه بی شوی » وقیل در زندان 
کرده یعنی در عدّت شوی ۰ التعنلیق: 
درآویزانیذن 

یات بلحرین : ببارد دیگرانرا . 

(ن یکن : آی المتشهود علیر 
1 آحدهم" 

آن تعدلوا : که نگردید . آی- 
ان لا » و کتراهتة آن لا . 

ون تلووا : و اگرگردن برتابید 
یعنی روی بگردانید یا زبان پرگردانید ؛ 
ان" تلووا : اگر روی بران آرید بعنی 
بخود آرید یعنی بخودگیرید آنرا. 

یخادعون ال : آی-رسوله" 
بزعمهم" ؛ المخادعة: فریفتن. 

خادعنهنم : جزادهنده فریب ایشانست 


آنچ سزای خحداع ایشانست . 

میدس : سر گردانان یعنی‌میان 
دوگروه ماندگان ؛ وقیل راندگان»وقیل 
آنان که در دین قرار نگیرند بعی برد 
ماندگان میان کفر و ایمان ؛ الذ بذَبَة 
جنبانیدن » وقیل راندن . 


سورة آل‌عمران 


بین ذل 
آارنی مولاء و لارلی هلا : 


یعنی له ازین‌سو ونه ازان سو . 


كی : میان آنذ دو . 


الدرك والدرلك : پایگاه فروسو یعنی 
طبق زیرین . 

قلوبنا : دلهای ما . 

غلّت : در پردها و پوششهاس ت که 
علم‌وپندنمی‌رسد‌جمعاغلف + تلف : 
برمثال غلافهاست » جمع غلاف ۰ و 


مت اب «قبما تقتضهم" ۲ لی‌قوله 


« و ود انا نتلتا , تحدرف 
9 : مانند کرده‌شد» یعنی‌مانندال 


عیسی علیه‌الستلام بتریاران ایشان‌انداخته 


شد ؛ التشبیه : مانندکردن, 
تت ی 

الرسوخ : استوار وبیخاورشدن . 

و کلمت:أیحاصل بکنلمته 
یعنی کن" . 

وروح لانه کان" بحتبی السوتی. 

[نتهرا خیرا ذکم" : باز ایستید 
تا بود شمارا نیکی با بهتر » باببابید نیکی 
ی - نها یکن خیرا لکنم : 
بازایستید تابود شما را نیکی یا بهتر ؛ با 
یاید نیکی أیْ- [ نتهوا سکن خیراً 
ی اونلتم خبراز کد! آمئوا 
خیراً نکم . 


لا سکاف : العرتده ننگ‌داشتن. 


الم : نام این سوره است ۰ وقیل 
سوگند است باین حروف ؛ وقیل باه 
ینت سید 1 

ی 
کاب عیمی" مارا" واتلم* 
نه امن الم , 


آبّات مُحکات : آذ‌آیتها که 
یکث معنی را محتتمل بود و بس‌چود: 
«قْل" تعاتوا ال" ما حرم ربکنم" 
علیکم » تاسه‌آیه. «سوتضی زبکد" 
أن" لاتعنبدواز لا لاه »من الاحکام 
واه" الا متناع : 


۱۹۸۶ 

و : ودیگرها . 

متشابهات: انها اس که‌چندمهنی‌را 

محتمل برد ؛ وقیل الحکتم : آنکک 
در وی حلال و حرام بود » و قیل مافیه 
الفتراییضش والحندُود ؛وقیل‌المحکتم" 
النّاسخ" وتیل منحکتم : پانصدآیت 
ست که [ ستنباط کرده شد از آنجاوقیاس 
رب آنجاءوالمتشابه القصصش 


وال متال و حلروف التهتجی برسر | 


سورهاازمتشابهات است»وقیل المتشتابه" 
ان با 
اجه والاستواء و" ماه 
تیه 9 الک مالک" 


لقظه بما لابلیق بمعتناه » وقیل 
متشابه آنست که راه نیست بشناختن 
وی و آزموده کرده شوند باعتقاد کر د 

راستی وی چون وجه و بد واستوا اینست 
حقیقت از بهر آنکث محکم آنست که 


استوار کرده شد مراد از وی تابدان‌جاکه 


ان التتریل 


ردکرده نشود و متشابه آنست که سمع 
از وی خلاف کندمرعقل را بسب‌پوشیده 
شدن لفظ وی بانج درخور نبود با معنی 
الراسخون" : استوار شدگان یعنی 
آنانکک راست کردند علم رابمع‌رفت‌وقول 
را بعمل و قال رسئول الّه صلی‌اله 
علیه وسلم «الراسخ من" ِ 
یمینه و صلق لسانه" و استقام" 
و 
لاترغ" : مگردان وازجای مر 
: بچشم دیدار: 
القناطیر الَتْطترة : [قنطارهای 
گردکرده ؛ الفتطرة] برهم‌نهادن یعنی 
گنج نهادن واستوارکردن . 
آء تبشکم" :۱ بیاگاهانم‌شمارا. 
شتهداله : حکتم الق »وقیل عم" 
بن :ول شتهد با ظهار عتیير 


ار 
و امه الا خبار عن مشاهدة 
و مایفوم مقامها . 


قاتما بالقتستط : بپای کننده داد » 


ِ 


سورة آل عمر ان 


لن الدین عشذاش الا سلامٌ 


یلآ اس ولا معسلا 
بغیاً : 
ستاو جنهی:! 1 
تفی عبر عنها با شرنها. 
فکیف 9 - 
کف بصتعون و کف" حالهم. 
اب 
مالکت المللک :متصرّف‌پادشاهی» 
قیل الملکک لابدخل" فی‌بلکه أحد 
حتی لایلباع ولاب و ولا 2 
رف با وتعالی . 
الا لا عنزّاز : عزی زکردن وقوی کردن. 
الاذ" "لا ۰ 


حسدا ی 


دوز 


: ی - پارخدای . 


زد 


تس 
یحذ ر کم الّه نفسه : می‌ترساند 


شمارا خدای از خود 4 من السَحذ بر . 


آل عمران : 
عمران بن بصهریاعیسی ومریم بنت عمران 
ابن ماثان و میان این دوعمران هزار[و] 


۱۹۹ 


: موسی" وهارون اپتا 


مریم : حدای‌پرست و خدمت کار 
بود درلغت عبرک . 
آعیذ‌ها : می‌بیند حسانم او را + 
الا عذة : کسی را درپناه کسی‌آوردن . 
وکفتتها کرت زوسپردش بز کر 
بعنی اور راپقیرفتارمريم گردانید؛ التکفیل: 
ی ۱ بتعلیم کردن . 
زکریا : هميشه با کننده است در 
عیرک. 
[ یتحیی ] : 
گنتند که رحم نازاینده بوی زنده شد ء 
وقیل زنده بطاعت بود . 


ازان 


۱ ی 


آل ابراهر 
وهر که متایع ملّت وی بود بانفس‌وی 


م : اسماعیل واسحاق 


الحصور : انکث بزنان نزدیکی‌نکند 


ازبهر قهرنفس بی‌آفتی باتمانا, 


۲۷۰۰ 


الر منز : اشار ت کر دن بعنی‌بدست‌وسر 
وچشم وابرونمودن . 
ی عالمی زمانک . 


آقنتی : طاعت دار و فرمان بردار 


کنهة الط : بکردارمرغ. 


بذن ات » قیسل باسم اهر 


ات 3 
يا قیو 


الا عْ 
الا دار : بخنی‌نهادن بسی ازباقی 


روز فردارا ماندن . 

ملتوفیکد. : گیرنده* توام از زمین 
بتمام یا خواباننده توام یامیاننده توام 

رانکث ای" : بدارنده" توام 
بر آسمان وتوخفته تانترسی . 

مطهره :ممی ره و مخر جکده 


< 
الذ کنر الحکیم : بنی‌ق رآنمحکم 


لسان التتزیل 


یا باحکمت . 
ستواء : میانه یمنی راست. 
الا بعهال : بزاری دعاکردن‌ولعنت 
کردن یکدیگر را . 
ها نتم" هزلاء : اینکیدشمایمنی 
بیدار شوید ی - این گروه ؛ و قبل شما 
این شخصان احمقید ؛ ها : [بیدارباشید]» 
عم" : شما ؛ ها ناذا : اینکم من. 
وجنه التهار : دراول روز . 
ولا توسئوا الا لمن تیم" 
دتف ان الیشدی هی‌الر 
ن یوتی أحتّد مشل ما از 


7 


و 1 
: و لا تصدفواآن بژی 


اد تنل مار اراس نت 


الا حتدصنّاص : برگزیدن و یگانه 


مین نامه تیار : عی 
فنحاص‌بن عازور . 


ی 


[ لامادت علیه‌قانما : | لامندة 


سورة آلعمرات 


ی 


تائماعتلی راسه : متوکلا" 


7 : هراینه دادم‌شمارا 
پااگر ار دهم وقیل" ۳ تا آونک ۰ 


سو و 


: اندرون مک وقیل‌جایگاه 


۳۳5 


خانه مقام ابراهیم سنگیست نشان دوقدم 


ضریت ِ . 
مر 


پفرمان حدای عَوجتل . 

تن تکفتروه :هرگز ناسپاسی کرده 
نشوید اورایعنی ازپاداش اومحروم‌نمانید: 
و 
کنالشکر نلشواب . 

سر : سرمای سخت ؛ دقیل‌سموم» 

وقبل بادسرد. 

بطانة : دوستان‌اندرونی و خاصکیان 
1 برگزیدگان ۰ 


لا با لو تک حتالا ۰ سستی دکنند 


در ناه کرددکار ای ات رن 


: اینکشماا نا ]نید 


لان ا لعتریل 


سرهای انگشتان را + 


تملء , 


می ساختی 
وفرو می آوردی . 


مقاعد" : جایهای نشستن وایستادن 


از 


خزرج وبنوحارثّه از وس . 


: که بددلی کنند, 


رت 
: نام لس است میان مکه و 


تور رز 
و یاتوکم من فورهم : وآیند 
برشما درساعت بیدرنگگ » بعنی زود 


وقیل جوشیدن از خشم : وقیل ازااروی 


وق 

کرده ؛ وقیل أضعانا 

مغناعَفة" فی الاجال چون حاله" وام 
پیامدی در أجّل زیادت کردندی نهی 
۱ 


رل : شادی وفراعی وآسانی . 


تی‌چون رباخدوردن 


لم یصروا : نه ایستند برگناه یعنی 
پای نه افشارند وقیل کبیره نیارند. 


راهها وعبادتها و گروهان » 
وقیل اثرهای عذاب » جمع 
7 
سیر وا : بروید , 
لا عون :برترانید یعنی‌چیره‌تران . 


الفرح" والفرح: خستکی ۰ 


القرح - پالفتح : خستگیها : جم 
حتة و - بالضم 


: درد جراحت ۰ 


هم و 


الق حوالقرح جستهدردن , 

تدارلها 1 می‌گردانیم او را دست 
بدست‌یمنی دولت گاهی‌این‌رادهیم‌وگاهی 
آنرا » من ن السداوله ‏ 

سمتحیص: پا کر دنوپ کیزهکردن 
و آزموده گردانیدن . 

السحق : الا ملاك . یعنی کم و 
کاست کردن وب ر کت‌بردن . 


ویعلم : میم را بهرسه حرکت 
می‌خوانند کسر از آنکعطف بودبر وم 
عم و یخفی » وآنکث فتح‌می‌خواند 
برارادت ون خفیفه وحذف با باضمار 


نْ » ورفع براستیناف یاواوحال: 


ربیون" : خدای‌پرستان » وقبل علما 


وقیل گرمهای‌سیار+ و 


ره لاف سوه ای ار ند 


: الواحدة» 


سورة آلععران 


الجماعه الم دوه 
3 م ی کشید ایماثرا: 


تصعدون : دور می‌شدید » یعنی 
بهزیمت می‌رفتید :الا اصماد : دوردر ررفتن 
در زمين . 

و لاتلوون عتلی "اعد و 


یستید بهیچ کس وی ود 
اللّی ی 


یعنی مقام کردن وبازنگرد 


- الا قنامة وال حف 


3 ۰ 
فی سس 2 از بسن شماد 


ارت رن قست 


بخشودنی و چه بحشودنی یعنی رحمت 
قوی . 
قطا ۰ درت و 


۳۰4 


غلیظ القتلب : سخت. دل یعنی 


بی‌دحم . 
المْشاورة : با یکدیگر رای زدن و | 
مکالدت . 
یَعلل" : خیانت کند 


و 4 
+ یه 


باز 
خوانده شود بناراستی یاخائن یافته شود ؛ 
الغلول : الخيانة؛ الا غنلال: بخیانت 
نسبت کردن وناراست یافتن . 

درجات : طبقاتٌ ۰ وقیل علی" 
درجات » وقیل ذوو درجات یعنی ایشان 
أمل رجات اند بعنی پایگاهها . 

للکفر : [ٍی - ل هل الکفر 
ات 

[دفعوا : دوردارید دشمن‌را . 

را : بازدارید . 

التطنویق : طوق درگردن افکندن: 
تطوفون" : در کردل کرده شوند . 

میراث : خزاین ؛ و قیل آنچ باقی 
ماند از دعوی مْتَلاله کَفوا له صلی اه" 


یوق 


ذالک الکتاب:أی-هذ االکتاب» 


لمان العتزیل 


علیموسلّم : «و اجنعله الوارت متا 
آی - | جعّل الانتفاع بمایسمع 
من الخیر ویری من آلعبتر باقباً 
تا ی 

الرحرحة :الا بعاد . 


ماو و 


لعبلون : هراینه هراینه آزموده 
۰ ۱ 
یبینن : هراینه هراینه پیدا کنند 
زرا 
لاتحنسبنهم ": هراینه هراینه‌مپندار 
ایشانرا. 
عرسا مه رز ی 
را 


با این آن نامه است که . 

لاریب فیه : نه هیچ گمانی است 
در وی یعنی سبب شکی و مجال ریبتی 
یافته نشود دروی واصل ریبت بی آرامی 
فقس است :ارت ۰ بکماد آوردد ۰ 


سره 
هدی : راه نماینده . 


لغب :ای - الهاف ۰ یمین 


خدای » وقیل قرآن » وقیلآن جهان . 


ره قرو کنر دار اررمان 
بمدهم 
دهد ایشانرا و افزون کند ایشانرا. 


فماربحت تجارتهم : ی - 
تما زبحوا فی تجارتهم"؛ کقوله 


و 


الربنح و الرباح : سودوسودکردن . 
الا سنتیقاد : الا یفاد . 


الا لال الا 


دور کردد . 
ار 


ی ۳ 
و !بای فارهیون : وازمن 


/ 


پترسید 


۳ 
نی : حسیس‌تریهنی فرومایه‌ترست 
فارض : پیررگاو فروما نده اززادن . 
لیکتر 


بود . 


: جوانه" که هنوزبیحه‌نباورده 
را و22 


العوان : میانه ه پیر نه جوان . 


عراه فانسم لتونها: سخت‌زرد 
گرنه" وی . 


4 
هد : سلامت داده یعنی رسته 


از همه عیبها وقیل ازهمه عیبها سم ُ 
: نشاد‌ورنگهیمنی‌رنگی خلاف 


بی عامیل را ء 


زدارء تم - تدارء تم ۳ 


تفا : تنی‌را بعن 


و و 


تدانتم : هریکث از خویشتن دور 
می کردید یا بایکدیگر خلاف می‌کردید 
وخصومت م ی کردید:الا دار« والشدارء: 
بابکدیگر خلاف کردن > من له : 


قست : سخت شد » وقیل‌سیاه‌شد 


قسوة و فسبارة 


: سختی. 


تفادوهم : باز خرید ایشانرا ؛ 


المفتادات و الفدات: بازخریدن‌بندی, 


درخورانیده شدند دردلهای‌ایشان دوستی 
گوساله‌را یعنی درخورد + الا شراب 
درخورانیدن . 
آحنرّص" : حریص تر یعنی با آزتر, 
۳ : خواندند ؛ و قیل دروغ 
گفتند: تلاعایه : کذب و عتلی بمعنی 
کت 
نی » دق علی عهند ملکه . 
و ما أترد" موصوا ات مصر با 


ار ار ار 
بابل : کوهی است که کوشک‌نمرود 


برانجا بود . 
هاروت ر‌ ره دوفرشتهانددرچاه 
بابل 1 سار آوبخته . 
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لتعلم : از کسی آموختن . 


راعثا : کم خعرد وسبت رای ۶ 
ار عوته رست ‏ وف ک ان 
بلغة البهود سم لاسمعت" 


ات 9 
فاغتتموها 1 "قالواکتا و 


فالان نسبه جهراً » وفیل کانوا 


یقولون راعینافتصحف وا( ی راعونا. 

ماتشسع" : هرچه منسو خکنیم‌یعنی 

حکم وی برداریم وبگردانيم بحکم‌دیگر. 

نها : فراموش گردانیمت ویرا 

ق با بترلك وی فرمائیم ی - نتسکنها 
کفرام: سالم . 

تآت بخیر منها: آریم‌بهترازان» 

یعنی آسان‌تر یا بیشتر ازروی‌واب؛وقیل 

۱ ای ات مها 


و۰ 
هوداً : جهودان , 
خحراب: ویرانی ووبران‌شدن . 


۱ 


بدیمٌ ۳ ات :مبدعهاأ ندیم" 
مسماوانه . 
۱ فسکون .ای فانه بکون 
۱ ی علّی الجواب : 
اک ابتلی : آمر و 3 


سور البقرة ۲۰۷ 


ماعلم منه من الوفاء للخلق. 


[ براهیم : بسريانية پدر مهربان 

بود . 

بکلمات :بده‌سخنیعن بده‌ستت» 
پنج درسر: فرق کردن وموی لب راست 
کردنوسواك کردن وآب دردهانکردن 
وآب‌دربین ی کردن. وپنج درتن : ناخن‌چیدن 
ومویزیردست بر کندن و استنجاباب کردن 
و ختنه کردن و حلق عانه یعنی موی پیش 
ناف ‌ستردن» وقیل مناسکث درحج بجای 
آوردن . 

القواعد : پنیادها ء 


مرجعآیعنی‌جا ی‌باز گشت» 
وقیل مجنماً . 

9 : نما زگاه. 

عهدنا ای ابراهیم : فرمودیم 


اورا, 
آمتاً : 
ی : بیجاه کنم اورا. 
ومن برغب : وهرکه رغبت 


بگرداند پارغبت نگرداند : رغب عنه : 


نخواست اورا ؛ رغب فیه : خواست 


اورا. 
0 
سفه 


۰ اراد تن جودزا 
و سبکث داشت. وقبل‌ندانست‌ونشناخت 


با بی‌ جرد گر دش آَوسفه" 3 تفه 


۰ مارم سره واو 


آی-سفهت تنسه 


4 العسفیه 8 


پی‌عردشدن . 
۰ 
لا ستاط :پسرانیهنی 


- تلم ملّه 


0 


متابع دین خدای باشید . 
ماوّلیلهیم : چه‌گردانید ابشانرا . 
وستطاً: عدلا میانه بعنی گزیده. 

و کتدلک :قیل ی کمال ن الکعبهة" 
وسط 0 ی اه 
۱ 

الوساطة : بزرگوارشدن, 


اد روی خود است 
سوی وی بعنی روی بدان آرنده است 
پا گرداننده روبهاست بدان سوی. 

فا توا الخیرات: پس پیش دستی 
کنید در نیکیها . 

ی 

الصا و المَروَة : دوکوه است 
بمکه . 

الا عتمار : عمره‌آوردن‌وقصدکردن 
وزیارت کردن. 

و من تطوع خیرآ: وه رکه‌برغیت 


خویشکندنبکی راءالط و ع وال طوع: 


سورةا لبقرة ۳-۹ 


ازخویشتن کاری کردن که برون فریضه و 
ستت بود یعنی طاعت زیادتی. 
تعق : بانگگ برگوسفند زدشبان . 
ال مه و 
علبوِ استم یرل سنبحانه‌وتعا؛ 
والا هلال رَفع الصوت والهتلاله" 
صوّت یم بالا رض . 


ِ ات 


۰ 0 علی متفنطر آختر : 
نه ستم کننده بربیچاره" دیگر , 
و لاعاد ؛ وه در گذرنده ازسدارمق 
یعنی تا خرد نه سیری‌را, 
القتلی : کشتگان » جمع قتیل . 
ای ً آزادمرد 1 
المفو: الیل والهاء مر الولی. 
۱ 
خیراً ۱ 
جتتفاً: جور یعنی ستم کردنی »وقیل 


اما : عمدا . 
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یطیفونه : نوانند اورا یعنی روزه 
داشتن پافدادادن رایانه‌تو اننداورالقراء ة 


ماد تبرت ای نا 


و لا بطیقونه + الا طاقة : توانستن. 

تطوع: زادعلی‌مسکین أوصا ۳ 
مع" الفداء ِ 

فذیة": بدلی. 

رمضان : سوزنده گنا[ه]و گرم کننده" 
دلها به پندگرفتن ؛ الرمض : سوخته‌شدن 
پای‌ازگرمی‌زمین و گرم‌شدن‌روزاار منضاء: 
سنگگ تفسنده. 

ادات : الجماع ۰ و ااصله 


بو ید 
۰ 


الفحش . 
لباس : ستر عن الحرام. 
هر ۶ لفستکنم": ناراستی‌می‌کنید 
باننهای خحود یعنی بر خویشتن زینهار 
می‌خورید . 
باشروهن : جماغ کنید با زنان 
خویش ؛ المباشترة : بازن فرازآمدن . 
لبط ایض : سپیدی‌روزینی 
سپیده دم 3 


لختبط الا سود : سیاهی‌شب‌یعنی 
تاریکی . 


الا ذلاء : رشوت دادن و حجّت 


آوردن وفروهشتن دلر. 


1۰ ان التریل 


الا ملّة:ماههای نو جمع هلال. 
وقتهای پیدا کرده . 


موافت ۰ 


لاتلشوا بایندیکم نی التهلکة : 


مفکنیدتتهای خودرابهلالوالباء زائدة"» 
یا بدستهای خود تنهای خود را بهلالك 
مافکنید یعنی جهادرا بمانید . 

ار تا 


و 


من" تمتع ات ری 
الحج : پس ه رکه برخورداری‌راگیرد 
بعمره تاوقت حج بعنی ه رکه نخست 
عمره آرد در ماههای حج" پس بباشد 
پمکته حلال تاحج" کند آن‌سال‌ومذهب 
اینست » وقیل بعمره پابقربان از احرام 
پیروك اید . 

حاضری‌المسجد الحرّام:سا کنان 
مکّه وتیل داخلی المیقات . 


الحج" : آی - وقنت الحح . 

آشنهتر معلومات : ماههای‌دانسته 
یعنی شوال وذوالفعده و دهه" ذوالحجه 
لا الا شتین وّما فرقتهتسا تفا 


والوتت و 


کدزرنک المام وجشتکد 


م6 و 


هه را 


بعضه بکله 


تزودوا توشه‌برداریده‌من التزود؛ 


اراد : توشه . 


فا ذا آَفتضتم" : چرن بانبوهی باز 
گردید ؛ الا فاضة : بانبوهی با زگردیدن . 
ت : آنجاکه حم کند: 
المشعر الحرام : المنلتم 
التوع یعنی مزدلفه . 
آ ام مد ودات : آی - قلیلز 


عرفات : 


یعنی ایام تشریق و آن سه روز پس عید 
فرباست , 


ام 


تعجل : بشتابد یعنی‌بیرون آید در 
۶ مگ 
ریز دوم از منیا بسکه ؛ التعجل : 
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لدالخعتام :سخت خصو مت‌پرست 


در پیکار کردن باسخت پیکارترخصومت 


کنند کانست , 


اه مره بالاثم : 
الحمية بالکبر ار ری 
ال تلم : یعنی بگیرداوراحمیت جاهلیت 


وبداردش برمعصیت . 


وتسایاانکنم :دوهنو[ز]نیامدهاست 


1 

زلْ لوا : جنبانیده‌شدند بعنی‌ترسانیده 
شد‌ند ۳ 

حتو ینفود : بالتطب حلی! 


اضما آن" و بالرقع علی معتی 
الحال | لا نها ماضیة" محکیتة. 
الخمر : می و وی خامست از آب 
انگور چون بجوش آید و کفکد‌اندازد . 
ورشها: شیر ریم . 
ِِ _ اه 
العَمو ؛ زیادتی ما ین آنچ‌فاضل 
آید از حاجت و نفقه" عیال . 
المخالَطة: باکسی آمیختن. 
منکیم : دردشواری افکندی 


شمارا یعنی تنگ گردانیدی برشما؛ من" 


الا عنتات . 


الاینتلاء : سوگندوردنبطلاق که 

باوجه مجامعت دکده تا چهارساه و زبادت 
5 3 ۰ ۳ 

ویکم ازین مولی نبود » وقیل بریدن 


مرد اززن بسپب سوگندکه خوردهباشد. 


ان قاء : واگر باز گردند بوطی 
اگر ممگن بود یا ول اگر عاجز باشد. 

تلانة فروم :سه‌بی‌نمازی»والقر»: 
وقت بی‌نمازی ووقت پاکی . 

الطلاق مرتان : پای گشاده کردن 
شرعی یک طلاق است پس یک طلاق 


و 


جداجدا نه هرسه بیکا تیه یماد 
بهتالتکریر : وقیلالطلاق الرجنعی" 
مان لدم الرجعة بعند الثلات 
یعتی‌طلاق که‌سامانبازآوردن‌بوددواست» 
بهم با ز گشتن. 

الوالدات : مادران ؛ جمعو الدة, 


۳ بان زین 


وسنم : توانایی . 
لاتفتار : گرند مرساندا ی - 


لاتضارر کتقراء 2 بان یاگرندکرده 


رز کقراءة عمرو. 
التشاور و المشاورَة: یعنی‌رای‌زدن 


مشوداای - 1 نصا 
بایکدیگر. 

الا سترضناع : شیر دهنده جستن 
یعنی دایه گرفتن. 


ای : سپرددن. 


التعریض : سخن سربسته گفتن 1 
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عراضتم : کنیتم . 
الخَطبَة : زن خواستن. 
سرا : زنی" ؛ وقیل نکاحا . 
جر سم امعتاب ج: 
یعنی تابگذرد عدت وی . 


ماد و 


متعوهن : منعه دهید ایشانرا. 


و لاتتسراالفضل :ر لانترکوا 
الا تضال" . 


حافظُوا : 


پیوسته باشید یعنی نگاه 


دارید , 


لرسطی" : میانگین یعنی‌نمازدیگر, 
اضعاناً : افزونیها » جمع ضعف . 
لتبی هم : بعنی یوشم‌بااشمویل 
طالّوت مردی‌بود دانای بخدای و علم 

حرب ووی سا بوده است بازملک شد. 
سعة" : توانگری. 
بسْطهة" : زیادنی. 
لنوت : صندوقی‌بود دروصورت 

پیغامبران وجانها بعدد ایشان . 
سکیة": آرامیوقیل صورتی . 
بَقبة : بارها بود که از الواح موسی 

صتّوات‌اه و ستلامنه عتلّه افتاده بود 

وعصاو نعلین وجامتهای‌وی ودستارهارون 

عتلیه السلام؛البقیة: پاره ازچیزی‌مانده. 
فتصل" : برفت , 

و من" لم بتطعمه :وه رکه‌نچشد 

اورا . 
الا من اغترف غرفة بید ه : 

ار و 


الا غتراف : آب‌بدست برداشتن وخوردن» 


یکفلیز آب برداشتن ؛ الغرقة : یکث 
مشت آب؛ الغر فة : یکبار آب‌برداشتن. 
الطاقة : توانیی . 
جالوت: نام کافری است ؛ وقیل 
ارات ازمع هم یی 3۳,۰ 


: غنودن ص ‏ 


وقیل الستة لقل قیال" س والتغاس 
فی‌المین والتوم فی‌القللب . 
الکر سی ": آنچ بروی نشسته‌شود» 


رود و 


وقی کر یله" عللمه ۰ وقبل منکن "؛ 


وقیل رنه »وف لکرسی بین یدای 
العمرش خر شیء [ لی‌العر ش . 
الا و د : گرانبار کردن . 
الا تفصام : بریده‌شدن. 
بخرجهدم من لمات 


۱ بد خلوا . 
ین و سیر :می آردآفتاب‌را. 


د م9 - 


بهت : تحیر . 
برنگشت حال او از 
تب سال؛ اس والتسنّی :ازحال 
بگشتن ء و قبل کره گرفتن خوردنی » 
وقیل سال خورد شدن . 


لم بسشه : 


0 


أَربعَه من الطیر : یعنی کر کس 
و خروس وزاغ وطاووس ؛ وقبل کبوتر 
پجای ک رکس . 

صر هنن : فرازآر ایشانرا» الصَور" 
و الصیر : بچسبانیدن و پاره پاره‌کردن . 

صفنوان : سنگث ساده ولغزان» وقیل 
بت وف سل ون مر 

وابل : باران بزرگک قطره. 

صلدا : سخت درفشان‌یعنی‌روشن . 

طل : باران نرم وخوردفطره وقیل 
شبنم یعنی قریچاب . 

عصار : گردباد . 

الا حتر اق : سوخته‌شدن . 

الا غماض: آسان گرفتن درمعاملّت 
و چشم فروخوابانیدن . 

نمماهیی" : نیک چیزیست آن 
ست یعنی آشکارادادن صدقه . 

التعفف : خویشتن داری کردن 
بتکتللف ؛ وقیل‌عفت‌نمودن» وقیل نیفت 
نیازی‌نمودن وبازیودازطمع‌تکت رم . 

| لحافاً :پشوز کردنی درخواستن . 


۳۱ ان التنزیل 


الر بو! : الفتغنل" الخالی عنر 


لوغ لت یراجت نی 
۳ "له الزب ۸ 
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التخبط : تباه کردن ودیوانه کردن . 
لس : دیوانی : 

۰۰ سر 9 ۰ 

پربی : آی-یربی » ال رباه: 
زیادت کردن . 

فآذ توا: پس آگاه کنید؛ فا ذ نوا: 
پس آگاه باشید یعنی بدانید . 

وان" کان" 


"۲ "ان" و قع . 
ذوعنسترة :باننگدستی یعنی‌وام‌دار. 
تظرهة" - و ناظرة" 


میسر و : فراخ‌دستی . 


: زمان‌دادن. 


| ۲۵ تذایتنتم :چون‌خریدوفروخت 
کنید بنسیه ومعاملت کنید بوام موجتل. 

بدین, : توکید" لان" التداینن" 
قتدیکون الشجازی والابة رت 
الم عواضاً عن الر بوا ؛التدایین : 
بایکدیگرمعامات کر دنو بیکدیگر فروختن 
بوام . 

ییا و 


الا متلال :الا متلاء یعنی‌باز گردانیدن 
باری ازپس‌باری دیگر. 


آن تضل" 0 
0 دا یهد 
للفّلال و لکته" سب او 
فعلل به کقولهم : اعددته ان" 
بمیل الحائط فا دعمه . 


الا ذ کار ال کیر»المذاکرة ۰ 
با کسی چیزی اد کردن . 

الا دار ة : گردانیدن‌دست‌بدست. 

بای : بایکدیگر خریدوفروعت 
کردن . 

علی سر : آی-مسافرین» و" 
علی بمعنی فبی . 

کانبا: ثپیر کا., 

رهان": روما +جی رهن من" 
۳ و اند بر فال کیت" 
رهان و امل الرمن الدوام. 

نلبود : پس بگزار دا. 

ال ی ایشمن" : آنکک‌استوارداشته 
شود ال بشمان: امین داشتن . 


قاس وا و و 


آئم قلبه کابصر نله عیتی . 


سورة 


غفنرانکک : بیامرز آمرزیدن تویا 
آمرزش می‌خواهم ازتو . 
تیک : ای جرانکد و الی" 


۲ 
واکتسبت :من شر ناه 
الا تشعال لاو اسر ام وشتره ینز مه 


والخیر مشتر *بالهد اية والشفاعة 


فی‌السر و تتکلّن للخیر 
حطاتا: فی التاو یل ۰ وقیل 
اتعطاه و سهی و خعطی :تمد 


البقرة ۳۰ 


وقیل تسیتا من الماأمو رو أخطانا 
مرالست هی 7 

اضرا : عهدی که عاجز کند ما را » 
وقیل‌باری‌بز رگك»وقیل گناهی‌بی کفنارت. 

مالاطاقة لنابه یعنی آنچ گران 
آید پرما از عقوبات و غیر آن » وقیل 
وسواس: وقیل دوستی بامسخ پا شمانت 
ی 
الا وصال أَیسَر مین" قطلم الوصنال . 

مو لانا : باری گری‌مابی و حداوندگار 


مایی و سزاوارتربماازمایی . 


راد سا الفَاطعَة و الهینبّت القاممَة 
عتن ابن عبناس نا دعا صلی اقه" علیه واسلم بهتا أجیب 


ی و 9 


والحد ق زب الماتمین وصلی‌انه علی محمّه وآله آجنمعین" 


آت ‏ آینده ۰ ۱۱۲ 

آتار : پیها ونشانه ها (م: 0 

الاخحر : هميشه و باز پسین 154 

آخعر 3 دیگر ؛ ۳۹ 

آحران : دو مرد دیگر: ۱۹۰ 

التعر:: آجهان؛ ۱۵ ؛ المرةالاخرة» 
۱:۱ 

آخعرون : دیگران (م : آختر )۰ 4۵+ 
آخرین ۱۹۹ 

الاحر ین" : پسینیان: ۳۷ 

آذان : گوشها رم : أَذن) ۰ 4۷ 

ار ۱ 


آژر : پدر ابراهیم صلوات‌الله وسلامهٌ 


علیه : ۱۸۲ 
قیامت » ۷۲ 
اس ۹۰ 
ب : کرانه‌های آسمان وزمین؛ ۸۷ 


فرهنگی لنات 


ار وال یر )1۸۰ 
آل | براهیم : اسرد وه رکه 


متابع‌ملّت وی بود یا نشس‌وی: ۱۹۹ 
آل عمران:موسی وهارون ابناعمران» 
۱۹۹ 
آلّه : آیا خدای [ : أ الّه ] 4 ۱54 
الالهَة : خدایان بگفت مشرکان یعنی 
بان 0۷ آلهتتکت 


: معبودان‌ترا» 
۱۷۸ 
مت 


آل پاسین + حاندان‌رسول‌صللی ال علیهو 


آمین : قصدکنندگان ۰ ۱۸۵ 


لان : اکنون » 4۵ 


۳۱۸ 


آناه الیل : در ساءتهای شب (م: نی" 
و أآتی"وانی )۱۳۰/۸۹۰ 

آنفاً : اکنون ؛ ۷۹ 

بت گرم ومیده ۲۱ عور ۷۳۸ 

آیات : عبرتهای نبکی شگفت» ۱۵۳ 


۱۵/۱۰/۰۰] 1 

الا شتلاء : تقصبرکردن وسوگندهوردن» 
۱۹ 

الا ثتمار : با یکدیگر مشورت کردن و 
را 

أَنمة : پیشوایان (م : [مام) ۰ ۱۲۹ 

الاب : پدر ؛ ۳۲ 

الاب : چراگاه » ۳۱ 

الا باء : سر باز زدن ؛ ۱۰۳ 

آبابیل: گله‌ها رم: بل وبول) ٩:‏ 

آبتاریق :آبدستانها (م : لرسریق) 110 

الا باق : الفرار » ۹۶ 

لا بتتر : دم بریده یعنی بی‌فرزند ۵۰ 

الا بتداع : نوآوردن و نوآفریدن »15 

الا بتلاء : آزمودن ۰ ۱٩‏ 

الا بتسهتال : بزاری دعا کردن و لعنت 


ات | لتنزیل 


آناء اللیل 


آپات بینات : معجزه پیدا ۱64 
آبات محکمات : 


»عنی را محتمل بوده و بس ۱۹۷۰ 
الابة : نشان و شگفتی ۰ ۱۸ 


کردن یکدیگر را ۲۰۰ 


نیاس : غُم خوردن : ۱5۷ 
بدا : همیشه:۱۱؛ همیشه باشندگان» 
۱۳ 
الا بنداء : آغا زکردن» ۲4؛ پیدا کردن: 
۳ 
الابراء: تن‌درست و بی عیب گردانیدن» 
۱۹۰ 


از 


الا برار و البرَرة: نیکانرم: البتر) ۲۳۰ أ[ 

الا بر ام : الا حتکتام : ۸۰ 

| براهبیم بسلربانته پدر مهربان بود » ۱ 
1 

۳۷ 

| براهیم وسوسی : دو پیغاهبرمرسل اند» ۲۲ 

ابص : پیس را ۰ ۱٩۰‏ 

الا پنسا : گرو کردن و در هلا فرو 


گذاشتن ۰ ۱۸۲ ٍ: 


الا بتصار : دیدن » ۵۱ 

ابتصار : بینائیها رم : بتعتر) ۰ ۳۳+ 
بنصارهم" : چشمهاشان ؛ ۱۱۷ 

الا بنطتاء : درنگی‌شدن و دی رآمدن»:۱۹ 

الا بعاد : دور کردن . 

الالشاء : باتی‌گذاشتن ۰ 4۳ 

الا بکناء : گریانیدن ۰ ۷۱ 

الا تکار :بامدادکردن» ۸۸ 

کارا : دوشیزگان(م : یکثر)0۷۰؛ 

الا بل : شتران ۲۱۰ 

الا بلاء : الا عطاء » ۱۷۵ 

لاس :وید شدن »۸ 


ای : دو دخترمن ۰ ۱۱۸ 
این الستبیل : العستافر الستقتطسع, 


ععن" ماله.۰ ۱۷۰؛ راهگذری» 1۳ 
ابتی‌آدم دو پسر آدم یعنی قابیل و 
هابیل » ۱۸۷ 


آبوااً : درا رم : باب )۰ ۳9 
آبوتا : پدرما ۰ ۱۰۸ 
الا بیضاض : سبید شدن » ۲۰۱ 


۳ فرهنک لفات ۳۹ 


الا تباع : دررسانیدن و دررسیدن؛ ۳۷ 
الا تراف : بناز پروردن و بی‌فرمان‌کردن 
ور 
1۷ 
الا تّاء : پرهیز کرد و ترسیدن و نگاه 
هً داشتن ۱ 
الا تلقی : پرهیز گارتر » ۱5 
الا ثقتان : استوار کردن ۱۱۲۰ 
الا تکاء : تکیه کردن یمنی پشت باز 
۱ نهادن » ۳۹ 
الاتمام ۲ تمام کردن 9۷ 
[انی ] بو توا الز کراة : بدهندسن حدای 
تعالی ۱۱۰ ؛ هل تیک : بدرستی آمد 
بتوه ۷۰) ایتونی : رید برمن » 
۸۰ تیا ببنید» ۸ وم اتکت 
تاتیکم" : "نمی آمد بشما؛ ۸۸+ 


1 


نی: 


آوتیت: داد‌شدی : 271۱۲۸ 
بریدبرمن» ۰ +آتشتی‌اله بتیانتهم: 
آمد عذاب‌خدای بناها شان » 4۱4۵ 
یات بصیر : تاگردد بینا: ۱6۸+ 
فاعتا ببار بما ۱۹۰ ۱ لما 


بتکم هراینه دادم شما را » 


موه و 


۱ وبا توکنم": وآیند برشما » 


ان اتریل 


بهتر ازان ۲۰۷ ؛ و 
و هنوز نیامده است بشما » ۲۱۱ 4 


یأآنی بالشمس : می‌آرد آفتاب 
را» ۲۱۳ 

الا تبان : آمدن» ۱۱ 

الا ابة : پاداش دادن ۰ ۷۷ 

تالا : کالای خانه» وقبل‌تجمّل خانه‌از 
افکندنیها و پرششها ‏ ۱۳۳ 

الا ثارة 3 


برانگیختن  ٩‏ 
آتارة و اثره : بفیتی روایت کرده» 


۸۰ 


الا ال و التاقّل : خویشتن گران 
ی ۱۹۸ 

آ اما : 

الا ثبات : برجای داشتن» ۱۵۳ 

الا خان: بسیار کشتن‌وسست گردانیدن 


پاداشی یعنی‌جزاء گناه ۱۰ 


جراحت کسی را ۷۸ 
[اثر ] ار لك : برگزید ترا » ۱6۸ 
الا تر : روایت کردن ؛ ٩۳‏ 
ت : خالك سم" اسب : ۱۳۰ 
الا شقال + گرانبارکردت 13 


الاتیان 


ألقال : بارها رم : ال ) ۰ ۱۰ 1 
آتقالتهنم" : بارهای گناه‌ایشانرا ۱۰۹ 

آثل : مانندگز : ۹٩‏ 

اائم: بزه 14۰ ؛ می۰ ۱۷۷ ۶ معصیت ؛ 
۲۱۱ 

اثما : عمدا : ۲۰۹ 

الا ثمار : میوه بیرون آوردن درخت و 
میوه‌دار گشتن ۰ ۱۸۳ 

7 ستبّاطاً: دوازده قببله 
ص و اسباط بودند ۰ ۱۷۹ 


ی عتشتر : دوازده ۰ ۱۸۷ 


| ثذین : دو؛ ۱۸۰ ) دو تن» ۹۵ 


مقیم کردن ؛ ۷ ۷۰ 
رد یم ام : بزهکار ۰ ۲5 


جاء ة : بیاوردن و بیچاره‌گردانیدن؛ 


: از بن بر کندن » ۱۵۱ 
: الکسب ‏ ۸۲ 
اع : گردکردن : ۱ 


احدی الکبر 


الا چنتناب : 


۱  تنخکلا‎ 

الا جد اث : گورها رم : جَدّث 1٩»)‏ 

اند ۰ سزاوارتر ۱۷۱۰ 

الا جر : مزد و مزد دادن؛ ۱۵ ؛ مزدور 
کسی بودن و مزد دادن ۱۱۸۰ 

الا جراء : راندن ۱5۰۰ 

الا جنرام : گناه کردن: ۲۷ 

آجسام : تن‌ها رم : جستم) 2۹ 

الا جل : بایان کارء ۷ 

آجل رمن آجلل : از بهر): ۱۸۷ 

الا جتلاب 1 فراهم آمدن و پاری دادن 


و بانگک برزدن ۰ ۱:۳ 


الا جماع : برکاری‌اتفاق کردن و عزم 
کردن » ۱۲۹ 
افو ۰ هه ٩۲‏ 


أَجننحهة : بالها رم : جناح ) ۹۷ 
: داستانها 


أحتاد بث و افسانه‌ها رم : 
احلوتة) ۱۰۰۰ 

سا 

أَحب 


: دوست داشته‌تر ۰ ۱۰۷ 
آحباء : دوستان ع حبیب )۰ ۱۸۷ 


الا حباب : دوست داشتن » ۲۰ 


فرهنگ لفات ۲۳۱ 


آحبار : دانشمندان (م: حبروحبر)» 
۱3۷ 

الا حباط : باطل کردن ۷۹۰ 

الا حنتراق : ضوخته شدن ۰ ۲۱۳ 

الا حتساب : چشم داشتن ۰ ۰۸ 

الا حتضار : 

الا حتظار 2 


حاضر شدن ۰ ۷۰ 

حظیره ساختن از شاخ 
درخت ۰ ۷۰ 

الا حتمال : 

الا حشناك : از بن و بیخ بر کندن ولبیشه 
نهادن برلب اسب ۰ ۱۲ 

ات دکی ۰ هیچ کس ۳ 


الا حنداث : وکردن » 9۸ 


بار برداشتن ؛ ۱۰۳ 


حند عاشر : بازده : ۱۵۳ 

دما : یکی از ايشان نامعیتن ۰ ۱6۱ 

(حندی : یکی » ۱۰۸ 

حندی الحستیین : یکی ازدوعاقبت 
نیکوتر یعنی نصرت باشهادت: ۱3۹ 


احندی الطالفتین : یکی ازین دو 


گروه : ۱۷۳ 
1 حندی دسر 5 یکی ا زکارهای‌دشوار 
پز رگ :۰ 1۳ 


حرص : حریص‌تر یعنی باآزتر» ۲۰۲ 
الا حستاس : دیدن و دانستن» ۱۲۵ 
الاحستان : نیکوئی کردن و نیک وکردن 

و دانستن » ۳۸ 
اس رت ۱۳ 
أحستن_ تقنویم : نیکوترین‌صورتی ۰ ۱6 
آحسن" الخالفین : نیکوترین اندازه 
کنندکان ۰ ۱۱۹ 

احسن مقیلا : نیکوتر ازروی‌خوابگاه 
نیمروزی ؛ ۱۱۵ 

الا حصاء : شمردن ودانستن وتوانستن» 
۳۹ 

الا حصار : المتتع ؛ ۲۱۰ 

الا حصان : نگاه داشتن و نهفته شدن و 
نهفتگی کر دن وزدکردن‌وشوی‌خواستن 
و بشری دادن » ۵۷ 

الا حضار : حاضرآورن ؛ ۲۹ 

الاحفاه : بسوژ کردن در سوال یعنی 
مبالغت کردن و بفایت رسیدن در هر 


چیز » ۸۰ 
آحقاباً : سالهای بی‌پایان : ۳۵ 


۳۳۲ لسان التنزیل آعرمی 


الا حقاف : ریگث توده‌های ک (م : 
حقّف) ۸۱۰ 

ار عقاو : حق را برجای‌داشتن ۸۵۰ 

الاحکام : استوا رکردن ۷۹۰ 

آحکتم الحاکمین : 


یعنی داد دهنده‌تر داددهند گان» ۱۶ 


داورتر داوران 


الاحلال : شایسته گردانیدن وفرود آوردن» 


8۹ 
آحتلام : خردها : ۷۲ 
الا حماء : گرم کردن و تفسانیدن» ۱3۸ 
احوی) : سپاه » ۲۲ 
الا حیّاء : زنده کردن‌وزنده داشتن۰ 4۲ 
أحیاء : زندگان رم : حی )۳۷۰ 
الا خ : برادر : ۳۷ + أخ" : برادری » 
۱5۷ 
الا عبات : فروتنی کردن » ۱۲۶ 
آخبار: آگاهی‌ها رم : خبتر) ۰ ۱۰ 


الا نت : خواهر (ج : العتوات): 


:۸ 
الا عتصاص: برگزیدن و یگانه کردن؛ 
۷۰۰ 


الا حتصام : داوری کردن ۰ ۷۵ 


سس 


اخوتک 


الا حتتلاط : آمیخته شدن » ۱۳۷ 
الا عتلاف : خلاف کردن یکدیگررا و 


آمد و شد کردن و برافرود شدن.۳۵ 


| خحعلاق : دروغ بربافتن » ٩۱‏ 

آختها : مانند وی+ ۸۵ ؛ بار خویش‌راه 
۱۷۷ 

آخت هتارون : مانند هارون» ۱۳۲ 

۰ 


تیال : خرامیدن » ٩۰‏ 


نان : دوستان که زنا کنند با ایشان 


در نهان (م : خدان) ٩:‏ 


هو 


الا خدود : شکاف در زین : ۲۳ 


[ اخذ ] خننوه" : بگیریدش ؛ ۵۱ + 
تابگیرندش ۰ ۸۷ ۶ 
مکیردا شمارا » 
بگیرد او را ء 


دا 
9 
ح ‏ 


لا تاخحل 


0 
۹ ب أ دنه : 


۱ > أخداتم" فتید با 
گرفتید برمتابعان شود : ۲۰۱ 

الا نع ( 

۳ 
نداشتی مارا یعتی چرا زمان ندادی‌ما 
را ۱۹۶ 


آعر : دیگرها : ۱۹۸ 


: چرا سپس 


فرهنگ لفات ۳ 


الا عراب و الستخریب : ویران کردن: 


1۲ 
الا خراج : یرون آوردن ۰ ۱۰ 
آخربهم" : باز پسینان ابشان ۰ ۱۷۷ 


الا خنزاء: خوا ر کردن و رسوا کردن؛ ۵۷ 

آخنزی : خوارتر : ۸۷ 

الا عسار : بکاهانیدن ؛ ۲5 

الا سر ون : زیانکارتران : ۱۱۰ 

آختضر : سبز رج : خضر) 6۰ 

الا حضرار : سیزشدن ۰ ۱۲ 

الا حتفاء : پنهان کردن » 1۱ 

آخفی : پوشیده‌تر » ۱۲۷ 

لا لاه : دوستان (م : خلیل ۸4۰6 

الا خلاد : جاویدکردن » ۷ 

الا حلاص : بی آمیغ کردن وخلاص 
کردن؛ ۱۱ 

الا لاف : وعده‌حلاف کردن وخلف 
ان :۸۹ 

الا خنتلال و المْخا 


: با یکدیگر 
دوستی داشتن » ۱5۱ 

[ وان : برادران » ٩۳‏ 

] خوتکد» : برادران تو » ۱۵۳ 


۳۳ 
خوهتم" : همتبار ایشا » ۱۱۳ 
ال تعبار: نیکان ( : یرآ وخی)» 
۹۲ 
5 : نج کنر نی چیزی‌شگفت» 
۱۳۳ 
الا د ارة : گردانیدن چیزی دست‌بدست؛ 
1 ۳۹ 
الا دبار : پشت‌دادن یعنی روی گردانیدن» 
۳4 


0 ود / 
نهادن ؛ ۱۷۵ 


در پس‌های‌سربرزمین 


رجنم : فرورفن سار گان؛۱ 
الا دبر : التدش ۱۲۰ 


الا دثر : جامه درخود پیچیدن» 4۲ 

الا دحاض : باط لکردن » ۸۷ 

ال دختار : : یخنی نهادن یعنی از باقی‌روز 
فردا را مائدن : ۲۰۰ 

الا دختال: | فتمال" 7 

الا دخال : 

الا دراك : دریافتن : 

الا دار" واالتدارء 


کردن : ۲۰۰ 


من لول ۱1۹۰ 


۱ 


: بایکدیگر حلاف 


ان التنزیل 


آخرهم 
الا دارك" والتّذارك: دریکدیگررسیدن» 
۱۱ 
الا دراء : دانا کردن » ۷ 
الا دعتاء : خواندن و دعوی کردن وآرزو 
خواستن » ۵٩‏ 
دعیاء : پسرخواندگان(م : دعی) ؛ 
۱ 
الا د کتار : پادآوردن ؛ ۱۵٩‏ 
الا دلاء : فروگذاشتن» ۱۵۶ + رشوت 
تین ور حجت آوردن و فروهشتن 
دلو » ۲۰۹ 
الا دنّاء : نردیکک کردن » ۱۰۳ 
لت : نزدیک‌تر نی کش ۰ 40 ) 
خسیس‌تر یعنی فرومایه‌تر ۰ ۲۰۹ 
نی الا رف : نردیکترین زمین؛ ۱۰6 
دهی سخت‌تر » ۱۷۰ 
الا ذهیمام :سیاه نمودنگیاه ازسیرابی» 
1۹ 
[ ادی ] فلیزد : 
(ذ : چون » ۲ 
ذا : چون؛ ۳ ؛ آنجا » ۳۳ ناگاه ؛ 
۱۶ 


پس بگزاردا ۰ ۲۱6 


آشکارا کردن ۰ ۱۹ 


الا ذاعة : 
الا ذ اقة : چشانیدن 


۸۹۱۰ 

الا ذعان : گردن دادن» ۱۱۸ 

۹5) 

الا ذ کتار التذ کیر المذاکرة : 

ای جر با شر هن 1 

الا ذل : خوارنر؛ 14 

أَذ لة:نرم‌دلان یعنی‌مهر بانان بریکریگر؛ 
۸ [ذ له : خواران بودید بعنی 
اندك ۰ ۲۰۲ 

الا ذلاق" راللالی : باغزانیدن ‏ ۵۶ 

الا ذلال : خوار کرد » ۱۹۹ 

الا ذان : دستوری وفرمان؛ ۱۲ : گوش 
دادن و دانستن » ۲۵ 


کف 


آذ ن : سخن شنو است بعنی هرچه می- 


گویند درو غو راست استوارمی‌دارد؛ 


۱ 


[اذن ] أذن" : آواز داد : ۱۵۷ : 


ذنوا» پسآ گاهناشید 
یعنی بدانید : ۲۱6 


: سم له » ۳ 


: گوشیاست نیکو یعنی نیکو 


بشنود نه بدی : ۱۷۰ 


الا ذهاب : بردن : ۸۱ 


أَذی : رنج وآزار ۱۲۰ 


۰ > قنذرر » ۲۱۱ 
[اذی ] آدوهتا ۰ بازارید ایشانرا 
یمنی ملامت کنید » ۱٩۱‏ ۶ أوذ وا: 
رنجانیده شوند » ۲۰4 
الا راء ة : نمودن »۱۰ 
الا رانکث : 
الا رابة : 


تضها رم : یکت )۲۷۰ 
بگمان افکندن » ۸۷ 
الا رَاحة : چهار پایان را بمأوی بردن 


شبانگاه و از 


یانیدن و بر آسودن؛ 
۱1 

الا رادة : خواستن » ۲4 

ال رباء : زیادت کردن : 4 

أَرباب : خداوندان ۰ ۱۵۹ 


اه ای هر ۱۰ 
الطیر : کرکس وحروس 


َربعة من 


۲۱۳ اد رل 


و زاغ وطاووس » ۲۱۳ 
آَربعین : چهل »۸۰ 
ایس : افرودتر ۱5۷۰ 
الا رتداد : برگشتن » ۷۹٩‏ 

1٩ » پسندیدن‎ : 1 

قاء : برشدن » ٩۱‏ 

رقاب : چم دشن » ۷۰ 
الا تیاب : بگمان افتادن ؛ ۶۳ 
آرحام : خویشیها ۱ 
أَرجانها : کرانه‌های وی (م : رجا)» 


9۰ 


الا رجاف : خبری دروغ افکندن ۱۰۳۰ 
َرجل : پایها رم : رجنل) » ٩۲‏ 
الارذاء : الا تلا ؛ ۸۱ 


الا رذاف از بی درامدل واز پس 
درآوردن » ۱۷۳ 
الا رون و اذل : فرومایه تران 
رم : ار ۱۱۳ 
: استوارگردانیدن » ۳6 
: فرستادن»؟ 
ضاه : خشنود کردن » ۱۳۰ 
: شیردادن » 6۸ 


فرع 


الا رْض المقَدستة : یعنی زمین ست- 
المقدس ۰ ۱۸۷ 

الار کاس : نگوسا رکردنو باز گردانیدن؛ 
۱۹4 

رم : جدعاد ۱۹۰ 

الارزهاب و ال هیب : الخویف» 
۱۷۰ 

الا رهتاق : دررسانیدن وبگردن‌در آوردن : 

۱۳۸ 

ال : برانگیختن و برآغالیدن وازجای 
بردن و بعصبیّت خواندن و برگناه 
داشتن :۰ ۱۳۳ 

الا زاغة : بگردانیدن 1۱ 

الا زجاء : راندن » ۱۱۸ 

الا زدجار: باز زده شدن بزج رکسی‌یعنی 
پند گرفتن و باز زدن » 1٩‏ 

الازدرا اء : حقیر داشتن بعنی درکسی 
بچمم خواری نگریستن .۱۹ 

ال زدیاد : افزون کردن و افزون شدن 4۳ 

ری : پشت‌مرا » ۱۲۸ 

ارف : نزدیکک آمدن » ۷۲ 


| الازفاف : شتابانیدن ٩4‏ 


1 

و : پاك شدن : ۳۲۰ 

الا ژلاف : نزدیکث گردانیدن ۰ ۲۹ 

ال زلال» الا ستتزلال » الارَالَة : دور 
کردن ؛ ۲۰۵ 

ال لام : تیرهای قمار (م : زلتم و 
ری ۱۸۲۰ 

الا سل : جامه درخود پیچیدن ؛ 44 

لا زواج : گونه‌ها ۰ ۹ ؛ أَرواجاً : 
جفت جفت یا گونهگونذ (م: وج ) ؛ 
۳۵ 

الا ساءة : بدیکردن ؛ ۷۱ 


9 


آساطیر الا ولین : افسانه‌های نبشته" 
پیشینبان رم : أسطورَة) ۰ ۲5 
الا سا : پگلو فرو بردن وبگوارانیدن» 
۱9۰ 

الا سالة : روا کردن آب و آنچه 
بآن ماند » ۹٩‏ 

الاستامتة : ارعنی » ۱6۵ 

آسار : دست برنجنها رم : آسورةه 
مم: سوار) ۰ 

آسباب : درها رم : سب )۸۸۰ 

الا سنباط : پسران یعقوب علیه‌الصو" 


فرهنگ لفات 


۳۷ 
و السلام رم : سبط )۰ ۱۱۷۹ 
پسران یعنی دوازده فرزند یعقوب » 
۲۸ 
ال ستباق : پیشی کردن بر یکدیگر وبا 
یکدیگر تیر انداعتن » ٩٩‏ 
الا ستبانة : پیدا شدن و بدرست 


بدانستن » ۹6 
الا ستعیدال : بتدّل گرفتن ۰ ۸۰ 


ال ستتجابه" 4 الا جابة : پاسخ کردن» 
۸۰ 


الا ستجارة : زینهار خواستن: ۱7 

الا ستحباب : برگزیدن ۰ ۸٩‏ 

الا ستحنستار: نیک مانده شدن » ۱۲۰ 

الاستبحتقاق : سزاوار شدن » و حق 
خواستن ۰ ۱۹۰ 

الا سشحواذ : دست یافتن » 16 


الو سیتحیاء: زنده گذاشتن وشرم‌داشتن 


۳۳۸ 


و فروگذاشتن ؛ ۸۸ 

الا ستخراج : الا ختراج ؛ ۹۷ 

الا ستخسار: فسوس داشتن » ٩۳‏ 

الا مسختفاه : پنهان شدن » ۱۵۲ 

الا ناف : سک داشتن و سبکك 

رین وم 

الاستشخلاص : ویژه کردن از بهر 
خود یعنی برگزیدن ۰ ۱۵۷ 

الا ستخلاف : خلیفه کردن 1۵۰ 

الاستتدر اج : اندله اندك نردیکک گردانیدن 
خدای تعالی بنده را بخشم و عقوبت 
خود ‏ ۵۳ 

الاستراق : دزدیده گوش داشتن » 

۱۹۸ 

الا سترضناع : شیر دهنده جستن پعنی 
دایه‌گرفتن » ۲۱۲ 

الاسترهاب : الا هاب ۰ ۱۷۸ 

الا ستزلال : لغزانیدن وکسی را بر 
لت داشتن ۰ ۲۰۳ 

الا ستستفاء : آب خواستن؛ ۱۷۹ 

اد : گواهی خواستن» ۱٩۱‏ 


الا سعصراخ : فریاد خواستن ؛ ۱۰۸ 


لسان التنز یل 


الاستخراج 


الا ستضعتاف : سست شمردن ؛ ۱۰۰ 

الاسْتطارة : پراکنده شدن و فاش‌شدن 
و پریدن : ۳۹ 

الا سدطاعة : توانستن ؛ ۵۳ 

الا ستعاذ ة : پناه جستن ۰ ۸۱ 

الا ستمانتة ؛ پاری خواستن؛ ۲ 

الا ستعتاب : حشنود کردن خواستن» 
۸۲ 

الا ستعنجال : شتافتن‌خواستن و درپیش 
شدن ۰ ۱3۳/۷۳ 

الا ستممنام : باز ایستادن و چنگ 
در زدن » ۱۵۵ 

الا ستعفّاف : نهفتگی کردن ۱۹۱۶ 

الا سشعلاء : بلند شدن و غلبه کردن ؛ 

۱۳۹ 

الا ستعنمتار : زندگانی دادن و آبادان 
کردن خواستن » ۱5۱ 

الا ستفانة : فرباد خواستن » ۸۱ 

الا سشغشاء : جامه درس رکشیدن ۰ 4۷ 


الاستتتفار : آمرزش خواستن ؛ 4 


الا ستفتاح : نصرت خواستن وحکم 


کردن خواستن : ۱۵۰ 

الا سنتفّراز : سبکث گردانیدن وحریص 
۱:۲ 

الا ستقامة : راست ایستادن ۰ ۲ 

لا متبال : پیش رفتن » ۸۱ 


8 
لحتدم ۰ ۱۰۰ 


الا سنتقندام : 
الا ستفّرار : آرام گرفتن » 4۱ 

الا ستقسام : بخش خواستن ۱۸۱۰ 
الاستکتانة : الرَاضع ۱۲۱۰ 

الا ستتکنبر : بز رکی‌جستن ۰ ٩۳‏ 
الا ستککتار : بسیارخواستن؛ ۱۸۰ 
الا ستماع : گوش داشتن 38 


الا ستمرار : قوی واستوارشدن وهمیشه 
بودن و روان شدن ۰ 1٩‏ 


الاستمساك والتمتسک : 


۳۳۹ 


: پاری خواستن »۱۰۸ 
: رمیدن و رمانیدن ؛ 4۳ 
ذ : الا تاذ ۱۲۰ 
ای .ری کرفن ۰ ۱۱۲ 
الا سشتکناف 
۱۹۷ 


؛ العنید ؛ ننگک‌داشتن ؛ 


فسوس داشتن» ۸۱ 


بردن و سر گشته کردن و 


الا ستهنر اه : 
الا ستهئواء : 
انداختن بعنی از راه بردن : ۱۸۲ 
شواء : یکسان شدن وبنهایت‌جوانی 
رسیدن و قصد کردن و برچیزی قادر 
بودن و راست نشستن برستور » ۲۳ 
الا ستیناس 1 
الا سشیجار 0 


ناامید شدن » ۱۵۸ 
بمزدگرفتن » ۱۰۸ 
الا ستتیخار : الا ره ۰۰ 
الا ستیداع : چیزی را بزینهارنهادن ‏ 
"ان : دستوری خواستن:۱۰۱ 
: آسان شدن ؛ ۲۱۰ 
الا ستیفاء : تمام ستدن ۲۹۰ 


الا سشیقاد 3 الا بقاد ۳۰۵ 


1۳۰ مان | لتنزیل 


الاستیقان و الا یقان : بیگمان شدن » 
۳ 

الا ستیتاس : بی‌بزمانی جستن ۱۱۳ 

الا ستخاط 7 بخشم آوردن ۷۹۰ 

الا سنباغ ؛ تمام کردن ۰ ۱۰۵ 

الا سر : اسپ کرد : ۱۰۱ 

اسر : آفرینش 4۰۰ 

آلاستراء : شب رفتن » ۸۲ 

الا سرار : پنهان کردن ۰ 1۷ 

الاسرّاف : گزاف کاری کردن ؛ ۷۳ 


سترع مکراً : زود رساننده‌تر است | 
او در و ۸۳ 


جزای مکر ایشان » ۱36 
الا سّف : اندوهگین شدن : ۱۲۹ 
آسفاً : ازغایت اندوه : ۱۳6 
آسفاً : سخت خشمگین » ۱۲٩‏ 


الا سار : روشن شدن» ۳۲ 
آستفتار : کتابهای بزرگك (م : سفش)» 
۰" 


مس و 


اسفل : 


درجای فروتر ۰ ۱۷۰ 

سفّل سافلین : بفروتر فرودادن» ۱6 
الا ستقاء : ان دادن ۳۸ 

الا ستفاط انکندن » ٩۸‏ 


لاستیتان 

الا سکنان : آرامیدن و جای دادن؛ ۰۸ 

الا ستلاف ۲ التقندیم 9۰ 

الا ستلام : سلمان شدن و گردن دادن 
و فر و گذاشتن » 45 

سلحة: سازهای جنگ (م :سلاح) » 
۱۹5 

الاسم : نام رج : الا سماء )۱۰ 

الا سماع : شنوانیدن ۰ ۸۶ 

| سماعیل‌والیسع و ذا الکنئل : نامهای 
پیغامبران است ۰ ٩۲‏ 

الا ستمان : فربه کردن ۰ ۲۱ 


الا سّاق: بازارها رم : سوق )۱۱4۰ 

امه رو ری ی ۱۳۱۲ 
ردان ۱ ۱ 

الا سوداد : سیاه شدن ؛ ۸۳ 

اون : ازحال بکشتن آب ۰ ۷۸ 

لاس : اندوهگین شدن ‏ 15 

[اسی ] لا تس : غم‌مخور: ۱۸۷ 

آسیر : دستگی رکرده (ج : الاأسری 
و لاساری) ۰ ۳٩‏ 

الا شارة : بانگشت نمودن ؛ ۱۳۲ 


آلاصا بة 


آشتاتاً : پراکندگان » ۱۰ 

الا شعباه 3 

الا شننداد : 

۱ 
۱ : انبازشدن » ۸۶ 


التشابه » ۱۸۳ 


سخت شدن ودویدن؛ ۱۵۰ 


: افروخته شدن آنش وپدا 
شدن سپیدی درموی » ۱۳۱ 
الا شتکاء : نالیدن وگله کردن» 16 
الا شتمال : گرد در گرفتن : ۱۸۶ 
الا شتهاه : آرزو بردن :۳۸ 
آشحة : زفتان » ۱۰۱ 
لنش : غایت جوانی و قرّت (م : 
شبدة) »۰ ۸۱ 


آشد : سختر ۰ ۳6 


آشداء : سختان (م : شتدید) » ۷۸ 


آشد وطا: سخت تر از روی سپردن» 
33 

الا شر : منش زده ۰ ۷۰ 

الا شراب : درخورانیدن ۰ ۲۰۲ 

الا شترار : بدان » ٩۳‏ 

آشراط : نشانیها رم : شرط ۷۹۰ 

الااشتراق :روشن شدن و در وقت‌روشن 


فرهنگ لفات 


٩۰ ۰ شدن‎ 

الا شراله : انبا زگفتن وانبا زکردن» ۱۱ 

الا شطاط : ستم کردن و از حددر 
گذشتن » ٩۱‏ 

الا شعار : آگاه‌کردن » ۱۳۵ 

آشمار : : جمع شعر ۰ ۱6۷ 

الا شفاق : ترسیدن ۰ 4٩‏ 

آشتی" : دشوارتر ؛ ۱۵۳ 

| شمتراز : بهم‌آمدن و برمیدن» ٩۱‏ 

الا شمات : شادمانه کردن ۰ ۱۷۹ 

الا شنهتد : گواهکردن وحاض رکردن » 
5۸ 

الا شنهتاد : گراهان » ۸۸ 

الا شهنر الحرم : ماههای حرام یی 
رجب وآن سه ساه دیگر غیر شوال 
۱۹۰ 

آشهر معللومات : ماههای داسته 
یعنی‌شوال وذوالقعده ودهه ذوالحجه 
۳۰ 

ع : انگشتان رم : صبع ) ۰ 


بابّة : رسیدن و خواستن ویافتن و 


۲۳۲ ان | لتتزیل 


الا صیاح : دریاه‌داد آمدن ۵۲۰ 
و صیاح : درب 


الا صحاب : یار گردانیدن و در پناه 


گرفن : ۱۲۵ 
ال صحاب : پاران (م: این باه 
ام ات : جداوندان : ۵۲ 


صحاب الا پنکنة: قوم شنیب صوات 
اه وسلامه علیه ۰ ۷ 

صحاب الرس" : اصحاب الا عندود» 
۱۰ 

أصحاب القربة : اهل شهر انطا که : 
۹۵ 

صحاب الکنهنف : یعنی هفت مرد 
جوان که سیصد و نه سال درغارخفته 
ماندند : ۱۳۵ 

الا صدار : 

الا صار : گرانی عهد و تکلیف 0 
الاصار) ۰ ۱۷۹ 


از گردانیدن » ۱۰۸ 


| صراً : عهدی که عاجز کند مارا ۲۱۵۰ 


الا رات : فرینهرسیدن 2 ۱0۱ 


| صری : عهد مرا ۰ ۲۰۱ 


الاعالیح 


ال صرار : برگناه ایستادن ۰ ۶۷ 


الا صطبار : شکیبائی کردن : ۷۰ 


ی 
الا صطراخ : فرباد خواستن ؛ ٩۸‏ 


الا صطلاء : گرم شدن ۰ ۱۰٩‏ 


الا صطیاد : شکار کردن: ۱۸۵ 


الا صعاد : دور دررفتن‌در زمین ۲۰۳۰ 


۶ات و 1 ۰ 
الا صماد و الا رستاد ار ۰ تالا 


شدن : ۱۸۳ 


الا ماد : بندها رم : صفّد) ۰ ٩۲‏ 

الا صفرار : زردشدن » 10 ۱ 

لاملا" والتصلية : درآنشدر آوردن؛ 

۳۱/۹۳ 

الا صتلاح : نیک و کردن و آشتی کردن 
دادن ۰ ۷۹ : صلح افکندن : ۱۹۲ 

الا صنمتام : کر کرد ۰ ۷۹ ۱ 

صناماً : بتان بی‌جله" باصورت (م : ۱ 
صدم ) ۵ 

َصُوات : آوازها رم : صوّت )۷۵۰ 


صواف : پشمهای گوسفندان 9 


ف 
صوف :۰ ۱5۷ "۱ 


لاعتذار 

أصول : پیخها رم : آَصل )۱۳۰ 

أصیلا" : شبانگاه (ج: اصل: 
آصال) ۰ 1۰ 


الا ضائة : روشن شدن و روشن کردن» 


۱۸ 
الا ضاعة : ضایع کردن یعنی بگذاشتن» 
۱۳۳ 


الا ضحاله : خندانیدن » ۷۱ 

الا ضطرار : بیچاره کردن؛ ۱۰۵ 

الا ضعاف : بافزونی شدن وافزون کردن» 
۱۰۹ 

ضعافاً :افزونیها (ع: ضعّف )۲۱۲۰ 

اضصعّف : ست‌تر» 81 

ضغاث أحتلام : خوابهای شوریده» 
۱۲۰ 

آضتشان : کینه‌ها رم : ضتن) ۷۹۰ 

ال" : گمراه تر ۱۱۵6 

الا خلال : گمراه کردن » ۶۳ 

الا طاعتة : فرمانبرداری کردن؛ ۱۳ 

الا طاقة : توانستن » ۲۰۹ 

اف : کراثه‌ها » ۱۲۵ 


الا طعام : خوردنی دادن » 1 


فرهنگ لفات ۲۳ 


الا طْضاء : بی‌فرمانی کردن » ۷۵ 

الا طْفّاء : فرو کشتن آتش : 1۱ 

آطوارا : بارها رم : طَوّر)» 1۷ 

الا رف : الطرّاف ۰ ۱۲۳ 

الا طنهتار : السطنهیر ۰ ۱۷۱ 

: پالشتر » ۱۳ 

الا ظفار : پیروزی دادن ۰ ۷۷ 

الا ظلام : درتاریکی شدن و تاریکث 
شدن : ۹45 

تم : ستمکارتر؛ ۱5۰ 

الا ظهار : اطلاع دادن» 1 ؛ در وقت 
نماز پیشین شدن » ۱۰۵ 

الا عادة : بازگردانیدن ؛ ۲۶ 

الا عاذة : کسی را در پناه کسی آوردن؛ 


: یاری دادث » ۱۱۶ 
الا عتاب : خشنود کردن » ۸۲ 
الا تیار : پندگرفتن ؛ ٩۷‏ 

الا عتداء : ازحد درگذشتن : ۲۱ 


الا عتداد : ساختن » ۳۸ + شمردن » 


الا عتذار : عذر خواستن» ۳۸ 


۳۳ : لسان ا لعنز یل الاعتراء 


الا عتراء والعترو : برکسیآمدن وکاری 
رسیدن ۰ ۱۹۱ 
تا 

الا عتراف : مقرآمدن ‏ وه 

الا عتزال : بیکسوی شدن » ۸۲ 

الا عشصام: چنگث درزدن و بازایستادن 
ازگتاه » ۱۲۵ 


الا عتمار : عمره آوردن وقصد کردن و 
زیارت کردن » ۲۰۸ 

الا عتار : الا طلاع » ۱۳۰ 

الا عجاب : بشگفت آوردن : ۰٩‏ 

الا عنجاز : عایزکردن و درگذشتن » 
"1 

آعنجاز : تله‌ها رم : عتجز): 9۰ 

آعجمیا : جز زبان تازی » ۸۷ 

ال عنجتمی و الا عنجم : کند زفان ؛ 
۸۷ 

الا عناد : ساختن و آماده کردن» 4۰ 

الا عذ ار : عذر درست آوردن و باعذر 


شدن : ۱۷۰ 


لا عراب : بیابنیان رم آعرابی ) ۰ 
۷ 


الا عنراض : روی‌گردانیدن ؛ 4۳ 


الا عراف : باره است میان بهشت و 
دوزخ رم : عرّف) ۰ ۱۷۷ 

الا عرج : لنگك :۰ ۷۷ 

لا عَزّ : ارجمندتر و غالب تر» 1۰ 

الا عزاز : عزیزکردن و قوی کردن + 
۱۹۹ 

أَعزَة : سخت دلان یعنی درشتان ۰ ۱۸۸ 

اعز تفر : غلبتر از روی‌گروه» ۱۳۹ 

الا غشاء : کو رکردن  ٩۵‏ 

| عصار : گردیاد » ۲۱۳ 

الا عطاء : عط دادن » 0 

الا عظام : بز رگ گردانیدن » ۰۸ 

الا عقتاب : پاداش‌دادن‌واز پی‌د رآوردن» 
۹ 

الا لام : کوهها رم : عم ) ۰ 1۸ 

اعلم : داناد ۰ ۱۲۱ 

الا عون : برتران یعنی چیره تران؛ ۲۰۲ 

الا عماء : کو رکردن: ۷۹ 

ات وراه ۷۲۰ 

آعتمی : نایینا » ۳۰ 

الا عنتات : دردشواری افکندن ؛ ۲۱۱ 

َعتاق : گردنها رم : عشق)  ۰۸٩‏ 


۱ 


الا عنتاق : گردنها ۱۷۳ + اعتاقهم: 

گردنهای ایشان یا گردنان ایشان ۰ ۱۱۲ 

الأعین : چشمه‌ها ؛ 4 

الا غائّة : فریاد رسیدن : ۱۳۰ 

الا غتراف : آب بدست برداشتن و 
و ۱۱۳۹ 

الا غراء : پر آغالیدن ۱۰۳ 

الا غرّاق : بآب فرو بردن ۰ 4۸ 

الا غترام : تاوان زده کرد 1۷ 

الا غنطتاش : تاریکث کردن » ۳4 

الا غفتال : غافل کرد و غافل یافتن و 
" پی‌نشان کردن » ۱۳۱ 

الا غتلال : بخبانت سبت کردن و 
ی ۳ 

آغلالا" : بندها پردستها وگردنها رم: 
غل )۳۹۰ 

الا غلب : ستبرگردن » ۳۱ 

الا غماض : آسان گرفتن در معاملت 
و چشم فرو خوابانیدن » ۲۱۳ 

الا غناء : توانگر کردن » (۱ 

الا ارت : ترا کردن » ٩‏ 


الا غواء : از راه بردن ) ٩۳‏ 


فرهنگ لفات 


الا غتیاب : غیبت کردن » ۷ 

و ِ_ می گیرم ۶ اف لک 
فرخجی باد مرشمارا :۸۰ 

لا نشدة : دلها رم : اناد ) ۰ ۷ 

الا فاء ة : مال کسی غنیمت دیگری 
کردن و با ز گردانیدن » ٩۳‏ 


الا فاضة : در سخن شدن و بانبوهی 


باز گشتن ۸۰۰؛بانبوهی با گردیدن: 
۳ 


: بهوش آمدن ۰ ۱۷۸ 

: جواب باز دادن ۱۱۱ 

: خویشتن باز خریدن » 1۸ 
الا فتراء : 
الا تراط : ازحد در‌گذشتن و در پیش 


درو بافتن 4 ٩۱‏ 


فرستادن و فراموش کردن :۰ ۱6۱ 
الا فراغ : ریختن » ۱5۰ 
فص : گشاده زبان تر: ۱۰۹ 
الا فضاء : بکسی رسیدن بی حجاب : 
‌ثِ 
الافق المبین : کران" پیدا : ۳۰ 
[ انکک ] 
ال فکث : گردانیدن » ۵٩‏ 


فک : گردانیده شود: ۷۳ 


۲۳۹ ان التتزین انک تدیم 


و 
| فشکث قندیم : درو غ دیرینهاست ۸۰۰ 
یم درو دیرب 


الا لاح : برستن ۰ ۱۷ 


نان : شاخه‌ها رم : فتن ) ۱۹۰ 


واه : [ دهن‌ها ] رم 
أَفواجاً : گروه‌گروه ۰( : فوج) 40 
ال فول : فروشدن آفتاب وماه وستاره؛ 
۱۸۳ 
الا قامة : بپای داشتن وراست کردن و 
باشیدن ۱۱۰ 
الا تاویل : سخنان رم : آقوال» م م : 
قتوّل ) 0۱۰ 
الا قبار : گور دادن و فرمودن تا درگور 
رن ۳۱ 
ال قبال : روی نهادن : ۰۳ 
الا قنتال : المَانله ۰ ۷۹ 
الا قشباس : گرفتن آتش وعلم 1۵ 
الا لا تشحام : خویشتن درافکندن : ٩۳‏ 
ب : نزدیکث شدن ۰ ۱۳ 


اف : الکسب ‏ ۸۰ 


ستام : بخش کردن و باهم‌س وگند 
خوردن ۰ ۱4٩‏ 


الا قعصاد: میازه رفتن : ۹۸ ؛ القصاد: 
۱۰۵ 


| 


الا قدمتون : بعیبییان : ۱۱۳ 


الا قراء : خوانا کردن » ۲۲ 


الا قترار: آرام دادن وم رآمدن ازدل؛ 


۱۳ 
الا قراض : وام دادن ۰ 40 
لا ان :تواستن : ۸۳ 
الا رون : خویشان نردیک‌تر که‌میراث 
پرند از یکدیگر ۰ ۱٩۱‏ 
الا قستاط : داد کردن : ۱۲ 
الا تسام : سو گند باد کرد : ۱۸ 
قسّط : راست‌تر ۰ ۱۰۱ 
الا قشعنرار : موی براندام پای خاستن 
و پوستها فراهم آمدن از ترس ۹۰ 
الا قتصار ؛ 
اتمی المدینة : دورتر شهر» ۹5 
قتطار : کرانها رم : قطر) ۰ 1٩‏ 
آتنتال : قنلها رم : فل) ۷۹۰ 
و ار ری ار 2 
الا قلاع : بازایستادن : ۱5۰ 
لاد : برداشتن » ۱۷۷ 


بازایستادن ۰ ۱۸۱ 


الا فرهنی انات 


لام : تیرهای‌قرعه (م: قلم )۰۲ 
خامه‌ها » ۱۰۵ 

الا قماح 

مات 

الا 

الا قتاع : سربرآوردن و چشم‌در پیش 
افکندن » ۱۵۱ 

الا فواء : بی‌توشه شدن و بزمین تهی 


رسیدن ۰ ۶۷ 


٩۵ : سربرآوردن‎ : 


: سرمایه دادن » ۷۱ 


قتوات : روزیها (م : قُوت) ۰ ۸۳ 
وم قیلا 
:3 

کابر : بزرگتران » ۱۸۳ 

کاللون : بسیارخواران » ۱۸۸ 

الا کباب : 

الا کبتار : بزرگک داشتن و بز رگیافتن 
۱ 


:+ واست‌نر از روی کفتار ؛ 


برروی افتادن » ۵۵ 


ار ۲۱۰ 
| کنتتاب : از بهر خود نوشتن » ۱۱ 


الا کتساب : معصیت کسب کردن: ۱۰۳ 
الا کتیال : 
الا کثار : پسیا رکردن » ۱٩‏ 


با کر لد 
۱۳۹ 


پیموده ستدن ۰ ۲۱ 


: بسیارتر ازروی خواسته؛ 


۳ 


]سود 


کثر نفیراً 
رم تفر ۱۸۱۰ 
الا کنداء : بریده کردن عطا : ۷۱ 
الا کرام : گرامی‌کردن » ۱٩‏ 
الا کنراه : 


: بیشتر از روی شمار 


بستم برکاری داشتن » ۱۱۷ 
ری کنرم : گرامی‌تر» ۱۲ 
الا کال : پذرفتار گردانیدن : ٩۲‏ 


الا کنل : خوردن ۰ ۷ 
الا کل : بر درخت ۰ ۹۹ 


الا کنمّال والتککمیل: الا تسام»۱۸۲ 
ال کمام :غلافهای شکرفه (م: کم ) 
۸ 


الا کنمته : ثابینای مادرزاد را : ۱٩۰‏ 


ی 1 ۱۱۰ 


کنتانا : پوششها » ۱:۷ 
1( 


کلواب : کوزه های بی‌گوشه (م : 
"کوب ۰ ار 

الا کیل ولا کیلَة : خورده ؛ ۱۸۵ 

۷۳ : مگ ۱۸۸/۸ 

| ۷" : خویشی و عهدی يا سوگندی یا 
خدای : ۱۹۲ 


۱۳۸ ان | لتتزیل 


الا لامَة : سزاوار ملامت شدن ؛ ۷۳ 

الا لانتة : نرم کردن ۰ ۹٩‏ 

لت و الا لاه" والویلات واللّیت: 
کم کردن ۰« ۷۲ 

الا لشحاد : بچسبیدن یعنی پناه‌گرفتن » 

1 

الا لیات : درپیچیده شدن» 4۲ ؛+راست 
نگریدن » ۱8٩‏ 

الا لتقاء: بهم‌رسیدن ویکدیگررادیدن» 
1۸ 

الا تقاط : برچیدن » ۱۰۷ 

الا لتقام : فروخوردن » ٩۵‏ 

الا لتماس : چستن ) ٩۵‏ 

ای : آنکه ؛ ۷ 

الا لحاد : بیکسو شدن ازحق" ۰ ۸۷ 

| لحافاً : پشو زکردنی درخواستن: ۲۱۳ 

الا لحاق : در رسانیدن» ٩۰‏ 


لد الخصام : سخت خصومت‌تر در 


پیکار کردن یاسخت پیکارترخصومت 
کنند گانست؛ ۲۱۰ 

ای : آنکه ۱۸۱/۲ 

این : آنانکه» ۲ 


وت |[ 


الر : تال ری ۱6۸۰ 

الا لام : لازم کردن » ۷۷ 

لستة : زفانها » ۷۷ 

لسنة حداد : زبانهای یز » ۱۰۱ 

ا لت 0 ۱۲ 

الا لفاء : یافتن : ۱۵۵ 

آکفاا : درهم پیچیده یعنی‌دربافته رم: 
لف )۳۰۰ 

الا للقاب : پاژنامه‌ها (م : لَقب )۷5۰ 

اللائی : آن‌همه زنان که ۵۸۰ 

الکذ ان : دومردکه » ۱٩۱‏ 

الّه : خدای سزای پرستش ۰ ۱ 

الم : نام این سوره است ۰ ۱۹۷ 4 أا 
اقه" أَعلتم : منم حدای می‌دانم » 
۱۳ 

لا تم : دردمند شدن » ۱۹۵ 

المر : نا اه" اعل. وأری ۱۵۲ 

المص : آنا الق" المتاجد السادق" » 
منم خدای حدای‌بزر گوارراست گفتار» 
۱۷ 

[ الو ] لایتالوتکم" الا : سسی 
نکنند در تباه کردن کارشما » ۲۰۱ 


الامتلاه 

وان : گونه‌ها رم : لَوّن) ٩۰۰‏ 

الا له : خدای سزای پرستش ۱۰ 

الا تهاء : مشغول کردن : ۸ 

الا تهام : در دل افکندن » ۱۷ 

اللهم" : ای بارخدای » ۱۹۹ ۱ 

لی : به ۰ ۱۳ +قع :با ]۰ ۱۹۰+ ۱ 
لک : | ی جزانک » ۵ .۱ 
ای سس ۱۸۳۰ 

الیناسین : الیاس و قوم وی ؛ ۹۶ 

آلیم : دردناك » ۲٩‏ 

الم" : مادر و جای بازگثت ( ج : 
الاسهات) ٩‏ 

ام الکتاب: لوح محفوظ ‏ ۸۳ 

ام القرعا : مکته . ۸5 

آمها : بزرگترآن ۰ ۱۱۰ 

الم" : قصدکردن ؛ ۱۸۵ 

:یا ۱۳ ۱ 

ما : هرچه‌گاه بود چیزی یعنی بر هر 
تقدیر : ٩‏ 

اس : با :۳۸ اگر ۸٩‏ 

| مائکنم : پرستاران شما رم : 
۱۱۲ 


َم) 


تاه 


الا ماتة : میرانیدن » ۳۱ 


اه ان مد فا ات 


۹ بد فرمانست: ۱۵۲ 


مین : کتاب پیدا و روشن + ٩۵‏ 


2 0 


| ات : پیش وی : 4٩۱‏ 


آمانات ؛ زینهاریها رم : مان )89۰ 

الا مانة : زینهاربرا یعنی پنج نمازو فرافض 
دیگر را ۱۰۳+ الا مانة وال مان: 
امین داشتن ؛ ۱۵۳ 


| الا مانی : آرزوها و دروغهای بربافته 


( : الامنیة) ‏ 1۵ 
: دینی» ۳+ روزگاری ۰ +۱۵٩‏ 
و 


أ 

تمه »۱ ۰ امامی پیش‌رو 
در دین » ۱4۸ 

ام تالم" : گروهی پیوسته باشندگان 
بفرمان خدای عزوجل » ۲۰۱ 

الم : اسان » ۱۵5 

متا : بالایی ؛ ۱۳۰ 

الا منتحان : آزمودن 

: بگمان شدن ‏ ۸۳ 


1۲ 


17 ان | لتتزیل 


الا معیاز : جداشدن ؛ 41 
آمثال: [ مانندها ] رم : مشل)۰ 4۰ 


مدا : غایتی ‏ 45 

الا مداد : مددکردن : 1۷ 

[ امر ] یااتمرون : مشورت می‌کند 
ومی‌سگالد : ۱۰۸ ؛ فَاصَدع بما 
تم : پس ظاه رکن بالچه فرموده 
می‌شوی: ۱۹: مرن : فرمودیم » 
۱۱ 

الا مر : فرمودن » ۱۱ ؛ فرمان » ۲۸ 


ِ : ۰ ۱ 
الا مر : پزرگک شدن و بسیارکردن و 


بسیار شدن : ۱۳۸ 
ام - کار ۱۹۲ 
مرا : بزرگک ۰ ۱۳۸ 
ماه : فرمان خدای + ۱۵۲ 
آمر ربی : وحیه وکلامه ۰ ۱66 
اسر : تلخ تر ۰ ۷۰ 
[مرء ۶ زن» 1 
مرا ة عمران : مادر مریم ۰ ۱۹۹ 
مره تین : در زن ۰ ۱۰۸ 
امرء سوه : مرد بد ‏ ۱۳۲ 
الاعسی : ۱۰۸۰ 


الامقیاز 


| الا مستاء : در شبانگاه شدن : ۱۰۰ 


الا مسالك: نگاه داشتن وچنگک درزدن: 
وباز داشتن + 0۵ 
آمشاج : آمیخته بآب زن (م : مشلج 
و مشیج ) ۰ ۳۸ 
الا ملطار : بارانیدن ۸۱۶ 
آمعاء : رودگانیها ر: معی ومعی )۰ 
۷۹ 
الا مکان : دست دادن و ممکن شدنء 
۱۷ 
الا سل : امیدداشتن ۰ ۱۳۷ 
الا ملاء : زمان دادن » ۵۳ ؛ برگفتن 
ی پنویسد و زمان‌دادن» ۱۱۵ 
املاق ِ 
:۱ 
الا ملال : الا مّلاه یعنی باز گردانیدن 


درویشی و درویش شدن » 


باری از پس باری دیگر + ۲۱4 
أسّم : گروهانی رم : أمف) ۸۱۰ 
[ امن ] توا : گرویدند» ۸+ ون" 

م تومنوا لسی :وا گراستوارندارید 

مرا ۰۸۲ آعن له :راست گوی 

داشت او را » ۱۰5 ؛ من" ان" 


الانجیل 


2 : آنست که اگر امین‌داری 
برد سا 

امن و الا مان" ولا متَة : بی بیم 
شدن ۰ 1٩‏ 


الا مناء : فرود آوردن منی » ۶۲ 
آرسته : ازامی ی از بی ی ۱۷۳۰ 


آموات : مردگان ( : مت ) ۳۷ 


الامنهال والت‌منهیل : زمان دادن» ۲۳ | 


ای : نانویسنده رج: ال مینون )۰ 
1 
1 
ان : نیست ‏ ۲۲ 
آن :که ۱۳ 


: چنین باد » ۲ 
اگر » ۲۱۱ 


(ن و آن : بدرستی وراستی » ٩:‏ 


الا ناس : مردمان( ج » الا ناس ) ۲۰ 
آناسی : مردمان » ۱۱۵ 
الا تام : همه خحلق » 1۸ 


فرهنگ لفات 


الا نامل :سرهای انگشتان «م: ] 
وأنملف» ۲۲ 


آ ناه وف لور ۱۲۰۳ 
الا تبات : 


برویانیدن ۳۱۰ 


الا تبتاث : پراکنده شدن » 15 


الا تبجاس : روان شدن » ۱۷۹ 
الا تبعاث » برخاستن » ۱۷ 


تس 


الا ۳ : ماده » ۱٩‏ 


الا نخناق : خحفه شدن برسن صیّاد» 


: بیکسو شدن ؛ ۱۳۱ 
تار؛ پراکنده شدن : 1۰/۲۸ 


: داد ستدن » ۹٩‏ 


نتم" : شما ‏ ۱۵۸/4 

الا تتقام : کینه کشیدن » ۸۲ 

الا نشهاء :باز 
۳ 


ایستادن و بغایت‌رسیدن ۰ 
الا سنجاء : رهانیدن » 1۸ 


اد 


جیل : کناب عبسی علیه الستلام» 


۷۸ الکتاب الا صنلسی یعنی‌کتاب 


۱۹۲ نان العتریز. 


عیسی علیهالصلواة" والستلام کانه 
امل الملم ۰ ۱۹۷ 
آنداداً : آمثالا" رم :نت ۸۱۰ 
الا نار : بپم کرد ۱۱ 
الا ناف : سپری شدن شراب و رفتن 
1 عقل » ٩۱۳‏ 
الا تال : فرو فرستادن ۱۲۰ 
الا تساه : چیزی‌را برای کسی فراموش 
1 گردانیدن» 1۳ 
الا تسان : مردم ۸۰ 
الا نسلاخ : بیرون شدن یعتی گذشتن » 
۱۹1 
الا تشاء : زنده کردن » ۳۱+ آفریدن و 
آفازکردن واپدید آوودت 9۹ 
الا تشاز : برداشتن » ۲۱۳ 
الا نشقاق : شکافته شدن » ۲۵ 
الا تصتار : پاران مدینه ۰ ۱۷۱ 
آنصارا : باری گرا (م : ناصر ) ۰ 1۸ 
الا تصات : خاموش بودن از بهرگوش 
دشن ۸۰ 
الا تصرف : بازگشتن ۰ ۱۷۳ 
لا تطاق : بسخنآوردن : ۸۲ 


الا شطلاق : برفتن » ۳۸ 

| الا تظار : زمان دادن ۸۳ 

الا نتعام : نیکوئی کردن » ۲ 

آنعاماً : چهار پلیان (م : نعم) ۰ ۳۱ 


الا تقاض : جنبانیدن سر ۱6۲ 

الا تف : بینی » ۱۸۸ 

الا تفاق : هزینه کردن ۰ ۵۸ 

الا تفال : غنیمتها رم: تفتل) ۱۷۳۰ 
الا تفس : تنها » ۱۹5 

آتفسکلم" : بزرگتر شما ۰ ۱۷۳ 
آتفسکء" : جنس شما» ۱۷۳ 

الا تنصام : بریده شدن » ۲۱۳ 

الا تفضاض : پراکنده شدن » ٩۰‏ 

الا تفطار : شکافته شدن » ۱۳6/۲۸ 
الا تکاله : جداشدن و بازایستادن» ۱۱ 
الا تفتلای : الا تشقاق » ۱۱۳ 

الا فاد ِ الا ننجاء ۸۹۰ 

الا تتقاض : گرانبارکردن ۰ ۱۵ 

از تتشاضس : افتادن بنا » ۱۳۹ 

الا تقعار : از بیخ بر کنده شدن » ۷۰ 
ال تقلاب : بازگشن » ۲۵ 


| الا تقیاض: شکافته شدن‌دیوارازدرازنا؛ 


او لوالعزم 
ریزنده شدن دندان و از بن ب رکنده 
شدن ؛ ۱۳۹ 

أنکان : ریشتهای تاب بازداده » ۱6۷ 

الا تکاح : بزنی دادن » ۱۰۸ 

الا تکتار : ناشناختن ۰ ۷۳/۹ 

کال" : پندها رم : نکل) 46 

الا تکدار : فرو ريخته شدن ۰ ۲۹ 

آ نکر : زشت‌نر ۰ ۱۰ 

شا : هراینه » ۲۱ 

نها : هراینه وی » ۳۰ + هراینه مه 
چنانست » 1۸ 

ال تهار : جویها رم : التهتر)» ۱۲ 

الا تهار: ریزان شدن آب ؛ ۷۰ 

نو : از کجا » ۲۰ +هرچگوله» ۲۱۱ 

الا نی و الا تی و الا اه : گاه آمدن: 1۵ 

وبا ۲۰۹۰۱۱۳ 

آواب ؛ باز گردنده است و توبه کننده: 
۹۱ 

الا وابین : بسیار توبه کنندگان» ۱5۱ 

واه : بسیار آوه کننده یعنی نالنده از 
خحوف خداوند تصالی و توبه کننده 
بزاری » ۱۸۱ 


فرهنگ لفات ۳ 


آوّبار : پشمهای شتران (م : ویر ) ۰ 
۱۹۷ 

الا وتاد : میخها (م : الوّتد) » ۱٩‏ 

وتا : بتان باجثه" بی‌صورت ( م : 
وتن) ۱۰۹ 

الا ود : گرانبار شدن » ۲۱۳ 

آوّزار : سلاحها وسازها رم : وزر) ۰ 
۸ زار : بارها ۰ ۱۲۹ 

َوسَط : میانه‌تر یعنی بهتر » ۱۸۹ 4 
آرسطهم" : بهثر ایشان وراست‌تر 
و بادادتر ؛ ۵۳ 

اوَعية : باردانها رم : وعتاء) ۰ ۱5۷ 

لا وف : تمام تر » ۷۱ 

وف : وفاکننده‌تر» ۱۷۲ 

لول ۰ همه ولت ‏ 9" 

أولات ال حنمال : خداوندان بارهاء ۰۸ 

اول مر : نخستین باری بعنی بار اول 
۱۷۰ 

أوترالا رحتام : خویشان » ۱۰۱ 


أُوثر یی : خداوندان دین » ۱۱۳ 

ارت و رن ری ۱۳ 
توانگران » ۱۷۰ 

ُولوالعَرم : عداوندان جدّ ۰ ۸۱ 


۱۹4 ان الننز بل 


ولو تفیل : خداوندان افزونی؛ ۱۱۷ 
اولوالقربی : خویشان که میراث‌برند» 
۱۹۱ 
1 
الا ول : این‌جهان » ۱۵ ؛ شین : ۲۲ 
آولی و أولو : خداوندان» 44 
آولی الاربَة : 
۱۷ 
ون یال 
آولی الا آی الولاة یعنی علما و 
امرا » ۱۹۳ 


0 


الا وتات : 


خداوندان حاجت ؛ 
ب : خردمندان : ۵4٩‏ 
دوطایقه_پیشین » ۱۹۰ : 


الا وتان : دومرد سزاوارتر 
آولی الا دی : خداوندان فوتها؛ ٩۲‏ 


اون ی تصرر :ای اعد رال سس عداوندا نا 


زیان وگزند بعنی بیماران و نا بینایان 
و برجای ماند گان : ۱۹۵ 
: آن گروه ۱۱۰ 
الا ولین : پیشینبان 4 ۳۷ 


أولتیهنم" : پیشینیان ایشان» ۱۷۷ 
آوهن . سر ۱:۷ 

: رفتند» ۱۳4+ وی 
آویت : 


اولوالفضل 


تر لاه ۱۳۸ آوع له تا 


بهم کرد باخود برادر خودرا: ٩۱۵۷‏ 
سآوی : هراینه بیند خسم » ۱۳۰ 
لا و ی : با زآمدن » ۳۵ 
الا هانَة : خوا رکردن ۰ ۱٩‏ 
الا متداء : براه راست گرفتن » 5۱ 
الا منجار : فحش گفن ۱۳۰۰ 
ااهیلی - برراه راست رونده بر ۰ 55 
الا هنراع : شتافتن » ۹4 
الا هشزاز : جنبیدن ۰ ۸۷ 
الا مطاع : شتافتن ۰ 4٩‏ 
أمل من آ ملک : ازخانه عایشه) ؛ 
۳ 1 
الا هلالك :نیست کردن ؛ ۱۸ 


۱ ۰ ‌ ۰ 
الا ملال: آواز برداشتن : ۱6۸؛ رقلع" 


آمل السفوی و آمل المفرة : 


سزای پرهیز کاری و سزاوا رآمرزیدن 


لایساع 


اعل الکتاب : کسهای‌نامه یعنی‌جهودان 
ار ۱۱ 

آهثل المتدیتة : اهل دیه سدوم ۱4۹ 

آملهن : مرّالیهن" ۱۹۲۰ 

الا مه :ماههای نو رم : ملال )۲۱۰۰ 

الا هسام : غمگین کردن » ۲۰۳ 

الا هواء : انداختن وقصد کردن ۷۲۰ 

هون : آسان وآسانتر» ۱۰۵ 

الا یاب : باز گشتن » ۲۱ 


مایم و و و 


2 
| باك نعبد: مرترامی‌پرستیم ویس ۲۰ 


آیام معدودات 0 ایام تشریق و آن سه 
روز پس عید قربانست ۰ ۲۱۰ 

ایام عبات : دهد" ذوالحجة 6 
۱۳۳ 


یام تحسات : روزهای شوم » ۸۲ 


الا تامی : بیوگان «م : یم )۰ ۱۱۷ 

آیان مرسیها : کی باشد پدید آمدن 
وی و بودن او » ۳4 

ابای فارهتبُون : از من بترسید و بس 
۰۵ 


فرهنگ لفات 


الا پباق : هلاك کردن ۰ ۸۰ 

الا یتاء : دادن » ۱۱ 

الایشفال : برگشتن ۰ 0۰ 

الا یمان : امین داشتن » ۲۱4 
الا یثر : برگزیدن» ۲۲ 

الا بثاق : استوار بستن ؛ ۲۰ 

الا یجاس : بیم در دل‌داشتن » ۱۷۳ 
ال بجاف : پویانیدن ستور ؛ ٩۳‏ 
الا بحاء : فرمودن والهام دادن ؛ ۱۰ 
لابند : قوزت ۰ :۷ 

لا یدی : دستها : ۳۱ 

آآیدیکم : دستهای خود » ۲۱۰ 


ان : آگاه کردن » ۸۷ 
الایتراء : آتش بیرون‌آوردن ٩‏ 
الا بماث : میراث دادن ۰ ۸۳ 
لا یراد : آوردن » ۱۱۲ 
الا بزار : نیرومند گردانیدن » ۷۸ 
الا بتراع : الا لهام »۸۰ 
الا یساف : بخشم آوردن :۸ 
الا یساع : توانگر شدن و تمام‌رسانیدن» 
۷ 


۳۹۹ 

الا یماد : در بستن ۰ ۷ 

الا بضاع : شتابانیدن وشتافتن ۰ ۱۷۹ 

الا یعاء : در باردان نهادن » ۲۳ 

الا تاد : یم کردن » ۳۷ 

الا باء : وفا کردن و فام دادن یعنی‌فام 
گراردن » ۳۹ 

الا بفاض : شتافتن ۰ 4٩‏ 

الا یقاد : آتش افروختن ۰ ۷ 

الا پقاع : الا لا ۱۸۹۰ 

الا يکة : بشه : ۷ 


آییکنم" : کدام شما؛ ۵۱ 


الا یلاء + سوگند عوردن بطلاق که‌باوی 


مجامعت نکند تا چهار ماه و زیادت؛ 


ب :1 :یه ]۰ 9۵ + بر » ۲۱۱: پا 


نت 


معَطَة : جائی بییکارکرده شده 


و فر و گذاشته » ۱۲4 
بداست » ۱۳۷ 
مس الرفند المرنود :بد داده است 


لعنت ۰ ۱۰۲ 


۲۳۱ 

الا یلاج : درآوردن » 1۱۵ 

! بلاف : سازواری دادن ٩‏ 

ال ینمار: بسیا ر کرد ۰ ۱۶۱ 
الاینمان : گرویدن و بی‌بیم کردن:۸ 
آبمان : سوگندها » ۹۸/۵۳ 
ایسانکم" > لماز شمارا ۳۱۸ 
امن : الميَمتة ۰ ۱۰۹ 

]یاس : دیدن و دانستن ؛ ۱۱۸ 


تما : ه رکجا : ۲۰۷ 


الا یواء : جای دادن:۱۵ 


الا بهتان والتوهین :سست گردانیدت» 


بشس" المتصیر: بدجای باز گشت است 
/ وی : 95 

بیشس ویس وبشیس : شدید؛ ۱۸۰ 
البائس : سختی رسیده : ۱۲۲ 

البتاب : یعنی در مدینة سدوم : ۱۸۷ 


2 البكء 7 فرهنگ لفات 


بابل : کوهی است‌که کوشکث نمرود 
ب رآنجا بوده » ۲۰۲ 

باخم : هلال کننده ۰ ۱۱۲ 

البادی : بیابانی ۰ ۱۲۲ 

بتادی ال آای : ظاهر دیدار ؛ ۱6۰ 

بنادون : بیابنیان رم : البتادی ) ۰ ۱۰۱ 

البار : پذبرنده طاعت » ٩۲‏ 

بارد : شنک ٩۷‏ 

ار : اهر بس‌گدانه و دی 
درخت وکوه » ۱۳۷ 

بازغاً : برآمده ۰ ۱۸۴ 

بازغة" : تیغ زده » ۱۸۳ 

باس : حرب وعذاب وسختی وترّت 
1۳ 

الباساء : رنج و سختی ۰ ۱۷۸ 

بتأس ال : عذاب خدای : ۸۸+ 
بتاستکم : جنگ شما؛ ۱۸۷ 

باسط : دراز کننده » ۱۸۷ 

البتاطل : نادرست و بیهرده » ۷۸ 

ابّاطن : نهان از چونی؛ ٩۵‏ 


بناطنه" : اندرون وی» ٩0‏ 


باغ : ستم کننده » ۲۹ 


باقية : پای داربی » ۰۰ 

الاقتات : خصاتهای پایدار نیکو پعنی 
کارهای آخرت » ۱۳۳ 

بالخة: بنهایت رسیده دراستواری ۵۳۰ 

الم" : حالهم ۰ ۷۸ 

ابر : دم بریدن » ه 

ابش : پراکنده کردن ؛ ٩‏ 

بگی : از اندره سخت خود» ۱۰۸ 

البحار : دریاها رم : بتحر ) ۲۸۰ 

البحث : با زکاویدن » ۱۸۷ 


1 


ار 
بحر لجی 


آب » ۱۱۸ 

البحیر ة : آن ماده شتر که پنج شکم 
بزادی آخر آنها نر بودی‌گوش ناقه 
بشکافتندی وحرام کردندی برنشستن 
وی اگرچه مانده شده بودی و ازآب 


: دریای مغ یعنی بسیسار 


وگیاه باز نداشتندی » ۱۸۹ 
البخس : بکاستن ۰ 4٩‏ 
بخس : کاسته یعنی کم » 13 
البخم : ملاك کردن ۰ ۱۱۲ 
تخل والبخل : زفتی‌کردن ۰ ۱٩‏ 
البّدء : آغازکردن» ۱۵۷/۱۰۵ 


۲:۸ 

بداراً : پیش‌دستیکنندگان یااز بهر پیش 

۱ دست ی کردن ؛ ۱۹۱ 

الذار و المسادرة : بیش دستی‌کردن ؛ 

۱۹۱ 

بتدر : نام آبی است میان‌مکته و مدینه» 
۳۲ 

بدعاً : نو : ۸۰ 

[ بدل ] و بتاهم : و دادیم ایشانرا 
بدل » ۹٩‏ 

ادن : شتران که هدی فرستند بمکّه 
رم : بدتة) ۱۲4۰ 

بتک : تن‌تو» ۱50 

البدو : پدید آمدن ٩۱»‏ ؛ بیابان ۱۵۹ 

[بدی] ان" کات لتبدی به : بدرستی 
خواست که پیدا کند او را ۷۰ ۰*۰ 
نم" پبندها : پیدا نکردش» ۱۵۷ 

یی توا :نا ی" 
سماوانه ۰ ۲۰۷ 

الب : تیکوتیکردن و راست شدن‌س وگند 
و پذیرفتن‌طاعت ۱۲۰ ثواب‌الی؛ 
آی الجتة ۰ 


الب : حشکی ۰ ۱۰۰ 


بیزاران و بی‌گناهان (م : بتری 


وراء) ۰ ۱ 


البترد : خنکی ۰ ۳۹ 


الیرزخ : بازدارنده میان دو چیز » ۸* 
برزعاً : حاجزا» بازدارنده » ۱۱۵ 


۱۰۵ : 


7 برك ] تتارك : بزرگک است و پاینده 
است ‏ ۵ 

بر کات : افزونیها و فراخیها رم : 
بر کف ۱۰۱۰ 

پر کة : فرونی تسل ۰ ۱۲۰ 


البروج : ستاره ها یعنی‌دوازده برج» ۲۳ 
البروج : الروّال ۱۲۹۰ 

البروز : بیرون آمدن ‏ ۸۸ 

السرهان : حجّت ۰ ۱۰۹ 

البربة : آفریدگان » ۱۱ 

بریژن : بیزاران » ۱36 


البعد 


۹ و 
البزوغ : برآمدن آفتاب وماه ۱۸۳۰ 
البّس : ریزه ریزه‌کردن ۰ 17 


بستاطاً : گسترده » 1۷ 

7 سط ]یس طوا :درا زکنند ۰ ۱۸۷ 

البسط : گترانیدن و دست و زبان 
درا زکردن : 5۱ 

بَسطة : زیادتی؛ ۳۱۳ 

بس الّه : بنام خحدای ؛ ۱ 

اتسور ۰ روی تر شکردن » ٩۱‏ 

۱ : دراز شدن ؛ ۷ 

البشر : آدمی و روی پوست : 1۳ 

بشتراً : مزده دهندگان (م : بتشیر )» 
۱۱ 

البشری : مزده » ۱۵؛ حواب نیکی که 
مسلمانی بیند یا او را بینئد » ۱56 

بنشری : مزده : ۱۰6 

بشیرا : مزده دهنده » (۸ 

بعاثر : حجتهای روشن : ۸۲ ٩‏ 
روشنائیهای دل (م : بصیرة) ؛ 
۱۹ 


لبتصارة والبصر : بینا شدن وداناشدن» 


مه 


فرهنگ لفات 


البصل : پیاز ؛ ۲۰۵ 

تصیراً : بینا ۱۵۸/۲۵ 

بهیرة :حجّت پیدا رج : البتصاثر ) 1۱۰ 

السضع : آنچه میان سه تا ده است یعنی 
شش سال ۰ ۱۰۵ 


بخ ِ صنین 


: چند سال » ۱۰۵ 

بتضاعَة" » پاره" از مال که جدا کنند و 
بجائی فرستند برای بازرگانی» ۱۵۶ 

بطائن : آسترها (م : بطانة) 1۹۰ 

بِطانة" : دوستان اندرونی وخاصگیان» 

۲۳۰ 

بطرا : ازفیرندگی ۰ ۱۷۵ 

بطش : گرفتن » ۲4 

بطن مک : اندرون مکه ۰ ۷۷ 

البطون : شکمها رم : بط )۰ ٩۱۷‏ 
پنهان شدن ۰ ۱۷۷ 

7بعث ] ببْمکک : تا بستایدت ۱46۰ 

البَعْث : برانگیختن و فرستادن » ۲۰ 

البعذرة : زیرو زیر کردن و شورانیدن» 
۱۰ 


ببس ۱۵۸۱۰ 


الیعّد : دورشدن ؛ ۷۵ 


۲.۰ 


3 و البعد : الهلاك ۱۱۲۰ 


بعولة : جمع بل ۱۱۷۰ 

بعبدا : دور : 4۸ 

الیفاء : الزنا » ۱۱۷/۵۸ 

: جستن: 1۸ 
البفال : استران رم : بتغل) :۰ ۱۵6 
بغتة : ناگای ۷۹ 

البخضاء ۶ : دشمنی نهان : ٩۱‏ 


نیشفا :جستن »۱۱۷۰ لایتبف 
ی 0 نمی‌سزد 
و نمی باید : ۱۳۶ + ذلکث ما کنتا 
نبغ : آن آنست که می‌جستيم ما؛ 
۰۳۸ مانبفی : ستم نمی کنیم 
یعنی دروغ نمی گوئیم ۰ ۱5۷ 
ای : ستم کردن: 7۸ 


تِ 


ای 


۴ زن بلابه » ۱۳۱ 


: ماندن» 7۸ 
ت : جمع بقرة؛ گاو ماده ۱۵۲۰ 
: پاره از زمین بخلاف دیگرها 
من آن بود ۰ ۱۰۹ 
: ترّه رم : ابَقلت) ۲۰۰ 
: پارها بود که از الواح موسی 
صلوات له و ستلامته عتله انتاده 
بود و عصا و نعلین و جامه‌های وی 
و دستار هارون ۰ ۲۱۲ 
له آنچه باقی گذارد خحدای 
عزوجل شمارا از حلال ۰ ۱5۲ 
البکتاء : گریستن + ۸۳ 
که . الدررن مد ۲۱۱۰ 
البکر : جوانه" که هنوز بچه‌نیاورده‌بود» 
۷۹ 
ی 
تکا . گنگان رم : آبنکتم )۱8۵۰ 
[ بکی ] ولیبکنوا : و بگربندا : ۱۷۰ 
بکیَاً : گر بندگان رم : با )۰ ۱۳۲ 


فرهنگ لفات 


: ه چنان که نه چنین ۰ ۱٩‏ 
البّلاء : آزمودن بنهمت و محنت ۸۳۰ 
البلاء والا بلاء : آزمودن ۲۳ 
لاه بت :+عطناه جمیلا": ۱۷ 
البتلاد : شهرها رم : البلد) : ۱٩‏ 


البَلاغَة : بزبان رسیدن بغایت آنچه‌در 


زمین مرده ی : 
۷۹ 
البلم : فرو خوردن ۰ ۱3۰ 


7ب ۲ قد بَلشتٌ : بدرستی رسیدی » 
۹ حتی بل : 
۳۲ 

[ پلو ] تنتلیه : 

لعبلون : هراینه هراینه آزموده کرده 
شوید »6 ۲۰) ابعا :مر و کلف 
لیظهرماعلم مثه من الورتاء 
للخلق ۲۰۷ 


۱ ات2 خ 


تلی : ارت ۰ ۲۶ 


تا بگذرد » 


آزمائیم اورا » ٩۳۸‏ 


+ وسیدن ۰ 2۱ 


البلی : کهنه شدن و سبری شدن: ۱۳۰ 
بلین 


: رسنده پدلها و بسنده و تمام : 


: برآوردن 
۶ دپوار بر آرنده . ٩۲‏ 
الییان : انگشتان (م : بنانه) :۱ ۲ 
بنان : پوند گاه ۰ ۱۷۶ 
[ بنی بنینا : 
برآوردند ۰ ۱۷۲ 
ِ 


ی : پسراد من : ۱۵۷ 
پسرك من 


برآوردیم: ۳۵ بتوا: 


۱5۳۰ 
یل :پسران یعقوب 2۱۰ 
البتیان: پرآوردن ۰ ۱۷ 
1 ۳ : بناهاشان؛ ۱6۵ ؛ برآورده" 
ایشان ۰ ۱۷۲ 
پنیه : پسران وی ۰ ۳۲ 
۲ : جای گیرید 


[ بو ] توا یعنی جای 


سازیدء ۱:۵ + تبّوی*: می‌ساختی 
و فرو می‌آوردی ۰ ۲۰۲ 

البّوء : باز کش : ۱۷۹ 

البوار و البوّر : هلاك شدن : ۷۷ 

بورا : هلا شدگان و نیست شدگان 


۱ 


رش 


[بهت ] بنهت : تحیر» ۲۱۳ 

البهّت : سرگردان کردن : ۱۲۰ 

السهشتان : دروغ گفتن ۱۷۰ ؛بنهتاناً : 
بدروغ و ظلم » ۱۹۲ 

بهیج : نیکو و زا » ۷4 

البهيمة : هرچهار پای که در عشکی و 
تری است ۰ ۱۲۳ 

بهیمة الا تام : شتر وگاو و گوسفند 
وبز » ۱۲۳ 

بیاناً : شبیخون ۰ ۱۷ ! درشب ۱۹۵۰ 

البیان : فرآن : ۸ 

البیت. : خانه ( چ ات 1 

ابیت الحترام : خانه کعبه » ۱۸۵ 

البیت السعمور: خانه" است در آسمان 
چهارم براب رکعبه» ۷۲ 

البَیتوتة : شب گذاشن ۰ ه 

لبيدوذة : الهلاك ۱۳۰ 


‌ِ س 
3 : بحی ‏ ۹ 
السابعین : چاکران زنان : ۱۱۷ 


0 7 : 
التابوت : صندوقی بود درو صورت 


: سید » ٩4‏ 
: خایه" مرغ (م : ایض ) » 


: جمع أَبیّض یعلی سپید : ٩۸‏ 
بیع : فروعتن و خریدن : 1۰ 
بیع : کلیساهای ترسایان (م: ب- 
۱۳ 
[بین ] تبین : پدیدآمد ؛ ۷۹ 7 
الجن : بدانستندپریان» 44 4ب ی 
هرایته هراینه پیدا کنند او را ؛ ۲۰4 
بل ۰ مان ۲۳۰ 
و 
ین ندیه : پیش وی ۰ ٩٩‏ 
له : حجّت پیدا رج: البینات)» 


: میانآن‌دو » ۱۹۷ 


۱" 
۳ ص 

بیوناً : خانه‌ها ۰ ۱۱۷+ خرگاههای 

ادیم و خیمه‌ها و سرا پرده‌ها ۱۷ 


پیغامبران وجانها بعددایشان» ۲۱۲ 


العانيم : بیزه منسوب کردن ؛ ٩۷‏ 
العَأ جیل : زمان دادن ۳۷ 


التا خر : سپس شدن؛ 4۳ 

تخیر : باز پس افکندن» ۲۸ 

السأدية وال داء : گزاردن ‏ ۸۲ 

السذان : بیاگاهانیدن ودانستن » ۱6۰ 

التاذ ین : آواز کردن و بانگگ‌نما زکردن» 
۱ 

تارة آخنری : باری دیگر؛ ۱۲۸ 

تاسم : هم ۰ ۱6 

التااسیس : بیاد نهادن ۰ ۱۷۱ 

التاش : سو‌گند خوردن : ۱۱۷ 

ال لیف : جمع کردن وسازواری‌دادن؛ 
۱۱۸ 

لمیر : امپ رکردن: ۱۸۱ 

الا ویب :همه روز رفتن وتسبی حکردن» 
۹۸ 

تاویل : تفسیر ۱۳۹٩‏ 

ناویل : عافبة ۰ ۱۸۲ 

تا ویل الا حادیث : ناویل خواب با 
عوافب کارها : ۱۵۳ 


التاأبید : یرو دادن ٩۱‏ 
الاب : هلالك شدن ؛ ۳ 
التبار : ملاك ؛ 4۸ 


وتف 


التبتیک : مبلَه نی‌البتکک ۱۹۱۰ 
تلا" : بریدنی ۰ 46 
التبتال گرفتن ۰ ۱۰۲ 
التبدیل و الابندال : بدل کردن»4۰ 
اسبذیر: الاسراف ۱6۱۰ 
7 تاش : تاهلاك کنند ۰ ۱۶۱ 
التبر : ملالکردن؛ 4۸ 
: البراء ۸ ۱۱۰ 
سره : بیزار گردافیدن » ۱۰۳ 
ج : خویشتن برآراستن ۰ ۱۰۲ 
ز : بیرون آوردن» ۳4 
: نرم خندیدن ۰ ۱۱۰ 
: مژده دادن : ۲ 
: از بهر بینا کردن و عبرت 
نمودن » ۷ 
التبطشة : درنگک کردن و بر درنگگ 
داشتن پعنی باز داشتن» ۱۹6 
[ تبع ] لا تتبعوا:بندم مروید؛ 4۱۱5 
آتبعه : دریافتش» ۱۸۰ 


۳۰ تیه دسر 


الم و الَباعة : پس‌رفتن؛ ۳۳ 
تبم : ملکی بود ازملولحمیربیمن ۷6۰ 
تبماً : پس‌روان (م: تابع ) ۸۸۰ 
التبلیغ والستلاغ : رسانیدن»40 
ه : جای گرفتن ؛ ۱۳ 
ات کسی را جای فرود آوردن و 
جای ساختن » ۱۰۷ 
تبیانً : پدیدکردنی » ۱4۷ 
سا 
بن : طلّب البیان » ۱۹۵ 
و : آهستگی کردن در 


الشبین وال 


جوینده" حق ۰ ۱۸۳ 


۱ ِ لتبییت : شبیخون کردن و ساخن ن کار 
بشب » ۱۱۱ 


: پیدا کردن » ۵۷ 


تتری : از پس یکدیگر بعنی پیاپی : 
۱۷۰ 

تست : طتلتب القبّات ؛ ۱۹۰ 

التشبیت : استوار کردن » ۷۸ 

العتشیط : درنگک کردن بعنی کاهلی و 


سست یکردن : ۱۱۸ 

ربب : سرزنش کردن ؛ ۱۵۸ 

التئویب : پاداش دادن: ۲۷ 

: بازرگانی کردن » 1۰ 

التجنافسی : بیکسو شدن و دورشدن » 
۱4 

السجانت و التَجتت : میلکردن » 
۱۸۹ 

الستجاور : با یکدیگرهمسایگی‌داشتن» 
۱۰۲ 


السجار 


ز : درگذاشتن » ۸۰ 
تجبرع : بحیله فروخوردن آب یعنی 
جرعه جرعه خوردن :۰ ۱۵۰ 
4 مق ط 


ءِ 9 
التچسس والشحسس : خبرجستن ؛ 


: روشن کردن » ۱۷ 
بع : گرد کردن » ۷ 
: دورشدن : ۲۳۲ 

۳ : دورکردن » ۱۹ 
التجنهیز : سا ز کردن بعنی ساختن +۱۵۱۷ 
التحاج : السحَاجة » ۸۸ 
السحاض" : یکدیگررا برانگیختن » ۲۰ 


۳۹ 
استحاکم : با یکدیگر بداور شدن : 
۱۹۳ 

تحار : جواب دادن یکدیگررا ٩4۰‏ 
تحت 7 ی ۱ 
اس ۰ درس رد ۱ 
تحت الشرعا : زیرهفتم زمین » ۱۲۷ 
السحندیث سخن گفتن وخبردادن؛ ۱۰ 


التحند بر : ترساندن ۰ ۱۹۹ 


التحریر : آزاد کر دن ‏ 16 


: لاله و الحت . 


السحریف : گردانیدن : ۱۸۷ 

ار والا حراق : سوزانیدن » 
۱۹ 

التحریک ‏ جنایدن ۰ 1۱ 


: ناشایسته گردانیدن؛ ده 


ال در راوس ۱ 
السحنصین : استوار کردن ؛ ٩۳‏ 


فرهنگ لفات 1 


التحکیم : حکم گردانیدن ۰ ۱۸۸ 
التحلة و التحلیل : سوگند راست 
0 و حلال کردن 91 
ار : بازیور کردن : 1۰ 
السحئلیق : موی ستردن : ۷۸ 


اه و 2 ۳ 


اس ل : بار بر کسی‌نهادن؛ ٩۰‏ 
یل : گردانیدن : ۱6۲/۹۸ 
را ۱ 7 
7 درود دادن وسلام گفتن ۰ ِ- 
برخویشتن‌پیچیدن وجمله‌شدن 
و از آن سوی که باشی بسوی دیگر 
چسییدن : ۱۷ 


با یکدیگر : ۵۳ 

ات : تباه کردن و دیوانه کردن » 
۳4 

| تخد | لدتخذن : هراینه هراینه 
سازیم ۰ ۱۳۰ 

السخذ : کرلس ۰ ۱۳۹ 

التخسیر : زیانکار گردانیدن و هلاله 
کردن و بزیانکاری نسبت کردن : 
۱1۱ 


۲۰۹ بان | لتنزیل 


السَخَطّت : الخطّت ۰ ۱۰۷ 
الکخفیت : سبکت کردن ۰ ۹۸ 
اتلد : باز پس ایستادن » ۱۷۲ 
التخلی : تپی شدن ۰ ۲۵ 

السَخلية ؛ رهاکردن و دست بازداشتن 


و راه باز دادث » ۱۸۲ 
التخلید : جاودانه‌کردن » 4۰0 
التختلیف : بازپس گذاشتن » ۰۷۷ 


السخواف : ترسیدن وکم کرد » ۱۶ 

الخویل : خداوند چیزی گردانیدن ؛ 
۸۹ 

تخیر و الا حشنیار: برگزیدن 0۳۱ 


التخبیل : کسی‌را خیال:نمودن وگمان 


افکندن ۰ ۱۳٩‏ 
المدارله : 
مد 


التسد اینن 
پیکدیگرفروختن بوام » ۳۱ 


دریافتن » 4 


اد بر : باندیشه از پیکاری شدن ۷۹۰ 
العدبیر : اندیشه کردن در عاقبت کار » 


۳4 
العدسيَة : پنهان کردن ۰ ۱۷ 
ادلی : سخت نزدیکت شدن ۰ ۷۱ 


۱ الترّانی 


: بایکدیگر معاملت کدردن و 


از 
الترقب : 


ییاز 


السدلية : کسی را درکاری افکندن ؛ 
۱۸ 
التدمیر : هلال کردن » ۷۸ 


ذ" کیر : پند دادن و پاد دادن ؛ ۲۱ 

لت الیل : رام کرد » ۳٩‏ 

السرائب : استخوانهای‌سینه(م: سیب » 
۳۳ 

: یکدیگر را دیدن » ۱۱۳ 

السُراث : میراث ۰ ۲۰ 

السراقفی : چنبرهای گردن (م:ترقوع)» 
۱ 

ی : چشم داشتن ۰ 19 

التربية : 

کنیل : آهسته وگشاده خواندن ؛ 44 

ند وشد کردن و گردیدن » 
۱3۸ 


پروردت » ۱۱۲ 


الا رتقاب : ۱۰۸ 


فرهنگ لفات 


التر لد : 
اسر کیب : درهم نشاندن ۰ ۲۸ 


دست بازداشتن ۰ 1۲ 


راو و الا اور 
گرایستن ۰ ۱۳۰ 
اسر کنی : پاکی جستن و زکوة دادن؛ 
۷ 
لت کية : پالك کردن » ۱۷ 
الترود : توشه برداشتن » ۲۱۰ 
ترویج : جفت کردن ۰ ۲۹ 


: بچسپیدن یعنی 


: پراکنده شدن» ۷۷ 


التزّپیل : جداکردن ۰ ۱16 

السساءل : ازیکدیگر پرسیدن ۳4 

التساقط و الاساقط : الستقتوط » 
۱۳ 

التسنبیح :خدای را پپاکی یادکردني:؛ 

السجیر : پ رکردن و تفسانیدن ۰ ۲٩‏ 

التسنحیر : محتاج گردانیدن بطعام و 
شراب وفریفتنو بسی‌جادوی کردن ؛ 
۱4 

التستخیر : فرمانبردارگردانیدن : ۵۰ 


السر یح والسراح : رها کردن :۱۱۱ 


و رو 2 


تسعهة رهظ : نه تن ۱۱۱ 


تسه مر : نوزده ؛ 4۳ 
تسم و تستعون" : نود وه » ٩۱‏ 
السسعیر : افروزانیدن آنش ۰ ۲٩‏ 
شیه : بی‌خرد شدن » ۲۰۸ 
: چشم بستن ۰ ۱۸۸ 
: از میان مردمان پیرون آمدن» 


1 : بر گماشتن ۰ ۱۳ 
: سپردن » ۲۱۲ 
: نام کردن و صفت کردن ۰ 


4 مگ و م 


تسه و التستّی : ازحال بگشتن » 
۳۳ 
السسنید : پشت بدیوار با گداشتن؛ 0٩‏ 
3 یم : برتر شرابیست در بهشت ۲۷۰ 
اتسور : برشدن ٩۱‏ 
سود : راست کردن » ۱۷ ؛ 
کردن ۰ ۱۹۳ 
السویل : بیاراستن: ۷۹ 
التسنویم : مان کردن ۰ ۷۳ 
التشابه : بیکدیگر مانستن؛ ٩۰‏ 


1۰۸ انا لتتزیل 


ها کس : با یکدیگر بدخوبی کردن 
و اساختن » ٩۰‏ 
اسشاور و المشتاورة : 
یکدیگر » ۲۱۲ 
الستشنبیه : مانندکردن » ۱۹۷ 
اتشرید : و راندن ؛ ۱۷۵ 
التشفشی "والاشقق ش : ال تشفاق: ۷۰ 
النشیید : برافراشتن ۰ ۱۹5 


رای زدن با 


التصبیح : بامداد بجاییآمدن ۷۰ 


9 4 
التصادع و الا صدع : شکافته شدن : 


1۳ 
اتقو الا دق : صدقه دادن ٩۰»‏ 
الاتصندی : پیش‌آمدن : ۳۰ 
تصد بت : دست برهم زدنی » ۱۷۶ 
التمندیع : سر پدرد آوردن ۰ ٩٩‏ 
التصدیق : 
اتصعیر : 

ت 
اسصفية : روشن کردن : ۷۹ 
الشصلب والصل : بردار کر دن» ۱۱۲ 
اتصلية : نما ژکردن و درود گفتن :۵ 


التصویر : نگاشتن : 0٩‏ 


راستگوی داشتن ۰ ۱5 


روی بگردانیدن بتکتبر : 


متضرعً ۱۸۱۰ 
اتف و اچیزکردن 1 


الستطتاول ؛ درازشدن وگردن کشی کردن؛ 
۳ 
الط ف : کم پیمودن» ۲۳ 
0 ق : پای گشادن ۰ ۵۷ 
تیم 7 الا طوع : ازعویشتن کاری 
کردن که برون فریضه و ستت بود 
پعني طاعت زیادتی ؛ ۲۰۸ 
الشطنویسع :1 
گردانیدن و فرمان بردن و سازوار 


سان گردانیدن وفرماثبردار 


گردانیدن ۰ ۱۸۷ 
التطنویق : طوق در گردن افکندن ۲۰۶۰ 
و 
التطهر والا طهر : : سر و تن شستن و 
بای جسش ۰ ۱۱۱ 


التطنهیر رب ۱۱ 


العفشية 


التظاهتر : هم پشت شدن و از زن ظهار 
کردن » "۵ 

العظللیل : سایه دار گردانیدن ۰ ۱۷۹ 

التعارف : یکدیگررا شناختن ۰ ۷٩‏ 

التعاسر : با یکدیگر دشوار گرفتن 9۸ 


گرفتن و در چیزی خوضص 


1 با شما همه زناف» ٩۰‏ 
: یکادیگر را باری دادن: ۱۸۵ 


: به یندگی گرفتن و رام کردن؛ 


ش ۰ ۱۱۰ 
: بناتوانی منسوب کردن : ۹۸ 

التنجیل" والا عنجال 

دادن » ۷۷ 
السعتدی ؛ 
التعندید : شمردن ‏ ۷ 
اسعل ب : شعنیه کردد » ۲۳۰ 
الععذ بر : تقصیر کردن و عذر دروغ 

کفتن؛ ۱۳ 
التعتریض : خن سربسته گفتن ۲۱۷۲۰ 


: شتاپیدن وپیشی 


از حد در گذشتن ۰ 6۸ 


۰ فرهنگ لغات ۲۰۹ 


العفر یف . شناسا کرداندن وحوی بری 


کردن ؛ ۵٩‏ 


: بزر کگك‌داشتن ویاری کردن؛ ۷۷ 
یز : نیرومند گردانیدن » ۷۷ 
هم" : هلا باد ایشانرا : ۸ 
السطی : فرو گذاشتن ۳۹ 
التعفف : خویشش‌داریکردن بتکللف؛ 
۳ 
التعتقیب : با زگشتن و بازگردائیدن؛ ۱۰۹+ 
باز گشتن و نگاه داشتن و باز گردانیدن 
و حکم کسی را فسخ کردن » ۱-۲ 
ت : در آویزانیدن ۰ ۱۹۲ 
: درآموزانیدن ؛ ۱۲ 
فصد کردن ۰ ۱۰۱ 
: پوشانیدن » ۱۱۰ 
: زندگانی دادن ۰ ٩5‏ 
‌ المتع ۳ 
۳ با ن‌آوردن ۰ 
التغامر ۱ 
۳۷ 
التعشته جیزی رکی شاد ۲ 


۳۹۰ لمان | لتنزیل 


التغیر : دیگرگون شدن » ۷۹ 
التتیظ : شم گرفتن ۰ ۱۱6 
التغلیق : استوار بستن ۰ ۱۵4 
التغییر : گردانیدن ؛ ۱۵۲ 
التفاعر : با یکدیگر نازیدن ؛ 16 
الستفاوت و التفوات: برافرود شدن 4ه 
سم نت ٩۱‏ 
تفت ؛ مست کردانیدن: ۸٩‏ 
التّنّت : 


چون شتر 


آنچه در مناسکك بجای آرند 
_کشتن و موی ستردن و جز 
آن » ۱۲۳ 
الکفتجیر : روان شدن » ۲۰5 
التفجیر : روان کردن » ۲۸ 
1 : پرا کنده شدن : ۱۱ 
: تقصی رکردن ؛ ٩۰‏ 
بغ : فارغ کردن و بریختن » ۱۰۰ 
: پرا کنده کردن : ۱۰۵ 
: بیم و اندوه بردن » ۱.۰ 
: فراخ نشستن » 15 
: پیدا کردن : ۱۱۵ 


انتتصیل : پیدا کردن وجدا کردن ۸۱۰ 


استضال : فضل و سری جستن : ۱۲۰ 


السفتضیل ؛ فضل نهادن ؛ ۲ 


| الط : الا تفطار : ۱۳۵ 


اد : جستن گم شده ؛ ۱۰ 

العفتته : علم آموختن ۰ ۱۷۳ 

که : شگفتی نسودن و شیمانی 
خوردن ۰ 5۷ 

التفتکیر : اندیشهکردن » 4۳ 

ایض : کار پکسی سهردن ؛ ۸۸ 


دریابانیدن » ۱۲۲ 


التفنهیم : 


الیو : بازگشتن ۰ ۱65 
تدم : پیش شدن » ٩۳‏ 
التقندیر : اندازه کردن ۲۲ 
دیس : پاك کردن و یپاکی صفت 
کردن ‏ ۳۳ 
التندیم : پیش‌فرستادن ۱:۲۰ 
و التقدم : پیش شدن » ۷۰ 
التقابّل : روی درروی یکدیگر آوردن؛ 


آلتلاوة 

التقریب : نزدیکک گردانیدن » ۲۷ 

التفترین : برسن وغل بستن ۰ ۱۵۱ 

التقسیم : بخ شکردن ۰ ۷۳ 

2 

التقصیر : کم کردن و کوتاه کردن در کار 
و لختی ازموی بریدن ؛ ۷۸ 

اطع : پاره شدن و پراکنده کردن ؛ 
۱۲۰ 

العتنطیح : پاره پاره‌کردن و بریدن: ۷۹ 

اسقنفية : چیزی از پس چیزی داشتن 
یعنی فرستادن ؛ ٩٩‏ 

السَقتلب : برگردیدن » ۷۹ 

التقتلیب : بسپار برگردانیدن » ۱۰۳ 


العقلیل : اندلك نمودن واندك گردانیدن؛ 


۱۷۵ 
0 


التقتوّل 
اتویا 


التعويم 


تقباً: برهیزگار » ۱۳۱ 


التقنییض : تقدیرکردن و سبب ساختن 
۸ 
التکاثر : نازیدن به بسیاری مال » ۸ 


التکتبتر : بزرگف منشی‌کردن» ۸۸ 


: سخن برکسی بافتن ۵۱۰ 
: پرهی زگاری ۰ ۱۳ 
: راست گردانیدن » ۱6 


فرهنگ لفات ۳۱ 


| التکلبیر : ببزرگی یادکردن » 4۲ 


التکنشیر : بسیارگردانیدن ‏ ۱۷۸ 

التکنذ یب : دروغ گوی داشتن یعنی 
بدروغ بت کردن ۰ 6 

الشکنرمة : التکنريم ۰ ۱۸۲ 

الشکنرینه : دشمن گردانیدن » ۷۲ 

التکفیر : فرو پوشیدن گناه کسی » 6۷ 

التکفیل : پذیرفتاری بکسی‌دادن بتعلیم 
کردن ۰ ۱۹۹ 

التکلّف : از عویشتن‌چیزی نمودن که 
در توآن نباشد و رنج‌چیزی کشیدن » 


۹۳ 
التکنلیب : سک را شکار آموختن » 
ات 


اتکثلیف : چیزی از کسی درخواستن 
که درآن رنج بود : ۰۸ 

التکویر : در پیچیدن ؛ ۲۹ 

السّل" : برروی افکندن ۰ ۹۶ 

الستلاقی : یکدیگر را دیدن و بهم 
رسیدن » ۸۸ 


التلاوة : خواندن » ۱۱ 


التلطت : نرمی‌کردن ِ 


ای : زبانه زدن آنش 


تلقاء : سوی » ۱۰۸ 


: ؛ از نزد حویشش ۰ ۱۱۳ 
نتم : الا لشقتام : ۱۲ 


اشلفی : پخررس و جزت از کی 
گرفتن + ۷۵ 


کر ٍَِ شتان ۱۱۷ 


مر در 


پخوان » ۷ ۰ توا : خواندند » 


ِكِ- 
التلو : از پس کسی شدن ۰ ۱۷ 
السلئو بة : تیکگ پیچانیدن یعنی‌برتافتن » 


9۹ 


التلاوم 


: خجویشتن را ءشغول کردن از 
ات ۰ ۰ 


صورنهای انگیخته (م : تمشال) » 


الستماری : بشکک شدن ۰ ۷۰۱ 
السماس والا لتماس: یکدیگر رابسودن 
و مباشرت کردن ؛ ٩۶‏ 


زموده گردانیدن » ۲۰۳ 
ید : نیک کدی ۷ 


اد ۰ ۶۲ 

بت 
۸۱ 
ای 


جای دادن و دست دادن ؛ 


: آرزو بردن » ٩۰۱‏ 
آرزو دادن یعنی بارزوها 
خواندن : ۱۹5 


فرهنگ لغات ۱۳ 


التمنهید : گسترانیدن : 4۲ 

ال پاره پاره شدن واز یکدیگرجدا 
شدن : هه 

التناء ش : از دورگرفتن : ۱۰۰ 

التنایر : یکدیگررا بلقب خراندن ۷ 

التناجی والمتاجتاة : با یکدیگر راز 
0 

الشتاد : از یکدیگر رمیدن ۰ ۸۸ 

التنادی ِ یکدیگر را آواز دادن : ۵۲؛ 

یکدیگر را خواندن » ۸۸ 

الستازع : از یکدیگرگرفتن و بیکدیگر 
دادن چیزی ؛ ۷۲ 

العناصر : یکدیگر را پاری دادن ٩۳:‏ 

الکتافس : بابکذ گر خواهانی نمودن : 
۲۷ 

التناهمی : یکدپگر را بازداشتن و باز - 
ایستادن » ۱۸۹ 

التتاوش : گرفتن ۰ ۱۰۰ 


: فرود آمدن ۰ ۱۲ 
التتریل و الا تزال : فروفرستادن 4۰ 


الستشتة ۰ پروردن و بربالانیدن » ۸۳ 


التنمیم : بثاز پروردن ؛ ۱٩‏ 


افش : دم زدن یعنی‌دمیدن وپرا کنده 


شدن روشنی صبح ۰ ۲٩‏ 
التشقیب : درشهرها گشتن ۰ ۷۵ 
التنکیر : ازحال بگردانیدن : ۱۱۱ 
تس واتکس تکرسارر دنه 

۹۷ 
التتکیل : رسوا کردن و رمانیدن قومی 

بشکنجه قومی دیگر ۰ ۱۹4 
ااستتور :۰ معررف ۱۲۰۰ 
تواب : نیک توبه پذیرنده و توبه‌دهنده 

1 
الرّاری : پنهان شدن » ٩۲‏ 
التواصی : اندرز کردن یکدیگررا ؛ ۸ 
التراعند: یکدیگر را نوبد دادن : ۱۷۵ 
سوب" و التَوبة والستاب : از گناه 

بازگشتن 6 ۲۶ 
توبته" تصوحاً : توبه" استوار ودرست‌که 

هرگ ذشکنند » ۵۷ 
اجه : روی نهادن » ۱۰۸ 
اتتوجیه : فرستادن کسی‌را بکاری وروی 


۳۹ 


کسی سری چیزی گردانیدن و روی 
سوی چبزی کردن ؛ ۱۶۷ 

التودیم : بدرودکردن ۰ ۱۵ 

اسورلية : کتاب موسی‌صوات‌الله یه 
.1 

اس : فراست بردن و بنشان‌دانستن 
۱۹ 

الوصية و الاایصاء : اندر زکردن ۸۰۰ 

التوصیل 3 نیکث بهم پیوستن ۱۹۰ 

تتوفیقاً : جستن‌چیزی که موافق حقبود؛ 
۳ 4 التوفیق : سازوار گردانیدن 
۱1۲ 


الَوَفّی : تمام شدن و جان برداشتن » 


۷۹ 

السوفيَة : تمام کردن وتمام دادن ۷۱ 

التوقیت و السأافیت 
۳۷ 

التوفیر: بزرگک داشتن و بشکوه داشتن 
۷۷ 


ی - شدن » ۱۱۸ 


: پیدا کردن وقت» 


اسان | لتتریل 


الشردیم 

اسر کل : تکیه کردن» ۵٩‏ ؛ برگماشتن 
وکار بکسی گذاشتن ۱۰:۰ 

لس وه : الا تکاء ؛ ۱۲۷ 

ال وکید والشا کید : الا حنکنام ۱4۷۰ 

التولی : برگشتن ودوستی داشتن پاکی 
و بکارکسی قیام نسودن و ولایت 
راندن » ۱۳ 

اسولية : پشت 
روی بچیزی آوردن » ۱۳ 

الّهتجند: بیدار بودن بق رآنیابنماز کردن 
۱۹4 

انتهنديم : ويران کردن ۰ ۱۲4 

السَهنلکتة : ملاك ۰ ۲۱۰ 

الهِقة : ساختن ۰ ۱۳6 

السیْسیر : آسان کردن » ۱٩‏ ؛ رواد 
کردن ۰ ) آسان شدن » 10 

ات مسروک رازصله: الشصند ‏ 
۱۸۳ 

التبن 

اه 


دادن و ولایت دادن و 


: انجیر» ۱4 
: سرگردان شدن ۱۸۷.۰ 


ث‌ِ 


ثابت : استوار ۰ ۱۵۱ 

ثالث : سیم » 16 سوم » ۹ 

تال له :سیم سه یعنی یکی‌ازسه؛ 
۱۸۸ 

امن : هشتم » 14 

تانی این : دوم دو یعنی یکی از دوء 
۱۸ 


ثانی عطفه : گرداننده دوش یعنی | 
العف : یافتن » 1۱ 


س رکتف خود را » ۱۲۱ 
و 
[ثبت ک] سر : استوار دارید » ۱۷۳+ 
لیشبتوله : تا باز دارند ترا عنی‌در 
زندانکنند ترا ۱۱۷4۰ ولو لاأآن" 


- 


ثبتناك :واگرنه آن بودی که‌اسنوار 


داشتیم و نگاه داشتیم ترا ؛ ۱۸۳ 
ثبات: گروهان (م : ثبّت )1۹4۰ 
البتات والشوت 


اه ده بو 


یور( بت عوئبورا : بخواند هلاك را) » 


: استوار شدن ۱۵۱۰ 


۲۵ 


اج" 


: ريخته شدن » ۳۵ 


تجاجا : ریزان با بسیاری؛ یعنی نیک 
ریزنده : ۳۵ 

التجیج : ریزان؛ ۳۰ 

ری : خاله نمناك » ۱۳۷ 

الشعبان : اژدها ۱۱۲۰ 

تالا" : گرانان (م : 22 ۱۸ 


سرت فا 
مایا 


" : هراینه هراینه 
بیابی ابشانرا » ۱۷۵ 


ثقف ] 


ثقل ] نات : گران شد؛ لت 
گرانبار شد ۰ ۱۸۰ 

سل : گرال شدن ء ٩‏ 

الَفتلان : آدمی و پری ؛ 1٩‏ 

قوب : روشن شدن و افروخته شدن 
انش ۷۰ 

و : سه ان سه‌گان » ٩۷‏ 

ثلاث 


شعب : سه شاخ (م : 3 
۸ فا ارات : 


برهنگی » ۱۱۹ 


تاه" آشنهتر + سه ماه ۵6۸ 


سه وقت 


۷۹ 


ال : گروه » ٩‏ 
تلتساتة : سیصد : ۱۳۰ 
کلترت :می» ۸ 
تلْتی : دوسیک یعنی چهار دانگگ ۰ 
5 
شم" : باز » ۸ 
تم" : آنجا» ۳۰ 
: هشت روز؛ ۵۰ 
اج : هشت عدد از 
چهار گونه » ۱۸۳ 
تمانی حجج : هشت سال (م : 
حجة) ۱۰۸۰ 
ثمر : میوه ‏ ۱۳۹ 
الشمرات : میوه ها رم: مق ۷۹۰ 


جاثر: گشته و کژوآن جهودی وترسایی 
وگبری واهداء و بدع است ۰ ۱5 


جائمین : مردگان : ۱۰۱ 


جالية و جوا : یزانو درآمدگان » 


۸۲ 


جار. : زینهار دهنده‌ام یعتی رهانندهام » 


‌ 


لسان 1 لتتریل 
| لسن : هشت یکت ۰ ۱٩۱‏ 


تمتاً : بهالی ۰ ۱۸۷ 

مود : قبیله است که آب ایشان اندله 
ود نیتم صالح یراق 
عتلیه ‏ ۱۷ 

ایا بشتین ۰ واه کت رم 
در می‌پیچند » ۱۵۹ 

نی : دوتاه کردن و بازداشتن و دوم 
شدن » ۱۲۱ 

الوا : باشیدن : ۷۸ 

توب ) ۰ ۰ 


ِ 
:زنان شوی دیده رم : ثیب) ؛ 


۱۷۵ 
الجار الجتّب : هسایهٌ بیگانه» ۱٩۳‏ 
الجارذ ی القربی : همسایه خویشاوند 

1۹ 
الجانب : سوی عریض پهن یعنی‌بسیار 


و همیشه : ۸۷ 


جنانب : کرانه : ۱4۳ 

جالُوت : ام کافری است ۰ ۲۱۳ 

الجتان : پدر پریان» ۸ ؛ ماربزرگث» 
۱۹ 

لجَاهليَة الأاولی : نادانی پیشین » 
۹ 

الجارینات یسراً : روندگان باسانی 
یعنی کشتیها: ۷۳ 

الجاربة: کشتی روان « ج: الجواری) ؛ 
.9 

الجبٌ : چاه ناب رآورده بخشت پخنه » 
۱4 

الجبار : دور از عیبها  ٩۳‏ 

جببار : جبر کننده بر کار و برگماشته و 
گردنکش و نیک کشنده » ۷۵ 

جتبارین : مردانی دراز بالا وبا قّت 
بعنی عمالقهکه‌از بقیت عادبان‌بودند» 
۱۸۷ 

الجبال : کوهها رم : الجبل )۰ ٩‏ 

جباه : پیشانیها رم : جبّهة )۱۳۸۰ 
باية : گرد کردن ۱۰۹ 


پتان وهرچه پرستند دون خدای 


عَرَوجل ۰ ۱۹۳ 


و 


فرشته معروف ؛ 
1 

الجبل و الجبل والجبّل والجبنلة: 
آفریدگان ؛ ٩٩‏ 


نگریدی آنرا و چرا گرد نکردی از 
بهرخود » ۱۸۱ 
الجشو : بزانو درآمدن ۸۲۰۰ 
الجشوم : فروخفتن ۱۰۹۰ 
الجتحد و الجحود : منکر شدن ۰ ۱۰۷ 
الجحیم نس بزرکگ 6 ۸ دوزخ 
۰ :؛ آتش سخت افروزان ٩4‏ 
الجندٌ : بزرگواری » 1۵ 
: نو شدن: ۷6 
: راهها رم : جثّق) ۰ ٩۷‏ 
: دبوارها رم جدار ) 1۳۰ 
: خصومتة" بالباطل ۰ ۸٩‏ 
: لو » ۷4 ۱ 


الجذ : القطع ۱۳۹۰ 
و 


جندوع : تنه‌های درخحت «م: جذع)۰ 
۱۳۹ 


۳۹۸ لسان ] لتنزیل حذوة 


جَذوة : پاره" آتش: ۱۰۹ 

الجر :کشیدن ۰ ۱۷۹ 

الجراد : ملخ » ۷۰ 

الجراح : کسب کردن و خسته کردن » 
۱۸۲ 


الجنرز : زمین بی گیاه ۰ ۱۰6 


وق 


جرزاً : شک یعنی مرده که گیاه نروید 


در وی ۰ ۱۳۶ 

الجرم : الکسب » ۲ ب؛ کسب کردن 
و برکاری داشتن ۰ ۱۸۵ 

الجروح : خستگیها م : جرح) » 
۱۸۸ 

الجری : رفتن ؛ ۱۲ 

الجنزء و الجرو : بهره : ۸۳ 

الجزّاء : پاداش دادن » ۱۲ 

الجتزع : ناشکیبائی کردن » 4٩‏ 

جروعاً : نیک ناشکییا » 4٩‏ 

[ جزی ] تجنری : پاداش داده شود ؛ 
۷ 

الجزّبة : گزیت» ۱5۷ 


الجسّد : تن ۰ ٩۲‏ 


جتسداً : تی بی‌جانرا: ٩۲‏ 


[جعل ]أَلَم یجمّل" : انکرد یعنی 
کرد * + جعنلتا : گردانیدیم ؛ 
۱ جتعلتم : نام کردید ۱۱56۰ 
جعل : نو پدیدآورد » ۱۸۱ 

الجعّل : کردن » * 

الجفاء : انداختن » ۱۵۳ 

جلفاء : انداخته بکرانه یعنی رودآورد » 
۱۰۳ 


جفتان : کاسه های بزر کث (م + جفتة ) : 


۹۹ 

الجّلاء : آواره شدن و آوا زکر دن » ٩۲‏ 

جتلابیب : چادرها رم : جلباب ) » 
۱۳ 

[ جله ] فاجنلدوهم" : پس بتازیانه زتید 
ایشاثرا» ۱۱۲ 

الجتلّد : بتازیانه زدن : ۱۱5 

الجتلال : بزرگوار شدن » ٩۸‏ 

[ جلی ] تجنلی" : پیدا شد ۰ ۱۷۸ 1 


لا یجلیها : گشاده نکند او را و 
پیدا نکند او را » ۱۸۰ 
جللود : پوستها رم : جلد) ۸۱۰ 
جتما : بسیار ؛ ۲۰ 


الجئین 


جمیال . زشت ۰۰ ۱۸۰ 
حسمالات‌صفر ۰ شدران ساه‌که بزردی 
زنید ۰ ۳۸ 


و وس 2 


جملة واحدة 


: گردکردن ۰ ۷ 
ی 


و و رو 


الجمعة و الجمعة : 7 


الجمم 
۳ 


اج 


الجموح 


۱1۹ 
جتمیعاً : هم ۸ 
جمیلا" : نیکو ۰ 44 
الجتاح : دست و پهاو » ٩۷‏ 


الجتاح 


جتتاح اذل" : پروبال عواری » ۱4۱ 
حتاحیی : 
جنات علان 


و 
جات الفرد وس 


۱:۰ 


ورد 
جئب : 


لجمل : رسن کشتی :۰ ۱۷۷ 
الجمل 


الجمالة ج ج:اا 
| 


فرهنگ 


7 : همه بیکیار » ۱۱۵ 


۱ 


ِِ 1 
آدینه » 1۰ 


ال 
سالات) ۳۸۰ 


شترثر ر ج : 


شتافتن و س رکشی کردن ؛ 


: کناه و بزه 5۲۰ 


دست خودرا ؛ ۱۰۹ 
: بوستانهای پیوسته ۱۳۰ 


آراسته: 


: بوستانهای 


دور 4 ۱۰۷ 


لغات ۲۹۹ 


جتباً: جنابت رسید گان پعنی‌دورماندگان 


از نماز و بعضی‌عبادت دیگر ۱۸:۰ 


جتب الق : فرمان خدای » ٩۰‏ 
سپر : 6٩‏ 

الجتَة : دیوان و پریان ۲ ؛فرشتگان» 
: بهشت جاودانگی: ۱۱4 


٩4٩  ناتسوب دو‎ : 


و و 


بحند ۲ هنالکت" 


: ایشان لشکری‌اند و 
چه لشکری  ٩۱‏ 
جتنفاً : جورآ ۲۰۹ 


الجیّوب : دورکردن » ۱5۱ 


جتوبهم : پهلوهای ایشان ۰ ۱۰۶ 
الجنوح : میل کرد » ۱۷۵ 


الجشود : سپاهها رم : الجند )» ۲4 


الجتُون و الجن" : دیوانه شدن : ۳۰ 


الجنون و الجتان . درامدن شب : 


۱۸۲ 
الجتتی : میو" چیده » 1٩‏ 


موه بار کردن ۰ ۱۳۲ 


الجنتی : 


۱۷۰ اسان امسر یل 


الجو : میان آنچه برسوی زمین است 
از هرا » ۱:۷ 

الجنوء ار : زاری کردن ۰ ۱۲۰ 

جواب : پاسخ » ۱۰ آن سخن که 
بریده شود بوی‌ستهیدن وتردد؛ ۱۷۸ 

الجوایی : حوضهای بزرگک ( م : 
جابیة) ۹٩۰‏ 

الجوار ح : مرغان وسگان شکاری 8 
جارحة) ۱۸۹۰ 

الجوار المتشثات : کشتبهای بادبان 
ب رکشیده وبکسرشین‌موج برانگیزنده. 
۸ 

الجواری : روندگان(م : الجارية )۰ 
۳۹ 

الجوّب : بریدن » ۱٩‏ 

الجودة : تیکک‌رو شدن اسب ؛ ٩۲‏ 

تخرد : کومیت سل 

الجوّس : گشتن درسرای برای عبادت؛ 
۱۹۰ 

الجوّف : اندرون : ۱۰۱ 


[جور ] اجره" : امان دهش ۰ ۱2٩‏ 


الجور : از راه بگشتن ؛ ۱:۵ 


الجنوع : گرسنه شدن ؛ ٩‏ 


| جهتارا : آشکارا؛ 4۷ 


رقم 


الجهاروالجاهرة والا علان : آشکارا 
0 1 
الجهاز : ساز سفر ۰ ۱۵۷ 
الجهالة : نادانسن و ادانی » ۷ 
[جهد] ال بن جاهتدوا : آنانکه کارزار 
ای ۱۷ 
جنهند : کوشیدن » ۹۸ 
جنهند وجنهند : طاقت یعنی توانالی » 
۱۷۰ 
الجهتر : آواز برداشتن ؛ ۲۲ 
سهرة" : جهارآ آشکارا » ۱۸۲ 
ٍ دوزخ ۱۱ 
: نیکث نادان ۰ ۱۰۱۳ 
: اسبان نیک رو (م: جنوّاد)» 


الجیّب : گریبان» ۱۰۹ 

جید : گردن ؛ 4 

[جیی" ]جاء تهم" : آمد بایشان » ۱۱ 
جاء لك بسعی : آمد بتوم ی کوشید» 
۳۰ 


حاجة" : نبازی  ٩۳‏ 
حاجزا : بازدارنده : ۱۱۱ 
ی : بازدارندگان » ۵۱ 
حاذ رون : فربهان و توانایان » ۱۱۳+ 
مستتعدون زیعنیآمادگی کنندگان؛ 
۱۳ 
حاسبین : شمارگیران : ۱۲۰ 
الحتاسد : بدخواه ۳۰ 
حاشرین : کردآرندگان» ۱۱۲ 
حاش نش و حاشا شر : معاذ اش 
پناه‌می گیرم بقدای ۰ ۱۵۵ 
حتاصباً : باد سنگک ریزه ؛ ۰۵ 
حناضرة البتحر : نزدیکک دریا ۰ ۱۷۹ 
حاضر ی المسجد الحرام : ساکنان 
مکّه : ۲۱۰ 
الحافرة : اول کار یعنی زند گانی پس‌از 
مرگ ۰ ۳۳ 
: نگهیان : ۲۲ 
فیه : گرد درگیرندگان 9 


: قیامت یعنی رستخیز: ۵۰ 


الحاکم : داور » ۱۶ 
الحاسی : آن شتر که از وی ده بچه 
کی بیش اورا کار نفره‌ودندی 
۱۸۹ 

٩ : سوزان‎ : 

دانه" ۰ ۳۱ 

: رستها رم : حبل) ۱۲۹ 


بت برگزیدم :1۹ 


[ ستحبوا؛ دوست داشتندوبر گز بدند» 
۱3۷ 


ِ 

حبة : دانه » ۱۰۵ 

حب الخیر : دوستی اسبان را ؛ ٩۲‏ 

الحبر و الحبورو الحبرة : شاد کردن 
۸۶ 

الحبس : الستع ۱۹۹۰ 

الحبکت : راهها رم : 
حباك) ۰ ۷۳ 


حبيکَة و 


کل ۰ رس 8 یل ی ۱ 


لان | اعنزیل 


حبل الورید : رگ گردن ؛ ۷۵ 
الستوط : باطل شدن ۷۲ 

الحتتم : واجب کردن ؛ ۱۳۳ 

حتما : واجباً : ۱۳۳ 

حتوا ۸ 

حبیتاً : شتابان » ۱۷۷ 

: پرده ) ۸۵ 

الحجارة : سنگهارم : الحجر )۰ ۷ 
الحجب : 


الحج" : که را زیارت کردن و قصد 


بازداشتن » ۲5 


کردن : ۱۷۲ ؛ وت الحح" ‏ 
۳۹۰ 
العییه ۰ 


پوزش یعنی سخن درست 
دلپذیر » ۸۲ 


و ره ار 


حجچة : خحصوهة ۰ ۲۰۸ 
الحتجنز : بازداشتن » ۰۱ 
الحجر : 


حچجتر : خرد ؛ ۱٩‏ 


دیار مود » ۱۹ 


و 
اشایسته بازداشته » ۱۱6 4 ست ۱1 
۳ ما 


ممنوعاً ؛ بعنی پرده" بازداشته شده: 
۱۱۵ 


حبل الورید 

الحْجُرات : سرایچه‌ها (م : حنجنرة) ؛ 
۷ 

الحجور : کنارها رم: حجتر ) ؛ ۱۹۲ 

حدائق : بوستانهای بادیوار(م : حَدیِق) » 
۳۱ 

الحدب : بالا ؛ ۱۳۰ 

۱ 

کن ۱۱۰ 


۱۳۸ 


حتی أحندت : تانوآرم 

حدود : اندازه‌ها (م : حد) ۸ 

حندیث : سخن ۰ ۱۱۳ 

حتدیث القاشيتة : سخن قیامت ؛ یعنی 
رسته خی ۰ ۲۰۱ 

الحندید : آهن ؛ 11 

۷۰ 

الحذر : پرهیزیدن ۰ ۵4 

حذار کلم": سلاح شما» ۱۹6 

حذر رون : بیداران » ۱۱۳ 

الحر : آزادمرد » ۲۰۹ 

ات تم 

الحرب : جنگك ۰ ۷۸ 

الحصرث : کشت کردن و کسب کردن ۵۲ 


۱ 


حرّث : کشت زاری و ءراد اینجا باغ 
است ؛ ۵۲ 

حرج : تنگی ۰ ۷۷ 

حترجاً : تنگت »۰ ۱۸۳ شکا ‏ ۱۹5 

حرد : آهنگی ؛ ۰۳ 

حرساً : پاسبانان رم : حتارس ) 450 

[ حرص ] ان تحرص : اگر نیکث 
خواهان شوی و آز نمائی ۰ ۱8 + 
و 
۱۹1 

حرضاً : بمردن نزدیک ۰ ۱۵۸ 

حرف ان ۰ ۱۳ 

[ حرم ] حرمنا علیه : بازداشتیمش از 
گرفتن ۰ ۱۰۷ 

1 رن 

حبرم : جمع حرام وهتو السجترم یعنی 
احرام گرفتگان با درحرم آمدگان ؛ 


۱۸۰ 
الحرم والحرام : ناشایسته ) ۱۲۲ / 
حرماً : » با حرمت ۰ ۱۰۷ ۱ 


و وا 


الحرمة : آنچه حلال نبود شکستن آن 
ونه شاید رج : الحنرمات ) ۱۲۳۰ 


ود و 1 
حرمات اللّه : فریضه‌ها را یعنی فرموده 


ترهنگ لفات 


های خدای را : ۱۲۳ 

الحرمان والحرم : محروم کردن پیش 
بی‌روزی کردن » 1٩‏ 

الحرور : باد گرم » ٩۷‏ 


حتریص عتلیکم : نیک خواهاناست 


برشما ؛ ۱۷۳ 
الحنریق : آتش سوزان ۰ ۲۶ 
الحزّب: گروه وسپاه رح: الا حراب) 
1 


و و3 


[حزنم لیحزنشی : هرایثه اندوهگین 
می‌کند مرا : ۱۵6 


الحژن : اندوی ٩۸‏ 

الحرّن : اندوهگین کردن » 14 
حرناً : ازاندوهی ۰ ۱۷۱ 
ی ۱۳ 


الحساب : شمردن : ۲۱ 
: جزاء عمله ۰ ۱۱۸ 


۲۷ 

الحسبان : پنداشتن ۰ ۷ 

ار 

حسبانا : شماری : ۱۳۹ + لحساب 
الشهئور و ال عوام :از بهرشمردن 
ماهها وسالها ۰ ۱۸۳ 

جستکت ۰ س است رل ۱۷۶ ٩‏ 
حسبه : بس است او را : ۵۸ 

الحسد : بدخواستن » ۳ 

الحسر : برهنه شدن؛ رنجانیدن ۱۸۲ 

حسرات : پشیمانی‌ها » ٩۷‏ 

سره ریا رت : ای پشیمان 976 

[ حمس ] تَحَسسوا : آگاهی جوئید 
یعنی بجان و دل جوئید » ۱5۸ 

اک و ود ترمن ٩‏ 

ی ۵ 

یکی (ج : الحسنات) »۸۵ 

جه ۰ کر 13۰ 

لیهست ۱ 

الحسود : بدخواستن ۰ ۳ 

الحسور:مانده شدن ۰ ۵۶؛رنجه شدن» 
۱:۲ 

ی 


لان التتزیل 


الحسبان 


حسیباً : بسنده و شما رکننده ۰ ۱۰۲ 

حسیر : مانده و کند شده ‏ ۵4 

حسیسها : آواز وی ۰ ۱۲۲ 

الحخشر : گردکردن ۲۹۰ 

الحَصب والخَضّب : الحَطّب ۱۲۲۰ 

الحَصحصة : پیدا شدن حق :۰ ۱۵5 

الحمید والحصاد : درودن ۷:۰ 

احصرع أحصرومم : بازداریدایشانرا » 
۱۹۹ 

الحصر : شمر دنو بازداشتن و درحصار 
کردن ۰ ۱6۱ 

الحصر : تن دل شدن » ۱۹۵ 

حصرة" : تنگ شده » ۱۹۰ 


[حصن ]۲۱ آحنصن : چون شوی 


کنند + آ سید : بشوی داده شوندء 
۱۹۲ 1 
الحصور : آنکه بزنان ئزدیکی نکند از 
بهر قهر نفس بی‌آفتی با توانائی۰ ۱۹۹ 
حصون : حصارها رم : حصن) : ٩۲‏ 


[حصی ] آحنصیتاه : شمردیمش ۳٩‏ 
الحصید : دروده ۷ 


: زندان » ۱6۱ 


حل 


الحض : برانگیختن ؛ ۵ 
[ حضر ]و أحنضرتٌ : وحاض رکرده‌شد» 
۱۹۹ 
الحضور : نزردیک آمدن ۸۱۰ 
حطاماً : شکسته و ریزیده شده : ٩0‏ 
حطة : مسا لتنا حطلة" : ۷۹ 
الحتطلم : شکستن » ۷ 
الحطمَة : دوزخ ۰ ۷ 
تط بهره" "۸ 
انحظر : بازداشن ۰ ۷۰ 
: درگرد چیزی درگرفتن» ٩۰‏ 
8 باستق‌صناه از حال کسی‌پرسیدنا 
و تیمار داشتن د رکار وی » ۱۸۰ 
الحفٌّد : شتافتن درخدمت ۰ ۱4۱ 


حفندة : نبیر گان پسرینه (م : حافد)» 
۱11 

الحتفر : چاه کندن » ۲۰۱ 

حفرة : کنده" بعنی دوزخ ۰ ۲۰۱ 

|حفظ | بسا استحفظوا : بآنچه نگاه 
9 استه‌شدند» ۱۸۸ :حتاف ظوا : 
پیوسته‌باشید » ۲۱۲ 


شَظة: نگاهبانانی : ۱۸۲ 


فرهنگ لفات 


۳۷۰ 


حفی : نیک دانا و یکك پرسنده و 
بررسنده » ۱۸۰ 


حفیاً : مهربان :۱۳۲ 


الحق" : راستی و سزا و واجب ؛ ۸+ 
واجب شدن وسزا شدن» ۷4 ؛بهده؛ 
۷۸ 

الحقب : هشتاد سال ؛ ۳٩‏ 

حتقباً : زماناً طویلا یعنی روز گاردراز» 
۱۳۸ 

حق تلقانه : سزای ترس وی » ۲۰۱ 

[حقی اجفت ۰ سراوار اس مرو را 
که فرمانبرداری کند ۰ ۲۵ 

خه ای . درت ی‌کاد او 

حقبق عتلی : سزاوارم » ۱۷۸ 

حیکتماً : میانجی ۰ ۱۸۳ 

حکماً : حکلمة ۰ ۱۰۷ 


الحکم : داور : ۱6 

۳ 

الحکمة : سخن درست و دلپذیر» 1۰ 
سکیم 3 محکتم یعنی استوار » ۸۲ 
الحّل : گشودن ۱۲۸ 


کل اه 
۱۸ 


۳۷۹ 


الحل والحتتلال : شایسته شدن » ۱۸+ 
واجب شدن عقوبت : ٩۰‏ 

حتلا" : شایسته ۷ ۲۰۱ 

حتلائل : زنان رم : حلیلة) ۱۹۲۰ 

حتتلاف : سوکند خوار ؛ 5۲ 

الحتلال : واجب شدن؛ ۱۲۹ 

الحلّف : سو کند خوردن ؛ ۲ 

الحللقوم : نای گلو ٩۸‏ 

[حلل ] احتل" : فرود آورد : ۹۸ ؛ 
لاتحلوا : لا تجاوژوها ؛ ! ذا 
حللتم" : چود از حرام بیرون 
آمدید ۱۸۵ : 

الحلم" و الحنم : خواب دیدن » ۱۱٩‏ 

الحلول : فرود آمدن ۰ ۱۵۳ 

حللی : پیرایه‌ها رم : حتلی) ۱۷۸۰ 

الحلية : پیرایه ۸۳ 

الحلیم : بردبار» ۵٩‏ 

حم : یی حم" ماه کتالن" ؛ تقدیر 
کرده شدآنچه وی بودنی است ۸۰۰ 

حماء : گل سیاه یمنی غریفژ » ۱4۸ 

حمثة : غریفزناك » ۱6۰ 

الحمار : خررج : الر والحمیر) 


بان | لتتزیل 


الحل و العلال 


۳ 

حَمالةٌ الحطب : با رکش‌هیزم» 4 

الحتمٌد : ستودن و ستایش ۰ ۱ 

: جمع مر یعنی سرخ ۹۸ 

حم عسق : سوگند بحلم و مجد و علم 
و سنا و قدرت من ۰ ۸۵ 

احمل البحملن :هراینه‌هراینه‌بردارند» 
۰ سمل ۰ کلف رام به 
من تبلیغ الرسالة ۰ ۱۱۹ ۱ 
(جتمل : برنشان » ۱5۰ 

ال را ۱ ی 
ستور خویش نشاندن و برداشتن و 
باردار گشتن و پار برنهادن » ۵۰ 


الحمل : بار برپشت ؛ ٩۷‏ 


حمل بعیر : بارشتری یعنی اشتروار 
طعام ‏ ۱5۷ 

و ری ۱۳ 

الحمی : گرم شدن » ٩‏ 


حمیة الجاهلية :نام وننگگ وکا 
کافری که مسلمانی نبود ء ۷۷ 

الحمید : سنوده » ۲4 

ای : آب گرم وخو پش‌ونزدیکث » ۳ 


حيوة طیبة 


الحتاجر: نابهای گلو (م : حننجرة) » 
۸۸ 

انا و ۱۳ 

الحثث : گناه : 1۷ 4 بدروغ شدن 
سو کند و بزه مند شدن : ٩۲‏ 

الحتذ : در زمين بریان کردن» ۱۶۱ 

سنیذ : بریان کرده شده در زمین »۱۲۱ 


و 


حتفاء : باز گشتگان‌از کیشهای بد (م: 
الحنیف ) ت 
ی وا که 


۱3۷ 

الحواربین : باری گرانعیسی‌علیهالتلام 
(م : حواری) ۱۱۰ 

الحوایا : چرب روده‌ها (م : حوبّة و 
و حاوة و حاویاء) ۰ ۱۸۶ 

9 : زنان سیاه چشم و نیکو (م : 
حوراء) ۰ 1۷ 

الحور : با زگشتن ؛ ۲ 

[حوط] | لا ان" یلحاط بکنم : مگر 
غلبه کرده شوید » ۱۵۷ 

[حوق] حاق بهم" : گردشان‌درگرفت» 
۸۱ 


فرهنی ات 


الحوّل : جدا افکندن ؛ ۱۰۰ 

حول : گردبرگرد : ۸٩‏ 

حولا" : تتحَولا یمنی از جای بجای 
شدن ‏ ۱۶۰ 

حولین : عامین ۲۱۱۰ 

الحی : زنده و هميشه » ۸۸ 

الحية : مار » ۱۲۷ 

حیتان : ماهیها رم : حوّت) ۱۷۹۰ 


ان 


وس 


حیران : سرگردان » ۱۸۲ 

الحيرة : سر گردان شدن : ۱۸۲ 

الحیند والحیندودة: گریختن‌و رمیدن؛ 
۷ 

الحیّف : بیداد کردن» ۱۱۸ 

لحیی" و الحیوق : گرد درگرفتن و 
فرود آمدن بلا ومکروه ۰ ۸۱ 

حیلة" : چاره ؛ ۱۹۰ 

حین : گاهی» ۳۸ ؛هنگام ۰ ٩۱‏ 

الحتیوان : زندگانی همیشه » ۱۰۷ 

الحوة : زندگانی ؛ ۲۰ ؛زیستن » ۲۲ 

حیوة طِیبه" : خورسندی ۰ ۱6۷ 


برد و 
نساء کم : 1 


شما را یعنی برده می کردند و چون 


خحادعنهم : جزا دهنده فریب اپشانست 
آنچه سزای خداع ابشانست » ۱۹۲ 
خاسا ‏ ند ود 


* : فروتن » ۲۰ + آرامیدی ۸۷ 


: جداگانه : ۱۷6 

حاطة : گناهکار ؛ ۱۳ ؛ خأطشین : 
کناهکاران ۰ ۱۵۸ 1 

حافضة : فرود آرنده 1 

الخال : پرادر مادر «ج: الا خوال) » 
۳۲ 


هت 


کنیزکان می‌داشتند » ۱۵۰ + | ذا 
س 


حییتم : چون درود داده شوید » 


: گردکردن» ۱۸4 


خحالات : خواهران مادر رم: خالَق)» 
۱۲ 

خحالدین : جاویدانگان یعنی‌جاویدباشندگان ۲ 
۱ 

الخالص : بی آمیغ : ۸٩‏ 

خالعهة : بی‌آمیزش: ۱۰۲ 

الخالفین : المخلفین: بعنذار یعنن ۱ 
زنان و کودکان ۷۰ ۱ 

الخالیة: گذشته ۰۰ 

خامس : پنجم ۰ 16 

خحاوية : افتاده : ۵۰ : سافقطة ۱۳۹۰ 

الب : باران و گیاه » "۱ 

الخبائث : پلیدیها » ۱۷۹ 

الخباة : پلید شدن : ۱۱۷ 

خبالا" : تباهی و بدی ۱5۸۰ 


اه ولو 


[ خبت ] آخنبشوا : فروتنی کردند یعنی 
باز گشتند بدلیل » ۱۹۰ 

خبراً : از روی دانستن ۰ ۱۳۸ 

الخبتر : نان » ۱۵٩‏ 

الخبوء : پنهان کردن ؛ ۱۱۱ 

الختبُو : فرومردن آتش ۰ ۱44 

الخبیثات : سخنان پلید (م :خبیقة) 
۱۷ 


الخبیُون : مردان پلید ( م :خحبیث) » 


۱۱۷ 

الخبیر : آگاه : ۱۰ 

ختار : نیکث بی‌وفا ۰ ۱۰۵ 

خحتام : منهر » ۲۷ 

الختر : بیوفائی‌کردن ۰ ۱۰۵ 

الختم : مهر کردن ۰ ۲۷ 

الخّد" : رخ رج : الخندود) ۱۰4 

الخدع و الخديعة : فریفتن » ۱۷۰ 

الخذلان : یاری‌نادادن بوقت حاجت؛ 
۱۰ 

ولا" : نیک فروگذارنده » ۱۱ 

خ راب : ویرانی و ویران شدن ۰ ۲۰۷ 

الخراصون : دروغ‌گویان » ۷۳ 


فرهنگ لفات ۳۷۹ 


: را ار زا ۰ 
[خرج] یخرجهم من الظلمات : 
هو واه < موه و 


یستعهم ون للم دالوا 
۳۱۳ 


الخرج والخراج زرد ۱۳۰۰ 

ختردل : سپندان » ۱۰4 

[ خر ابخرون لا ذ فان : برروی 
می‌افتند ۱86 4 ختروا له سنجدا: 
بروی‌درافتادندمر و راسجده کنند گان» 
۱۰۹ 

الخترص : دروغ گفتن ۰ ۷۳ 

الخرطوم : بینی ۰ ۵۲ 

الق : سوراخ کردن ودرّانیدن ودروغ 
برساختن : ۱۳۸ 

الخر وج : بیرون‌آمدن ۰ ۲۳ 

ار : برروی درافتادن » ٩۲‏ 

۳3 : گنجینه‌ها رم :خزانة ٩۱۰)‏ 

1 نگاه داشتن ؛ ۵۵ 

خرّتة : نگاهبانان رم خازن) ۰ ۰۵ 

الخزی : رسوا شدن وخوار شدن ۰ ۸٩‏ 

[ سا ] | سا : خوار شوید و دور 
شوبد ۰ ۱۲۱ 


هد و 


مه 
الخساء والخسوء : خیره شدن چشم » 
۶ 


۳۸۰ ان ا لتنزیل 


الخسار : زیان کار شدن ۰ ۸ 


[ سر ] سر : زیاد کارشد ؛ ۱۲۲ 

الخستر : زیان کار شدن ۰ ۸ 

الخسّف : بزمین فرو بردن » 4۱ 
و 


الخسوء : دور شدن ‏ 4ه 

الخسوف : گرفتن ماه » 4۱ 

خشب : چوبها (م : شب ) ۰٩‏ 

[ خشع ] حشعت : بیارامید :۱۳۰ 

الخشوع : فروتتی کردن » ۲۰ 

[ خشی ] خشینا : دانستیم ۰ ۱۳۹ 

الخشبة : ترسیدن » ۱۲ 

الخَصاصة : درویشی و بدحالی : 1۳ 

بف رحس ۳ 

(خصم ]بخصمون : بایکدیگر پیکار 
میکنند ۰ ٩5‏ 

الخصنم : پیکا رکنندگان ۰ ٩۱‏ 

الخمنم رالخصم والخصيم : پیکار 
کش بباطل ؛ ۸4 

الخَصت : برهم نهادن ۰ ۱۳۰ 

الخصرص و الخصوصیة: یگانه کردن 
وبرگزیدن ؛ ۱۷6 


1 


الحضد : خار ازدرعت زدن ۰ 5۷ 
حضراً 


: سبز یعنی تر و تازه : ۱۸۳ 


[ خطا ]| تعتطاء و سهی و حطسی : 


تمد ۰ ۲۱۰ 
الخطاء : کناه کردن » ۱۳ 
خطاً : گناهی و بزه" ۱6۲۰ 
[ خطب و لا تخاطبنی : ومخوان 
مرا : ۱۲۰ 
الخطّب : کار بزرگ » ۷۳ 
لب : زن خواستن ۰ ۲۱۲ 
الخطّف : ربودن » ٩۳‏ 
الخطّو : گام زدن ۰ ۱۱5 
خحطوات : گامها ۰ ۱۱۲ 


| حطیگات و خحطایا : گنامان رم : 


خطيكة ) ۰ 1۷ 
الخطيتة : گناه کردن : ۱۳ 
الخفاء : پوشیده شدن » ۲۲ 
خفافاً : سبکان (م : خفیف )۰ ۱۳۸ 
الخنة : سبکک شدن ۰ ٩‏ 


۷ 


غلق فرهنگ لفات ۳۸۱ 


[ عفض ]حنض جتاحکث : تواضع 
کن » ۱۱۶ :| خلفض" : فرودار 
و پست دار » ۱۶۱ 

الخفض : فرو داشتن » 1۳ 

[ حفی ] 1 کاد آختفیهتا : می‌خواهم که 
پنهان کنم او را ۲ ۱۲۷ 

خفی : پوشیده ؛ ۸۵ 


سح 


خفیه" : پنهان ۰ ۱۸۲ 
مت ۵ ۲ 
۳ . از پس دیگران نشینندگان 

۳ : خحلیفة) ۰ ۱۸6 

لاف : برافرود » ۱۱۲ ؛ پس ۱۷۰۰ 

الخلانة : ایستادن بجای کسی که پیش 
از تو بوده باشد » ۸۶ 

الختلاق : آفریدگار عروجتل ۱۸۹۰ 

الختلاق : الّصیب ۰ ۱۷۰ 

خلال اه ون 

[خلد] ات : آرام‌گرفت وملکرد» 
۱۸۰ 

الخلند : پایداری و گوشوار ؛ 4۰ + 
جاویدی ۰ ۱۳۰ 

[ خلط ] ما احتالط بحظم : آنجه 


آمیخته بود باستخوان یعنی دبه .» 
۱۸۶ 

الخلط : آمیختن ۰ ۱۷۱ 

الخلتطاء : انبازان رم : ختلیط ٩۲۰)‏ 

الخلم : جامه و نعلین بیرون کردن + 
۱۷ 


[ خلف ] فخلف : پس‌استادند بجای 
ایشان یعنی آمدند ۱۳۲۰+ آحعلفتی: 
خلیفه من باش : ۱۷۸ 

حلّف ۰ پس ۰ ٩‏ 4 سیس آیندگان» 
۱۳ 

خحلفة" : پس یکدیگر آینده و خلاف 
کننده و آینده و شونده یعنی تأثوبت 
آن می‌رود و دیگری می آید » ۱۱۵ 

[خلق] دم یسخلق" 


اه 
واذ تخلق :وچون اندازه می‌کردی 


: آفریده نشد» ۲۱۹ 


۱۹۰ 
الق : و ۵۱ 
خی : خوی ۰ ۱۱۳ 
| الخلی : آفریدن » ۰۲ الا ختلاق » 
۲ 


حلق : بربافتن » ۱۱۳ 


۷۸۲ ان ) لنتزیل خلقاً 


خلقاً : از روی آفرینش » ۳6 

[خلو ] و | ذا ختلوا :وچون تنهاشوند» 
۳۱ 

الخل : گذشتن و تهی‌شدن » ۰۰ 

الخنلود : جاودانه شدن » ۱۱ 

الخلوص : جدا شدن ۰ ۱9۸ 


الخلوص والخَالصَة : ویژه شدن ۰ ۸۹ 


خليفة : آنکه از پس دیگری نشیند » 
۶ + خلیفة" : بتدلا" یی سپس 
کسی شانده » ۲۰۵ 

خمّر : معجرها ۰ ۱۱۷ 

ی 
چون بجوش آید وکفک اندازد ؛ 
۲۱ 

خمر : می ۰ ۷۹ 

خمراً : انگور ؛ ۱۵5 

الخمس : پنج یکث ۰ ۷4 

خمسین ألف ستة ی 
1۸ 

خحمط : درخت ارالك »۰ ۹٩‏ 

الخم ود : فرو رفتنآتش ۰ ٩٩‏ 

الخَتَاس : بازیس‌شونده و سرد رکشنده :۲ 


الختزیر : خوكك (ج : الختازیر) ۰ 
۱1۸ 


۶ 


الختس : باز پس شوندگان یعنی باز 
گردندگان رم خحانس )۰ ۳۹ 

ال وس بارس شدن. ۲ 

الخواء والخوی : افتادن و تهی‌شدن » 
رم 

الخوّار : بانگگلو » ۱۲۹ 

الخوالف : زنان که خلیفه" شویان‌باشند 
در خانه چون بغزو روند» ۱۷۰ 

خواناً : نیک ناراست ؛ ۱۹۰ 

الخوّض : در کاری شدن » ۳؟ 

خوضهم": شورش و فتنه" ايشان ۱۸۳۰ 

الخَوف : ترسیدن» 1 

[خون] نم" آ خننه : ناراستی نکردم او 
را» ۱۵٩‏ انتختانون آتفسکم: 
" ناراستی می کنید باننهای خود ۰ ۲۰۹ 


الخون والخبانة والخَائتة والا خنتیان: 


ناراستی و نا استواری کردن » 6۷ 
۱ : سایبانها رم تسه ۱3 


الدخان 


خبر : نت ۶۱۰ خحصب وس 
۱۹۲ 

خیراً : مالا" ۲۰۹ 

الخیرات : نیکیها ۰ ۲۰۱۸ 

خبرات : نیکوخویان(: خيرة )1۹۰ 

خیر آعلا" : بهتر است از روی امید » 
۱۳۷ 

یر مدا : بهترد رآخرت با دره‌نفعت» 
۱۳۳ 


حبرارسن دای بهتر ازان » ۱۱6 


داکرة السوه : کردش بدی وبدیعی 
8 زمانه به بدی ۰ ۷۰ 
الاب : عادت :۸۸ ؛ الا ب الب : 
پبوسته کاری کردن بجد و رنجیدن؛ 
۱ ۵ دابا : و ۳9۹ 
داب : جبنده رج : الدّواب) ۸۱۰ 
و الا رض : مورچه چوب خوار» ۹٩‏ 
التابر : الا صل ۰ ۱۸۹ 
دارالستلام : بهشت و زیادت وافزونی 


فرهنگ لفات 


الخیترة ۱ الا تیار ۱.۳۶ 

ات ای بو سر ری 
سیپیده دم ۳۰۹۰ 

لخیط الا سود : 


تاریکی + ۳۹ 


سیاهی شب یعنی 


ترسی» ۷۳ ارهبة من عتلاله » 


۱۸۱ 


| الختبّل : اسبان؛ ۱۳ 


ختیلکت : سواران خود » ۱5۳ 


یعنی دیدار حداوند سبحانه وتعالی| » 
۱۹ 
دار المفامة , سرای باشیدت ٩۸۰‏ 
الدبیب : نرم رفتن ۰ ۸۱ 
البتر : پسرج : الا ذبتار ) ۰ ۱۵۵/۲۳ 
و 
الدبور : پشت دادن » 1۳ 


الدحو : گسترانیدن » ۳4 


دحور[ دورد ۰ ۱۳ 
الدحوض : باطل شدن حجتت ؛ ۸0 
الدحان : دود ۸۷ 


۲۸4 


[ دنل ۲ أذخلی : درآی ۰ ۲۰ ؛ 
ترذ تم تکوئوا دخلتم : پس 
اگر دخول نیاورده باشید بایشان ؛ 
۱۹۲ 

الدعل : تبامی و خیانت ؛ ۱۶۷ 

الد حور : خوار شدن ۸۸۰ 

البحول : درآمدن 4 

"[ درء ] [دروّا : بازدارید » ۲۰4 

لته : دفع کردن۱۰۹۰)الع والمو ج 
۳۰۹ 

دراهم : درهمها رم : دهم ) ۰ ۱۵۲ 

الدرايتة : دانستن » <4 

درجات : طبَفَات » پاپگاهها ‏ ۲۰۹ 

اجه : پابهبالاتر ر ج: الارجات) ؛ 
1 

الدّرّس والدراستة : علم‌خواندن ؛ ۰۳ 

رل" والدرك : پایگاه فروسو یعنی‌طبق 
زیرین » ۱۹۷ 

در کاً : دریافتنی ۰ ۱۲۹ 

در که : پایه بفروتر » 16 

الدرور : فروباریدن ۰ 4۷ 

ارس یش ۰ ۱/۲ 


ان التریل 


دص 

ری" : دو رکننده تاریکی » ۱۱۸ 

ری : روشن مانند در ۰ ۱۱۸ 

اللاس" : پنهان‌کردن » ۱8۲ 

دسر : میخهای کشتی (م دستار) ۷۰۰ 

الدع" : راندن, بدرشتی و دورکردن؛ 9 

العاء : خواندن » ۱۳ + دعاه کم ۰ 
خراندن شما ۰ ۱۱۰ 

[ دعو ] یداعو : بخواند» ۲۵ اب 
متانتدعوا: ه رکدام را بخوانید؛ ۱44 

الدعوة : خواندن » ۱۳ 

دعنویهنم" : دعاه هم ۰ ۱۱۳ 

دفا : آنچه بوی گرم‌شدننآید از پشمینهها 
چون لباس و گلیم ونمد وج زآن » ۱4۵ 

الدفاء و اللفاء : گرم شدن ۰ ۱۵۰ 

[ دنم ] فااتعوا البهم" : پس بدهید 

بابشان ‏ ۱۹۱ [ دفتعوا : دوردارید 


دشمن را » ۲۰۶ 


الدفع : بازداشتن ۰ 4۸ 


: ریزانیدن آب ؛ ۲۳ 
له" : کوفتن تا با زمین برابرشود ؛ ۲۰ 
دک ؛ پاره پاره یعنی‌خورد ومرد» ۱۶۰ 
کته : زمین هموار » ۱۸۰ 


فرهنگ لفات 


موه 


الدلو : معروت ؛ ۱5 

دول السَمس : فرورفت نآفتاب ۱۸۳۰ 
دلیلا" : راهبر : ۱۱۰ 

الذماء : خون‌ها (م : )۰ ۱۲4 


الدمدتة : هلا کردن » ۱۸ 


شکستن چنانکه بمفز رسد ۰ ۱۲۵ 
لو : نزدیکک شدن : ۳۹ 
الدنیا : نزدیک‌تر ۰ ۲۲ 
الدّواثر : گشتهای زمانه » ۱۷۱ 
ارام : همیشه بودن ۰ 1٩‏ 
الدّور دالدوران : بگهن ۰ ۷۷ 
الدوله ؛ آنجه دست بدست داده شود » 

3۳ 
[ دوم ] ما دمنت حنیاً : تا زنده باشم» 

۰۱۳۲ | لامادست علیه قاشما: 

لامذة دوامکت عانیه یا صاحب 

الحق" » ۲۰۰ 


دون : جز: 1۸ 


۱ 


۳۹۰ 


الدهان : ادیم‌سرخ (م : ذهنن ) : ٩٩‏ 


الاهتر : روزگار ۰ ۳۸ 
[ دهن ] توتدهن" > کاسی اری‌اکی 
توبموافقت : 6۲ 


الدهنن : روغن » ۱۱۹ 


| دیار : سرایها رم : دار) ۰ 1۲ 
مغ : باطل کردن و خوا رکردن و سر | 


دیناراً : کسی گرونده » خداوند سرای؛ 
14۸ 

دیة" : خونبهائی ؛ ۱۹۰ 

[ دین ] لا بدینون : طاعت ندارند » 
۱3۷ 

الدین : جزّا دادن وحکم کر دن‌وفرمانبر دار 
گشتن و مقهو رکردن ۰ ۲ + کیش ؛ 
۶ الدین‌القیم :دین راست »4۱۰۹ 
دین ال : حکم خدای» ۱۱۰ 4 
دین الحق : کیش راست 1۱8۷۰ 
الدین لیم : شمار راست وکیش 
راست » ۱۶۰۸ 


این واع » ۱۹۱ 


الذ اریات : بادهای بردارنده وشتاباننده 
و پراکنده کننده ۷۲ 

الذ ام : الم ۶ ۱۷۲ 

ذانکگ : این دو » ۱۰۹ 

ذ) الون: صاحب الحوت مات له 
علیه ۰ ۱۲۲ 

ذات بیدکم": آنچه میان شماست از 
احوال » ۱۷۳ 

ذّات الشمال : بسری‌چپ » ۱۳۰ 


ذات الصذور : رازهای سینه‌ها » ۵۵ 

ذات هب : با زبانه یمنی‌زبانه زننده ۳ 

ذات البمین : بسوی راست ؛ ۱۳۰ 

الذیتاب : مگس » ۱۲۵ 

الذ بنج : سمل کردن » ۹4؛ ذبح : 
گومپندکه کشتن را شاید یعنی قربانی» 


۹4 
الذ یندب 
الد رء : آفریدن ؛ ٩و‏ 


: جنبانیدن » ۱۹۲ 


الا راع : رش یعنی استخوان دست تا 
آرنج ۱۳۵ 


ذراعیه : دوبازوی شود را » ۱۳۰ 
ذَرة : مورچه » ۱۰ 

الذرع : یگز پیمودن ۰ ۵۱ 

ذرو ] تدروه" : می‌بر داورا» ۱۳۷ 
الذ رو : بباد پردادن و برداشتن بادچیزی 
را » ۷۲ 


هت 
ره :فرزندان » و بر یکی افندرج: 


اللریات ) ۰ ۹5 دریتتهنم و 


:یاد کندش۳۱۰ یت 
: یادارد » ۳۵ 
کر ۱ 
لد کثر:توراية »۱۲۷ +ال3 کر الحکیم : 
قران محکم با باحکمت ؛ ۲۰۰ 
ذ کثر : بادکردن و بزرگی ؛ ۱۵ ؛ یاد 
1 کردن» ٩۲‏ 
الذ کرعا : باد کردن » ۲۰ 
ذ کنرایها : بادکردن وی یعنی‌دانستن‌وی» 
۳ 


الذئب فرهنگ لفات 


ذوالکئل ۱۳۹۰ 


ال" : رام کردن» ۵۵ ؛ خواری» ۱4 

اللال واللت رای وش 
1۹ 

لا : متشاد ۱۶۹ 

ذلکث : آن ؛ ۵+ ذالک الکتاب: 
این نامه یا اين‌آن نامه استکه: ۷۰4 

ذلولا" : فرمانبردار ( ج : دلگ 
ه‌ 

الذ لیل : خوار » 44 

الم : نکوهیدن »۰4 

زینهار» ۱۲۲ 

الا تب : کناه ‏ ۱۸ 


ذمة: 


ذتوباً : بهره » ۷6 

ذو :باه ۵۸ ذوی عدال : دو مرد 
پا راستی » ۵۸ 1 

ذ وال وتاد : خداوند میخها ٩۱‏ 

ذوالجلالر والا کرام : با بزرگی‌ذات 
و صفات یعنی بزرگوار و بنده وازه 
1۸ 

: بافراخی : ۵۸ 

ذوالطّول : با فضل ۰ ۸۷ 


ذوعسرم : با تگلستی ۰ ۲۱6 


بی و 
ذو سمة 


ترا ۱6۳ 

الذ وق : چشیدن » دم 

[ ذهب ] ذهب : برو ۰ ۳۳ + ذهب 
به : برد او را» ۸4 :لا تذ هب 
مک , 
رذهبرا بقمیصی : ببرید پیراهن 


«ن را ء ۱۵۸ 


مرودا تن تو » ۹۷ + 


الا هب : زر » ۸6 
ال هاب : رفتن ۰ ۳۰ 
الذ منول : 
ذزی : با ۱۸ 


ذژی ظفر : مرغ با چنگال و ستور با 
7 


مشغول شدن » ۱۲۱ 


۱۳۹ 
ذی المعارج : خداوند درجات بعنی 
پایگاهها رم : معترج معرج )۰ 

1۸ 

الذ تب : گرگ » ۱۵۵ 


لاس سس ۱۳ 

ال فَة والرافقة : مهربانی کردن »15 

[رای ] لترون : 
هراینه هراینه » ۸+ یر" 
۰ را : بمای مارا : ۱۸ 


هراینه ینید شما 


: بیندش» 


آرایتم" : خخب رکنید مرا » ۸۷ 
ما ترین : پساگر هراینه‌هراینه 
بینی نو زن » ۰۱۳۲ آرآبتکک : 
اآدیدی تو مرد یعنی مرا بگوی وخبر 
کن مرا ۱:۲ 

رء‌یاً : سیرابی و تازگی ۰ ۱۳۳ 

ری المین ‌ بچشم دیدار : ۱۹۸ 


الر با : خواب دیدن ؛ ۷۸ 


رایع : چهارم » 14 

راببة : افزون شدن و بالا گرفتن » ۵۰ 
الراجفة : لرزنده » ۳۳ 

الرادقة : از پس درآینده ۳۳ 


الراسخون : استوار شدگان » ۱۹۸ 
راسیات : استوار ایستاده بردیگث پایه‌ها 
که‌نتوان فرود آوردن از بزرگی؛ ۹٩‏ 


راضية : پسندیده » ٩‏ 

راعنا : کم خرد و سست رای ۰ ۱۹۳/ 
۷۷ 

رافسکت | لی :بدارنده" توام ب رآسمان؛ 
۷۰۰ 

راق : فسونگر » ۱ 

ربا : افزونی » ۱۰۰ 

ربائب : دختران زن (م : ربیبة ) » 
۱۹ 

رب امالمین : پرورد گار عاامیان ۰ ۱ 

رب العرَة : بی‌همتا: ٩۰‏ 

رباط الخیل : اسیان بسته : ۱۷۵ 

رباع : چهارگان چهارگان ٩۷۰‏ 

الربتانی و الرّبی : مردخدای ۰ ۱۸۸ 

ربا نیون : حدای پرستان » ۱۸۸ 

الربة : الفرقَة : ۲۰۳ 

الربنح" و الربتاح » سود و سود کردن ؛ 
۳۰۵ 

[ربط ] ربا : بستیم 4 ۱۳6 ورابطوا: 
پیوسته جهادکنید » ۲۰ 


الرجم 


الربط : بستن ۰ ۱۰۷ 

3 

الربع : چهاریکک » ۱۹۱ 
ربکت : مهترتو ۰ ۱۵۲ 


ربماورب : بسا وچندا ۰ ۱۶۸ 

الربوا : الشَضل الختالی‌عتن العوض 
لتأخیرلاً جل فی‌لمتلین» ۲ 

ارو : زمین بلند» ۱۲۰ 

ربیون : حدای پرستان (م 1 ار 
۳ 

الرتع و الرتاع : بشره خوردن » ۱۵4 

رتقاً : سته ‏ ۱۲۵ 

الرتوع و الارتاع : چراکردن ۱۵4۰ 

الرج : چسبانیدن » 15 

الرجاء : امد داشتن وترسیدن » ۳۹ 

رجال : مردان (م : رح 3 

رجالا": پیادگان (م : راجل ) ۱۲۳۰ 

: سخت ترین شکنجه : ۸۱ 

جنر الشیطتان : وسوسه" دیو » ۱۷۳ 

ای : پلیدی ۰ ۱۱۲ 

[ رجع ] ارجمی از کرد ۰ ۳۰ ۰ 
برجم بعتضهم 2 بعض 
القّول : گرداند لختی ازیشان به 


۳۸۹ 


بعضی گفتار را ۱۰۰ 1 
باز گردانیده شوند : ۱۰۷ 
ِ 
الرجع : باران ؛ ۲۳ ؛ بهم باز گشتن ؛ 
۳۱۱ 


الرجفان : لرزیدن » ۳۳ 
الرجفة : الزلرلة ‏ ۳۳ 
رجنلان : یعنی کالب بن‌پوفتا و بوشع 


بن نون » ۱۸۷ 
۵ ه- 
الرجلة : پیاده ماندن » ۱۲۳ 
رجنلکت : پیادگان خود (م: راجل) : 
۱:۳ 
رجل من القریتین : مردی ازین 
دو دبه » ۸۳ 
0 


رجل مومن" : یعنی‌حزبیل ۰ ۸۸ 
دومرد » ۱۳۰ 
[رجم ] آن ترجمونی : سنک‌سار 


کنید مرا یعنی کشید مرا ٩۸۲‏ 


الرجم : انداختن و سنکث سا رکردن و 


۷۹۰ 


به پنداشت سخن گفتن > ۵ 
رجماً : گمان بردنی ۰ ۱۳۰ 
جع :گنه ۳ 
رجوماً : اندازندگان (م : رجم )»۰4 
رحتال : باردانها (م : رَحل )۱۵۷۰ 
: فراخ شدن » ۱۳۷ 
: بار پرنهادث ‏ 7 
: بخشودن » ۱ 
رحم : خویشی و زهدان ؛ 7۱ 
رحماء : نرم‌دلان (ج : رحیم )۷۸۰ 
ار حمتة : بخشردت ۱۰ 
رحلمة : باران » ۱۱۱؛ بخشودن ۲۰۳۰ 
رحمته : بهشت وی ۰ ٩۱‏ 
الرحملن : بزرگگ بخشایش ۱ 
رحیق » شرابی خالص یعنی ب ی آمیغ + 
1 


الرحیم : همیشه بخشاینده » ۱ 


را 
الرد : 
الردء : 
[ ردد ] برد | لیکد" طرفکت" : با 


: نرم ٩۲‏ 
باز گردانیدن » ۱4 


بار » ۱۰۹ 


گردد بتو چشم زدن تو یعنی تا چشم ۱ 


برهم زنی ۰۱۱۱۰ لراندا: بازگشتند 

ی داد و 
۸ لابترتد وله طرفهم : 
نتوانند چشم برهم زدن ۱۵۱۰ 3 


فارتد بتصیراً : بینا شد : ۱۵۹ 


من بر تد : ه رکه بر گردد» ۱۸۸+ 
فتردها علی آذبارها : پس 
گردانیمش پس پشت یعنی رویهای 

۱ ایشانرا پشت گردانیم » ۱٩۳‏ 
الردف : 
الردم : 


ردما - حاحزی انترار ۰ ۱6۰ 


از پس درآمدن ‏ ۳۳ 


رخنه برآوردن » ۱8۰ 


ریا در دی : فرو افتاد یعنی‌درآتش» 
۱۹ 

الردیْ : هلالك شدن » ۱۲۷ 

الرژق : روزی دادن » ۵۸ 

رزق : ررزی » 1۹ 

رزفا حستا : ماحّل من" نمارم 6 

۱:1 ۳ 


| رزق" کتریم" : روزیی نیکو ۱۱۷ 


الرس" : چاه » ۷4 
رسالات : پنامها رم : رسالة) 15۰ 
[رسل ] أَرسلنا : برگماشتيم » ۱۳۳ 


رفرف 


الرسئل : پیفامبران فرستاده » ۳۷ 

ارس : استوار شدن ۰ ۳۷ 

اج : استوار ویخاور شدن » ۱۹۷ 

رسّول : پیغامبر فرستاده ‏ ۱۱ 

الرشد و الرشتد والرشاد : را راست 
وراه راست بافتن » 4۵ 


رشید : راست ۰ ۱۰۲ 


ارص : استوار کردن‌بنا وجفت بر آوردن؛ 
1۱ ۱ 
رصداً : نگاهبان ونگاهبانان (م: راصد) »| 


3 ْ 
م و و ۳ 
ارت و الراترد : چشم داشتن ونگاه 
داشتن ۰ 17 
الرضاء : 
الر ضاعتة 7 شیرخوردگی ۰ ۱۹۲ 
الر ضاعَة و الرضاع : شیرخوردن ۱٩۲۰‏ 


خشنود شدن ۰ ۱۲ 


[رضو ] یترضی : خشنود شود » ۱۷ ؛ 
تراضیتم : بهم رضا دارید یعنی 
بخشنودی یکدیگرکردید » ۱٩۲‏ 
الرضنوان : خشنود شدن ۰ ۱۲ 

رضیتاً زٍ پسندیده ‏ ۱۳۱ 
: خرمای تر » ۱۳۲ 


فرهنگ لفات 


راط 
الرطوبة : ترشدن » ۱۸۲ 

0 

الر عاء : شبانان (م : راع )۱۰۸۰ 


الرعايَة : نگاه داشتن ۰ 4٩‏ 


: تر » ۱۸۲ 


ارب :ترس ۰ ٩۲‏ 

الرعند : تتدر » ۱۵۲ 

الرعوتتة : بی‌حرد شدن » ۲۰۷/۱۹۳ 

(رعی ] رعتو : پچرانید » ۱۲۸ 

الرعی : چرانبدن » ۱۰۸ 

[ رغب ] و لا برغبوا باأاتفسهم" 
عتن" تسه : وله زفتی کنند بتنهای 
خویش از تن وی ۰ ۱۷۲ ون" 
یرغب : وه رکه رغبت بگرداند با 
رغبت نگرداند » ۲۰۷ 

الرغبٌ : خواهان شدن » ۱۵ 

ار بَة : خواهان شدن ؛ ۱۵ 

رغداً : فراخ ۰ ۱۸ 

رفاناً : استخوان ریزیده : ۱4۲ 

ارت : خورد و مردکردن ۱6۲۰ 

ارت : الجماع ۲۰۹۰ 

الرشد : عطا دادن ۱۹۲ 

رفرّف : شادروانها ۰ 1٩‏ 


۳۹ 
الرّقع : بلند گردانیدن و برآوردن و 
برداشتن » ۱۵ 
رفیم : بلند با بلند کننده بردارنده ۸۸۰ 
ارّفیق : یار » ۱۹۶ 
الرق" : آن پوستی که بروی بیسند : ۷۲ 
الرقاب : گردنها ۷۸ 
الرتاب ( فی‌الرقاب : دربندگان خویشتن| 
خریده ) ۱۱۹۰ 
[رقب] لا برقبوا: نگاه ندارند وچشم 
ندارند » ۱۹۲ 
الرقبة و الرقنوب : نگاهداشش ۱۳۰۰ 
ارم : نبشتن ۰ ۲۹ 
رق متشور : صحیفه باز گشاده ؛ ۷۲ 
از ود : خفتن ۰ ٩‏ 
رقود : خفتگان (م : راقد ) ۰ ۱۳۰ 
+ بیالا برشدن : 1۱ 
یب : نگاهبانی : ۷۵ 
قَيَة : فسون کردن ۰ 4۱ 
یم : وادی است پیش فلسطین که 
کهف در آنجا بود» ۱۳6 
الر کتاب : شتران بارگی » ٩۳‏ 
الر کلب : شتر سواران یعنی عیر 


اسان | لدتزیل 


۱ 
۱ 
۱ 


شفِ 

رم :را کب ) + کاروان قریش» 

۱۷: 

الر کر : آواز نرم» ۱۳۶ 

[ رکض ] متهتا بر کنظون : از وی 
می‌تاختند ۰ ۱۲۵ 

ار کض : جنبانیدن پای ۰ ٩۲‏ 

[رکم ]یر کم : برهم نهدش ۱۷۹۰ 

ار کم : برهم نشاندن ۰ ۷۲ 

الرکنن : تبار » ۷۳ 

کنن شتدید : کرانه سخت واستوار؛» 
۱3۱ 1 

الر کوب : برنشستن ۰ ۲۵ 

ال کوب وال کوبة : آنچه برنشستن 
را شاید ٩۷‏ 

ال کنود : ایستادن آب و باد وکشتی » 
۸۰ 

ار کلوع : پشت‌خم دادن ۰ ۳۸ 

ال کون : گرایستن ۰ ۱6۳ 

رساح : نیزه‌ها رم : رمح) ۱۸۹۰ 

رماد : خاکستر ۰ ۱۵۰ 

ار 1۹ ۰ 


ِِ 
الرمة : پوسیده شدن استخوان » ۷۳ 


رهط 


الرمز : اشارت کردن یعنی بدست و سر 
و چشم و ابرو نمود » ۲۰۰ 

الرملض : سوخته شدن پای ازگرمی‌زمین 
رگرم شدن روز ۱۳۹۰ 

الرسضاء : سنگ تفسنده » ۲۰۹ 

رمضان : سوژنده گناه و گرم کننده‌دلها 
به پند گرفتن » ۲۰۹ 

ارس آیرمون : دشنام می‌دهند ۱۳۷۰ 

الرمی : انداختن » ۷ 

الرمیم : پوسیده و فرسوده » ۷۳ 

الروّاح : رفتن بشبانگاه ۰ ٩٩‏ 

رواسی : کوههای استوار(م : رَاسيتة)» 
۳۷ 

روا کد : ایستادگان ؛ ۸۰ 


[رود] ماذا أراد : چه حواست» 4۳+ 
براد : خواسته می‌شود ۰ "۵1۶٩۱‏ 
آَرَدتا: نخواستیم ۱۹۳۰ ؛ رآودته" 
عن نفسم : بخود خواند او را» 
۱9 ۱ 


ْ 
: ۱ 
الروح : جبرثیل » ۱۲ ؛ الرحمَة ؛ 450 
جان بقول بیشتر مفسران ۰ ۱64 


رو ۸ 


دح 


: برآسودنی ۰ 1۸ 


فرهنگ لفات 


۳ 

روح ال : فرجه ۱9۸۰ 

روح القلاس : جبرئیل ۰ ۱6۸ 

رس : سرها (م + رس ۱۳۰ 

روضات : مرغزارها (م : روَضة) ۸۵۰ 

الروع : ترس و ترسیدن » ۱۸۱ 

لوغ : پنهان سوی کسی یا چیزی رفتن» 
۷۳ گرایستن » ٩۶‏ 

الروّف و الرء ف : مهربان : ٩0‏ 

الروم : رومیان (م : رومی ) ۰ ۱۰۰ 

روزیای : خواب من ۰ ۱۵1 

الرژيتة : دیدن » 4 

روید : اندك ‏ ۲۳ 

رهان" : گروها رم : هنن ) ۲۱۵۰ 

[ رهب ] و رای فازهیون : وازن 
ی دب ۰ ۱ 

بان : زاهدان و حدای پرستان (م: 


راهب ) ۰ ۱۱۸ 


: زاهدی ورزیدن ۰ 15 


رهب" والرهتب والرمب : ترسیدن: 
1۳ 

الر مثط : گروهی از سه تا ده » ۱۱۱ 

رمطکت : تبار تو ۰ ۱۳۲ 


۲۹1 


ی 
[رهق] آزهقه صعوداً : دررسانمش 


بعقبه" که دشوار است برآمدن وی؛ 
1۲ 

الرّهق : فرو پوشیدن » ۳۲ 

رهفاً : آمدن‌بناشایسته‌هایعنی تباه ی کر دن» 
1۵ 

الرهن ؛ گرو کردن » 4۳ 

رهراً : آرامیده » ۸۷ 

رهينة : گرو » 1۳ 

الرباء : بروی کارکردن » ۰ 

ریاء : از بهر نمابش مردمان » ۱۷۵ 


وود و 


[ریب] زرتبتم : بگمان افتادید .1۵ 


الزاد : توشه» ۲۱۰ 

الراجرّات : رانندگان» ٩۳‏ 

الّانی : مرد پلید کار ۱۱۱ 

الزژاهدین : ناخواهندگان » ۱۵4 

زامق : یست شده و مرده » ۱۲۵ 

الزبانية : دوزخ بانان (م : زبنیتة) ۰ 
۳ 

زیتدآ رابب : کفکی برس رآ بآینده» ۱5۳ 


ان لتنزیل 


الریلب : بگمان آوردن » ۲۰۵ 
ریب : گمان؛ ۲۰۰ 

رابت المتتون : حوادت رونکار ۱۲۰ 
ریبة" : شکنی ۰ ۱۷۲ 

رینح : بوق » ۱۵٩‏ 

الربحتان : سپرغم و روزی ؛ 1۸ 
ریح صرّصر : باد سخت آواز » 9۰ 
ریحکم" : دولت شما » ۱۷۰ 

: پرمرغ ۱۷۰ 

الریش والرباش : جامه" نیکو ۰ ۱۷۱ 
الریم" والریع : جای بلند ؛ ۱۱۳ 
الرینن : غلبه کردن‌گناه پردل :۲۹ 


الزبثر : نبشتن ۰ ۷۰ 

الزبر : نبشته‌ها رم : زبور) ۰ ۷۰ 

زرا : کتابها رم : زبور)» ۱۲۰ 

زیترا : پارهپاره رم : ربق ۱۲۰۰۱ 

الزبور : کتاب داود علیه‌الستلام » ۷۰ 

زجاجة : آبگین ۱۱۸۰ 

بجر وس ۶ : بط بانگ برزدنی ؛ 
۳۳ 


زیج 


ار حرَحة : الا نماد » ۲۰4 


ارحف : خزیدن بانبوهی سوی دشمن 
شدن ؛ گروهی انبوه که بیکبار پیش 
دشمن شرند ۱۷6 
رحفاً : انبوهی کنندگان » ۱۷4 
: زر وآرایش » ۸۳ 
: شادروانها رم : زَرْبیة )۲۱۰ 
: کشاورزان (م : زار ع ) ۷۸۰ 
الزرع : روبانیدن و کشت کردن ؛ ٩۷‏ 
زرفاً : گربه چشمان یعنی کبود چشمان 
دم : أررق) ۱۳۰۰ : 
الزعنم و الزعم : گفتن برهمانا» 0٩‏ 
ذعیم : پذیرفتار » ۵۳ 
الزفیر : دم ب رآوردن ۰ ۱۹۲ 
زفیرٌ : نالبدنی یعنی خروشی و زار » 
۱۲ 
زفیراً : ناله" عتظیم باحروشیدن ؛ ۱1 
ایض والوزیت : شتانن  ٩4‏ 
الرقوم : درختی است در دوزخ» 1۷ 
الز کاء : بصلاح آمدن ۰ ۱۱5 
[زکو] هل لک لی آن تز کی : 
هیچ خواهی هست مر ترا بانکه پاله 


فرهنگ لفات 


شری» ۳۳ 

الز کلوة : حق" حدای تعالی » ۱۱ 

کوة : طَارَة" ۰ ۱۳٩‏ 

ز کبة و رَاكية : پاك » ۱۳۸ 

ی ۱۳۰ 

الزلرال : جنبانیدن » ۱۰ 

[ زلزل ] رز لوا : جنبانیده شدند نی 
ترسانیده شدند » ۲۱۱ 

الرلرَلَة : جنبانیدن» ۱۰ 

لته" : با نزدیکی »۵ ؛ پاره" ازشب» 
۱۳ 

زلفی : نردیکی » ۸٩‏ 

ال و الیل : بلفزیدن » ۱6۷ 

زرا : گرومان رم : زمترة) ۰ ٩۰‏ 

الزمنهربر : سرمای سخت ۰ ۳۹ 

زننجبیل : چیزیست معروف در عرب 
خوشبوی و خوشمزه » ۳٩‏ 

الزتی؛ و الزناء : پلید کاری کردن » ٩۲‏ 

ژنیم : آنکه خویشتن برتو می بندد و از 
ایشان نباشد » ۵۲ 

الروال : گشتن » ۹۸ 


[ زوج ] زوجتنا کنها : برنی دادیمت 


۷۹۰ گاه 


او را یعنی او رازن تو گردانيدیم ؛ 
۱۲ 
زوجین : جفتی » ۷6 ؛ نر وماده » ۱۳۰ 
الزود والزیاد : راندن ۱۰۸ 
الزوّر ؛ دروغ » 16 
الزهادة : بی رغبت شدن : ۱۵4 
الزهرة : آرایش وشکوفه ۰ ۱۳۱ 
[زمق ] تزهتن" اتشهم : براید 
جانهای ایشان » ۱۸٩‏ 


هی تست دنو بر آفدن حان ‏ 
۱۲۰ 

ای 1 

زهوفقاً : یکک‌نیست شونده ۰ ۱۵4 

الزيارة : پپرسش رفتن ۰ ۸ 

[ زید ] ما تزیدوتنی : پس افزونی 
نمی کنید مرا » ۱۸۰ 


السائبة: ماده شتر یله کرده یعنی آن‌شتر 
که پسیب تلری آزاه کردندی و از 
آب وگیاه باز نداشتندی » ۱۸۹ 

السانحُون" : روزه داران با روندگان 


در زمین از بهر پند گرفتن ۰ ۱۷۲ 


لعنریل 


زدجین 


زیند : مردی سود که بتامس ی ال" 
علیه و او را به پسری پذیرفته 
بود» ۱۰۲ 

[زیغ ]من بعند ما کنا تریغ : از 
پس آنکه خواست که بگردد یعنی 
نزدیکک بودکه بگرایستی » ۱۷۲ + 
لا تز غ : مگردان و از جای‌مبر ؛ 


ینت : روغن زیتون ‏ ۱۱۸ 


۳ کف 
الز ینون : درخت معروف که زیت‌روغن 
وی است ۰ ۱ 


الريتة : آرایش؛ ۵۶ 


سس 


ساء ستبیلا" : بد راهی است راه وی» 
۱:۲ 

سالغ : گوارنده ۰ ٩۷‏ : سائفاً : 
گوارنده » ۱6۲ 

السائل : خواهنده ۰ ۱5 


سیح فرهنگ لفات ۳۹۹ 


سائل : خواننده » پرسنده ۰ 4۸ 

ساء مقلا" القوم ال ین : بد داستان 
است داستان این گروه : ۱۸۰ 

السابحات : شعابندگان ۰ ۳۲ 

سایع : هفتم ‏ 16 

سابخات : زرههای تمام و فراخ (م : 
سابغة) ۹٩۰‏ 

الستابقات : پیشی گیرندگان » ۳۲ 

: میان سرای » ٩۵‏ 

الستاحر : دانا » ۸6 

الستاحل : کرانه دریا ۰ ۱۲۸ 

سادتتا : مهتران ما رم : سید » ج : 
سادات ) ؛ ۱۰۳ 

سادس : ششم ۰ 14 

السارق و السارقه : مردو زن دزد » 
۱۸۸ 

السَاعتة : قيامت » ۳۶ 

ساعة العسرَة : وقت دشواری ازهمه 
رویها ؛ ۱۷۲ 

سافل : زیر » ۱۲۱ 

ساق : سختی" ۳۰ 

ساکتاً : دائما بعنی پیوسته » ۱۱۵ 


[سأل] فاسا ل : پس پرس » ۱۲۱ 

الستالم : تتدرست » ۰۳ 

امه : بستوه آمدن یعنی سیرشدن + 
۸۷ 

ستامدون" : غافلان و بازی کنندگان 
رم و الستامد) ۷ 

سامر : افسانه گوبندگان بشب » ۱۲۳۰ 

السامری : زرگری منافق بوده نام او, 
موسی‌بن ظفر منسوب بسامره و آن 
قبیله" بود از بنی اسرائیل ‏ ۱۲۹ 

الساهرة : روی زمین یعنی صحرای 
قبات ؛ ۲۳ 

ساهون : غافلان؛ » 


السبٌ : دشنام دادن » ۱۸۳ 


سا : شهری است معروف : ۹٩‏ 

السبات : آسایش تن » ۳۵ 

السَباحة : شناه کردن درآب » ۹5 

سبب : رستی : ۱۲۲ 

سا : علم هرچیزی » ۱8۱ 

لس : شنبهی کردن بعنی‌شنبه رابزرگك 
داشتن و روز شنبه » ۱۸ 

[سبع] ولا تسبحون :چرا بپاکی‌باد 


۳۹۸ 

نمی کنید خدایرا » ۵۳ 
السینح : شتافتن ۰ ۳۲ 
سبح : تصررفی بعنی گشتنی ۰ 46 
سبتحان الّه : بپاکی یادکنید خدایرا» 


اسب : دده رج:الساع ) ۰ ۱۸۵ 
السیع دشکستن گرگ چیزی را ودربدن» 


۱۸۰ 


سب : هفت ۰ ۱۵5 


سبعاً : هفت آیت سوره فاتحه پاهفت 
سوره درازتر از اوّل قرآن » ۱2٩‏ 

سبعاً شداداً : هفت آسمان سخت : 
ِ 


و مرو 


صیعة آبحر : هفت دریا ۱۰۵ 


سب طرانق : هفت آسماننزبریکدیگره 
۱۹۹ 

ستبعون ذراعاً : هفتادگر ۰ ۵۱ 

[سبق] ولا کتاب من الم سبق" : 
اگرنه کتابی استی از دای پیش‌رفته ؛ 
۰۵ 4 فاست‌قوا الخیرات : پر ۵ 


لان التنز یل 


اس 

پش‌دستی کنید در نیکیها؛ ۲۰۸ 

البق : پیشی‌گرفن ۰ ۳۲ 

السبل : راهها ۰ ۱۸6 

سل السّلام : راههای خدای ۱۸۷ 

سب" نجاجاً : رامهای فراخ (م : 
ستیل» نتم :۸۷ 

السُوخ : تمام شدن ۹٩۰‏ 

السبیل : راه : ۳۱ 

سبیل" : اثم" ۳۰۱ 

سبیل الّه ( فسی سبیل ال : در غازیان 
درویش یاحاجیان فرومانده )۰ ۱3۹ 

ستَة : شش ۰ ۱۷۷ 

الستر : پوشانیدن ۰ ۱6۲ 

[سجد] آن" لابسجندوا : آی _ لن" 
4 وا زک 
نبارند ؛ ۱۱۱ 


و 


سجدا : سر بر زمین نهندگان (م: 
ساجد )۰ ۱۱۵ ؛ سجد هکنندگان) 
۱۰۹ 

[ سجر ] پسجرون: پرکرده شوند بعنی 
اندرون ایشان پر شود از آتش ۰ ۸٩‏ 


ااسجل" حِ نام حکم ۳ 


سرالیل 


السجتن : زندان » ۱۵ 

السجن : در زندان‌کردن » ۱۱۲ 

السجٌ : بیرامیدن ؛ ۱۵ 

۹ : سر برزمین نهادن » ۱۳ 

سجیل : سنگكگل » ۷ 

سجین : زیرهفت زمین ۰ ۲٩‏ 

السحتاب : ابر » ۷۲ 

سحاباً : ابرها ۱۷۷ 

سار : نیکك جادو » ۱۷۹ 

[سحب ] حون : کشیده شوندء ۸٩‏ 

ی : کشیدن » ۷۰ 

ات : حرام پعنی پاره و رشوه » 
۱۸۸ 

السحتا 
۱۳۸ 


و الاسحات : الا ملاك » 


[سحر] تسخرون" : فریفته می‌شوید » 
۱۳ 

الست‌حر : جادوی کردن ؛ 4۳ 

السحر: الصبح(ج : الأاسحار) ۷۰۰ 

السحرة : جادوان : ساحر )۱۷۸۰ 

السحن : دورشدن ‏ ۱۲۳ 


: دوری باد ؛ ۵6 


افسوس کردن ‏ ۷۱ 
سخرباً : بیگار » افسرس ۰ ۸۳ 
السخط والسخط : ناحشنود شدن‌وخشم 

کرفتن ۰ ۱5۹ 
السدٌ : استوارشدن ؛ ٩۵‏ 
السدر : گونه ازدرعت(م : السدرة )۰ 

۷ 


دور 


سدرة المتته) : درختسیت‌د رآسمان 


شنم ۰ ۷۱ 
۳ 
السدس : شش یک ۰ ۱۹۱ 
الستد والسند : کوه ۰ ٩۵‏ 


سدی : فروگذاشته » 4۲ 


متدیداً : راست و استوار : ۱۰۳ 

السدین : دوکوه » ۱4۰ 

سر؟ : نهان ۰ ۹۸ ) زنی ۳ 

السراء : شادی ۰ ۱۷۸ ؛ شادی وفراحی 
وآسانی » ۲۰۲ 

مراب : نمایش آب » ۳۵ 

سر ابیل :پیراهن‌ها وزرهها (م : سربال) » 

۱2۷ 


.۳ اسان العتریل 


سراجاً وهاجاً : چراغ تابان ؛ ۳۵ 


دق : سرای پرده » ۱۳۲ 
سراعاً : شتابندگان (م : سریع )88۰ 
السراثر : نهانیها رم : السَیرة )۲۳۰ 
سرا : راهی» ۱۳۸ 
السرح : بچرا گذاشتن ستور بامداد ؛ 
۱:۰ 
السرد : زره بافتن » ٩٩‏ 
سر : تختها رم : ستریر) ۲۱۲ 
[سرع] کانوا یسارعون" : می‌شتافتند» 
۱۳۹ 
السرع : زود شدن . 4٩‏ 
: دزدی‌کردن » 1۲ 
ندا : همیشه پیوسته » ۱۱۰ 
: رفتن » ۱۵۲ 
بح : بچرا شدن » ۱6۵ 
: شاد کردن » ۲۵ 
: رفتن بشب » ۱٩‏ 
: جوی خورد ومهتر ۰ ۱۳۲ 
> کستردن » ۲۱ 
ِ : نبشتن : 5۱ 
السطّو : برجتن وسخت گرفتن ۱۲6۰ 


سراچا 

السعادة : نیک بخت شدن : ۱۰۲ 

الستعة : فراخ شدن وگننجیدن ؛ ۰۸ 

سعة : فراعی : ۵۸ ؛ توانگری ۰ ۲۱۲ 

الستعند : نیک کردن » ۱۸۲ 

سعر : آتشهای افروخته (م: سعیر )۷۰۰ 

[سعی] جاء لك یسعی :آمدبتو می کوشید» 
۳۰ 

اس وس ۱۳ 

سعید : تیک بخت ۰ ۱۲۲ 

ستعیراً : آتش افروخته ؛ ۲۵ 

السفَاهَة : بی‌عرد شدن » 4۵ 

الستفنح : خون ریختن ۰ ۱۸6 

سره سبد کان ۰ ۱۳۱ 

الستع : گرفتن » ۱۳ 


السفک : خون احق ربختن ۰ ۲۰۵ 


السفتهاه : زنان وکودکان حورد که مال 
بناجایگاه خرج کنند زاف ۰ ۱٩۱‏ 


۱ السفنته : کی ۱۰۱۰ 


سفیه : بی‌خرد (ج: سفتهاء )» 60 


سفیهاً: جاهلا متحجوراعله» 
۳۱ 


السلخ 
السفايتة : السعی » ۱3۷ 
سفایة الحاج : کسهای آب دادنحج 
کنندگان یعنی آب دهندگان حاجیان 
را ؛ ۱۱۷ 
الستايتة والصواع : مشرب" که بآد آب 
خورند و پیمانه » ۱۵۷ 
سقر : دوزخ ۰ 4۳ 
[سقط ] سقط : افتاده شد » ۱۷۸ 
الستت:: آممانه ره السقّف) 2 
۷۲ 
اسف المترفلوع : آسمانی افراشته ؛ 
۷۲ 
السقم : بیمار شدن » ۹4 
الستتوط : افنادن » ۷۲ 
(سقی ] بسفتون" : آب داده شوند» ۲۷ ۱ 
السَمی : آب دادن ؛ ۲۱ ۱ 
الستیا : آبخور ۰ ۱۸ 
سقیم : بیمار » ۹4 
سکاری : مستان (م : سکران )۰ | 
۱۳۱ 
السکلب : ریزانیدن » ٩۷‏ 
السکر والت‌کر مست شدن ۱۲۱۰ 


فرهنگ لفات 


سکراً : خمر ۰ ۱۸ 

سکرة الموت : سختی مرگك ۰ ۷۵ 

سکلرتهم" : مستی ایشان ۰ ۱6۹ 

سکن" : آرامی است ۰ ۱۷۱ 

سسکا : آرامگاهی » ۱۸۷ 

السکوت : خاموش بودن و بیارامیدن» 
۱۷۹ 

السکرن : آرامپدن : ۵۸ 

السکین : کارد » ۱۵۵ 

السكيتة : آرام دل ۷۹۰ 

ی ۲۱ 

السّل : کشیدن شمشیر و جزآن ؛ ۱۱6 

سلاسلا : زنجیرها رم : سلسلة )۳۸۰ 

ستلالة: پاره نطت بیرون آورده‌شده» 
۳ 

السْتلالَة : حالص چیزی ۱۰6 


السلام: رستن و درود ۰۱۳۰+ بی‌آفت» 


۳ تحیة الاستلام » ۱۹۰ 
ستتلام : درود» ۱۳۱ 
اسب : ربودن ۰ ۱۲4 
[سلخ ] | تسلخ" : بیرون آمد ۰ ۱۸۰ 
السلخ : بیرون آوردن چیزی و پوست 
با زکردن ۰ ٩٩‏ 


لسان ‏ لتتریل 


سلسبیل : چشمه" است در بهشت ۳۹ 

[ساطع تسلطهم" : بگماشتی‌ایشانرا» 
۱۹5 

ملطان ِ حجتی پیدا ۱۳۰ 


ره 


۰ : پادشاهی و تسلط من بر 
مردمان » ۵۱ 

السلّف : گذشن ۰ ۸6 

سلفاً : گنشتگان رم : سالف )۸۶۰ 

ای : بزبان آزردن » ۱۰۱ 

امک 2 
تاسلکی 

الستلک : درآوردن » 1۳ 

[سلم ] سم وجنهه | لاله :بسپارد 
دین خودرا بخدای یعنی‌تو کل‌بر وی 


هه 


کند » ۱۰۵ أَسلَنت وجهی : 


درار » ۱۰۹ : 


+ فراید: ۱۸5 


سلاو سالتا وس لا حالصا یمنی 
کی ۱ 

السلوف 3 

السلوله 


از پیش‌شدن ۰ ۸4 


: سپردن یعنی درآمدن ۰ 1۳ 


السَلوع : ورتیج »۱۲۹ 

سلیم تندرست » ٩5‏ 

الستمتاء : آسمان (ج : السّموات ) ۰ 
۷ + سقف 
1۷ 

ماد 


خانه » ۱۲۱ ؛ باران » 


ای دا 

سماعون : جاسوسان یعنی خبرجویان 
رم سسَاع) ۱5۹۰ 

سماعون للکداب ‌ 
۱۷۷ ۱ 


یعنی بنوقریظه 


سم الخیاط : سوراخ سوزن ؛ ۱۷۷ 
سمان 


: فربهان رم : سمین ) ۱5۹۰ 
لسن رش : شنودن » ۲۱ 
الستم" وشتسش : گوش 
داشتن ۰ ٩۳‏ 
۱۳ 
ای : فربه شدن ۰ ۱۵۲/۷۳ 
[سمو ] ستمیتموها : نام کردیدایشانرا » 
۱951 


 # 


السمو : بلند شدن ۱۷ 
و : بازی کردن » ۷۲ 
ستموم : بادگرم کشنده » 1۷ 


السوق 

سمیناً : همنامی ۰ ۱۳۱ 

ستمیماً : شنوا ۳۸ 

سمین : فربه (ج : سمان) ۰ ۷۳ 
سا : روشناثی » ۱۱۸ 

ت و ستابل : خوشه‌ها (م 0 


۱۰٩ » سبلة)‎ 


را عنودن بعنی خواب سبکث ۰ ۲۱۳ 
نة : نهاد » ۷۷ 

: ستهاللور فی رمتلال 
الا لین » ۱۳۷ 


سس 


سندس : دیباه » ۰ 


سن : شترایسع ٩۱۹۲۰‏ راهها وعبادتها 
وگروهان «م : ستّه) ۱۳۰۲۰ 


سیناء : نیکو » ۱۱٩‏ 

السنین : سالهای قحط(م : ستة) ؛ 
۱۷۸ 

سنین : سالها ۰ ۱۳۵/۱۱۲ 
4 4 

السوه : رنج و بدی و پیسی‌و دیوانگی؛ 
1۳2 

[سوء] لیسوء : تااندوهگینکند» ۱4۱؛ 
ساء سبیلا : بد راهی است راه 


دی : ۱۶۲ 
و 


سوء : پیسی ؛ ۱۲۸ ؛ جنون ؛ ۱۱ 

سوه الحساب : سختی شمار ۰ ۱۵۳ 

سوء کت" : حاجت خواسته تو » ۱۲۸ 

السوء و السساءة : غمگین کردن ۵٩)‏ 

سواء" : یکسانست 4 ٩۰‏ + میانه یعنی 
راست » ۲۰۰ 

سواء السبیل : راه‌راست ؛ ٩۱‏ 

سوآت : عورتها (م : سوءق) ۱۳۰۰ 

سواعاً: نام بتی است : 4۷ 

ااسوال : پرسدن ۸ 

یراع : بدتر: ۱۰۵ 

سود : سياهان رم : منود ۰ ٩۸‏ 

اور یره وود 

السورة : پا" از قران » ۷٩‏ 

سوط عذاب : تازیان" شکنجه و رنج 
و 

السَوغ : آسان بگلو فروشدن و روا بودن؛ 
۱1 

سوف : زود » ۸ ؛ زود بود» ۱۷ 

سوق : جمع ستاق ‏ ۷۸ 

السوق و المتستاق : راندن؛ 4۲ 


۳. 


السوم : رنجوخواری چشانیدن 1 

امه : الستلاسة ۰ ۱2۰ 

[سوی ] وال" : راس تکرد ترا ۲۸+ 
1 


ذشسویکم" : چون برابر کردیم 
شمارا ۱۱۳+ 1ستوعا : مستولی 
شد و پادشاه‌شد ؛ ۱۲۷+ [ستتونت : 
راست ایستاد » ۱۹۰ 

سویاً : راست و بی‌آفت ۰0 +تندرست 
و تمام خلق » ۱۳۱ 

السَّهو : غافل شدن » ه 

سنهئول: زمینهای نرم(م :سل ۱۷۷۰6 


۳ 1 
السياحة : در زمین رفتن و روزه داشتن» 
۷ ۱ 

۳ 
س‌ 

الشاطی : کرانه رود ۰ ۱۰۹ 

0 "۳ 2 م2 

شاعر : قافیت گوی ( ج : شمراء )۰ 


۱ 
شاک ازو تتکو را سیاس دارنده ۳۸۰ 
شامخات : کوههای بلند(م : شامخة) » 
۳۷ 


شتاأن : کاری » ۳۲ 


یج 


" والعیر : کاروان » ۱۵4 
: پدیها رج : سَة ) ۰ ۰۷ 


سبتة : بدی ‏ ۱۶۲ 

ستیثه" : بدی وی ۰ ۱:۲ 

مها : شوی ویر 1۵۵ 

[سیر] سیر وا : پروید : ۲۰۲ 

امسر رفتن» ۷۲ 

سیرتها ال وتی : رفتاد پیشین وی * 
۱۳/۸ 

اه اغته شدن » ۲۱ 


آسیل ] 0 6 ۱۵۲ 
السّبّل : هین آب روان غالب ۰ ۹٩‏ 


سیما : نشان » 71٩‏ 

الشانی : دشمن » ۵ 

شاهد : گواه » ۲۳ 

الشتاء : زمستان » ٩‏ 

التجر : درحت ( م: الشجرة )۰ 1۷ 

را : اختلاف افتادن » 
۱۹ 


شجرة خبيدة : درخت حنظل» ۱۵۱ 


: درخت خرما » ۱۵۱ 


9 درخت زقتوم ؛ 


الشح" : زفتی یعنی بخیلی کردن » 0٩‏ 

الشحن : الساك ۹4 

۳ 9 

شحوم : پیهها رم : شحم )۰ ۱۸۶ 

الشخوص : ازجای بجای شدن و پهن 
بازماندن چشم ۰ ۱۲۲ 

الشتّد : استوارکردن ۰ 4۰ 

[شدد] آشندد عتلی تلویهم :وسختی 
بردلهای ایشان افکن : ۱3۵ 


۳9 1 
شندید : سخت یعنی زفت » ۱۰ 


شندیدالقوی : جبرثیل » ۷۱ 


شر الب ره : بدترین آفریدگان ؛ ۱۱ 
سر 5 : بترند از روی جایگاه » 
۱۱۵ 
السّراب : آشامیدنی؛ ۳۹ 
الشرب : 

: آشامیدن : ۲۷ 
: گشاده کردن دل و پدید کردن » 


بهره از آب ؛ ۷۰ 


فرهنگ لفات 


د 

الشرذ سَة : گروه اند » ۱۱۲ 

الشترر : سرشکآتش ۰ ۳۸ 

الشترع : پدید کردن » ۸۲ 

شرعاً: برروی آب‌آمدگان (م:شار ع) 
۱۷۹ 

الشرق : برآمدن آفتاب ۰ ٩4‏ 

شرقیاً : آنکه سری آفتاب برآمدن 
باشد ‏ ۱۳۱ 

شتر یه : سویآفتاب برآمدن ۰ ۱۱۸ 

شرله" : ابازئی ۰ ۸۰ 

شر کاه : انبازان (م : شتریکک)» ۵۳ 

الشروع : درآب شدن و د رکاری‌شدن 
۸۲ 

[شری] وشتروا : بدل گرفتند ۰ ۱05 

الشر یا : خریدن و فروختن ۰ ۱۵6 

الشريعة و الشرعتة : راه دین » ۸۲ 

الشطاه : اول برگک کشت ۷۳۰ 

شتطر : سوی ۰ ۲۰۸ 

الشتطط : دوری » 1۵ 

سططاً : گفتار دور ازحق » ۱۳۵ 

الشتطون : دورشدن ۰ ۳۰ 


۳۰۹ 

شماثر : آنچه آنجا فرستند برای قربان 
رم : شعیرة) ۱۲۳۰ 

شتماثراقم : اعتلام شرینته ۱۷۹۰ 

الشعر : دانستن ۰ ۷ 

السعر : سخن‌موزون باقافیت معنی‌دار» 
۹۷ 

الشسریا : ستاره است که بنوخزاعه 
پرستیدندی » ۷۱ 

شسوبا: قبیله‌ای بزرگک (م : شَعب)» 


۷۹ 
الستّاف : پرده" دل ۰ ۱۵۵ 
اسف : دوستی بمیان دل رسیدن ۰ 


۱۵۵ 

الشفّت : شیفته کردن » ۱۵۵ 

الشختل : مشفول کردن » ۷۷ 

شغل : مشنولی :۰ ۹5 

السفاه : بهتری دادن » ۸۷ 

شفاجرف : کرانه آب گنده بعنی 
0 ۱۷ 

الشفاعة : عواهش کردن ۰ ٩۳‏ 


مت وق 


الشّفع سفت ‏ ۱۹ 


شفعاء : خواهشگران (م : شانع)۰ 


۱۹ 
الشفق : سرخ ی که پس فرو رفت نآفتاب 
برد؛ ۲۵ 


شیم" : خواهشگری » ۱۱۳ 

الشکد" : بگمان افتادن » ۸۲ 

شکد. : گمانی » ۸۲ 

شک مریب : گمانی فوی ؛ ۱۰ 

الشکایتة" والش‌کنویا و السَکتاة : گله 
کردن و نالیدن » ۱۵۸ 

الشکلر والشکور : سپاس داشتن یعنی 
آزادی کردن » ۳۸ 

شکنل : ماننده ) ٩۳‏ 

شکور : یک سپاس دارنده» ۸۵ 

الشمس : آفتاب ۰ ۱۷ 

الشموخ : بلند شدن ؛ ۳۸ 

الستآن : دشمن داشتن » ۵ 

الشوب : آمیخن ۰ ۹5 


| شوباً : آمیزشی » 44 


اس وکة : پیری وسختی یمنی سلاح و 
اصل دروی خاراست» ۱۷۳ 

السوی : کرانها نی دست و پای (م: 
شرا 1٩‏ 

الق : شکافتن چیزی » ۳۱ 

شق : دشواری ۱6۵۰ 

ان و لته : دشوارآمدننودشواری 
نهادن ب رکسی » ۱۰۸ 

الشتقاء : در رنج افتادن» ۱۲۷ 


الشتقاق والشاقة : خلاف کردن؛ ٩۲‏ 
الشقاوة والشقوة : بدبختی ویدیخت» 


۱۳۱ 
الشُفّت : مسافت دشوار ۱0۸۰ 
[شقو ] شتقوا : بدبخت شدند ۰ ۱3۲ 
شفی : بدبخت » ۱۱۲ 

شقیا : رنج بیده » ۱۳۱ 


شهاب مبین" : سناره" روشن » ۱6۸ 
الشَهادة : آشکارا  ۵٩‏ 
شنهادات : گوائیها» 1٩‏ 
شهادشتا : یتمیتتا !۱۹۰ 


شهباً : ستارگانی که بشب روند چون 


آتش (م : شهاب ) » 4۵ 


فرهنگ لفات ۳۰۷ 


سره وا و 


[شهد] بشهده 
شهداله" 3 حکم ان ۱۹۸ 
شهتر : ماه » ۱۲ 

اهر الحرام : یی رجب ؛ ۱۸۵ 
شهوة : از بهرآرزو ؛ ۱۷۸ 
الشهود: اضر آمدن » ۲۶ 


: حاضرآیندش ۰ ۲۷+ 


در و 
۲ 


شهود : گواهان یاحاضران» ۲۵ 
الشّهید : گواه » ۳ 

شتهیداً : بگواهی ؛ ۷۸ 
الشهیق : دم فرو بردن » ۱۱۳ 


شتهیق" : بانگ یا دم فرو رفتن یعنی 
کنگی » ۱۲ 

شتهیفاً : بانگ سهمناکی‌چون بانگ‌خر » 
2 

الشی : بریان کردن » ۱۳٩‏ 

الشیاطین : دیوان » ٩6‏ 

ایدم رام ای اضرا ایشا ؛ 
۳.۰ 

شیباً : سپید سران رم : أَشیّب ) 40۰ 

شتا : از روی پیری ۰ ۱۳۱ 

الشيبة ؛ پیری » ۱۰۹ 

شیة : نشان ورنگ » ۲۰ 


۳۰۸ لسان | لتنریل ۲ الشیخ 


الشیخْ : خواجه » ۸٩‏ 

شخ کبیر : پیری بزرگك ۰ ۱۰۸ 

شیخاً : درحال پیری » ۱۲۱ 

الشتیند : بگچ کردن بنا و افراشتن آن » 
۱۲ 

الط : ملالك شدن وسوخته شدن» ۳۰ 

شیطان رجیم : دیوی رانده » ۳۰ 

السیمة : گروه همدل (ج : الشیع» 
جج : الاشباع) ۷۰۰ 


ص : سوگند باین حرف يا باین سوره » 
۹۱ 

العابشون : نوعی‌اند از ترسایان (م : 
صابی» ۰ ۱۲۲ 

صاحب : یار » ۱۵۲ 

الصاحب بالجتّب : یارسفر » ۱٩۳‏ 

الصاحبة : زن؛ ۲۲ 

صاحب الحُوت : یارماهی » پونس بن 
متی علهالسلام ؛ 11 

ار ۳۱ 

الصاعقتة : آتشی که از ابر جهد » ۷4 


شیوعاً : پیران (م : شینخ ) ۸۹ 

الشیوع : آشکارا شدن ۰ ۱۱۲ 

[شیی ] من شام" 
ماتشاژن : نخواهید» ۳۰ 


شتعم : هرچگونه خواهید » ۲۱۱ 


ای : چیزی » ۳۲۱ 
شتیلاً : چیزی » ۲۸ 


شیباً قلیلا" : گرایستن اندك ؛ ۱8۳ 
السی والمشية : خواستن : ۱۲ 


صاغرون : خواران «م : صّاغر )۱۱۱۰ 
الصّافات : صف زنندگان ؛ ٩۳‏ 


صافات : با زکنندگانی بالها را درهوا» 


دفین : راست گویان » ۱۵4 

الصافنات : آن اسبای که پرسه دست و 
پا ایستاده‌باشند و برکناره سنب‌چهارم» 
۹۲ 

صالحاً : پسری » ۱۸۱ 

المالحات : کارهای نیکک (م : 
الصالحة) ۸۰ 


: ه رکه خواهد ۳۰ 


صراط فرهنگ لفات ۳۰۹ 


صنامتُون : خاموش باشندگان » ۱۸۱ 

نار :یک شکیا : ۱۰۵ 

الصبو : از دینی بدینی شدن ) ۱۲۲ 

٩۵  دادماب‎ : الصباح‎ 

الصب : بربختن » ۱٩‏ 

[صبب ] صببتا : پريختيم » ۳۱ 

[صبح ] آمبح : شده ‏ ۵۲ 
لیصبحن : هراینه هراینه شوند » 
۰ + تصبح" : شود ۰ ۱۷6 

صبحاً : دروقت سپیده دم ) ٩‏ 

[صبر ] و اصبر تفسککك : و بازدار 
نفس خودرا ؛ ۱۳۵ 

الصبر : شکیبائی کردن ۰ ۸ 

الصبْغ : نان خورش ۰ ۱۲۰ 

صبخة له : یعنی دین اه ۲۰۸ 

الصبرة و الب و الصبا : گراستن 
بنادانی و جوانی ‏ ۱۵۵ 

صبیَاً : کودك درحال کودکی ۰ ۱۳۱ 

صحاف : کاسه‌های‌بزرك (م : صَحفة ) ؛ 
۸ 


[صحب | یمرن : بازداشنه شوند؛ 


۵ 1 نصا یی بارس 


مباش » ۱۳۹ 

صحّف : کرامه‌ها رم : صَحیفة) » 
۱۲۱ 

الصخ" : کر کردن» ۳۱ 

الصخر : سنگف سخت ۰ ۱۹ 

ااصخرة : الحجر ‏ ۱۳۸ 

الصندٌ : بگردانیدن 9۹۰ 

الصدْر : با زگشتن » ۱۰ 

لدع : شکافتن یعنی شکافتن زمین 
برستن‌درختان » ۲۳ آشکارا کردن 
وشتافتن و بجای‌آوردن فرمان وحکم 


۱4٩ » کردن‎ 

الصدّفین والصندفین : د و کرانه" دوکوه » 
۱8۰ 

الصدف : راست کف وراست کردن 
وعده ۵۲ 


صقتات : کابینها رم : صْفَ) ۱۹۰۰ 
الصدقتة : آنچه بدرویشان دهند چون‌عطا 
و زکوة (ج : الصدّقات ) ۰ 14 

ام : بگشتن :۰ 0٩‏ 
صر : سرمای سخت ‏ ۲۱ 
صراط" : رامی است ؛ ۱8٩‏ 


۳۹۰ لسان | لتتریل 


الصراط السستقيم : واه راست » ۲ 

مر : بانگی » ۷۳ 

مرا کی یلد »,۸۵ 

[صرر] نم صروا نه‌ایستند برگناه یعنی 
پای نه‌افشارند » ۲۰۲ 

الصرع : انکندن » ۵۰ 

صرعی : افتادگان رم صریع )۰۰ 


[صرف] | ۳ا تمرف : اگرنگردانی » 
۱5۵ 

صرفاً : گردانیدنی » ۱۱4 

ارف : گردانیدن و پدا 
کردن ؛ 

الصترم : بریدن یعنی با زکردن میوه و 


درودن کشت و انگور : ۵۷ 
العتریخ : فریاد رس وفریاد » ٩٩‏ 
الصریم ِ دروده و بریده » ۵۲ 


دور 1 سینه‌ها رم : الصندار) ۰ ۲/ 
۱5۹ 

الصدوف : بگشتن وروی بگردانیدن » 
۱۸۲ 


العندید : بانگک داشت » ۸4 
صدید زریات * ۱8۰ 


العراط 
الصدیق : نیک راست‌گوی ؛ ٩۵‏ 
صدیق : دوست » ۱۱۳ 


صعدا : سخت دشوار ؛ 4٩‏ 


الصعی : بیهوش شدن و مردن » ۷۲ 

الصعق : بیهو شکردن » ۷۲ 

صعفاً : بهوش ۱۷۸ 

الصعود : ببالا برشدن » ٩۷‏ 

الصعید : روی زمین وخاك و راه» ۱۳4 

صمیداً : هموار یکسان » ۱۳4 

صعیداً زلقاً ززمین سپید که لغزنده‌شود 
بر وی ۰ ۱۳۱ 

صتمیدا طیباً : خاك پاك ۰ ۱۸۲ 


الصفار : خرار شدن » ۱۱۱ 

ری ادا والصفی 
میل کردن: "9 

صغیرة" : گناه خورد » ۱۳۷ 

الصنّت : رسته رسته کردن » ۲۰ 

الصا والمروة : دوکوه است بمکنه » 
۳۰۸ 

العتتح روی‌گردانیدن و عف وکردن » 
۹ 

صفثر : زرد ۳۸ 


صفراء قاقم لونهتا بح ,زرد 
گونه" وی ؛ ۲۰۹ 

صِفصتقاً : هامون یعنی هموار و راست 
بی فراز و شیب » ۱۳۰ 

صنفوان : سنگگ ساده و لغزان (م : 
صفرانق ۰ ۲۱۳ 

الصفون : بر سه پای ایستادن اسب و بر 
کناره" سنب چهارم ؛ ۹۲ 

الصعکت" : زدن : ۷۳ 

الملاح : یک شدن » ۸ 

الصلوة : نماز رج : الوا ): ۵ 

صلرته : دعاه* » ۱۱۸ 

صلوة العشاء : نمازخفتن ۰ ۱۱٩‏ 

الب » پشت مازه ؛ ۲۳ 

(صلح] آصلح" : بصلاحآر » ۸۰ 

صلحاً : آشتی دادنی با آشتی کردنی » 
۱۹۹ 

صلصال : گل خشک ۰ 1۸ 

[صلو] صل" : نما زکن » ۵ » ینعی : 
بخشاید و درود دهد ؛ ۱۰۲ 

صلوات : کنشتهای جهودان (م: عتلرة)» 
۱۳4 


فرهنگ لفات 


صَلوات الرسول : دعاهمای پیغامبر 
ملوات‌النو وستلامه" عتلیه» ۱۷۱ 

[صلی] بتمنلوتها : در آیند در وی ۲۸۰ 

الصلی" : سوخته شدن و گرم شدن 
باتش » ۳ 

الصم" : کران «م : تم ) ۰ ۸٩‏ 

الصَست : خاموش بودن » ۱۸۱ 

الصمتد : پناه نیازمندان ؛ ۳ 

[صنع] تشک : برگزيديم ترا؛ 
۱۳۸ 

الستع : کردن ونیکوئی‌کردن » ٩۷‏ 


الصنتع والا صنطناع : نیکوثی کردن » 
۱۳۸ 

الصنمة 7 نیکو تعهند کردن ۳۱ 

صئوان : خرماینانی از یک اصل رسته 
(م : صنُو) ۱۵۲۰ 

صوّاف : مت زدگان » ۱۲۶ 

صوامع : جایهای عبادت (م : صومَعت) » 
۱۳ 

[صوب] أصابٌ : خواست » ٩۲‏ 

الصور : آن شاخ که اسرافیلعلیهالستلام 
در وی دمد ۳۵ 


۳۱ 


صورة : چهره ۰ ۲۸ 


الصور والصیر : بچسیانیدن وپارهپاره کردن 
۳۳ 


السَواعی : آوازهای سخت (م : صَاعقة) ۰ 


۲۰۵ 
[صول ] تاو الجحیم :اند رآیند گانند 
در دوزخ؛ ۲ 
صوماً : صمتاً » یعنی خاموشی » ۱۳۲ 
العنهتر : گدازانیدن چربر» ۱۲۲ 
الصبهثر : داماد وخعستر » ۱۹۰۶ 


ضتائق" : نتگک شونده است ۰ ۱3۰ 

ضاحکة : خندان» ۳۲ 

ضال : راه‌گم کرده » ۱۵ 

ضامر : شترباریکث میان یعنی‌نزار ولاغر» 
۱۲۳ 

الضالین : بیراهان » ۲ ؛ نادانان پیش‌از 
وحی » ۱۱۲ 

الضاان : یش رم : ضائن )۱۸۳۰ 

ضبحا : درحال آواز دم زدن ایشان ٩۰‏ 

[ضحک) مَحکت : خندید ساره از 


ان ا لتنزیل 


صورة 


صیاصی : حصارها رم : صیْمیة ) ‌ 
۱۰۱ 

الصیام" والصوم : روزه داشتن » 14 

صیّب : باران » ۲۰۵ 

البحَة : دمیدن اسرافیل درصور : 6٩‏ 

صبحَة : بانگی » ۵٩‏ 

الند : شکارکردن » ۱۸6 

الصیروراة کت ۰ 29 

الصیت : تاپستان ؛ ٩‏ 


شادی : ۱۰۱ 
الفتککت والضتحک : خندیدن » ۲۷ 
الضح | : چاشت‌گاه » ۱۵ 
الضحی : درآفتاب بودن وخوی گرفتن ؛ 
۱۳۰ 
۲ : روشنای » ۱۷ 
: ناهمتا وخحلاف چیزی : ۱۳۳ 
: دشمنان ومخالفان » ۱۳۳ 
: گرند رسانیدن یعنی زیان کردن» 
11 


الضر : سختی یعنی گرسنگی : ۱۵۸ 

۳ : گرندی وسختی ۰ ۸٩‏ 

الضراء : ۱ 
۷ ؛ ننگی ودشواری و سختی و بد 
حالی و بیماری ۰ ۲۰۲ 

[ضرب] فضرّب الرقاب : پس بزنید 
گردن‌ها را زدنی ِ 
اپس بگردانيم ۸۳ + ولیضرین" 


بر 


ی 0 
معچرهارا : ۱۱۷ ؛ (ضرب : پیدا 


۷ 


۱۳۹/۹ ۰ ضربت : لازم کرده 
شد : ۲۰۱ 

الضرّب : رفتن و زدن و پدید کردن »4۵ 

[ضرر] لا تضار : گزند مرساندا ۲۱۲۰+ 
7 

ضریع : خارخشکث زهردار » یعنی دیو 
پنجه ۰ ۲۱ 

الصعت ۰ سست شین ۰ 2 

ضعفاً : دوچندان : ٩۳‏ ) ضعّف الحوة : 


: بیجانکنم اورا » ۲۰۷ 


دو مانند عذاب ابر 
مت ام مات 


ن جهان » ۱6۳+ 


: دو مائند عذاب 


فرهنگ لفات 


9 ۰ ۱:۳ 
ء : جمع ضعیف ۰ ۸۸ 3 
ی 
برجای ماندگان وخردان و دبوانگان 
ر ابسایان » ۱۷۰ 
ضعیفاً : 
1۹ 
ضغاً : دسته" گیاه با زغاك درخت؛ ٩۲‏ 


صب او 


7 


الففتاد ع : جغران رم : ضفندع ) : 


۱۷۸ 
اضلل] وم کان اه لیتضل : و نبود 
خدای تا راهن کرو با 
۱۷۲ + آن تضلوا : که گم کنید : 
۳ ن تضل : که فراموش کند 
وی زن » ۲۱۵ 
فتلالکث. القتدیم 

۱54٩ 
۱۳۰۹۰ الم" : فراهم آوردن‎ 
۱۲۳ » الفنمور : باریک میان شدن‎ 
۱۳۰ : ضتکاً : تک‎ 
۳۰  ندرک‌یتفز الضن"‎ 


صتین : زفت : ۳۰ 


: خطاء دیرینه" توء 


۳۱ : 

ضیاء : روشنالی ۰ ۱۱۰ 

الضتیر : گزند وگزند کردن» ۱۱۲ 
الفیتر : بیدادکردن وکم کردن » ۷۱ 


ضیزی : چسبیده ازحق » ۷۱ 


ط 


الطاثر : فال بد وعمل ۰ ٩۰‏ 

طتالمین : فرمان برداران » ۸٩‏ 

طائف : بلاثی یا هلا کی‌گردنده ۵۲۰+ 
غضب ‏ ۱۸۱ 

طتاذف و طیّف وطیف : وسوسه ‏ 
۱/۸ 

مات" :گروهی: 4۰ اگروهی نی 
اندکی ۰ ۱۷۲ ؛ طائفتتان : دو 
گروه » ۲۰۲ 

طتارد ؛ راننده » ۱۱۳ 

الستارق : بشب آینده : ۷۲۲ 

طاعن : ای آمیرتا طاعتة" ؛ کار ما 
فرمان برداری است » ۱۹4 

طاعة معروفقة" : این طاعتی است‌شناخته 
از شما یزبان نه باعتقاد» ۱۱۸ 

الطاغوت : بت ودیو ازحددرگذرنده» 


دان التنزیل 


الضیبّف : مهمان » ۷۰ 
[ضیق | فناق بهیم" ذرعاً : ننک شد 
بایشان از روی طافت» ۱۰٩‏ 


یی : تنگی» ۱۱۲ 


۱۹۳ » دیو‎ ۹٩ 
الطيَة : ازحد در گذشتن» ۱۳ ؛بانگک‎ 
ازحد در گذرنده در سختی ودشواری»‎ 

2 

لاف : توانائی ۰ ۲۱۳ 

طالْوت: مردی بود دانای‌بخدای وعلم 
و حرب و وی سقّا بوده است باز 
ملک شد ۰ ۲۱۲ 

الط : غلبه کننده یعنی چیره » ۳4 

طبافاً : طبقها یعنی زیر یکدیگر (م : 
طبقة : طبق ) ۰ ٩۷‏ 

الط : مه رکردن» ۰٩‏ 

طبفاعن طبّق : برحالی پس‌حالی + 
۲۵ 

الطْحُو : گستردن » ۱۷ 

طرائق قدّدً : راههای پرا کنده رم : 


الطمس فرد 

طريقة وقدة )1 

الطَراوَة والطراءة : تازه شدن  ٩۷‏ 

الطّرح : افکندن » ۱۵۳ 

[طرد] نتطردهم 
۱۸۳۳ 

الطْرّف : چشم » 1٩‏ 

طر فی التهنّار : دوکرانه" روز ۱5۳۰ 

الطروق : بشب‌آمدن ۰ ۲۲ 

الطریقَة : راه : ۱۲۹ 

ی 1 بحق طَول و سنا و ملکث من ۰ 
۱۷ 


: تا برانی ابشاثرا» 


الطمام : خوردلی : 5 

(طعم] | ستطعما : خوردنی خواستند» 
۹ ون لم بطیته: وه رکه 
نچشد او را ؛ ۲۱۲ 

الطتمنم : خوردن ؛ ۱۰۲ 

طعنم : مزه » ۷۹ 


الطن والطعان : عیب کرد » ۱۱۱ 
الطتقوی : از حد دررگذشتن ۰ ۱۳ 
الطْغفیتان : ازحد درگذشتن ۰ ۱۳ 
[ طفاً ] اطفا ها : فرومیراند اورا» 


۱۸۸ 


فرهنگ لفات ۳۰ 


اف : کودله خوردرج : ال طفال)» 
۸٩‏ 

طل : باران نرم و خورد قطره : ۲۱۳ 

الطسلاق : پای گشاده کردن شرعی : 
۲۳۱ 

الط : درخت موز (م : طحة )؛ 
۷ 


[طلع] تطاسم : دیده‌ورشود یعنی براید 
وبرسد » ۷:(ذا طلعت : چون 
برآمدی » ۱۳۵ 

طلّم : شکوفه ۰ :۷ 

[طلن] لا بتطلی : گشاده نشرد ۱۱۲۰ 

الطوع : برآمدن آفتاب ؛ ۷۵ 

[ طمأن ] ود" اطمتا" تم : سر 
بارامید یعنی می‌بيم شوید » ۱۹۰ 


مت جریی ق > 


وجوماً : پیش از آنکه ناپدید کنیم 
رویهای ایشانرا ؛ ۱٩۳‏ : [ طلمس" 


عنل آمنوالهم : خواسته‌های‌ابشان 
را سنگ‌گردان » ۱5۵ 


| الطمس : ناپدیدکردن ؛ ۳۷ مجامعت 


کردن و بسودن » 1٩‏ 


۳۹۹ ی ۱۳ 


الطّمع : امید داشتن ۰ ٩۲‏ 

الطواف : بر کشتن ۳۹۰ 

۳ هم" : حنک مرایشانرا بعنی 
زندگانی خوش » ۱۵۳ 


الطود : کوه بز رگ بلند ۰ ۱۱۳ 


الطور : کوه موس" علیهالصلوة" والستلام؛ 


۷۲ 
طور سینین" : کوه باب ر کت ۰ ۱۶ 
ال " : اگر توانید» 


ات : لتوائستی 


لح تسطم" ل تستطم » 
۹ بنطوع 7 : زادعلی مسکین 
و صام مم الفداء » ۲۰۹ 

الطوع : فرمان بردن » ۸٩‏ 

طوعاً : طاعت دارنده ۰ <۸ + بخوش 
منشی ۰ ۲۰۱ 

وان : آب عذاب که گرد عالم 
در گرفت ۱۰۰ 

[ طول ] آتطال علیکم الما 
اپس دراز کشت مت مقارفت مر 
پرشما : ۱۲۹ 


الطول : دراز شدن و درازی » ٩۵‏ 


الطیع 


طولا" : از روی فزونی وفراخ دستی‌یعنی 
توانگری 6 ۱۹۲ 

طویا : نام وادی است : ۳۳ 

طه : سوگند است باین سوره یا نام این 


دراز؛ ۱۰ 


مرره است ۰ ۱۷ 
الطهتارة : 
طَهورا : نیکک پا :4۰ 
[طیب ]ما اب 


پاك شدن ‏ 4۰ 


: پاك شدن و خوش شدن ٩۰۰‏ 

لیات : سخنن پل با زنن پل 
۱۷ 

طتیبتات : خوشیها (م : طیلب ) ۰۸۱۰ 

طیبة : خوش ؛ ۹٩‏ 

الطیبون : مردان پاك » ۱۱۷ 

الطیتر : مغ » ۲۰۰ 

طینر : مرغان (م : الطّاثر )» ٩‏ 

لیف : خیالی که پیضآید ۰ ۱۸۱ 

طَّف : جنون ؛ ۱۸۱ 


الطّی : درنوردیدن » ٩۰‏ 
طین : کلی ۰ ۷۳ 


الالم : ستمکار » ۱۱۵ : طالمی 


اس و و 


5 :ستمکاران تنهای‌خودانده 


۱: 

الظّاهر : پیدا بهستی : 6 

ظاهرین : غلبه کنندگان ۰ ٩۱‏ 

: رفتن ۰ ۱۶۷ 

: ناخن ۰ ۱۸۶ 

تلا" ظلیلا" : سایه سایه‌نال یعنی‌دائم» 
۱۹۳ 

ظلال : سایه‌ها رم : ظل )۰ ۳۹ 

ظّل : سایبانها رم : ظلَه) ۰ ٩‏ 

[ ظلم ] مت : ستم کرد یعنی کفر 
آورد » ۱54 

الظلم : ستم کردن و کم کردن ۰ 4۰ 

الْلمات : تاریکیها رم : ال )» ۱ 
۹ 

الظلول : روز گذاشتن و شدن » 1۷ 

رس ار 


ظلیل : پوشیده بعنی تمام وهميشه ۳۸۰ 


ّ 


الظّماء : نشنه شدن » 
الظّمآن : تشنه ۰ ۱۱۸ 
الط : گمان بردن » ۲۵ 
ظن السَوء : مان بد ؛ ۷۷ 
یش 


۳ ۰ + ظتوا : 
بی گمان شدند یعنی يقین دانند ء 
۳ 


1۸ 


: انه پندارد ۰ ۲5+ 


ظنین : تهمت زده » ۳۰ 

[ظهر) ظاهروهم : هم پشت شدند با 
ایشان یعنی یاری‌دادند ایشاثرا » ۱۰۱ 
نم یظهتروا : 
واقف نشدند ۱۱۷۰ ۰ زن" هروا 
علیکم : اگر دست‌بابند برشما: 
۵ آن بظهر وه" : که برشوند 
بر وکا ۰ ۱۰ 

ظهر : پشت ۰ ۱۵ 

انظهنری : آنچه فراموش کنند و پشت 
بدان آرند » ۱5۲ 


دیده ور نشدند و 


۳۸ 


الظهور : دست یافتن و آشکارا شدن و 


بر شدن و دیده ور شدن : 1۱ 


عاشل : درویش » ۱۵ 
عابدون : پرستندگان ؛ 4 


عابری سبیل : راهگذریان ؛ ۱۹۳ 
عَانبَة : از حد در گذرنده : ۵۰ 
: این‌جهان » ٩۰‏ 


فرزندان عادین عوص بن ارم بن 


العَاجلة 

3 
سام پن نوح 9( 

عادٍ : در گذرنده : ۲۰۹ 

العتادین" : شمرندگان ۰ ۱۲۱ 

العتادیات : اسبان دونده پاشتران حاجیان» | 
۹ 

عتارضاً : ابری پیش آینده که سایه افکند : 
۸۱ 

عاشر : دهم 14 

عاصف (یوم عاصف : روز سخت 
تباد وی ) ۰ ۱۵۰ 

التاصفات : بادهای سخت جهنده با 


فرشتگان که بروند زود بفرمان حق 


نان التتریل 


الظهور 


ظهیر : هم پشت »۰ 6٩‏ 
الظهيرة : وقت نماز پیشین » ۱۱۹ 


چون باد » ۳۷ 
عاقبَة الا مور: با زگشت کارها: ۱۰۵ 
عاقراً : نازاینده : ۱۳۱ 
عالم الغیب 


دانای نهان» ۹۸ 
دمی و پری :۰ ۱۱6 
ی : عالمی زمانکگ ۷۰۰ 
عالی ۱ 
عالباً : گردنکش ۰ ۸۳ 
له : بلند : ۲۱ 
عتالیهنم" : زبر ایشان » 4۰ 
عاملة : کار کننده » ۲۰ 
العاملین" علیها ؛: آی تاه یعنی 
ستانند گان ز کوة و صَدفات » ۱5۹ 
عامین : دوسال » ۱۰۶ 
الما کف : باشنده بعنی‌شهری ۰ ۱۲۲ 
عتاکفین : مُقیمین ؛ ۱۱۳ 
[عبا ] مایب کم : چه باك داشتی‌بشما» 
۱۱3 


۱ 


0 : عواب گراردن » ۱۵ 


العیت : بازی کردن» ۱۱۳ 

عتاً : بازی کننده یا از بهر بازی» ۱۲۱ 

العبد : نتکث داشتن : ۸۵ 

اعد : پنده رج : المباد و المبید) 1 
۱۳ 

العبترة : پند : ۳۶ 

العبتقری : جامه‌های‌گرانمایه : 14 

ایور : گذشتن ؛ ۱٩۳‏ 

المیوس : روی ترش کردن: ۳۰ 

هس ترش ۰ ۳۹ 

[عب ]| رن توا : اگر خشنود 
کردن خواهند » ۸۰ 

العتال : بدرشت ی کشیدن » ۸۳ 

عتل" : درشت طبع و نا پاك ؛ ۵۲ 

[عتر ] عتوا : بیرون آمدند و روی 
گر دانیدند : ۱۷۸ 

الفسی والععی ‏ از درکلشس و 
بغایت پیری رسیدن : ۵۰ 

عتید : حاضر ‏ ۷۵ 


العشیق : دیرینه وآزاد کرده و بزرگوار 


فرهنته لفات 


وگرامی بعنی کعبه » ۱۲۳ 

[عثر] ون عشر: اگر برشافیده شودیعنی 
دانسته شود » ۱۹۰ 

العتی والعشو : تباهی کرد » ۱۰۲ 

اب بصعت ۰ 4 

عجاف : لاغران رم : اعجت ۱0 
۱۵ 

المجب : شگفت داشتن وشگفت ه؛ 

العجنز : ناتوان شدن » ۱۸۷ 

[عجل ] ولو بعجل اه : واگرشتابانیدی 
خدای ؛ ۱۲۴ 

عتجال + شتاب زد کی : ۱۲۵ 

عجل : گوساله » ۷۳ 

المجتل والجلَة : شتافتن ۰ ٩۱‏ 

رز 3 کنلده پیر ۰ ۷۳ 

عجئولا" : نیک شتاب زده ۰ ۱6۱ 

عَدة پاکی" که جماع نبود در وی» 5۷ 

عة" : سازی یعنی‌زاد وسلاح وآمادگی » 
۱2۸ 

[ عدد ] آعدوا : ساخحته و آمادهکنید ء 
۱۷۰ 


عیدداً : مسو ده من سر ده ۱۳۶۰ 


۳ ان | لعتریل 


العدس : ترسکك ‏ ۲۰۵ 

العدل : فدا دادن و پرابر کرد و مانند 
آن ‏ ۵۸ 

[عدل ] عتد لکت : برابر گردانید ترا » 
۸ و[ ناتعدل : واگرفدا دهد 
۱۲( فادلا: پس راست گوژید» 
۱۸ 


یعنی بدل آن » ۱۸۹ 
العدُو : دویدن » ٩‏ + درگذشتن » ۱۳۲ 
ِ 


العدوة 
۱۷ 


: کرانه" رود یعنی لب رود : 


اعد : دشمن رج : الا عُدام) ۰٩‏ 


اب 


عدو : دشمنان ؛ ۱۱۳ 

العندول : ازراه‌بگشتن» ۱۱۱ »الا عراض» 
۱/۸۱ 

العدوو المندوان : از حد در گذشتن 4٩۰‏ 

عذ اب : شکنجه ‏ 1۸ 

عَذ اب الهون : خواری » ۸۱ 

عذب : خوش : ٩۷‏ 

عذارا ودرا : از بهرحجت‌آوردنی 


یا بیم کردنی * ۳۷ 


عذقا : 


العراء : 
تناو عرباً : شوی دوستان 


بسیار ؛ 47 
زمین تهی » 1 
رم 
۳ 
عروب ) ۰ 7۷ 
المربی : تازی زبان ۰ ۸۰ 
العترج : لنگك شدن :۰ ۷۷ 


| المرجون : چوب خوشه" خرما که‌چون 
عَدال لک : هانند آن از غیرجنس 


خحرما از وی باز کنند و عشک شود 
کر شود چون کمان » ٩5‏ 
العرزش : تخت وخانه چوب پوش ۲4 : 
پلند پرآوردن بنا و ابج رز » ۱۶5 
المَرّض : عرضه کردن یعنی پیش کسی 
آوردن ؛ ۵۰ ؛ پهنا» ٩5‏ ؛ پیش آمدن 
و عرضه کردن :۰ ۸۱ 
الترض : هرچه پیش آید از متاع دنیا » 
۱۸ 
ععرضة" : بهانه" یعنی دست افزار: ۲۱۱ 
[عرف ] عرفتها هنم" : خوش بوی کرد 
ورا از بهرایشان ۰ ۷۸ ؛ ترفن 
هراینه بشناسی تو هراینه هراینه : ۷۹ 
العف : المعُروف یعن ی کارنیکو؛ ۱۸۱ 
عَرَفَات : آنجا که حجکنند : ۳۰ 


عشاء فرهنگ لفات ۳۳۱ 


العرم : موش دشتی : ۹٩‏ 
ار ۳ 


العتروج : ببالا برشدن ؛ 4۸ 


: گوشه؟ استوارتر) ۱۰۵ 


عروشها : ستقلوفها: ۱۳۹ 

العتری : برهنه شدن : ۱۳۰ 

العز : غلبه کردن  ٩۲‏ 

الیرق :عریرحد وتابافت بدد وسحت 
ی ۱ هت 
جاهلیت ۰ ۲۱۱ 


[عزز] عترزّنا : غلبننا. چیرگی‌دادیم: 
عرزّنا قونتا +۹9 
(عزل ] فان اه ترلر دم 
شوند از شما » ۱۹۵ 
العترل : عزل کردن‌از زن و جدا کردن؛ 
۱۲ 
العرلة ‏ 
الم : 


: پسا گر جدا 


جدائی ۰ ۱۰۰ 


دل بر کاری نهادن ۰ ۷۹ 


عم الا مور : کارهائی که قطعاً کردنی 


است ۰ ۸۵ 
العزو : پکسی باز خواندن :۰ ٩‏ 
دورشدن : ٩۸‏ 


ور 
المزوب : 


المنزی : 
۷۱ 
المزیز : بی‌همتا و غلبه‌کننده ۰ ۲6 


درخعتی بو د که غطفان پرستیدندی 


رز دشوار ؛ ٩۷‏ ؛ عریز : سخت 

و دشوار است ؛ ۱۷۳ 

گروهان پرا کنده گوئی هرگروهی 

بکسی دیگر بازخوانده می‌شود(م : 
1۹ 


فان | 


ال سر : دشواری » ۱۵ 

عسرة : تتگدستی ۰ ۲۱5 
العسری : دشواری یعنی دوزخ» ۱3 
العسعستة : روی نهادن تاریکی شب‌و 
پشت دادن بعنی رفتن » ۲۹ 


عسل ما : انگیین صافی کرده یعنی 


روشن ۰ ۷۹ 
[عسی ] تهل" عسیتم "0 تولیتم 
آن تفسدوا : : پس هیچ نزدیکك 
شدید اگر روی گردانید با پادشاهی 
ابید که تباهی کنید : ۷۹ 
ی : شاید بود » ۵۳ 
عسیر : دشوار » 4۲ 
: درشیانگاه » ۱۵۶ 


۳۳ 


العشار : شتران ده ماهه آبستن (م : 
العشتراء) ۰ ۲۹ 


عتشتر آمالها : ده‌مانندهای وی » 


۱۸ 


موف نف نا 


العشو والعشو : خویشتن کورساختن» 
۸۳ 
العَشبَة والعشی : شبانگاه » ۳۶ 


عشیرات : خویشان (م : عشیر )+ 
۱۹۷ 

المع : چوب‌دست ( ج : العصی )۰ 
9 

لمَميبَة : گروه بسیار ؛ 
از ده تا چهل » ۱۵۳ 


العصر : نماز دیگر » ۸ : افشردن بعنی 


۰ + گروهی 


شیره کردن و رستن ۰ ۱9۲ 
المْصرّة : النجی ۰ ۱۵۲ 
المَصّف : سخت جستن باد » ۳۷ 
عتَصف : ب رگ کشت » ۷ 
ععبّم الکتوافر: نکاحهای‌زنان‌ناگرویده 
(م : عصمة) 1۲۰ 
المصمَة : نگاه داشتن » 1۲ 


یه : پوند ۰ 1۲ 


نان التنزیل 


عصیّاً : بی‌فرمان : ۱۳۱ 

عَصیب : سخت و دشوار » ۱۱۱ 
العتض" : گزیدن » ۱۱۵ 

السضند : بازو » ۱۰۹ 

عتضندا : باری‌گران» ۱۳۷ 

العَضّل : بازداشتن ازشوی کردن ۱٩۱۰‏ 


: پاره‌ها بعنی پاره‌پاره (م : 
عضف) ۰ ۱۸۹ 

[عطی ] یکت" : پدهد تا ۱۵ ۶ 
آعطتی : بداد» ۱5 : ان تا : 
اکر داده شوند ۰ ۱۱۹ 

عفریت : ستبه" ۰ ۱۱۱ 

عفر یعضون : بتر کن شتا ۲۱۲۰ 

العَفُو : در گذاشتن » ۰٩‏ ؛ البندل ‌ 
۰۹ , زیادتی مال یعنی آنچه فاضل 
آید از حاجت ونفقه عیال ۰ ۲۱۱ 

العف : درگذارنده » 16 

العف : سیار شدف ۰ ۱۷۸ 

عظاماً : استخوانها رم : عظلم ) ۳۳۰ 

عم : استخوان » ۱۸6 

عظیم : بزرگگ ۰ ۲ 


العقب : فرزندان و پاشنه » ۸۳ 


علی 

عقبَة : صراط » ۱۸ 

العقبی والعقّب والعاقبة : پایان کار؛ 
۱۸ 


السّْد : گرهها رم : العتندة) ۳۰ 


عفَدة : گرهی یعنی بستگی » ۱۲۸ 
العفند والععفید والمعاقدة : 


سوگند 
بقصد خوردن یعنی‌عزم بر وفا واصل 
در وی گره بستن است ۰ ۱۸۹ 

العتقتر : پی کردن وکشتن » ۱۸ 

۱۸ 

| عقل ]نتم نگ تکونوا تعقلون" 
اپس هش نمی‌داشتید» اه 

العقنل : کاربستن خرد و خردمندشدن؛ 


نازابنده شدن» ۱۳۱ 


و اه 
ار : عهدهان دای عزوجئل 
۱۸ 
العکلف : بازداشتن : ۷۷ 
العکْوف : مقیم شدا 
باشیدن : ۱۱۳ 
عسلام : نیکث دانا ۰ ۱۹۰ 
عسللامتات 
علانية : آشکار ۰ ٩۸‏ 


۱66  اه‌هئاش‎ : 


فرهنگ فات 


۱ العلق : خونهای بسته(م: المَلقة) ۱۲۰ 


[علم] فلا یعنلم : اپس نمی‌داند؛ 
۰ علمت تفس 1 
۳ 

الملم : دانستن » ۸ 

عم" 

۱ علماء بتتی سرائیل: یعنی عبدالل‌ین 
ستلام و یاران او » ۱۱۶ 

[علو] تعالی : بلندشد 4۵ ؛ لاتعلرا : 
کردن کشی مکنید ۰ ۸۲ ؛ ماعتلوا: 
هرچیزی که استیلا یافتند بر وی ۰ 
۱:۱ 


بت 


العلْو : بلند شدن » ۲۱ 

التلی" : براز همه : ۱۰۰ 
عنلی : بر» ۲ : فسی ۲ ۲۱6 
العلی : 
الملیا : برتر » ۱۲۸ 
عتلّی ار 


من ار ۱۹۱۰ 


: داندهرتنی» 


: نشانی است ۰ ۸۶ 


جمع العلتیا یمنی بلند ۱۲۷۰ 

: برخدای است : ۱۵٩‏ 4 

ح 2 اه 

علی ر سلکک" لته رسلی ۱ 
:1 


+ برجنا سفر یی برسر 


۳۲ 


راه »۱۸5 : أی - مسافرین »۲۱۶ 
" سکم" : نگاه داریدتتهای 
خود را » ۱۹۰ 
ی 
گفتار 


: دانای‌استوا رکاردرست 


بها : بروی ۰ ۲۲ 
": برایشان باد ؛ ۱۷۱ 
: زب رآسمان هفتم ؛ ۲5 
پدر ( ج : الا عنمتام ) ۰ 


العماد : ستون » ۱٩‏ 

العسارة : آبادان کردن » ۷۲ 

العماقه : ژرف و دور شدن » ۱۲۳ 
۱۳۰ 

السة : خواهر پدر (ج : السسات )۰ 


: بعد از ندکی بس زود » 


"۱ 
عم : ستونها رم :عتمود و عماد)» ۷ 
الم : زندگانی » ۹۷+ پیری و خرفی 
یعنی نود سالگی ۰ ۱۲۱ 
مرا[ : گاهی بعنی چهل سال ۰ ۱56 


نان العتریل 


عمران : نام مردی است : ۵۷ 


العمرة 

[عمل] عم : کند ۱۱۰۰ ۱ علمانوا: 
کارکنید : ۱۲ 

سس : کار کردن و کار : ۸ 


: کاری ؛ ۱۰۰ 


: زبارت خانه » ۲۱۰ 


: سرگشته شدن ۰ ۱۱۰ 
۵ : کوردلان (م : عم ) ۱۱۲۰ 
العمی : کور شدن و پوشیده شدن و 


کوردل شدن » ۱۱۰/۸۷ 


العمی : کوران رم : 
عمی : کوری ۰ ۸۷ 


عمیاناً : عمیا» ۱۱ 


عمین : کوردلان ۰ ۱۷۷ 
عتباً : انگور » ۳۱ 


العتَت : بزه‌مند شدن و د رکاری افتادن 
که ازو نتوان بیرون آمدن ۰ ۷۹ + 
الز توا ۱ 

عتّد : نزد : ۱۷۰/۱۲ 


توت له ده ۰ ۱۷ 


الغافلات 


[ عنو ] عَسّت : فرونی کردند و سیر 


گشتند : ۱۳۰ 


1 
عنه : از وی ۰ ۳ 


: مخالف یعی ستهنده ۰ 1۲ 
۵ : میانه نه پیر نه جوان » ۲۰5 
ی ۰ ۱ 


۱ 
: میل وجو رکردن ۰ ۱۹۰ 
[عهاه] عاهدالّ" : عهدکرد با عدای » 
۰ ؛ عهدتاالی ابراهيم : 
فرمودیم او را ۰ ۲۱۷ 
العهند : وصینت کردن و پیمان کردن » 


2 : چیزی دور از چشم : ۱۱۲ 
بین : دور شوندگان ۰ ۲۸ 
الخاخط 


و نشیب است ۰ ۱۸۰ 


فرهنگ لفات 


: حدث واصل در وی زمین‌پست 


۳۲۰ 


عهندا : قیل کلم" شهادت ۰ ۱۳۳ 
عنهند : پیمان » 1٩‏ 

المهتن : پشم رنگین ۰ ٩‏ 

العتی : درماندن و عاجز شدن » ۷4 
العیب : باعیب کردن » ۱۳۹ 

عیداً : جهنی یعنی‌شادی باز گر دنده‌بعنی 
۱ آینده ۰ ۱٩۹۰‏ 

عیشة : زندگانی ؛ ٩‏ 

الیش" والت‌تاش : وقت زیستن ۰ ۳۵ 


الیلَة : درویش شدن ‏ ۱۵ 


عین : فراخ چشمان «م : عیتاء) ۰ 


۷ 
ی شمه ۲۷۰ 


ده ند 


عین جارية : چشمه رواد ۰ ۲۱ 


: درنماند » ۸۱ 


الغعار مین" : فام زدگان یعنی‌وام داران» 
۱۹۹ 
الخافل : بی‌آگاه » ٩۰‏ 


الغافلات : پا کدلان‌ازمکروفواحش: ۱۱۷ 


۳۳۹ داد التریل 


خافلین" : خافلان ۰ ۱۸4 

العافر والقفئور والغتفتار: آمرزگار؛ ۲4 

الغاسق : شب تاریکث؛ ۳ 

غاشیة : پوشاننده » ۱۵٩‏ 

القالبون : 

الغازون 
۱۳ 

العره : کرد » ۳۱ 

الغبور : باقی ماندن و گذشتن ۰ 44 

غفاء" : خشکل ریزه شده چون خس و 
خاشاك سر آب ؛ ۲۲ 

غد : فردا ۳ 


چیرگان » ۱۲۲ 


: بیراهان )8 : الفاوی ) : 


غداء نا : چاشت ما۰ ۱۳۸ 

[غدو] غدوت : بامداد رفتی » ۲۰۲ 

ای والفدو : بامدادکردن و رفش‌در 
آن وقت : ۵۲ 

غنراباً : زاغی را » ۱۸۷ 

غرابیب: نیکک مياهان (م: غربیب): 
۹۸ 

غراماً : هلالك و زیانی‌لازم بشوز کننده؛ 
۱۱۵ 


الیرزبی 


: آن جای که در سوی مغرب 


غافلین 


بود ودر وی میقات موسی بود ازطور» 


: سوی آفتاب فرو شدن ۱۱۸۰ 
آغرر ] لا یخررك : مفریبدا ترا» ۸۷ 
غرف و غرفات : حجره‌ها و برواره‌ها 
رم غرفق) ۸۹ 
الفَة : یک مشت آب ؛ یکبا رآب 
برداشتن : ۲۱۳ 
الغرق : بآب فرورفتن ۰ ۱۳۵ 
الغترق : الا غتراق؛ ۳۲ 
عف : ننک سخت درکشیدنی یا غرق 
کدی ۰ 1 
الغرم واكسغترم : تاوان دادن » ۱5۹ 
2 فریفتن » ۲۸ 
لترور : یکت فریبنده » ٩۷‏ 
الغزل : 
العَرّو: قصد دشمن کردن و کشتن کافر» 
۳۳ 


ریسمان ریشتن ۰ ۱۷ 


خی : غازیان رم : خاز) ۰ ۲۰۳ 

الفَساق : خون و ریم دوزخیان ۰ ۳ 

غَسق : تاریکی بعنی وقت نماز عفتن: 
۱:۳ 


غمابغم 

الفسّل : شتن ۰ ۱۸۲ 

غسلین : آنچه ببالاید ازاندام دوزخیان » 
5۱ 

العسوق ثاریک ندش ۳۰ 

غشاوة : پوشش ؛ ۸۲ 

[خشی | بشی عنله:بیهوشی افتد بروی» 
۱ + بغشی : می‌پوشاند ء ۱۷۷+ 
تختشولها : فرازآمد باوی‌ینی صحبت! 
کردش و با وی نزدیکی کرد » ۱۸۰ 

الغشنیان : فرو پوشیدن » ۱۲ 

العصب ْ بستم‌کشتی را در بستن ۰ ۱۳۹ 

۱ والتخصص : طعام درماندن بکلو؛ 
3 

العَضتب : خشم گرفتن : 

القض" : فروگذاشتن آواز و چشم فرو 
خوابانیدن ۰ ۷5 


[غضض] یغتضوا من أبتصارهم" : تا 
فروخوابانند چشمهاشاثرا » ۱۱۷ 
الغطاء : پوشش ۰ ۷۵ 


[غفر )و | لا تختفرلی: واگرنیامرزی 
مرا : ۱5۰ 

ار 

غفران : آمرزیدن » ۲۱۵ 


فرهنگ لفات 


الغفتل : بی‌خبرشدن : ٩۰‏ 

الغل : دست باگردن بستن » ۵۱ 

لا : کینه ۰ ٩۳‏ 

خلاظ : درشتان رم : غلیظ ) : ۵۷ 

غتلامین : دوکودك خورد یعنی اصرم 
و صریم ۰ ۱۳۹ 

غلباً : بسار درحت » ۳۱ 

العلبة : چیره شدن » 14 

الخلظ : درشت و ستبر شدن ؛ ۰۷ 

غلْظة" : درشتیی ۰ ۱۷۳ 

غلّف" : برمثال غلافهاست (م : غلاف) : 
درپرده‌ها و پرششهاست که‌علم و پند 
نمی‌رسد (م : أَغْلّف )۱۹۷۰ 

اغلل ] غُلّت : باگردن بسته باد ۰ ۱۸۸ 

غللمان : کودکان (م : غتلام ۷۲۰۲ 

العلرّ : از حد در گذشتن » ۱۸۸ 

العلول : الحينة ؛ ۲۰۶ 

اللی : جوشیدن ۰ ۸۳ 

غلیظ لالب : سخت دل یعنی بی‌رحم » 
1 

عم : اندوهی ؛ ۱۳ 

تا بقم" در 


۳۳۸ 


کیش ۰ ۲۱۳ 

الم وله : کالکرّب و الکربة ۰ 
۱۹ 

۳ : ابر پوشنده آسمان» ۱۱۵ 

2 : پوشبدگی که از آن بیرون شد 
ندانند ۰ ۱۱۵ 

الخمتر : فرو پوشیدن ؛ ۷۴ 

عم رات ۱ 


غمر؟ة 


۱۸۳  اهیتخس‎ 

: نادانثی وسختی" که مردم درو 
خیره شود ۰ ۱۳ 

غمرتنهم :سرگردانی و گمراهی وغفلت 
شاث » ۱۳۲۰ 

النتم" : غنیمت گرفتن ۰ ۱۷ 

شم : گوسپند و گوسپندان» ۱۲٩‏ 

آغی ماع : کفایت نکرد و دور 
نکرده ۳ ما یخی : کنابت نکند؛ 


الغن! : بودن بجائی یعنی باشیدن ۰ ۱۳۱ 

غواش : پوششها «م : خاشیتة) : 
۱۷۷ 

غواص : پدریا فروشونده و گوهربرآرنده؛ 

۹۲ 


تسان | لتنزیل 


غورا : بزمین فرو شونده ؛ "3 
الخوص : بدریا فروشدن ؛ ٩۲‏ 

الغوّل : هلاك کردن وناگاه گرفتن ٩۳:‏ 
غول : رفتن خرد ۰ ۹4 
غْویْ : بیراه : ۱۰۸ 

غًّ : وادی است در دوزخ : ۱۳۳ 
غتیابت الجبٌ : تک چاه ؛ ۱۵4 


۳ والعواية : 


الغیب : ناپیدا : ۳۰ ی الائب یعنی 


بی‌راه شدن » ۷۱ 


دای : ۲۰۵ 
العيبة : دور شدن ۰ ۲۸ 


الغّیث : باران ؛ ۵+ 


العّیث و الغوث : باران دادن یا فریاد 


رسیدن ۰ ۱۵۲ 
غیر : جز وه ۲ 
غیرصالیح : ا تیکوء ۱ 
غیرمجدذ ‏ وذ: بی‌پایان؛ بی نقصان» ۱5۲ 
غَیر مسکونة 
۳ 
و 9 


2 


ع مکنذوب : بی‌دروغ ۰ ۱۳۱ 


: تاباشیده درو » ۱۱۷ 
: ناشنوانیده : ۱٩۳‏ 


غیر تاظرین : ناپایندگان» ۱۰۲ 
الفیظ : خشم و بخشم آوردن . ۰۵ 


ناننین : بی‌راه کنندگان ۰ ٩5‏ 

فَاحشة" : ناشایستی چون رباخوردن و 
زنا کردن ؛ ۲۰۲ 

الفَاحشتة" والتحشاء : کار زشت‌چون 
زنا و ناسازواری و پلید زبانی » ۷ 

فارض ِ پیرگاو فرو مانده از زادن» 
۳۹ 

الفاره : زيرك و نیک استاد ۰ ۱۱۳ 

تارهین وفرهین : زیر کان وشاد کامان» 
۱۳ 

فافرة : کار بز رگ که پشکند مهره پشت 
را ء ۱ 

الفاکهتة : میوه تر (ج :الوا که )۳۱۰ 

فاکهین : خوش منشان یعنی شادمانان» 
۲۷ 

الفتاء : جوان شدن »۰ ۱۳4 

الفعناء والفتو : ست شدنوفروایستادن» 
۱9۸ 

الفتاح : داور و گشاینده کارهای‌دشوار؛ 
۷۱۰۰ 


[فتح] ‏ فتح" : حکم‌کن ۰ ۱۷۸ 
الفتتح : گشادن ؛ ؛ 


: سستی یعنی انقطاع و روز گاری 


که میان دو بیغامبر بود در آمدن :۱۸۷۰ 


المتن : گفادن ۰ ۱۲۰ 
الفتل : تافتن ۰ ۱۳ 
[فتن] بفتتوله : 

الفَتْن : سوختن و در فتنه افکندن » ۲۹ 


بگردانند ترا : ۱۸۸ 


المعتة : المقوبة ۰ ۷۳+ آتش ۱3۹۰ 


فتونین 7 آزمودگان و 


ای مواضم" 
آزه‌ایشی ۰ ۱۷۲ 


الفتته والسفتون : آزمودن ۰ ۲۶ 


فعته ۱۱۵۰ ۶ 


[فتو] تستتنتیان : می پرسید » ۱۵۲ : 
تتیکنم" : جواب می‌دهد شما را» 
۱۹۰ 
الفتّ : الشتُور ۰ ۱۵۸ 
الشتّور : سست شدن » ۱۲۵ 
فتی : بنده ۱۳۸ 


فقبات : کنی زکان رم : فتاة ) ۱۱۷۰ 


۳۳۰ لان | لتنزیل 


فتیان : درجوان از غلامان ملک ۱۵۵ 


فتیة : جوانان رم : فتی") ۱۳۹۰ 

الفعیل : آنچه در میان دو انگشت پدید 
آند رن سای ۰ ۱۵۳ 

الفنجار : نابکاران » ۲5 

فج عمیق : راه دور » ۱۲۳ 

الفجر : سپیده دم ۰ ۱۲ 

الفجر : روان کردن » ۱44 

فَجوة : فراخی‌جائی » ۱۳9 

الشجور: بی‌فرمنی کردن و بدی کردن 
ودروغو بی‌سامانی وتباهکاری کردن» 
۱۷ 

الفتختار : سفال ۰ ٩۸‏ 

الفشخر : نازیدن : 15 

فنخور : نیکک نازنده ۲ 1 

الدابة و الفداء" و الشدی و الفتدیا : 
باز خریدن : ٩۵‏ 7 

ندیه" ای ۱۳۹ 

فرااً : خوش ؛ ۳۸ 

رای : یک یکک » ۱۰۰ 

الضرار والمتفر : گریختن ۰ ۳۱ 

الفّراش : پروانه » ٩‏ 


۱ 


فراشاً : 
الفتراغ 
فراق" : جدائی ۱۳٩۰‏ 


الفراق والمشارَقة : جدا شدن» 2۱ 


بساطاً ) ۲۰۵ 


: پرداختن ؛ ۱۵ 


الفراهة : زیرگ وشاد کام شدد ؛ ۱۱۳ 

الشرث + علف نباه شده در شکم ستور 
یعنی بسرقین شکنبه ۰ ۱8۲ 

الفترج : شکافتن : ۳۷ 

فرح : شادمان : ۱۱۰ 

لح : شاد شدن » ٩7‏ 


فرداً : تتها ۰ ۱۲۰ 


الفر دوس : بوستانآراسته پانواع میوه‌ها؛ 


۱۹ 
الفَرّش والمتهند : گسترانیدن ۷4 
فرشا : شتران خورد ؛ ۱۸۳ 

فرش : بسترها (م : فراش ) ۰ 1۷ 
[فرض] فقرض : واجب کرد» ۱۱۰ 
الفترض : فربضه کردن و پیدا کردن و 

عطا دادن و باز بریدن » ۵5 

فرط ] ما فترطتنا : فرونگداشتيم ۱۸۲۰ 
فرطاً: ضیاعاً یعنی ضایع کرده شده: ۱۳۲ 


و و 


الط و الفروط : بشتاییدن برکسی 


لضی 
پیش دستیکر ال طذ الوم 
والفراط : از پیش شدن ۱۳۲۸ 

فرع : شاخ ۰ ۱۵۱ 

فرعون : لقب کافری است که نام وی 
الولیدین مصعب بود » ۱٩‏ 

[ فرغ] ستتفوخ لکلم" : زود باشد که 
پردازیم شمارا یمنی قصد شما وجزاء 
شما کنیم ۸۰ 

[ فرق ] فعفرّف بکم" : تا پراکنند 
شمارا » ۱۸6 

الفَرق : ترسیدن » ۱3٩‏ 

فرّق : پاره جدا شده ۱۳۰ 

فرقانا : نم رل ۱۷ 

الرقان : کتابی که حق از باطل جدا 
کند » ۱۱۶ 

فرقة : جماعت » ۱۷۲ 

فروج : شکانها (م : فرج )4۹۰ 

الفره : عوش منش ۰ ۱۱۳ 

[فری] آآفتری : ابر بافت » ٩۸‏ 

فریاً : عجب » ۱۳۲ 

قریفته : آی- قرض اف تریات 
۱۷۰ 


فرهنگ لفات 


۳۱ 


الفریق والفرقة : گروه ‏ ۸۰ 

الفزع : ترسیدن : ٩۱‏ 

الفزع الا کنبتر : نفخ" آخرین :۱۲ 

الفساد : تباهی و تباه شدن : ۱٩‏ 

الفسح : جای فراخ کردن » 4 

[فسد] آن تفسدوا : که تباهی کنید » 
۷۹ 1 

سوق : از فرمان پیرون شدن » ٩۰‏ 

[فشل] آن تفشلا : که بد دلی‌کنند » 
۳ 

السَشّل : بددل شدن » ۱۷۵ 

الفصال : از شیر با زکردن ۰ ۸۰ 

ال : جدا کردن » ۲۳ 

فصل الخطاب:پیدا کردن و جداکردن 
سخن» 4۱ 


الفصول : بیرون شدن » ۱۵۸ 


التصیلة والعتشیرة" والر کن : دودمان» 
1۸ 

الفضح والفضیحة: رسرا کردن » ۱8۹ 

الفغنل : فزونی ۰ 4۵ 

فضلا" : سودی يا مزدی ۰ ۱۸۵ 


[ نضی] آقضی : ختتلا بلاحانل ۱۹۲۰ 


۳۳ 


الفط 

النطرهة 

فطور 

فظاً : درشت خو : ۲۰۳ 

فعال + نیک کننده : ۲۶ 

ال | سا انوا بقعلرد : ۲ 
می کردند ۰ ۲۸ 

الفعّل : کردن ؛ 1 

الفَعلة : کردار ۰ ۱۱۲ 

الفقند : جستن گم‌شده » ۱5۷ 

اقفر : بدت شعستن ۰ ۶۱ 

الفتراء 


بر : آفریدن و آغاز کردن ۰ ۸۳ 
2 فرش ۱:8۰ 


: شکافها رم : فقطر ) : وه 


: درویشان (م : فقیر) 1۳۰ 

[فقه | لایتکنادون هون : نمی‌خواهند 
که دریابند » ۱۹4 

الفقه : دریافتن و دانستن ۵۹۰ 

الفكاهة : خوش منض شدن : ۲۷ 

: باز کشادن گردنی یعنی 

آزادکردن بنده" ۰ ۱۸ 

[ فلح ] تغلحون : نیکبخت شوید : 
۳.4 

الفلق : سپیده دم ۰ ۲ + شکافتن چیزی 
را ۱۸۳ 


ان الیل 


الفطر 

الفلکث : چرخ آسمان که ستارگان در 
وی گردند : ٩5‏ 

الفلک : کشتی ۰ ۸۱ 

الفتاء : نیست شدن » ٩۸‏ 

[فند] تو لا آن" تفتدون :اگرنه‌آنتی 
که بفرتوتی نسبت می کنید مرا ۰ ۱۵۹ 

٩۱۰ قفی‎ 

در گذشتن ۰ ۱۰۰/۶۲ 


فواق : 
وت : 
الشور : جوشیدن ؛ ه 

[فوز] فا فشوز: تا گرفتمی ازغنیمت» ۱۹4 
الفَوز والمَفازة : رستن » ۲۶ 

فوقکلم" : زیرشما ۳۵ 

الوم والشوم : سیر : ۲۰۵ 

العی : بار کشس ۲۰ 

ی : در : ۲ 

فته" ۳ 


فبه : درشدید در وی » 


الفیض : کم کردنآب وکم‌شدن ۱5۲۰+ 


روان شدن ۰ ۱۷۱ 
الفیل : پیل ۰ 7 
فیم : در چه ۰ ۲۶ 


ق : قضی الا مر یعنی‌گزارده شد کار 
۷ 

انم" : حاضرٌ » ۱۰۳ 

قائماً بالقسنط : بپای کننده" داد۱۹۸۰ 


رم 


قالما عل ار امه : سع یکلا عننه 
بالسطَالبَة : ۲۰۱ 

قالمة : برخیزنده ۰ ۱۳۲ 

قائمُون" : ابستادگی کنندگان ؛ 4٩‏ 

قاب فری : اندازه" د و کمان عربی» 

۷۱ 

: المفتدر ون اندازه کنندگان» 


الفادرون" 


۳۷ 
القارعة : کوبنده یعلی قيامت ) ٩‏ 
قتارعة" : سختی یا سپاهی گران : ۱۵۳ 
قارون : نام کافری است ۰ ۸۸ 
القاسية : سخت ۰ ٩۰‏ 
التاسیة | قلویهم : سخت شونده 
دلهاشان یمنی سخت دلان ۰ ۱۳4 
فاصداً : آسان + ۱۲۸ 


قاصرات الطَراف : زنانی که جز بشوی 


خود ننگرند » 14 
تاصفاً : بادشکننده کشتی ۱6۳۰ 
انتاضیته : مرگی» ۵۰ 
التالین : دشمن داران» ۱۱6 
قانت : ایستنده ۸٩‏ 
القانم : خواهنده : ۱۲۶ 
قبائل : تبارها رم : قبیلة) ۷۱۰ 
القبح : نفرین کردن و از یکی دور 
کردن ۰ ۱۰۹ 
قبس : پاره" آتش 
[ قیض ] فقتبتضت : پس گرفتم » ۱۳۰ 
القَبّض : باز گرفتن و فراز گرفتن به‌پنجه 
و بشتاب رفتن و ننک کردن ۰ ۵۵+ 
گرفتن بسرهای انگشتان » ۱۳۰ 


۱ 


: آنواعاً رم : قبیل) ۱۱۳۷۰ 


۳۳۹ لسان | لعنز یل 


ود وه 


یا یعنی پیش آینده» ۱۳۸ 
ِ 2 ۱۳۷۰ 
التبلة : معروف ۰ ۲۱۸ 


۱ 


: سوی تو 4۹۰ 


القبور : گورها رم : قبر) ۱۰۰ 


بل : پذیرفتار ۰ ۱۸۶ 

قبیله" : گرده وی و اتباغ یعنی سپاه و 
فرزندان وی ۰ ۱۷۱ 

الفتتر و لور و الا تا والتتعیر : 
نفقه تلگ داشتن » اورکد 

قترة : گردی » ۳۲ 

[فتل ] قاتلّهتم" : نیست کند ایشانرا با 


لعنت کندابهانر ۰۱ 1۵4 لاتتانلون: 
آیا کارزار نکنید » ۱۸5 + تفنتلون:: 


شما آنانید که می کشتبد ۰ ۲۰ 
الفعل : کشتن ونفرین کردن و دانستن ۰ 
۲۳ 
الفتلی : کشتگان (م : 
الفخاء : خیار » ۱.۵ 


قنیل ) ۳۹۶ 


[ قحم ] فلا اقلتحم" العفته ؛اپس 
نگذشت برنج وسختی از بالا » ۱۸ 


۱ 
قدر ار 


الق : درانیدن ؛ ۱۵۵ 


(قدر | قدر: 


قضی ۷۰ ماقدروال" 
حق قدره :بزرگگ نداشتندخدایرا 
سزای بز رگ داشتن وی » ٩۰‏ 
قندر : اندازه؛ یعنی زادن ۰ ٩۳۷‏ تفندیر 

۱۳۸ 


القتّدر : تن کردن روزی ۰ ۱٩‏ 


حکم تقدی رکرده » 

۱۲ 
القدرة 
القندم 3 
9 


: توانا شدن » ۱۸ 
در پیش رفتن ۰ ۱۳۰۲ 
دیرینه شدن ۰ ٩۳‏ 
الم : پیش‌پایر ج : لام ) 1۹6 
: منزلت بلند.» ۱۱۳ 
افتدا کن ؛ ۱۸۳ 
قلذور : دیگ‌ها رم : قدر) ۰ ۹۹ 
القدوس : پاك » ٩۰‏ 

القدوم : آمدن» ۱۱۰ 


قدم صداق 


[قدو ] | قعده 9 


القدیم : دیرینه » ۹5 

[ قذف ]یذ ف بالحتق : فرسند حق 
را » ۱۰۰+ 1 قذ فیه : بیندازش » 
۱۳۸ ۳ 


القسمةً 


القّذ اف : انداختن ۰ 1۲ 
القرء : وقت بی‌نمازی و وفت پاکی ۱ 

(رج : فروء )۰ ۲۱۱ 
القرآن : خواندن ؛ ۱۲ + نبی : ۲6 


قرآن اشجتر : نماز بامداد؛ ۱۵۳ 


القراءة : خواندن » ۱۲ 


القترار : آرام گرفتن : ۱۰۲ 
قرار مکین : آرامگاهی استوار بعنی 
رحم مادر » ۳۷ 


[ قرب ] لا یروا : نزدیک مشوندا؛ 

۷ + قتربا : قربان کردند ۰ ۱۸۷ 

رت : رکه رم دی 
۱۷ 

القربان : آنچه بوی نزدیکی جویند 


بخداوند تعالی ۸۱۰ : نزدیک‌چیزی 


شدن » ۱:۲ 


۶ ۷ 
القرة والقرور : روشن شدن‌چشم 

ازشادی ۰ ۱۰۲ 
والفزح : خستگی :۲۰۲ ؛ خسته 


و 


تج 


۳۳۰ 


کردن » ۲۰۳ 
قردة : کپیان رم : قرد) ۱۸۰ 


[قرر ] کی تقر 
قتری عتنً : روشن شواز روی‌چشم 


: تا روشن شود ۶۱۰۷۰ 


یعنی چشمت روشن باد » ۱۳۲ 
القرّض : بگشتن از چیزی ۰ ۱۳9 
فرضا حستا : وامی نیکو ‏ 4۵ 
القرطاس : کاغذ ( ج : قتراطیس ۰ 

۱۸۲ 
القرع : کوفتن ۰ ٩‏ 
قرن : گروهی (ج : قنرون) ۰ ۷۵ 
القتری ؛ دیهها » ٩٩‏ 
ری ظاهره" : دیههای پیدا » ۱۰۰ 
الَريَة : دیه رج : القنرعا ) ۰ ۵۸ : 

کسان آن دیه را » ۱۵۸ 
ما ۱ 
القرین : پار (ج : قرتاء) » ۷۰ 
القستط : دادوراستی » ۰ ؛ داد ء 

۱۹۸ 
القسطاس : ترازو ۱۱۶ 
قسم : سوگند ؛ ۱٩‏ 
القسمة : بخش کردن و بخش؛ ۷۰ 


: سخت دل شدن : ٩۵‏ 


قسوة و قساوة : سختی ۳۰۹ 


قسورة : تير و تپراندازان » 4۳ 
قسسین ؛ بخولیان ترسابان و مران 


ایشان (م : قسیس) » ۱۸۹ 


قصاص : بتال گرفتن است» ۱۸۸ 
التصاص" والمقاصة : مانند آنکه داده 


باشی‌ستدن یا سریس رکردن واصل‌وی 
برابریست : ۱۸۸ 

القصند : میاه کاری کردن و برمیانه 
رفتن : ۱۰ 

فص السبیل : راه میانه : ۱:۵ 

القصر : کوشکک ؛ اصل‌درخت 9 


: برمی‌گوید يا بر پی 
می‌رود» ۱۸۲ 
الصص : قصه بر گفتن و بر پی رفتن» 
۸٩‏ 


القَصف : شکستن » ۱:۳ 


الصم : شکستن و هلال کردن » ۱۲۵ 


ان الفزیل 


تصوراً : کوشکها » ۱۱6 
القصوی : دورتر » ۱۷6 
ال : دور شدن : ۱۳۱ 
قمباً : دور » ۱۳۱ 
التضاء : گزاردن » ۳۱ 


ما : سپست تری » ۳۱ 

[قضی] قضیلهتن : تمام کرد ایشانرا : 

۸۲ لا یقتضی : حکم کرده‌نشود؛ 

۸ قضی نحبه : گزارد پیمان 

خودرا بعنی بسرد۱۰۱۰: قضی‌علبه : 
تمام کرد بر وی یعنی بکشتش>۱۰۷؛ 


و اه ۰ ی 
لیقتضوا هم :زای لکنندا شوخ 
و ریم خود را : ۱۲۳ + فاقض ما 
ات قاض, : یعنی بکن آنچه تو 
کننده » ۱۲۹ + قضیتا : وحی 

2 
فرستادیم ۰ ۱4۰ ؛ قضی الا مر : 


رانده شدکار ۰ ۱۵۹ + یقضی : 
حکم می‌کند ۰ ۱۸۲ 

الط : نامه و بهره : ٩۱‏ 

القطر : مس گداخته ۰ ۱۵۰/۹۹ 

ی 
۱۱ 


قنطار 


[ فطع ] شم" بقع" 


خویشتن خسته کندا و بیاویزدا :۱۲۲+ 
7 : بریده شد» ۱۱۷۳ قطعتا : 
پراکنده کردیم ایشانرا 
لبقطع طرفاً : تا هلال کندگروهی 
را » ۲۰۲ 


۱٩ » پاره"‎ : 


: باز بدا یعنی 


ك 
فطع 
-ِ 


+ ۱۷۹ 6 


جل 

فطع الدابر: عبارة" عتن الا ستتیعال 
۱۷۳ 

تطم" متجاورات : پاره‌های زمین 
پیوسته بیکدیگر : ۱۵۲ 

القطنمیر : پوست تنکث برپیچیده پردانه 
خرما ؛ ٩۷‏ 

قَمل ف : بارهای درخت رم قطّف)» 
۳۹ 

قعود : نشستگان رم 7 قاعد) ۳۹۰ 


راز 


: نشستن ۰ ۲4 


القتلاشد : گر دن‌بندها رم قلادة) : 
۱۸۰ 
رقلب] یقلب کفیر 


: دست پر دست 


می‌زد از پشیمانی » ۱۳۰ 

القتلب ی از ۱۰۹ 

قلب سلیم : دای رسته ازآفت کفر و 
نفاق و بدعت و کناه : ۱۱۳ 

القلم : خام تراشیده : ۱۲ 

قلوب: دلهارم قللب) ۲۳۰+قلوبنا: 
دلهای ما ۰ 4۱۹۷ تلوبهم" : دلهای 
ابشان ۰ ۱۳۵ 

القلی : 

9 


دشمن گرفتن » ۱۵ 

: اندك ۰ ۳۸ 

ما ؛ نیک اندك ‏ ۵۱ 

و 

اسر : ماه : ۱۷ ۱ 

قتسیص : پیراهن » ۱۵4 

تمطریراً : سخت ترش :۳۹ 

القمم : خوار کردن » ۱۲۲ 

القَمّل : ملخ پیاده یعنی دیف ۰ ۱۷۸ 

الفتتاطیر القْطرة : قنطارهای کرد 
کرده » ۱۹۸ 


هر 
| قنت ] آقنضی: طاعت دار وفرمانبردار 


۳۳۸ 

قنطتاراً : مال بزرگ و بسیار » ۱۹۲ 

القَتَطرة : برهم نهادن یعنی گنج نهادن 
و استوار کردن ۰ ۱۹۸ 

قنوان : خوشه‌های خرما رم : قشوة)» 
۱۸۳ 

القشوت : فرمان برداری کردن و درنماز 
ایستادن و دعا کردن ؛ ۵۷ 

لوط : نومید شدن » ۸۵ 

قنوط : نومیدی که اثر نومیدی بر وی 

پدید بود شکسته شده باشد » ۸۷ 

الُوع : حواستن» ۱۳۵ 

قتواریر : آیگینه‌ها یعنی شیثه‌ها (م : 
قارورف) ۰ ۳۹ 

القواعد : آن زنانی که از حیض وزادن 
فرو استاده باشند (م : قاعدة) ؛ 
٩‏ بنيادها رم : قتاعدة ) ۲۱۷۰ 

قتواماً : عدلا" یعنی راست »۰ ۱۱۰ 

قتوامین" : نیکک ایستادگی کنندگان » 
"1 

قوّة : نیروئی ؛ ۲۳ + سلاحی : ۱۷۵ 

[ قول ] قتالْوا ستلاماً : گفتند درود 
مي‌دهیم درود دادنی ۰ ۱۲۱ 


نان اتتریل 


قتطارا 


القول : گفتن ۲۰ + گفتار » ۰۰ ۰ 
سخن ؛ ۱۵۳ 

[ قوم ] يستقيم : راست باشد » 4۳۰ 
آقیسُوا: راست کنید» ۸ فاقم 
وجلهتکت للدین القتینم : پس‌راست 
کن روی خود سوی دین راست ۰ 
۱۰۰ آقامه : راست کردش » 
۹ ۱ ذاقمتم : چون برخيزید» 
۱۸ 

الوم : گروهی‌مردان که بکارها برخیزند؛ 
32 


قوم آخترین : جهودان خیبر ۰ ۱۸۸ 


قوم من قوم, : رجال" من رجال» 
۷۹ 

القّوی : توانا » ۱5۱ 

التتهتار : شکننده کامها ؛ ٩۳‏ 


القیام : برخاستن » ۲۹ 

قیام : ایسنادگان رم : قائم) ٩۰۰‏ 

قیاماً : تلاحا وأماً »۱۸۹+ راستی" 

۱٩۱ ۰ کار‎ 1 

قيعة : زمینهای راست و فراخ (م : 
قاع) ۱۱۸۰ 


فرهنگ قات 


: گفتار وی » ۸۵ 


لَیلولَة : حواب نیمروزی ۰ ۱۱۵ 
القیم »باس ۱۰۸۰ 


کّ : همچو » ۷+ بکردار : ۲۰۰ 

کاتبا : دببری » ۳ 

کانبین : نویسندگان ۰ ۲۸ 

کناد ح : کا رکننده ؛ ۲۵ 

کاذبة: دروغ گوی» ۱۳؛دروغ گفتن؛ 
11 

کنافة : بازدارنده » ۱۰۰ 

الکتافرون : ناگرویدگان » 4 

کتافور : معروف ) ۳۹ 

کالحون : روی ترش کنندگان » ۱۲۱ 

کاملة : تسام شدی , ۱60 

کتأن" : گوثی که ۳4 

کاهن : فال‌گوی » 9۱ 

و ۸ 

کباثر : گناهان بزرگک (م : کبیرة) » 
۷۱ 

کارا سست رک ۶۷۰ 


۱ 


: راست 4 ۱۱ 


[کبب] کت : درافکنده شد » ۱۱۲ 

الکبت : بر روی افکندن و خوا رکردن 
و نیست کردن » 14 

کب : بارنامه ؛ ۸۸ 

الکبرٌ والتکبر ارام برآمدن یعنی 
بزرگک سال شدن ۰ ۱٩۱‏ 

کنبراء : بزرگان (م : کتیر) ۰ ۱۰۳ 

الکبریاء : بزر گواری و پادشاهی » ۸۲ 

کبد : رنج و سختی ۰ ۱۸ 

الكَبكبة : نگوسارکردن ۰ ۱۱۳ 

الکنبری : زن بزرگتر رج : الکیتر) ۰ 
۲۲ 

الکنپیر : بزرگک » ۲4 

الکتاب : نبشته ۰ ۱۲۷ 

ی ۸ 

کتاب : نبشتنی یانش شده یادر نام 


نبشته » ۳۰ نشته" » ۱۹۵ 


۳5۰ دان ا لتتزیل کتاب 


کتاب ال کم : نگاه دارید فرموده 
خدایرا ۱۹۲ 

کتاب حفیظ : لوح محفوط » ۷4 

الکتاب و المكاتبة : بنده را ببهای 
معلوم بوی فروختن : ۱۱۷ 

الکتاب والکتب والکتب : نبشتن ۰ 


مده تا بیشتر بازستانی ۰ 1۲ 


الکتر: : سیار شدن ؛ 1۰ 

الکتثیب : نوده" ریگ : 10 

کتبرا : پسیار » 1۰ 

الکدح : کارکردن » ۲۵ 

الکذ اب : دروغ گفتن ۰ ۱۳ 

کذابا : تکنذیا : ۳۰ 

[ کذب ] مایکند نک : چه بردروغ 
گفتن می‌دارد ترا ای آدمی » ۱۵ 4 
کننتم" به تکتد بون" : بدروخ 
نسبت‌م یکردید او را ؛ ۲ 

الکذب : دروغ گفتن » ۱۳ 


کعذب : تازه : ۱۵6 

کذب : دروغین : ۱۵۶ 

کرام : گران مایگان ؛ ۲۸؛ معلرضین» 
۱۹۹ 

الکراهَة و الکّراهبة : دشوار داشتن 
و ناپسند داشتن » ۱ 

الکرب زغم ۰ ۹6 

الکرة : دولت و غلبه ۰ ۱6۱ 

کت :بازگرداندنی : ۲۳ 


: باری از پس باری » ۵۶ 


الکْرسی : آنچه بر وی ننشسته شود ؛ 
۳۱۳ 

کرسی : معروف : ٩۲‏ 

که رنه ۱ بای 
۳۰۱ 

کنر‌هاً : بدشواری ؛ ۸۰ 

الکتریم : بزرگوار و گرامی ( ج : 
الا کرام ) ۰ ۲۸ 

کریم : گرامی ؛ ۲۹ ؛ با منفعت» 1۷ 

کتریماً : نیکو یعنی نرم » ۱۸۱ 

کسالی : کاهلان رم : کسلان ) ۰ 
۱1۹ 


الکساد : ناروا شدن » ۱۱۷ 

الکسب : ورزیدن: ۳ 

الکسّی [و] الکسفتة : پاره" ا زآسمان 
(ج : الکسف )۰ ۷۲ 

الکَسُوة : پوشانیدن » ۱۱۹ 

الکشط : باز بردن‌چیزی از روی چیزی 
یعنی گشاده کردن ۰ ۲۹ 


[ کشف ]یکشن : گشاده کرده شود ۱ 


بعنی پیدا کرده شود: ۵۳ + | کشف : 
بگشای ؛ ۸۲ 

الکمبة : خحاثه خدای » ۱۸۹ 

الکعبین : دوشتاللگ (م : الکعب)» 
۱۸ 

الکّف : پنجه" دست ۱۳۱۰ 

الکف : باز داشتن » ۷۷ 

الکفتّار : ناگرویدگان ۰ ۱۲/۲۷ 1 
کشاورزان رم: کافر )1۱۰۰ 

کفارا : نک ناسباس ۰ 1۸ 

کفارة . پرشاننده سی جیزی که گناه 
را پاك کند : ۱۸۸ 

الکَفالَة : پذیرفتاری کردن » ۱۰۷ 

الکفاية: بسنده کردن و بس شدن ۷۸۰ 


۳1 فرهنگ لفات 1 1 


کفاناً : گرد کننده : ۳۷ 

الکتفت : فراهم آوردن كِِ 

[کفر] کفروا: کافر شدند ینی‌نگرویدند» 
۱ م71 ره : چه مایه ناسپاس 
است وی ۰ ۱۳۱ کفروا ۰ کفر 
آوردند » 4ه + کفر : جح 
۰ من تکلفروه" : هررگزناسپامی 
کرده نشوید او را یعنی از پاداش او 
محروم نمانید ۰ ۲۰۱ 

الکفتر : کافرشدن یعتی ناگرویدن بخدای 
عزوجل » 4 

الکفران : الکفور ؛ ۱۲۹ 

الکَفترة الفَجَرة: اگرویدگان‌نابکاران 
۳۲ 

الکفثل : بهره ؛ 11 

کفراً : همتائی » ۳ 

الکْور : ناسپاسی کردن » ۲۸ 

کفورا : نیک بی‌شکر ۰ ۳۸ 

[ کفی] کفیناله: کفایت کردیم‌ما ازتو» 
۹ :ونم سکف بربکک : 
| سیده لست پرور دگار تو ۰ ۸۷ 


ان" یکفیتنم" :هرگ بسنده 


۳ "اشنا از تو دفع کند » ۲۰۸ 
کل" : هروهمه ۷۰ 
کل" : عیالست وگرانی است ۰ ۱6۷ 
کت : 

۱۳۳ 
وا : هریکی 
الکتلاء 5 
الکَلالة 
كتلالة : 

۱۹۱ 
ک ان 


نه چناست هر گر میاد؛ 
۱ 

: الحفظ : ۱۲۵ 

: بی‌پدر و »ادر شدن ۰ ۱۹۱ 


جز مادر و پدر و فرزندان » 


هردو » ۱۱ 


کلتا : هردو » ۱۳۰ 

الکّلم 

الکلم الطَیّب : سخنهای باك » ٩۷‏ 

کللّما : هربار » ۵۵ 

الکلکه ز 
الکلمات والکتلم) ۷۷۰ 

اه 


: مخسته کرد » ۱۱۲ 


یک جزو از سخن ( ج : 


۳۳ 


: کلمه" شهادت » ۱۵۱ 
0 الفَصل : قضاء سابق » ۸۵ 
الکلوح : روی ترش کردن ۰ ۱۲۱ 
کما : چنانکه » ۲۰۵ 
الکمال : 


مه 
الکن 


مام شدن » ۱:۰ 


: پوشیدن و نهفت داشتن ۰ ٩۱۷‏ 
الکتس : 
۳۹ 
الککنود : اسپاس ؛ ۱۰ 

سب 
الکنوز : گنجها رم : کتر) ۱۱۰۰ 
الکترس : درآشیان شدن آهو و پنهان 


پنهان شوندگان (م : کنانس) : 


شدن ۰ ۲۹ 
الکتوا کب : ستارگان رم: الکوکتب) : 
۸ 


الکنوثر : نیکی بسیار » و جوی است 
در بهشت ؛ ه 

| کود ] کتادوا یکُوون : 
و 1 

| کور ] یکتور : 

کوکب : ستاره » ۱۵۲ 

کتوکباً : ستاره" بعنی زهره ۰ ۱۸۲ 


خواستند که 


۸٩ » درآرد‎ 


لبد فرهنگ لفات 


[ کون ] کانت :شود ۳۵ 
الکنون : بردن : ۳ 

الکهّت : 
کنهلا" : درحال کهلی : ۱۹۰ 
کهیعص : 


حروف ؛ ۱۳۱ 


شکاف د رکوه ۰ ۱۳۶ 


بحق این سوره با بحق این 


الکی زداغ کردن » ۱3۸ 


لا لی هژلاء و لاالی هولاء : 
رون ارات سر ۱۸۷ 

الّلات : بتی است که ثقیف پرستبدندی 
بطائف ۰ ۷۱ 

ات : نس ٩۱‏ 

لاجنرم : حفاً» ۸۸ 

لازب : برچفسنده ۰ ٩۳‏ 

لاغية : سخن بیهوده : ۲۱ 


اقبل : اطاقتد ۰ ۱۱۱ 


کی و 
[ کید ] کدتا : الهام کید دادیم ؛ ۱۵۷ 


کنیند : بدسگالیدن » ٩‏ 


لامرحبا بهیم" : فراحی مباد بایشان : 
۹ 

لا هية : غافل وه‌شغول ؛ ۱۲۵ 

آلایزال : همیشی ۱۷۲ 


اللب : حرد , ۵٩‏ 


لباس : ستر عتن الحترّام » ۲۰۹ : 
لباسا + 


پوششی که همه چیز ها راپوشد 
بتاریکی ۰ ۳۰ 
لاس السقوعا : پوشش پرهیز یمنی 
یک ۰ ۱۷۰ 
لبنت درنگ کردی ۱۳۸۰۹ 
اد : درنگك کردن : ۳۶ 


اشعدز : بسیار برهم نهاده : ۱۸ 


۳4 


لبداً : گروهان انبوهی کننده (م : 
لبدة): 11 

لس : شوریده کردن کار برکسی ۷4۰ 

ان : شیر ۰ ۷۹ 

اللَبُوس : زره و هرچه در پوشند» ۱۲۲ 

اللجاً : پناه گرفتن ۰ ۱5۹ 

اللجَة : میان دریا » ۱۱۱ 

اللجاج : ستهیدن ‏ ۵۵9 

اللحاق و اللحوق : در رسیدن » ٩۰‏ 

[ لحد] لحدون فی أسماثه : بتنوا 
خدایان نام می‌کنند » ۱۸۰ 

لحم طبر: گوشت مرغ»۱۷؛ لحم 
طرباً : گوشت تازه » ۹۷ 

حن القَوّل : معنی‌گفتار ؛ ۷۹ 

اللحية : موی روی (ج : االحتی))» 
۱۳۰ 

اللعب : بازی کردن » 1٩‏ 

تسه" : مگر وی » ۱۳ 

مر : بزندگانی تو یعنی بجان سر 
تو » ۱4۹ 

لد : سخت خصومتان «م : ألذ) ۰ 
۱۳ 


پیوسته » ۱۱۲ 

اللزوب : برچفسنده شدن » ٩۳‏ 

[ ارم ] 1 تلرسکموها :۱ به گردن 
درآوريم شما را ویرا : ۱۳۰ 


زفانی ؛ ۱۸ 

لسان صدّق : ثنای نیکو » ۱۱۳ 

لسانا عربیا : لسانی نازی » ۸۰ 

اکتا : بیهوده گفتن » ۸۲ 

او : نافرجام گفتن » ۲۱؛آن سوگند 
که ساقط شود و حکم بوی متعلّق 
نبود ؛ ۱۸۹ ؛ انداختنی و ناکردنی» 
۱۱۹ 

لوب : ماندگی* و مانده شدنی» ۷۵ 

الطیف : دوربین : ۵۵ 

لظی : آتش » 4۸ 

اللفّت : گردانیدن» ۱2۵ 

لح : الا حراق ۰ ۱۲۱ 


اللوح 


الط : گفتن و از دهن پیفکندن ۷۵۰ 

[لفف] ال الساق پالساق: پرپچیده 
شودساق بساق » 4۱ 

لفیفاً : همه آميخته با یکدیگر » ۱64 


: دیدن ۰ ۷۸ 

لاح : آبستن شدن شتر ۰ ۱۸۸ 
لقّد : بدرستی » ۱6 

[لقط ] بانط : تا برگیرد او را۰ ۱۵ 
لقلمان : مردی بود با حکمت ۱۰4۰ 
[لقی | لت : افکند » ۲۵ + بتلقی 


1 فرو فرستد فرآثرا ۸۸ 


: چود را 

۵ لا ترا با بندیکم" 
مفکنید تنهای خود را » ۲۱۰ 

لک ؛ 


لکم 1 


ترا » ۱6 


مرشما راست ؛ ۵ 


‌ 


بگر : ۲۲ ؛ چرن »11 


فرهنگ لفات 


تما : گردکردنی » ۷۰ 

تس ۱ 

[ لمز ] یتلمزله : عیب می‌کند ترا » 
۱1۹ 

اللمر 

الشَرة : بدگوی در روی » ۷ 

امس : بسودن » 40 

اللسم : گناه خورد ۰ ۷۱ 

لو : اگر: ۸ + کاشکی» 4۸ ؛ هرچنده 
۱9 

[ لوء ]وا ۵" توا : واگر روی‌بگردانید 


و 


لوو 


عیب کردن ۷۰ 


| با 


يا زبان برگردانید ؛ ان 7 
اگر روی بر آن آرید یعنی بخودآرید» 
۱۹ 

دَوراحة : گرداننده رنگ » 4۳ 

اللواذ والملاوذة: در پس‌یکدیگرپنهان 
شدن ۰ ۱۱۹ 

لواذآ : اندحسیدنی و پناه جستنی» ۱۱۹ 

تراقح : بردارندگان ابرهای باران وب 
منفعت (م : لاقبحة) ۰ ۱۸۸ 

امه : نیک سرزنش کننده ۰ ۶۱ 


اللوح : رنگ گردانیدن ۰ ٩۳‏ 


۳۹۹ 


لو لا : اگرنه» ۱34 

لو لاو لوما : چرانه» 1۰ 

لوا" متشورا : مرواریدبزرگ پرا کنده 
کرده شده یعنی افشانده ؛ 1۰ 

[لوم ] لمتتنی : سرزنش کردید مرا» 
۱898 

الوم واللومة : نکوهیدن ؛ 4۱ 

0 لاثم : نکوهش نکوهنده" : 
۱۸۸ 

له : مرورا ۳۰ 

ال : زبان از دهان بیرون افکندن 
سگك » ۱۸۰ 

اللهو : بازی و غفلت و زن و فرزند » 
2 

هو الحندیث : مشغول کننده سخن را» 
۱ 

اللهسی : مشفول شدن » ۱۲۰ 


السَآب : جای با ز کشت ؛ ۳۵ 


مان اتریل لوح . 


لوح : تخته رج : الا لواح) ۰ ۲8 ۱ 


| این : نرم شدن » ٩۰‏ 


مارب : حاجتها (م: ره و ماربة): مایا : آمده شده یعن ی آینده » ۱۳۳ 


نی : پیچانیدن سر و روی و باز پس 
کردن ۱۹۳۰ الا قامة" والا نات 
یعنی مقام کردن و بازنگریستن؛ ۲۱۳ 

لی : مراست » ه 

تیا : گردالیدنی ونافتی ؛ ۱۹۳ 

یال عتشتر : شبهای ده ۱٩‏ 

لیتنی : کاشکی من » ۲۰ 

لته : کاشکی وی ؛ ۰ 

[لیس] ألستابربکم : انیستم من 
پروردگار شما » ۱۸۰ ‌ 


رت ۱۱۹ 
الیل : شب ۰ ۱8 

لیلا" : شبی یعنی بکث شب » ۱6۰ 
لبلة التدر : شب اندازه کردن ۰ ۱۲ 
له میا کت : شبی خجمته » ۸۷ 


لیا : نرم ۱۲۸ 
اللیتَة : درحت خرما » ٩۳‏ 


۱۳۷ 


متبرجات فرهنگ لفات 


متا رفرل : خورده شده » ۷ 
مَأمن : جای بی‌بیم شدن ‏ ۱۸۲ 
المستاأوعا : جای باز آمدن » ۳ 


ما : آنچه ۲+ چه ؛ 4۷ چیست ؛ 4٩‏ 


یست ۰ ۱۸۸ 


الماء 


: آب ۰ ۳۱ 


صد تازیانه » ۱۱۹ 


ق : آب با ریختن» ۲۳ 


: خوان آراسته ‏ ۱۹۰ 

ماه مهین : آب سست یعنی نطفه ۳۷ 

المار ج والشواظ : زبانه" آتش‌بی‌دود؛ 
۸ 

مارد و مرید : ستنبه یعنی نیک بد ٩۳۰‏ 

ما کین : دایمین ۱۳۹۰ 

٩  ةوکز‎ : الماعنون‎ 

المال : خواسته( ج 

الماک : پادشاه » ۲ 

مالک : نام فرشته اس تکه خازن‌دوزخ 


: الا موال) » ۳ 


است ۰ ۸۵ 
مالک ۱ 3 لملکت : متصرّف پادشاهی» 
۹9 


مالک بنوم الدین : پادشاه‌روزقيامت »۱ 


۳۲ 


مبتار کاً : باافزونی و بسیاری وفراخی» 
۷ 
المباشرة 


قوب زر 


المبَاعدة والشبعید : 


: بازن فراز آمدن » ۲۰۹ 


دور کردن ۰ ۱۰۰ 
المبَاسعة : بیع کردن ۰ ٩۲‏ 
المبوث : پراکنده کرده شده ؛ ٩‏ 
مبترژّن : بیزا رکرده شدگان » ۱۱۷ 


مه و 


مبسوطة : گشاده » ۱۸۸ 
هرا نا » ۸۸ 

المبطل : نقیض السحق 
مبطلون : آرندگان باطل ۰ ۱۰5 
مس رن : دور کردگا ۰ ۱۲۹ 
مبعوگون » برانگیختگان ۰ ۲۹ 
و 


مبوء صدقٍ : جای فرود آمدن نیکك 
و سندیده » ۱۸۵ 


3 


پیدا کرده شده » ۵۷ 

بهر برخورداری » ۳۱ 

متاع الغرور : کالای با عیب که 
برخرنده بپوشانند تا مغرور شود ٩۳‏ 


و و ۷ 


متبر : نیست کرده شده است ۰ ۱۷۸ 


قوس 9 


متبرجات : گشاده باشندگان پیش مردال 


نامحرم » ۱۱۹ 


۳۸ 


متحرفاً : گردنده و بیکک سوی شونده» 
۱۷ 


متحیزاً : جوینده جائی» :۱۷ 
معل ین : گیرندگان‌دوستان 
که زنا کنند با ایشان در نهان ۰ ۱۸۲ 


وم 


مرا کباً : برهم نشسته » ۱۸۳ 
متربة : درویشی ۰ ۱۸ 
و 


المتردیة ؛ 


۱۸5 


از بالا درافتاده و مرده » 


۶و 


مترفیها : بناز پروردگان ویرا ؛ ۱4۱ 


متشابهاً : بیکدیگر ماننده در راستی و 
تیکوی ؛ ۹۰ 

متشابهات: آنها (- آنآپتها) است 
دس را سل برد ۱۹/۰ 

متشاکسون" : بدخویی کنندگانینی 
ناسازندگان » ٩۰‏ 


[متع ] تمتع" : برخور » ۸٩‏ من" 
تمتم :هرکه برهورداری راگیرد 
بعمره‌تاوقت‌حج ۲۱۰ ؛متعوهین: 
متعه دهید ایشانرا ۰ ۲۱۲ 

المتمالی : بلند یعنی بری از عیبها » 
۱۹۲ 


نان الستزیل 


متحرفا 

مت فون : پرا کنده شده ۰ ۱۵ 

متکتاً : ترنج » ۱۵۵ 

متکناء : ترنج » ۱۵۵ 

المتکتبر : بزرگوار» ٩۳‏ 

متکسر : گردنکشی ۰ ۸۸ 

المتکتلّف : آنکه از خویشتن چپزی 
نمایدکه در وی نباشد » ٩۳‏ 

المتتفیان : دو فرشته راست وچپ که 
بر آدمی م و کلند ۰ ۷۰ 

المعتنانسُون : خواهانی نمابندگان ۲۷۰ 

المترسمین : فرامت برندگان ؛ ۱6٩‏ 

متونیکك : گيرنده توام از زمین بتمام 
یا خواباننده توام یا میراننده" توا » 
۷۰۰ 

اه 

مقابتاً : مرجم یمنی جای با گشت » 
۳۷ 

المتانی : سوره‌های قران دراز و کوتاه» 
۱۹۹ 

متانی : بازگردانیده ها (م : ی 

٩۰۰ 


مود 
1 


مثبوراً : ملاك شده » ۱46 


فرهنگ لفات 


ب : هم‌سنگگ ۰ ۱۰ 

السثل : داستان » 1۳ 

مثل : مانند ۱۹۰ 

مثلا" : عبرة" ۰ ۸٩‏ 

الستثلات : عقوبتهاء که‌داستان زده‌شود 
نها رم : مَّْة) ۰ ۱۵۲ 


الستتل الا عل : صفت برتر » ۱۰۵ 

مشْلَّة : گوش و بینی بریدن ۱۵۲۰ 

المثلی : فاضل‌تر و بهتر و راست تر » 
۱۳۹ 

مثلی : دوگان دوگان ۰ ٩۷‏ 

موبة" : شراب نی پاداشی ۰ ۱۸۸ 

المتوعا : جای باشیدن » ۷۸ 

المجادلة و الجدال : پیکار سخت 
کردن با یکدیگر » ٩4‏ 

المجازاة : الجترّاء » ۹٩‏ 

مجاللس : جایهای نشست (م : مجنلس)» 
14 

السمجاورة" و الجوار : با کی | 
همسایگی کردن » ۱۰۳ ۱ 

المجاوَرَة : درگذشتن ۰ ۱3/۱۳۸ 


| المسحتادة 


المجاهَدة" والجهاد : کارزار کردن؛ ۵۷ 


الم‌جد : بزرگوار شدن » ۲4 

متجند وذ : بریده » ۱3۲ 

مجریها : راندن وی » ۱۲۰ 

مجنمع : جای بهم آمدن » ۱۳۸ 

مجمع البحرین : آنجا که دریای 
روم و فارس بهم می پیوندد ۰ ۱۳۸ 

مجتون : دیوانه » ۳۱ 

التجوس : گبران یعنی مفان (م : 
مَجوسی )۱۲۲۰ 

السجی : آمدن »4 


الم‌جید : بزرگوار : ۲4 


۱ المحاسة : حجت آوردن ۰ ۸۵ 


ای و 


: با کسی جنگك کر دن وخلاف 
کردن » ٩4‏ 

السُحاربَة : با کسی جنگ ثکردن» ۱۷۱ 

محاریب : جابهای بزرگک (م : 


محراب) ۹ 
المحال وااخماحد. , با کی مکر 
وکید کردن و رت وعقوبت ۰ ۱9۲ 


لس مد 


المحاور: : السحاور ۰ ۱۳۰ 


محبة : دوستیی » ۱۲۸ 


محتضر : جای حاضر آمدنی ۰ ۷۰ 


لسان ‏ لعتزیل 


۳ 


محجوبون : بازداشتگان ۰ ۲٩‏ 

ات اد ده سماع وی یعنی نو 
شنوده » ۱۱۲ 

السحراب : جای عبادت بر بالا (ج : 
السحاریب ) ٩۱۰‏ 


و موب 


محرراً : عالص گردانیده از بهر 
خدمت بیت المقاس ۰ ۱۹۹ 
السحتروم : بی‌روزی » 4٩‏ 
السحستین : دانندگان » ۱۵٩‏ 
محسوراً : رنجانیده ۰ ۱۸۱ 
السحق : الا هشتلاك بعنی کم وکاست 
کردن و برکت بردن ‏ ۲۰۳ 
المحصتنات : زنان پارسا ۱۱۷۰ ؛ زنان 
آزاد را ؛ زنان بشوی داده » ۱٩۲‏ 
محصتّات : پارسایان ۰ ۱۹۲ 
محَصتة : نیکک استوا رکرده ؛ ٩۳‏ 
محصنین : زن خواهندگان » ۱۸۲ 
متحفوظ : نگاه داشته شده ‏ ۲ 
المحل : جای قربان کردن ؛ ۷۷ 
ی : حلال دارندگان شکار» 
۸ 
محمَّد: یفام ماصلّی اه له وسلم؛ 


۳ 


ود : ستوده » :۱ 

المحو : پاك کردن ؛ ۸۵ 

محیا : زندگانی » ۸۲ 

محنبای : زندگانی من » ۱۸4 

محیض : گریزجای ۰ ۷۵ 

التحیض والحیض : بی‌نماز شدن زن» 
۸ 

محیط : گرد برگرد گرفته » ۲4 

المْخادعة : فریفتن ۰ ۱۹ 

الم‌خاض : درد زادن » ۱۳۲ 

السخالّطة : با کی آمیختن » ۲۱۱ 
ک 2 7 والختلاف : ناسازواربودن 
با کسی و پشتاپشت شدن ۰ ۱۱۹ 

المسخبتین : فروت ی کنندگان » ۱۲۳ 

٩٩  هدنمارخ‎ : مختال‎ 

مختلفاً : گوناگون » ۱6۰ 


هه 


مختلفون : خلاف کنندگان » ۳۵ 


۲ 

مخذ ولا" : فروگذاشته ۰ ۱۸۱ 
ال‌خر : شکافتن کشتی آب را ۰ ٩۷‏ 
مخرجاً : ببرون شوی : ۵۸ 


فرهنگ لفات 


ن: بی آمیغ کنندگان "۳ 
مخضرة : سبز » ۱۲ 
مه : ار زده » ٩۷‏ 
مخالد رن حاوداه کردم شد کاب اکه 
هکل لمیرند ۰ 8۰ 
: باز پس ماندگان :۱۷۰ 
سُحلَة : صورت پدید آورده بعنی‌تمام 
خلت ؛ ۱۲۱ 
مخمَصة : گرسنگی » ۱۷۲ 
المدائن : شهرها ۱۷۸ 
المداد : آنچه بدو افزونی کرده شود ؛ 
1۹۰ 
الم اون : گردانیدن دست بدست » 
۳۳ 
المنذبرات [مراً : نگرندگان در پایان 
کاری » ۳۳ 
السدحتضین : از قرعه برافتادگان و 
ماندگان » ٩۵‏ 
متدتضورا ۰ رنه و دور درده ازررععت» 
۱۱ 


مدخلا" : جای درآمدنی تنگک بعنی 


سوراخ‌در زه‌ین که پنهان شوند درو؛ 


۱1۹ 


منداخلا" کنریماً : جای درآوردنی نیکو 
یی بهشت ۰ ۱٩۹۲‏ 
مدختل صداق :| دخالا 


"مرضیت بعنی 
درآوردن پسندیده » ۱46 

ابید ۰ کت ۱ ۲5 

مدتهم : وقت ایشان ۰ ۱13 

[مدد]فتلیدد : پس باز کشدا؛ ۱۱۲۲ 
لاشمندل : درا بکن ٩۱۳۱۳۰‏ 
ینمندد : پس‌فر و گذاردا بنی وی 

را بوی ماندا : ۱۱۳۳ یدهم : 

فرو گذارد ایشانرا و زمان دهدایشانرا 

و افزون کند ایشانرا » ۲۰۵ 


المدد : افزونی : ۱6۰ 


مك اکر کیره ۱ ۷ 


مندهتامة : باغی که گیاهش‌سیاه نماد از 
سبزی و سیرابی ۰ 5٩‏ 
تن : دیه شعیب پیفامبر تیه الصلوة" 
والستلام ۱۰۹۰ 

السديتة : 


شهر بر که + شهر 


طرطوس ؛ ۱۳۵ 


۳۰۲ دان التنزیل 


مدینون : پاداش داده شدگان » ۹6 

ملد بین : بس گرعانن هی مان 
گروه ماندگان » ۱۹5 

مذاعنین : گردن دادگاث » ۱۱۸ 

مد" کر : پند دهنده ۰ ۲۱ 

مَذاوّماً : نکوهیده ۰ ۱۷۹ 


المرء : مرد» ۳۲ 
المرارة : تلخ شدن ؛ ۷۰ 


المراضع: شیر دهندگان (م : مرضع ) 
يا پستانها رم : مرضع ) ۰ ۱۰۷ 
المراعاة : پائیدن با نگاه داشتن» ۱۹۳ 

مرَاغَماً : جای هجرت کردن ؛ ۱۹۵ 
المرافق 1 


۱۸۹ 


آرنجها (م : مرقق ) ۰ 


المراوَدة : چیزی درخواستن از کسی » 


المترج : درهم گذاشتن ۸ 

المترجتان : مروارید خورد »7۸ 
المرجم : بارگشتن ۰ ۱۳ 
العرجفنون : خبرهای ناحوش‌افکنند گانا 


بدرو ۰ ۱۱۲ 


مدینون 


اه وه 


مرجر] : امید داشته یعنی امیدوار ۱۲۱۰ 

المرحمَة : بخشودن ۱۰ 

اسرد : بازگردانیدن » ۱4 

مَرَد] : جای باز گشت ۰ ۱۳۳ 

منردفین : سپس آیندگان » ۱۷۳ 

ین : سپس‌آوردگان » ۱۷۳ 

مردودون : باز گردانیده شدگان » ۳۳ 

المُرود : عادت کردن » ۱۷۱ 

یرم استمر علی" عادة 
اسر » ۱۱۳ 

مرّة : قوّت ۰ ۷۱ 


دوبار یمنی‌کشتن و عذاب + 


0 

مرتین : 
۱۷۱ 

المرح : نقاطی شدن ۰ ۸٩‏ 

الیْرسلات عرفاً : فرستادگان پیاپی 
بسی ارشتگان فرستاده بکار نیکو ؛ 
۳۹ 

مرسیها : ایستانیدن وی ۰ ۱۶۰ 

مرشدا : راهتمای ۰ ۱۳۵ 

و : رهگذر یعنی جای نگاهبان » 
۱۹ 

السرصاد : راه‌گذر » ۱٩‏ 


1 


: خشنودی ۰ ۵81 


۱ : بیماران (م : مریض )۰ 19 
: پسندیده » ۲۰ 
: چرا گاه » ۲۲ 
مَرّففاً : آنچه بوی مفعت گیرند ۱۳۵۰ 
مرفوعة : افراشته ‏ ۲۱ 


مرقد : خوابگاه : ٩۳‏ 


مرّقوم : نبشته , ۲۷ 
الم کوم والر کام : برهم نشانده ؛ 
۷ 


: شوریده ۰ :۷ 


: مادرعپسی ۰ ۵۷ ؛ خدای‌پرست 


و خدمت گار بود در لخت عبری ؛ | 
۱۹۹ 
المزاج : آمیزش ؛ ۲۷ 


ره 


میزجاة : ردکرده و رانده و ناروا یعنی 


فرهنگ لفات 


کاسد ‏ ۱۵۸ 
: جای باز زده شدنی » ۹٩‏ 
ای و 


پیچیده , 16 


جامه در خود 


ارت ام ۰ ۲۷ 

مزید : جای افزونی ۰ ۷۵ 

المس : بسودن 4٩۰‏ ؛ دبوانگی» ۲۱6 
المسْأ له : پرسیدن » ۸ 


المسابَة : بر یکدیگر پیشی گرفتن » 
11 

المساجد : مز کتها رم : مسنجد ): 
41 

المستارعتة : شتافتن و شتابانیدن ۰ 
۱۳۰ 


مستّاس : پسودن ۰ ۱۳۰ 

مسافنحین : پلید کاران ۰ ۱۸۲ 
السسافحة : الزنی جهاراً ۰ ۱۸۲ 
مستاکن طتيبة : جایهای باك پاکیزه, 


او 
مسا کین : درویشان : کشی‌بانان ؛ 
۱۳۹ 


المساواة : براب رکردن » ۱۸۰ 


: با کسی قرعه زدن : ۹۶ 
: نما زکنندگان » ٩۰‏ 


۳ 

مسا نسین : بی‌بزمانی جویندگان » 
۳ 

رة : شادان : ۳۲ 


وا وه 


مستبصرین : بینادلان » ۱۰5 


ااسست ی : پیدا و روشن : ٩64‏ 
۱۰۲ 


2-2 


مستخف : پنهان شوند.ه 
و و 


مستسلمون : گردن داد گان ۰ ٩۳‏ 


مه 


مستطر : نبشته شده :۷۱ 
مستطیرا : پر کنده : ۳۹ 
المستتقتر : آرامگاه » 1۱ 


منستق رها :رحم مادر یا بهشت 
۱5۹ 
المستفيم : راست ؛ ۲ 


5 1 و 
مستمر : همیشه و قوی تلخ 14 
0 
مستنصره : 
دوس 
مستتفرة 


سخت رمنده : ۶۳ 


: رمانیده شده ؛ 1۳ 


مس ودعها : جای زینهار نهادن وی | 


یعنی صلب پدر باشکم زمین : ۱۵۹ 


انا اتتریل 


هشت یادوزخ | 


مستورا : پوشده از چشمها ۰ ۱8۲ 


المساهمة 


و وه 


المستهتزئین : فسو سکنندگان۰ ۱4۹ 

منجد رد کل مسج دتزه هر 
نمازی) ۰ ۱۷۰ 

ی : م زکت دورتر یعنی 
پیت المقدس » ۱۶۰ 

السسجد الحرام : مسجد مکه ؛ ۷۸: 


المسجد ال ذص 


مسجد حرام » ۱7۷ 
ی 
۱1۲ 


: در زندان کرده شد گان » 


المسح : بسودن و بریدن  ٩۳‏ 
المسَحیر: آنکه اورا جادوی بسیار کرده 
باشند و بآشش یعنی بطعام و شراب 
محتاح ۰ ۱۱۳ 
ضکَ 
یی : جادوی کرد گان یانیازمند 
کردگان بطعام و شراب ۰ ۱۱۳ 


مسحورا . جادویی کرد؛ ۰ ۱۹۲ 
۱ المسخ : از صورت بر گردانیدن : ٩٩‏ 


مسّد : لیف سخت تافته » ؟ 

مسترورا : شاد کرده شده ۲۵ 

امس ]| ۳ 
شما را » ۱۱۳ 


- هو 


تا که بساود 


: گرستگی » ۱۸ 


: روشن و تابان » ۳۲ 


: ريخته شده ‏ ۱۸6 
المسکنة : بیچارگی : ۲۰۱ 
یکرت رد ۲ 
المسکین : بیچاره یعنی یک درویش ۵ 
مسلماً : مسلمان ؛ ۱۵۹ 

و 


مُسلَمَة :سپرده » ۱٩۵‏ : سلامت داده 
یعنی رسته از همه عیبها : ۲۰۹ 


مسمع : شنوانیده » ۱۹۳ 

1 : پشت بدبوار باز نهاده » ۵٩‏ 
مسنون : متغیتر بعلی بوی‌گرفته ۰ ۱4۸ 
مسوادا : سیاه » ۸۳ 

مس راد : نشان کرده ۷۳ 


۰ یس صلرات الرحمین 
علیه ۰ ۱۱۷ عیسی ۰ ۱۸۸ 
که ۲۱ 
التأت 

مشناء : نیکث رونده ؛ 6۲ 
المشتار کنة : انبازی کردن ۰ ۱5۳ 
المشاوَرة : با یکدیگررای‌زدن وسگالیدن 


: دست چپ ۱۸ 


۳4 
مشتبهاً : ماننده یکدیگر بدیدار» ۱۸۳ 


فرهنی نات 


الستج : آمیختن ۰ ۳۸ 

المتشحون : پررکرده ۰ ۱۱۳ 

المشرق : جای برآمدن آفتاب رج: 
المشارق ) ۰ 44 

المشنر کین : انباز گویان (م: السشر ) » 
۱۱ 

السشعر الحترام: السعلتم الت‌متوخ 
یعنی مزدلفه » ۲۱۰ 

المشکواة : روزئی که گذاره ندارد در 
دبوار » ۱۱۸ 


سر سره 
5 


ر : سپاس داشته بعنی پاداش 
داده » 4۰ 

مهد : جای گرد آمدن » ۱۳۲ 

مشنهنود : گواهی‌داده شده بروی ۰ ۲۳ 


3 


مشنهوداً : حاضر آمده شده » ۱۳ 

مشید : یچ کرده یا برافراشته » ۱۷4 
دة : برافراشته یعنی استو ار و بلند 
برآورده با بگچ کرده ۰ ۱۹۶ 

المصاب و 3 باهم بصبر برد کتردن ۰ 


۱: 


مصابیح : چراغها رم : مصباح ) : 
9 


۳۰ لان النریل 


السَصاحبَة : صحبت داشتن ۰ ۱۰6 

مصرانع : کوشکهای افرآشته احصارها 
یا آبگیرها : ۱۱۳ 

مر : نام شهری است ۰ ۸6 

معترخکلم" : فریاد وس من (ج : 
مصرخین ) ۰ ۱۵۱ 

مصرفاً : گریزگاهی ۰ ۱۳۷ 

٩۳ گردگاد‎  یتطعلا‎ 

زرد 16 

مصلی : نمازگاه » ۲۰۷ 

المصلین : نما ز کنند گان » ه 

الستضناء والستضی : گلشتن » ۸۳ 

المتضاجم : خوابگاهها (م :مضجع) 
۱ 

متا : گزند رسانیده ۰ ۱۹۱ 

السْفارة و الضرار : یکدیگر را گزند 
رسانیدن : ۵۸ 

المَضاعفة : افزون کردن » ۵٩‏ 


و ماخ نتم : دوچندان کردهء 
رو 
السْضاهاة : مانستن ‏ ۱5۷ 


مره 


مضطرٌ : بیچاره : ۱۱۱۰۲۰۹ 


المصاحبة 


المَضغ : خائیدن ۰ ۱۱۹ 

المْضقة : پاره" گوشت آذ مقدار که 
خائیده شود : ۱۱٩‏ 

مطاع : فرمان برده » ۲۹ 

[مطر] آمنطرّت : باریده شد : ۱۱۶ 

مطر السو :باوان بد ۰ ۱۱6 

المطفغون : کم پیمایندگان » (۲ 

المطلع : وقت برآمدن یعنی دمیدن. 
۲ 

المطوعین" : آنها که بخوش‌دلی دهند 
صدقه یعنی برسبیل تبرع نه آنکه بر 
ایشان چیزی واجب بود ۰ ۱۷۰ 


مطهرة : پا کیزه کرده شده » ۱۱ 


پیشی کنند کان » ٩۸‏ 
المتعاداة : با کسی دشمنی کردن » 7۲ 


معاذ الّه : پناه می‌گیرم بخدای » ۱۵۵ 


معاذیر: عذرها رم : مَعذ رة )2۱ 


الغرب 

معاشاً : وقت‌زیستن یعنی‌زند گانی‌کردن» 
۳۵ 

المعتاشرة : زندگانی کردن و آمیختن 
وصحبت کردن ۰ ۱٩۹۲‏ 

امه" و السفتاب : شکنجه کردن 
و کار بئوبت کردن و غنیمت یافتن: 
1 

المعتاهَدة : پیمان کردن ۰ ۷۷ 

معایش : زندگانبها » ۱4۸ 

ماه ,رت ۸ 

مد زد در بل ۳۰۰ 

المعتر 


۱۳ 


: آنکه نیاز نماید و نخواهد » 


معبدودة : شمرده ‏ ۱۵4 


دا ۳ 


مور وی من 
معذرة : وعظنا معدرة َو هذ ه 


معذزة : ۱۷۹ 


مر مر 


المع رون" : المقتصرون بعنی ستی 
کنندگان ۰ ۱۷۰ 
9 


معبرة : رنجی » ۷۷ 
المعر فتة و العرفان : شناختن » ۲۷ 
2 


معروف : یکولی ۰ ۵۸ 
المعز : بز رم : ماعز) ۰ ۱۸۳ 


فرهنگ لفات 


معزل : کرانه » ۱3۰ 
معترولون : دور کردگان » ۱۱۳ 
معشار : ده یک ۰ ۱۰۰۱ 
سر ۵ 

المعصرات زار‌های ردب باریدن » 


۳۰ 
المعْصبَة و العمییتان : بی فرمانی 
کردن » ۳۳ 


بر ۷ 


معقب : باز دارنده و فسخ کننده » ۱۵۳ 

معتقبات : فرشتگانی که بر پی یکدیگر 
آیند بنگاه داشتن بنده » ۱5۲ 

المعلقة : آويخته مانده ۱۹۹ 

المعوقین : باز دارندگان » ۱۰۱ 

معيشة : زندگانی » ۱۱۰ 

السغادرة : السرك ۰ ۱۳۷ 

مغارات : شکافها در کوه (م:مََارَة) ؛ 
۱۹ 

مخاضباً : خشمناك ۰ ۱۲۲ 

المَاضبَة : الَضّب ۱۲۱۰ 


متانم : غنیمتها (م : مخشتم ) ۰ ۷۷ 


مختسل : جای سر و تن شستنی» ٩۲‏ 
المخرب : جای فرو رفتن آفتاب (ج: 


۳۰۸ ان ا لتنزیل مغرم 


المقارب )۰ 44 
مغرم : تاوانی » ۰4 
مغرمنون : تاوان زدگان : 1۷ 
المتتشی علیه : بیهوش شده  ۷٩‏ 
المتضوب علبهم : خشم گرفته بر 

ایشان؛ ۲ 
السثفرة و الغفران : آمرزیدن و 
در گذاشتن ۰ ۷۹ 
مَلولّة : بسته باگردن » ۱4۱ 
المغیرات : تاراچ کنندگان ؛ ٩‏ 
مفانح: کلیدها رم: مفتتح ) ۱۱۰۰ 
مفاتیح : کلیدها رم : مفتاح )» 

۱۸۲ 
المفتادات والفدات : بازخریدن بندی » 

كت" 
مفتریات : بربافته ها : ۱۱۰ 
السفشتون : آزموده کرده شده ۵۱۰ 
السَفر : گریختن ؛ جای گریز » 4۱ 
مُفرطون" : از حد درگذرندگان » 

۱:۹ 


قرو 


مفنرطون : فرامو شکردگان ۰ ۱47 


المقتابر : گورستانها (م: السقتبترة) ۸۰ 


المقاتلة و الفتال : کارزار کردن » 
ِ 

فان : سوگند حوردن از بهر 
کسی ۰ ۱۷۰۱ 

مقاعد : جایهای نشستن و ایستادن از 
ثبات گویی نشسته‌اند ۰ ۲۰۲ 

مقالید : کلیدها رم : مقنلید) ۰ ۸0 

مقام : جای ایستادن » ۳۹ 

مقاماً : در جالی ۶ ۱46 

مقنامع : تازیانه‌ها ر :مقمعة) ۱۲۲۰ 

السقبوح : المتطرود المبسّد» ۱۰۹ 

المقت : دشمن داشتن » 1۱ 

مق : دشمن داشته » ۱۹۲ 

مقتحم : خویشتن در افکننده ؛ ٩۳‏ 

مقتتدر : توانا » ۷۱ 

ی درویش ۰ ۲۱۲ 

مقتترنین" : بهم آمدگان با یکدیگر » 
۸ 

المقسمات مرا : بخ شکنندگان کاری 
را یعنی کارها را » ۷۳ 

المقتسمین : بخش کنندگان یا باهم 


سوگند خورندگان ۱:۹۰ 


ا مکابین 


مقتصد ‏ ماه رونده ات ٩۸‏ 

مقذار : اندازی 4۸ 

المقتدس : پاکیزه کرده شده » ۳۳ 
أُ مقربة : خویشی ۰ ۱۸ 


قرو و 


۱ القتربون : نزدیکث گردانیده شدگان» 


۳۷ 
۱ که ی ۲ 
مقترنین" : بهم بستگان بعنی دست با 


گردن بسته » ۲٩؛‏ پرسن بستگان » 
۱۰۱ 
متصورات ۰ زنان پردگی ۰ 1٩‏ 
مقتضبا: گزارده » ۱۳۱ 
مد صدق : جایگاه پسندیده » ۷۱ 
مقعندهم" 1 فعودهم"» ۱۷ 
مقم‌حون : مر برداشتگان ‏ ۹0 
مقنعی روسهم" : بلند کنند کال سر 
های خود یعنی سر برآرندگان : ۱۵۱ 
مقیتاً : توانا ونگاهبان وگواه » ۱۹6 
بت 
المقیمی الصلوة : برپای دارندگان 


پیوسته ۰ ۱۸۸ 


نماز » ۱۲۳ 
۱ ما : شخولیدنی » ۱۷4 
۰ السکان و الت‌کتانة : جای ۰ ۷۵ 


فرهنگ افات 


۳۰۹ 


مکناناً : از روی جایگاه ۰ ۱۵۸ 

مکناناً علیاً : جای بلند » ۱۳۲ 

الستکانة : جای‌گیرشدن ۰ , دستگاه 
و مترلت و توانایی و آهستگی ۰ 
۱۹۴ 

مکان ق 

مکتانکلم" : بباشید برجای خویش ۰ 


یب : جای نزدیک ؛ ۷۵ 


۱۹ 
[ مکت ] آمنکشوا : درنگککنید ۱۰۸۰ 
ال لمکث : درنگک کردن ۸۵ 
مکث : آهستگی ۰ ۱44 


الم‌کند : ن : دروغگوی دارندگان۲5۰ 


| ,السکنذ وب : دروغ» ۱۳۱ 


الم‌کر : بدسگالیدن ؛ 1۷ 

مکرالقه : تلابیره الخفی" ۰ ۱۷۸ 

مکالستی والت کی سا 
بد » ٩۹۸‏ 

مکترمَة : گرامی کرده شده ۳۱ 

مکنظوم و کنظیم : غمناك ۰ 4ه 

مکلبین : شکار آموزانندگان ودانایان 
لیم شکاریعنی‌شکارکنندگانبسگ: 
۱/۸ 


۳۰ لسان ا لعنزیل مکن 


[مکن | محنی : ها - مکی ۰ 
۱:۰ 

الت‌کتون : در در صدف با در خزانه | 
2۷ 

المکنیال : پیمانه : ۱5۲ 

کین : بامکانت » ۷٩‏ 

مل»: پری ۰ ۲۰۱ 1 

[ملا ] ملشت : پ رکرده شدیی » ۱۳۵ 

الستلاً : پر کردن » 46 

اسلا : گروهی کهچشم ازیشان پرشود؛ ۸4 

الملاء الا علی : گروه برتر بعتی 
فرشتگان » ٩۳‏ 

المتَلائکة : فرشتگان رم :الملک) ؛ 
۱۲ 

الملاقات : دیدن ۲۵ 

ملاقی : بیننده ؛ ۲۵ 

السلاسستة : السماس ۰ ۱۸۱ 

مللتحتدا : پنامگاهی 11 

الملجاً : الوژر » ۸۰ 

ملجاً : جای پناه » ۱14 

السلح : نمکك ۰ ٩۷‏ 


ه 


ملح : شور است ؛ ٩۷‏ 


الملقیات ذکنراً : آرندگان وحی ۰ 
۳۷ 

[ ملک ] لاتتمنکت" : نتواند : ۲۸+ 
ملکّت : متصرف شد » 4٩‏ + ما 
آمنلک" : نمی‌توانم » ٩۱‏ 

الملکث : پادشاه » ۲ 

الملکث : پادشاه » ۲ 

الملکك : پادشاهی » ۲ 

ملک" : یی جلتتدی » ۱۳۹ 

ملکنا : اختبارما» ۱۲۹ 

المتکوت : پادشاهی» ۲ 

الملّة الاخرة : دین باز پسین : ٩۱‏ 

ملة آبیکم : دین پدر خود را» ۱۲۵ 

ملوکاً : پادشاهان » ۱۸۷ 


| متلبنا : روزگار دراز» ۱۳۲ 


المتلیکك : پادشاه » ۲ 

ملیم : سزاوار ملامت شده ‏ ۷۳ 
مم" : از چه» ۲۲ 

مسات ؛ مردن ؛ ۸۲ 

ممرّد : لغزان و هموا رکرده ۰ ۱۱۱ 
السَسلکة : پادشاهی » ۲ 


و درم خریده » ۱:۷ 


منن 


من" : ازآنکه » ۱۰ 

ممشون : بریده یعن ی کاسته » ۱6 

من" : ه رکه ٩‏ کیست : ۱5۰ 

من" : از ۱۲/۲ 

المن : بریدن و متّت نهادن و نست 
دادن ۰ ۱6 ؛ ترانگبین » ۱۲۹ 

مثاة : سنگی بوده که هلیل و خزاعه 
پرستیدندی ۰ ۷۱ 

الستاداة" والداء : بخواندن » ۳۳ 

المارَعتة : خصومت کردن ۰ ۱۷۹ 

متتازل: جایهای‌فرودآمدن (م:متزل) » 
۱۳ 

متافنم : سودهالی (م : متفعة) » 
۳ شیرو بچه ۰ ۱4۵ 

المافَقة و التفاق : با کسی دوروثی 
کردن ؛ ۵۷ 

مناکب : کرانه‌ها رم: متکب) ؛ ۵ه 

متام : خواب یا چشم » ۱۷۰ 

مبتاً : پراکنده» ٩‏ 

ملتصرین : خویشتن نگاه دارندگان 
پیاری یکدیگر ؛ ۷4 

المشتهی : جایگاه بنهایت رسیدن ۰ ۷۱ 


فرهنگ لات 


۳۱ 


مشتهلها : بکرانه علم وی رسیدن؛ ۳4 

التْخقَة : خفه شده برسن صیّاد » 
1۸۰ 

مر 3 بیم کننده » ۳6 

لمتساءة : عصا : ۹٩‏ 

السشتکت: والشکک : قربان کردن از 
بهرخدای تعالی وطاعت کردن» ۱۲۳ 

مَنسیاً : فرامرش کرده » ۱۳۲ 

تتشرراً : باز کرده ۰ ۱4۱ 

متنطق الطیر : زبان مرغان» ۱۱۰ 

المتع : باز داشتن » 7 

متفکین : جدا شوندگان » ۱۱ 

الستفوش : از هم با زکرده ٩۰‏ 

لب : جای بازگشتن یا بازگشتن + 
۱4 

المشکتر : زشت و بد وبدی ۰ ۹4+ 
زشت ۰ ۱۱۱ 

منشکتر : کاری ناشناخته درشرع و سخنی 
که طبع مسلمانان ازآن نفرت گیرد؛ 
۱۸ 

[ مان ] اتمتن تستکثر : مت 


و 
مده تا یشتر بازستانی» 4۲ وبمنون": 


۳۹۲ 


متت میهد ۰ ۱۷۱ توا 
سپاس می‌نهی بر من » ۱۱۲ + متا 
عتلیک : نعمت دادیم‌ترا ؛ ۱۲۸+ 


کر وق 
۲ 
منوعاً : نیکک بازدارنده » 24 


: آرزو می‌برید ؛ 


متهتاجاً : راهی روشن یعنی راست » 
۱۸۳۸ 
منی : آب پشت ۰ ٩۲‏ 
المتی : تقدبررکردن ؛ 1۲ 
ِ : روشن » ٩۷‏ 
: وزرا ۱۳۸ 
: دختر زنده بگور کرده ۲۹۰ 
: با کسی عهد بستن » ۱۸۱ 


مواحر : شکافندگان آب را یعنی روان»۱ 
۷ 
ی ط 

الموادة والوداد : با یکدیگر دوستی 
داشتن » 16 

المواراة 

ره 


: پوشیدن ۰ ۱۷۲ 


: باری دادن : ۷۸ 


ان التنزیل 


الموازین 


2 ی 
: سنجیده‌ها رم : موزون و 


منوعا 
میزان ) ۹ 
الموّاطاة والوطاأ: سازواری کردن » 
۱۹۸ 
مواطن : جایهای جنگك (م : موّطن)* 
۱۷ 


مواقم : جایهای افتادن » ٩۸‏ 
المواقَعة : زبر یکدیگر افتادن » ۱۳۷ 
مواقعوها : فرود آیندگان وی اند » 


۱۳۷ 
مواقیت : وقتهای پیدا کرده » ۲۱۰ 
مَوبقاً : جای هلاکی » ۱۳۷ 


[موت ]متا ائنتین : میرانیدی ما 
رادو بار۸۷؛ فیمُوتوا: تا بعیرند» 
۹۸ 
المَوت : مردن » ۲۲ 
السوْت کات : شارستانهای قوملوط که 
که برگشت و نگوسار شد » 9۰ 
: مردگان ؛ 4۲ 
: عهدی استوار » ۱5۷ 
: جنبیدن دریا » ۱۰۵ 
: دوست داشتن ؛ ٩۱‏ 
المور : گردیدن » ۵۰ 


3 0 
1 

المورود : آورده شده » ۱۱۲ 

الموریات : آتش بیرون آرندگان » ٩‏ 

موزون : مقتدر منلوم ۱6۸۰ 

0 

موسعون : قادرون ۰ ۷ 

موصلة : در بسته ۰ ۷ 

وم 

موضوعه : نهاده » ۲۱ 

موطثاً : جائی از بلاد کفر » ۱۷۲ 

الموعد : جای وعده با وقت وعده با 
نفس وعده » ۱۲۸ 

الموعود : وید داده » ۲۳ 


موثوراً : تمام کرده » ۱4۲ 

الموقدة : آنش افروخته شده ؛ ۷ 

موقوتً : بینگام ۰ ۱۹۰ 

الموقوذ ة : زده شده بچوب یا سنگتا 
مرده بود » ۱۸۵ 

مَولاه : صاحبه اللی یتلی آمتره" | 


و بعلوله" ۰ ۱2۷ 
الم و تفت تلوبهم" 
دلهای ايشان بعنی بزرگانی از عرب 
که پیغامبر صتوات الّم عتنیه ایشانرا 
چیزی می‌داد برای دلگرمی را باوّل 
اسلام نا برنگردند که هنوز مسلمانان 


7 گرد آورده‌شده 


فرهنگ لفات 


اندك بودند » ۱۹۹ 


| المولودكه ؛ پدر ۰ ۲۱۱ 


المولی : دوست و خداوند و پار و پسر 
عم وآزاد کننده وآزادکرده (ج : 
الموالی ) ۰ ۵٩‏ 

مولی : یاری‌گر و خداوندگار » ۲۱۵ 

مولیتکنم : آولی بکلم یمنی‌سزاوارتر 
بشبا » ٩۵‏ 

مرَلَیا : گرداننده" روی خود است 
سوی وی » ۲۰۸ 

مین : راست گوی دارنده » ۱۵6 

الممنین : گروندگان ۰ ۱۱۸/۷4 ۱ 
المومنون : گروندگان » ۱۷۲ 

0 ِ 
برای دين » ۱۲ 

المهتاجرین : باران مکته ۰ ۱۷۱ 

المپاد : پستر وآرامگاه ۳۵ 

السَهانتة : خوار و حقیر شدن ؛ ۰۲ 

المّهٌد : گاهواره و آرامگاه ؛ ۸۳ 

مهنطعین : شتابندگان ۰ ۱۵۱ 

المّهنل : دردی روغن زیت » 1۸ 

المهنلکت: الا هلال" ووقته ۱۳۸ 


بریدن از خان و مان از 


۳۹4 انا لتریل ۷ مهب 
سیعا ای : نی هرکدام | المیتران : ترازو 11 

چیزی » ۱۷۸ المَیْ والتمهیز : جدا کردن ۰ ۱۷4 
مهیلا : فرو ریخته و روان کرده شده» | المیسر : قمار باختن‌چون شطرنج و نرد 


1 
السهیمن : گواه‌راست ۰ ٩۳‏ 
مّهین : خوار» ۰۲ 
السَیت والمَيحَة : مردار » ۷ 
میا ومیتاً : مرده : ۷٩‏ 
المیقاق : عهد . ۱۰ 
مبثافاً غلیظاً : پمانی استوار » ۱۰۱ 
المتید : بگردیدن » ۱۰6 
المیثر : طعام آوردن » ۱۵۷ 
المیراث : معروف » 1۵ 
میرّاث : خزائن» ۲۰4 


ن [ س نون تا کید ثقیله]: هراینه هراینه» 

۸ 
تلور 
ناخرة : آوازکننده » ۳۳ 


: رسته است ۰ ۱6٩‏ 


تادمین : پشیمانان » ۱۲۰ 


السّادی : انجمن » ۱۳ 


ن‌ 


وجز آن » ۱۸۹ 


میسرة : فراخ دستی ۰ ۲۱ 
المیعاد : وید ۸٩‏ 

میقات : وفت » ۱۷۸ 

مبقانا : گاهی» ۲۰ 

[میل ] یتمیلون : می‌گرایند بحمله » 


۱۹۰ 
میلا" : چسیدنی ۰ ۱۹۲ 
میلة" واحدة" : یکك حمله » ۱۹۵ 


2 


+: دست راست » ۱۸ 


التار : آتش ۰ ۱۲ 

تارا : آنمی » ۳ 

التازعَات : کشندگان جانها » ۳۲ 
ناس : مردمان ۰ ۱۱۳/۲ 

تاشتة الیل : برخاستن بشب ۰ 44 
الاشرات : آن فرشتگان که باز کنند 


9 فرهنگ لفات 


بالها را در هوا وقت آرردن وحی یا 
بپرا کنند شرایع را در زمین يا زنده 
کنند مردگان کفر و جهل را ۳۷ 
الناشطتات : ستانندگان جان بآسانی و 
زودی ۰ ۳۲ 
ناصبة : رنج بیننده » ۲۰ 


التاصیتة: موی پیشانی ( ج : التواصی)» 


۳ 
تاضرة : نازه ۰ ٩۱‏ 
ناعمة : تازه از اثر نعست ؛ ۲۱ 
السافلَة : فرزند فرزند یعنی نبیره » 
۱۳ 
نافلة" : عبادنی افرونی خاصه برتو که 


فریضه است ؛ ۱46 
نَاقة الّه : ماده شتر خدای : ۱۸ 
الَاقّور : صور » 4۲ 
تاکبون : گشتگان »۱۲۱ 


السأای : دور شدن » ۸۷ 

زب اتسون :۱ آگاهی می‌کنید 4 
۵ + نکم ۰ ۱ بباگاهانم 
شمارا » ۱۹۸ 


التبا : بر رج : الا تباء ) ۰ ۳٩‏ 


۳۹۰ 


تبانا : گیاه ‏ ۳۰ + رستنی ‏ 4۷ 

[یب ا نت لاهن ی رود با 
روغن با می‌روباند روغن را ؛ ۱۱٩‏ 

[ نب ] ات" لیم : بنداز سوی 
ایشان » ۱۷۵ 

التذ : انداختن » ۷ 

0 : پیغامپری » ۹۳ 

التّبی : پیغامبر آگاه کنده ( ج 1 

ليام والتیینون )۵1۰ 

الق : از بیخ ب رکندن و برداشتن و 
جنبانیدن » ۱۸۰ 

التثر : بیفشاندن و پراکنده کردن » 4۰ 

النَجاة : رستن و رستگاری » ۸۸ 

النجیّد :راه برپالا + التجلذین :دوراه» 
۸ 


تجس : پلید » ۱5۷ 
النجنم » گیاه بی‌ساق ۰ 1۸ ٩‏ پروین: 


۷۱ 
السجلم الشاقب : ستاره" روشن وتابان» 
۲ 


[نجو] نتجی : برمانیم ۱۷5۰ ۱ 
تتجیک و نتجیک : دورکنیم 


۳۹1 


ترا از قعر دریا یمنی برون آریم تراه 
۱۹۰ 

الشجوم : ستارگان (م : تتجنم )۲۹۰ 

النجویا : رازگفتن و رازگویندگان » 
11 

تجیّ] : همراز » ۱۳۲ ؛ رازگویندگان» 
۱۰۸ 

الشحتّاس : درد » ٩٩‏ 

السَحّب : التّر» ۱۱۱ 

التحت : تراشیدن ۰ ۹6 

الشحر : شتر کشتن و دست بر سینه نهادنا 
در نماز ؛ ۵ 

التحس : بداختر شدن ۰ ۸٩‏ 

نحل : کبتان عسل (م : سح » 
۱۹۹ 

نحله" : دمغی و بخششی » ۱۹۰ 

السحلة و نحل : عطا دادن وبخشیدن 
بخوش:نشی : ۱۹۰ 

الشخر : پوسیده شدن » ۳۳ 


نخرة : پوسیده" میانه کاوالك که باد در 


وی گذرد آوازی شنیده آید ۰ ۳۳ 


ثٍِِ_ِ 


الشخلل" و التخیل : خرماستان ؛ ۳۱ 


لان ا تطریل 


التخیر 2 آوا زکردن ۳۳۰ 
الندامة : پشیمان شدن » ۷۰ 


تدیا : تادیا؛ ۳۳ 


اسر : آنچه برخود واجب‌کند (ج : 
ار ) » ۳٩‏ 

الشذر : بیم کنندگان یا بیم ها ۰ ۸۱ 

تَرَاعة : نیک کشنده است یعنی‌برنده » 
1۹ 

[ نزع ] تنازعوا : خصومت کردند و 
یکدیگر را خلاف کردند » ۱۲۸ 

ازع : کشیدن » ۳۲ 

[ نزغ ] ترَغ الشیطتان : تبامی افکند 
دیو » ۱۵٩‏ 

التزغ : درهم افکندن و تباهی کردن » 
۸ 

ارف : مست شدن وسپری شدنشراب» 
11 

و ۱ ترل: چرا فرستاده نشد ؛ 
۰۵ +ساذاأنزل : چه فرستاد» 
۱1 

ال : روزی > 1۷ 

تلا" : جای فرود آمدنی » ۱8۰ 


التصب 


و 


ترلةه آخری : یک فرودآمدنی : ۷۱ | 
الترول : فرود آمدن 1۵ 


التذ بر : ترساننده ۰ ٩۸‏ 


الشس- : راندن » ٩٩‏ 

الشساه و التسوة : زنان رم :مر 
۷ 

اسب : بکسی‌بازخواندن » ۹0:خویشی 
رج : الا نساب ) ۰ ۱۱۵ 

[ نسخ] ما دنسخ" : هرچه منسو خکنیم 
یعنی حکم وی برداریم و بگردانیم 
بحکم دیگر » ۲۱۷ 

الشسخ : منسوخ کردن یمنی باطل کردن 
و بردن و زایل کردن حکم ۰ ۱۲4 

السسخة : باز گردانیده یعنی آنچه ازجای| 
باز ویسند » ۱۷۹ 

ات بر کندن بنیاد و بباد بردادن ؛ 
۳۷ 

سمل : زه و زاد نی فرزندان ۱۰4۰ 

انشستتلان : برئیدن » ٩٩‏ 

تسین : عبادتی ۰ ۱۸۶ 

[نسی ] وا : بماندند ۰ ۶۱۷۹ 
نتسه : فرامرش گردانیمت ویرا 


فرهتک لفات 


۳۹۷ 


با بترك وی فرمائیم ۰ ۲۰۷ ؛ و لا 
تتسو الفتفل" 
الا فتضال ۰ ۲۱۲ 
التسی : باز پس افکندن جزای ماهی 


و و 


ره رک ار 


بماهی دیگر ۰ ۱3۸ 

تسیا زر گوی حیض وهرچیز بی‌قیمت 
و خوار که بیندازند» ۱۳۲ 

تسیا : فرامر شکاران » ۱۳۳ 

النستیان : فرامو شکردن » ۲۲ 

السّشاءع والسمااء ة : الختلی» ٩۱۷‏ 

الستشتر : با زکردن ۰ ۲۹ 


شرا : زند کنندگان رم : تشور) ٩‏ 


خرش ۱۷۷۰ 
السَشط : کشیدن و گره بستن » ۳۲ 
النشنوز : برخاستن وبرتر نشستن ون 
ساختن زن و شوی با یکدیگر » 14 
التَشیء والششوه : بربالیدن » ۸۳ 
التصاری : ترسایان (م : نصرانی) + 
۱۳ 
التصب : بتان سنگ یکه برآنجا قربان 
کردندی «م : نصاب ) ۱۸۵ 
النتصب : بای کردن ۰ ۲۱ 


۳۸ 


التصب : رنجه شدن » ۱۵ 
و 


التصب و اللصب 


بپای کنند پس پرستند چون علم وجز 
آن «ج : الا تصاب ) ۰ 1٩‏ 


3 
والتصب : آنچه 


تصب : رنجی ۰ ٩۲‏ 
تصباً : رنجی ۰ ۱۳۸ 
النصنح والتصوح : نیک خواستن» ۱۰۷ 
[ نصر ] | نتصر : انتقام کن ۰ ۷۰ + 


| ترا + اگر پاری نکن 
اورا » ۱۹۸ 


التصنر : پاری کردن » 4 


الصّف : نیمه ۰ 46 


ضیاعد : برجوشیده یعت ی آب پردماننده» 


۹ 
سنج : پخته شدن و سوخته و بریان 
شدن » ۱۹۳ 


النضخ 


النضد : برهم نهادن ؛ 5۱۷ 
بر 
النضرة : تازگی وتازه روئی‌کردن وتازه 


روی شدن ‏ ۲۷ 
تضید : برهم نهاده > ۷ 


: برجوشیدنآب ازچشمه ۰ 1٩‏ 


اسان | لعنزیل 


4 


اللطفة : آب پشت » ۳۱ 

[ نطق ] زان" کانوا تنطفنون : اگر 
سخن می‌ گویند ۰ ۱۲۹ 

التطی والستتطق : سخن گفتن » ۳۸ 

النَطیحة : سرون زده یعنی‌بزخم سرون 
مرده » ۱۸۵ 

[نظر ] فلا 


نتظرة وناظرة 
التعاس : غنودن بعنیآغازخواب» ۱۷۳ 


: زمان‌دادن» ۲۱۶ 


تعجهة: ماده میش (ج : الستاج) ٩۱۰‏ 
[ نعق ] تعق : بانگ بر گوسفند زدشبان » 


۳۹ 
تعلیکك : نعلین خود را ؛ ۱۲۷ 


عم : آری » ۱۱۲ 

نم" : نیکا یمنی نیکک » ۳۷ 

التسماء : حال نیکو وآسایش ۰ ۱۵۹ 
نعسٌا هی : نیک چیزیستآن حصلت ؛ 


۳۳ 
الم : نیکوی ۱۱۰ ؛ خوش عیش 
شدن ۲۱ 


و رو رل 


نعمة ربی : عصمت ربی ۰ :۹ 


التعیم : آسایشها و نیکوئیها رم 
لته ۸۰ 

السناتات : 

التاذ 

اسف : در دمیدن ۰ ۳ 

لت : دمیدن بوی ۰ ۱۲5 

نفحهة : اندکی ۰ ۱۲۰ 

السَخ : در دمیدن : ۳۰ 

[ نفد ] فد : سپری شود ۰ ۱6۷ 

تفر : گروه ۰ 4۵ + گروهی از سه تا 
نم ۱۱۱ 

التفر : بیرون شدن حاجیان : ۱3۸ 


ژنان دردمنده » ۳ 


: سپری شدن : ٩۳‏ 


۶ 


اللَفس المطمنَة : تن آرام گرفته با 
حق ‏ ۲۰ 

نقس : تن ۰ ۰۱۷ تفس" : هیچ‌تنی: 
۸ : نا : نی‌را ۲۰۹۰ 


التنش : از هم با زکردن پشم و پجه : 
چرا کردن گوسفند بشب بی‌شبان: ٩‏ 
مه : تا سود کندش ۰ ۳۰ 


: پس سود داشتش ۲۹۵ 


لسع : سودکردن : ۲۲ 


تفقاً : سوراعی ۰ ۱۸۲ 
نفقات ی 
اون : گذشتن 

التفور : رمیدن ۵۵ 
التشوس : تنها ۰ ۲٩‏ 

التفی : راندن ودو رکردن وئیست کردن: 


: تَفقة ۱3۹۰ 


۱۸۷ 
۳ 
التفیر و التفور : بیرون شدن پسفر > 
۱۹4۸ 


اقب : سوراخ کردن؛ ۱:۰ 

ای برد 

التقیر : سوراخکث پشت دانه عرما 
۱۹۳ 


و مرف و 


نقص تم تم رکنم تن + کم 
نکردند شما را چیزی ۰ ۱3 

افص : کم کردن » 44 

انقض ] تم عضو کلم شیا: نشکستند 
شمارا عهدی ‏ ۱۱۱ 

التقتض : شکستن عهد و باز کردن بنا 
و تاب باز دادن ریسمان ۰ ۱4۷ 

۳ 


النقمة : ناپسند داشت 


شتن » ۲۵ 


ایوس 


تقیب : سالار » ۱۸۷ 

الشکتاح : بزنی کردن و شوی کردن » 
7۷ 

نکتاحاً : استطاعت یعنی توانائی زن 
خواستن ؛ ۱۱۷ 

ااستکتال : شکنجه . ۳۱ 

کال" : عقوبت و پند وعبرت» ۱۱۸۸ 
عبرتی » ۲۰۵ 

الک : شکستن پیمان و تاب بازدادن 
رسمات ۰ ۷۷ 

نکداً : بی‌خیر » ۱۷۷ 

نکر : سهمنالا ومتکتر 0۸ )نکر 
یعنی بیم نالك ۰ ۱8۰ 

الشکنر والشکنرة : ناشناختن ۰ ۱5۱ 
۰ ۰۳ 

[ نکس ‏ تاکسوا روسهم : فرو 
افکنندگان سرهای خود بودند ۱۰4+ 
2 
نکسوا علی رژسهم : سرهادر 
پیش افکندند : ۱۲ 

الشکلوب : از راه بگشتن ۰ ۱۲۱ 

۵ مرو ۶ 

ی ار کش ۰ ۱۲۰ 

تکیر : انکار » ۵۵ 


ان التتریل 


نمارق : نیم بااشتهای برنشستنی (م : 


ی 
تمصرقةه ) ۲۱۰ 


السَمُل : مور رم : المْلَ) ۰ ۱۱۰ 


: سخن چینی کردن : ۵۲ 
: بگرنی برحاستن وگراذکردن و 
بیفتادن » ۱۱۰ 
ثورا : روشنایی ۰ 1۷ 
و السَمَوات والأرْض : راه تدای 
آسمان و زمین ۰ ۱۱۸ 
ای ال : گریختن ۰ ٩۱‏ 
الوم" والمتنام : خفتن وخواب ۰ ۳۵ 
ای : دان* رما (م : ال ۱۸۳۰ 
التهتار : روز ۱۸ 
السّهنر : بان زدن ۰ ۱۰ 
زنهی) الم" آتهتکنما: | باز نداشتم 
شمارا ۰ ۱۷۰ 
ای : باز داشتن » ۱۳ 
التهی : خردها رم : تهیة) ۱۲۸۰ 
( نیل ) بدالهم" : پرسد ایشانرا ۰ ۱۷۷ 


الیل : بافتن ۰ ۱۰۱ 


٩۳/۹/۸ ۰ بحق‎ : 3 

وابل : باران بزرگ قطره ؛ ۲۱۳ 

واحیدة : یک کلمه د ۷ ۱ 

واد ر کل واد : هر راهی و هر نوعی 
از سخن ) ۰ ۱۱۶ 

الوادی : رود رج : الا ودبة) ۱۹۰ 

واردهتا : درآینده" وی است ۰ ۱۳۳ 

واسعة : فراخ است ۰ ۸٩‏ 

٩۳  هشیمه‎ : واصب‎ 

واقر : نگاه دارنده » ۱۵۳ 

الواقعة : قيامت » 1٩‏ 

وال : ایستادگی کننده و یاری گر» ۱۵۲ 

لول و الوژول : پناه گرفتن بکسی و 
رستن ۰ ۱۳۸ 

الرالد : پدر» ۱۸ 

الرالدات: مادران رم : والدة) ۲۱۱۰ 


والتی : مادر و پدر من » 1۸ 
الوبال : عقوبت ۰ ٩‏ 


الوبنوق و الوّبق : هلال شدن » ۱۳۷ 


وبیلا" : سخت ؛ 1۵ 


الوتر : طاق » ۱٩‏ ؛ کم کردن : ۸۰ 

تین : رگث دل که چون بگسلد مردم 
بمیرد ء ۱ 

الوثاق : 

لوجند 

نجل 


وجلة 


بند استوار : ۲۰ 

: توانگری ؛ ۵۸ 

: ترسیدن ۰ ۱۷۳/۱۲۰ 

: ترسان ؛ ۱۲۰ 

الوجوب والوَجبة : افتادن» ۱۲ 
الوجود : یافتن ۰ ۱۵ 
وجوه" : رویهاثی : ۲۰ 


و هو 


[ وجه] وجهت وجهی 1 آوردم روک 
خود یعنی خالص کردم دین خویش 
رااز بهر وی » ۱۸۳ 

الوجنه : روی » ۱۷ 
مر ده 

وجهة : جهة » سوی است که روی 
بدان آرند » ۲۰۸ 

وجه ربه الأعلی : حشنودی پرورد کار 
برتر خود ؛ ۱۷ 

وجنه التهار : در اول روز ؛ ۲۰۰ 


وجهته" : ذات وی » ۱۱۰ 


الوجیف : طبیدن ۰ ۳۳ 
وجیهاً : 

سا 
: یگانگی‌وی :۱ 


الوحوش : چهار پایان دشتی رمنده از 


روی شناخته ۰ ۱۰۳ 


وله 


مردم ۰ ۲۹ 


۸ ی 
[ وحی ] یوحود : پیوسوسون ۱۸۳۰ 


الرحی : الهام دادن و پوشیده گفتن : 
۷۱ 
وحیداً : تنها : ٩۲‏ 


ود نام بتی است ۰ ۷ ؛ دوستیی ۰ 
۱۳۶ 

الود" _ ‌ 

الوداد: 

الودود 


[ وذر ] بذ رون : می‌مانند ۰ ۰) 


دوست داشتن ۰ 4۸ 


: آرزو بردن ۰ 1۸ 
باراث » ۱۰ 


: دوست دار فرمانبرداران » ۲۶ 


وراه : پس و پیش ۲6 

وراء ذلکک : جزآن : 1٩‏ 

الورائة : میراث یافتن با میراث گرفتن» 
۱۰ 


و سوه 


[ورت اه رنتموها : 


: میراث داده 


رت و و 
شدید او را؛۱۷۷ + نترثه : میراث 


۳۷ ان | لنزیل 


الوجیف 


گیریم از وی بعنی‌ستانیم و بگردانیم ؛ 


ورق : سیم ۰ ۱۳۵ 
۳ 


رود : یآب آمدن و درآمدن ۰ ۱۰۸ 
ره ار ره رس ای 
برمی‌دارند یعنی بارگناه ۰ ۱۵ 

الوزّر : پناهگاه ۰ ۶۱ 
الوژر : گناه کسی 


وزر : بار ؛ ۱۵ 


برداشتن ۰ ۷۱ 


وزز اکعریا : بار تن دیگر را : ۸٩‏ 
الوزع : باز داشتن : ۸۱ 

الوز بر : دستور» ۱۱۵ 

ارستاطتة : بزرگوار شدن ۰ ۲۰۸ 


[وسع ] وسعت کل شیء : رسیدی 
بهرچیزی ۰ ۸۷ 
. 9 
الوسع : الطاقة » ۷ 


۷ 
وستع : تواناثی : ۲۱۲ 


تس فرهنگ لفات پ«#ِ۳# 


الوسواس : دیو وسوسه کننده » ۲ 

وسوسة : اندیته بد ۲۰ 

وسطاً : عدلا" میانه یعنی گزیده » ۲۰۸ 

الوستطی! : میانگین یعنی نما دیگر ء 
۳۱۲ 

[ وس ] | تسق : بهم آمد وتمام شد. 
نس 

الوستق : گردکردن ۲۵ 

الوسم : داغ کردن » 5۲ 

الوسئوط : درمیان شدن : ٩‏ 

الوسيلة : نزدیکی ۰ ۱6۲ 

الر صّف والصفة : نشان دادن » ۸۵ 

الوصول : رسیدن » ۱۰۹ 


الرَصِيَة : اندرز و اندر زکردن » ۱۹۰ 


: درگاه » ۱۳۵ 

[وضح ] وضعت : بار بنهاد ۰ ۱۹۹ 
الوضنع : نهادن ؛ ۱۵ 

الونن : بجواهر مرمع کردن » 17 
وطاً : از روی سازواری » 44 
الوطتر : حاجت » ۱۰۲ 


الوطیء و الموطی" : سپردن ۰ ۷۷ 

[ وعد ] لس توعداون : مرانچه را که 
نوید داده می‌شوید ۰ ۱۲۰ 

الوعند » نوید دادن ۲۳ 

وعدا مسولا : نویدی خواسته شدء » 
۱4 

وعد الاخرة : وعده" قبات ۰ ۱44 

الوعْظ والموَعظة : پند دادن؛ ۵۸ 

الوعی : نگاه داشتن و باد داشتن : ۵۰ 

الوعید : نوید بد » ۷۶ 

وعید یم من ۰ 19۰ 

فا : درخور: ۳۰ 

ود : سواران کرامی کرده شده «م : 
واند) ۰ ۱۳۳ 

الوقند والوفود و الوفادة : نزدیک 
پادشاه شدن » ۱۳۳ 

اور : الا تمام » ۱۸۲ 

[وفی] بوفیتتهنم : مراینه هراینه تمام 

دهد ایشانرا ؛ ۱۹۳ + أَوّف : تمام 

کن ۱۵۸۰ ؛ توقدی مسللماً : 

مسلمان میران مرا » ۱۵٩‏ 


۳۷4 


الوقار : آهستگی کردن و بارام شدن ؛ 
۱۲ 

وقاراً : بزرگک داشتنی » 1۷ 

الوفر : گران کردن گوش و گران شدن» 
۸ 

وقر : گرانی » ۰۸۰ وقرا : گرانش 
از شنودن حق ۰ ۱۳۸ 

وقراً : پارگران را » ۷۲ 

[وقع ] فقعوا : پس‌افتید  ٩۳‏ ۱ آن" 
نقنم" : تا که نه افند یا از آنکه بیفند؛ 
۶ وفع : واجب شد؛ ۱۹۰ 

الرَقّف : ایستانیدن » ٩۳‏ 

الوقوب : درآمدن ؛ ۳ 

الوقود : افروخته شدن آتش ۰ ۲4 

الوقئود : فروزینه ؛ ۲۳ 

الوقور : در خانه لشستن ۰ ۱۰۲ 

الوقوع : بیفتادن و فرود آمدن » ۳۷ 


[ وقی ] ویَفه : و نرسد از وی ۱۱۸۶ 
الو کنز : مشت زدن » ۱۰۷ 
الو کیل : کارران ؛ 44 


الولادة : زادن » ۳ 


الوٍ.لابَة : باری دادن و ولایت راندن و 


نان افتریل 


دوستی داشتن » ۱۳۷ 

الو لاية : پادشاهی ۰ ۱۳۷ 

الو لايَة و ال لابة : بدوستی گرفتن و 
بذات خود بکاری‌قیام نمودن ۱۳۷۰ 

ولابتهم : تمرتهم ۱۷۲۰ 

[ ولد ] ولد زاده شد ‏ ۱۳۱ 

الرلّد : فرزند » ۵؛ 

ولد : زاد » ۱۸ 

ولدان : کودکان خورد رم : ولد 
۳۹ 

الوَلق : شتافتن در دروغ گفتن ۰ ۱۱ 

الولْوج : درآمدن » 1۰ 

[ولی ] [ن تلم :اگر روی‌گردانید» 
۷۹+ توله ماتولی : باز گذاریم 
او را بآنکه دوستی داشت ۰ ۹۵ ؟ 
تولیّت : مراینه پشت دادیی + 
۵ +یتولی : بخودگیرد و پذیرد 
۱ من یتولهم" 
دوستی دارد با ابشان» ۱۱۸۸ تا 
توترا : ه رکجا روی‌آرید؛ ۲۰۷ ٩‏ 
ماولیلهم : چه گردانید ابشانرا * 
فلتولیتکک : پس هراینه هرینه 


: وه رکه 


بگردانیم ترا » ول وجهکک" : 
بگردان روی خودرا : ۲۰۸ 
الوّلی : نزدیکک شدن » ۱۷۳ 
ولی : ناصر ۰ ۱۵6 
الوَليجَة : دوست خالص ؛ ۱3۷ 
ولیدا : نوزادگکک » ۱۱۲ 
وی : دوست من ۰ ۱۸۱ 
[ ونی ] لا تنیا : سستی مکنید ؛ ۱۲۸ 
[ ومب ] هب : ببخش » ٩۲‏ 
الوعب والهبَة : بخشیدن ‏ ۸۵ 


هاءم : بگیرید » ۰ 

هاأتاذا : اینکم من ۰ ۲۰۰ 

ها تشم" اولاء : اینکک شما آنانید » 
۳۰ 

ها نتم هولاء : اینکید شما » ۷.۰ 

هاتُوا : ببارید » ۱۱۰ 

مانین : اين دوزن » ۱۰۸ 

مار : ی هاثر بعنی فرو رفته و فرو 
ريخته ۰ ۱۷۱ 


هاروت و ماروت : دو فرشت‌اند در 


فرهنگ لفات 


الوهجان : درخشیدن ؛ ۳۵ 

الوهنن : سست شدن + ۸۰ 

وه علی وهن : سستی برستی » 
ن 

الوهی : سست شدن : ۰ه 

وبل : 
دوزخ » ه 

وتا : وای ما ۰ ۱۳۷ 

ویكک : وای تو» ۸۱ 


وای و گویند وادی است در 


چاه بابل نگوسار آوبخته » ۲۰5 


: ثیست شوئده » ۱۱۰ 


هامان : وزیر فرعون » ۸۸ 
هامدة : فرو مرده ۰ ۱۲۱ 
ماوئة : افتاده » ٩‏ 
ماوية : دوزخ : ٩‏ 


لهباء : گردهوا . ٩5‏ 
الهبوط : لول » ۱۳۰ 
الهجر : بریدن از کسی » 4۲ ؛ دست 
باز داشتن و بیهوده گفتن ۰ ۱۲۰ 


۳۷۹ 


الهنجوع : خفتن ۰ ۷۳ 

الهد : شکستن » ۱۳۶ 

هد : هدما ۱۲۵ 

الهداية : راه نمودن » ۲ 

لد : معروف » ۱۱۰ 

[هدی] هندوا : راه نموده شدند ۱۲۱۰ 
هی و بتهدی و بهدی : راه 
راست يابد » ۱۱4 ؛ تن" تم" 
یَهدنی : اگر راه راست ندادی‌مرا» 
۱۸۳ 

الهندی : راه‌راست ۰ ۱۳ ؛ راه نمودن 
در دین ۰ ۱۳ 

مدای : راه ثماینده ؛ ۲۰۵ 

الهتدی : قربانی که بمکه فرستند » ۷۷ 

الپدبة : آنچه فرستاده شود بر دوستان 
از بهر دلگرمی را » ۱۱۱ 

مدا : اين » 5 

هلذه القَرية : دیه سدوم ۰ ۰٩‏ 

الهترب : گریختن 17 

ال : اسحریکک ۰ ۱۳۲ 

[ هرز ] هرت : جنبان شد ۱۲۱ 

الهترل : سخن نادرست » ۲۳ 


مان افتریل 


الهَرّم : لشکر شکستن ۰ ۷۰ 


[هزو] یستتهنزه بهم : نجازبیم" 


الهجی 


جزاء استهزالهم ۲۰۰ 

مرو : فشسرس ۰ ۸۱ 

الهش" : برگک از درخت ریزانیدنبرای 
گوسپند ؛ ۱۲۷ 

البشم 1 شکستن ؛ ۷۰ 

الهتشیم : گیاه شک ودرهم شکسته؛ 
۷۰ 

الهتفنم : شکستن وکم‌کردن حق کسی» 
۱۱۳ 

مضماً : کم کردنی ازحت ی کسی »۱۳۰ 

هفیم : لطیف باریک » ۱۱۳ 

هل" : هست ۰ ۱۹ ؛بدرستی ۰ ۲۰ 

الپتلال : صَوّت بقع بالارض ۰ 
۲۹ 

الپتلاك : نیست شدن ؛ ۵۱ 


رد ۶ 


هلم : بیارید » ۱۸6 

تلم لینا : سوی ما آئید » ۱۰۱ 
ت 

هلوعاً : ناشکیبا : 4٩‏ 

هتم" : قصدکردن ۸۷ 

هار : بدگوی » ۲ه 


هیهنا فرهنگ لفات ۳ 


الهتمز : عیب کردن » ۵۲/۷ 
هسَرّات : وسوسه‌ها ؛ ۱۲۱ 
البمزة : بدگوی از پس » ۷ 
الهمس : آواز نرم‌کردن ۰ ۱۳۰ 
مسا : آوازی نرم » ۱۳۰ 

[همم ] هت : خواستند» ۲۰۲ 
مالک : آنجا ۸٩‏ 

هنیا مَربتاً : گوارنده و خوش ۰ ۳۸ 
هو : وی ؛ ۳ 


ها" : خالی است از فهم و خرد و 


قوّت » ۱۰۱ 
هود ] نا : بازگشتيم ۰ ۱۷۹ 
هرد : جهود شدن و بازگشتن : ٩۰‏ 
هنود : پیفامبر قوم عاد » ۱۷۷ 
هوداً : جهودان » ۲۰۷ 
لور والهیتور و الا تهیار : فرو رفته 
شدن ۰ ۱۷۱ 
هون : آهسته و نرم » ۱۰ 
[هوی] تهوی به : فرود اندازد او را 


و فرود انکندش ۰ ۱۲۳ ؛ تنهلوی: 
فرود آید وگراید ۰ ۱5۱ 


الهوی : گرایستن دل بدانچه نشاید 
رج : الا هُواء) » ۳6 

الهوی : فرو افتادن از بالا » ٩‏ 

هی : آن؛ ٩‏ 

[ هبی ] هشت لک : ساخته وآماده 
شده‌ام مرترا : ۱۵۶ 

له : شکل وصورت ۱۹۰۰ 

هبة رکتهیته الطیر : بکردارمرخ)» 
0 

الهیاج : خشک شدن گیاه » ت 

میت لک" : پیشترآی و بشتاب» ۱54 

الهیّل : فرو ریزانیدن » 40 

الهیم : شتران تشنه (م : ا میم )۰ 
۷ 

الهیوم والهنیتمتان : روی بجائی‌نهادن 
از عشق و جزآن » ۱۱۶ 

هیهت میهات : نیک دوری باد » 
۱۲۰ 

با : آسان » ۱۱5 

هیلهنا : اینجا» 6۱ 


۳۷۸ 


ی 


با : ای » ۱۵۳/۱۳۲ 


سفا : ای اندوها ؛ ۱۵۸ 


, 


: ای 


ی 

: ای 4 

یابس : خشکد » ۱۸۲ 

پابستات :جمع پا بسیعنی حشکک ۰ ۱۵۲ 

یتأجوج وستاأجوج : دوگروه‌اند که 
ذوالفرنین بریشان سد ساخته است» 


از اویس تلا تست * 
۳ لا نبا سوا : نومید مباشید, 
۱9۸ 
الساس : 
الیاقْوت : معروف : ٩‏ 


نومیدی و دانستن » 9۸ 


بانسع : میوه‌های پخته و رسیده » ۱۸۳ 


بسا : حدکی ۱۲۹۰ 


الیتیم : بی‌پدر ر ج : الستامی ) ۰ 
۱9/۵ 


نسان ‏ عنزیل 


شرب : مدید؟ وسول متلی اه یه 


سم ۱۰۱۰ 
الیتحمرم : دود سیای ۱۷ 
بحبی : بحیی را یحبی ازآن گفتند که 
رحم زازاینده بوی زنده شد ۰ ۱۹٩‏ 
بد : قدرت ۰ ۵4 
ید (عن ید : بلست خویش )۱5۷۰ 
بدا ۳ : دودست‌آن ناگرویده 
کدی ایام است » ۳ 


ایس : ای مردم » ٩۵‏ 


بدا أ 


سرا : آسای ۱۵ 
الیسرعا : آسانی ی بهشت ۱5۰ 
یسیرا : آسان » ۲۵ ؛ اندکی :۰ ۱۰۱ 


یعوق : نام بتی است ؛ ۷؟ 

یَغوث : نام بتی است ۰ 4۷ 

الیفین : دیدن بی‌گمان : ۸ ؛ المتوت» 
۳ ؛ مرگک ۰ ۱۵۰ 

بقطین : درخت کدو ۰ ٩۰‏ 

بتابیم : چشمه‌ها رم : یتلبُوع) » 
۹۰ 

یتنعه : پختن وی و پختهای وی : ۱۸۳ 


الیهود 


الم : دریا ‏ ۷۳ 


اسبین :سوک و دس راست وورت» 


یوم التصل : روز قیامت » ۳۵ 


الیهنود : جهودان (م : بتهنودی) 


۱-۷ 


آب جامه : ۱۵۷ 


آب جای : ۳۹ 


آب دسنان : ۲۱ 
آبکینه : ۱۱۸ 
آزادی کردن : ۳۸ 

1٩ : آزور‎ 

اسمانه : ۷۲ 

سس ۰ ۱۱ 

اوه : ۱۰۱ 

اشتروار : ۱۵۷ 

اندخسیدن : ۱۹۹۰۱۰۰۱۱۹ 
انگعت نمای : ۳۶ 

ایج 
ایستنده : ۸٩‏ 

بار پرنهادن : "٩‏ 
پارنامه : ۸۸ 

با زکاویدن : (۱۸ 


بر سعی از لثات وعبیرات تارسی 


بازن فرا زآمدن ۲۰۹ 
باشگونه : ٩5‏ 
باشیدن : ۱۱۱۰۱۱ 


بافزونی شدن : ۱۰ 

بالعت : ۲۱ 

بایکدیگر خواهانی نمودن : ۲۷ 
بدم آینده 2 1۹۳ 

برآغالیدن : ۱۳ 

پرافرود : ۱۱۲ 

برافرودشدن : 94۰۳۵ 
برافروده : ۱5 

پریافته‌ها : ۱۳۰ 

برجشنده : ۱۱۱۰۹۳ 
برشافیدن : ۱۹۰ 
بر کف زکشت ۰ ۷ 
برواره : ۸٩‏ 

بروی کار کردن : و 


ان التنزیل 

پاز نامه : ۷ 

ی جستن : ۱۷ 
پایگاه فروسو : ۱۹۷ 
پای کشادن : 5۷ 

ای گشاده کردن : ۲۱۱ 
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پذرفتار گردانیدن : ٩۱‏ 


پذیرفتار : ۵۳ 


بهم آمد گان با یکدیگر : ۸4 در تم 


بی‌آمیغ : ۸٩‏ پشایت :۱۱۹۰ 
بی‌بزمانی کردن : ۱۱۳ پشت مازه : ۲۳ 

۱ 

ها : 1۳۱ 

پویانیدن ستور : ٩۳‏ 

پچ : ۱۹۳ 

بش دس هد ۰ ۱۱ 
پیموده ستدن : ۲٩‏ 

تاوان زدگان : ۱۷ 
ای ۰ ۱۱۹ 


تفسانیدن : ۱۰۸۰۲۹ 


دارو اعد 


تفسنده : ۲۱۹ 
تک چاه : ۱۵6 
تیغ زده : ۱۸۴ 
جاوبدانگان : ۱۱ 
جای باش : ۱6۷ 
جای باشیدن : ۷۸ 
جغر : ۱۷۸ 
جوانه : ۲۰۰ 
چریو : ۱۲۲ 
چربی کردن : ۱۳۵ 


چسپیدن ازحق : ۷۱ 


چشم‌داشتن : 1۲ 


جمایه : ۳۱ 
حاله : ۲۰۲ 
خانه‌های ناباشیده درو : ۱۱۷ 
خدره : ۳۸ 


خرماستان : ۳۱ 


خوانا کردن : ۲۲ 
خواهشگر : ۱3۳ 


خوردنی دادن : ۲ 


برخی از لفات و تعبیر ات فارسی 

خوش منش : ۱۱۳ 
دده : ۱۸۵ 

دراژ خشیدن : ٩۰‏ 
دراموزانیدن : ۱۲ 
درنگی شدن : ۱۹4 
دروا : ۱۰۶ 
دروغین : ۱۵ 
درهم نشاندن : ۲۸ 
دزدیده گوش داشتن : 
دژم شدن : ۶۱ 
دستادست : ۱5۲۷ 


دست افزار : ۲۱۱ 


۳۸ 


رای زدن بابکدیگر : ۲۱۲ 
رش : ۱۳۵ 

رگی ۱۳۲ 

رود آورد : ۱۵۳ 
رودگانی : ۷۹ 

رویاروی : 5۱۳ 

ریم : ۳۰ 

زاد : ۱۸ 

٩۲ : زغاد‎ 

نی ۰ ۱۶ 


ژمان دادن : ۲۳ 


زنان پردگی : 1٩‏ 


زه‌وزاد : ۱۰ 

سازوار گر دانیدن : ۱۱۲ 
سازواری : 14 
سازواری دادن : ٩‏ 
سایه سایه ناك : ۱٩۳‏ 
سپار کرد : ۱۵ 


سست ۰ ۳۳۰۱ 


۹۸۰: 


مرشکك آتش : ۳۸ 


سرای با 


سرقین : ۱4۲ 
رون : ۱۸۵ 


کال 


شوخ : ۱۲۳ 
شوریده کردن کار بر کسی : ۷ 


صورتهای انگیخته : ٩٩‏ 


ناجیز تردن برخی‌از لفات و تعبیر ات فارسی 


غنده تننده : ۱۱۷ | کنده : ۲۳ 
غنودن : ۱۷۳ کوهه زدن : ۱۰۵ 


فام زده : ۱۳۹ ۱ خراستگاد :۰ ۱۱ 
فراست بردن : ۱4٩‏ ۱ 
فرخحجی : ۸۰ 


فروزینه : ۲۳ 


فر و کشتن آتش : ٩۰۱‏ 


فرو مرده : ۱۲۱ ۱ 
فرو میرانیدن : ۱۸۸ 

1 فیرنده : ۱۰۹۰۷۰ 

دگی : ۱۷۵ 
قریچاپ : ۲۱۳ 
کار ران : 16 
کارساز : 16 
کاواك : ۱۰۱۰۳۳ 
۱ ات ۰ ۱2 تشه ۰ ۱۲ 

کیسته : ۱۵۱ لیف : 4 
کپان : ۱۱6 ماننداك : ۱۹۷ 
کپیان : ۱۸۰ مر کت ۰ ۱8۰۰6٩‏ 
کدراده : ۱۷۱ م ۱۳۷۰۱۱۸۰ 
کنککت : ۲۱۱۰۱۵۳ مس ده ۰ ۷ 
کل : ۲۱۲ ای ۵ 

2 کم پیمودن : ۲۲ ناچیز کردن : ٩‏ 


۳۸۹ 


نافرجام گفتن : ۲۱ 


خرویدگان ٩۲۰۰:‏ 
نان خورش : ۱۲۰ 
تاهمتا : ۱۳۳ 


ان لتتزیل نافرجام گفتن 


نهاد دین : ۸۲ 

هس ۰ ۱( 

تیکك دوری باد : ۱۲۰ 
ورتیج : ۱۲۹ 

وشت : ۱۷ 

ویژه شدن : ۸٩‏ 

ویژه کردن از بهر خود : ۱۵۷ 


هم‌سنگك : ۱۰ 


اصلاحشده 
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شیانگاه 


حِ ۰ اده شدن شرل ژ 
پزر گوارشدن داده شدن داده شدزد 


وت فرموده شدن فرموده شدند 


بگور کرده ار 
نیرو 

ناگر بودگان ناگرویدگان 

خحلاف کردن ‏ خلاف کردند 


الانتظام 

فروختن 

دختر دودختر 
التراای الترائی 
فاجادو 0 فتاجنلدر هم 
الر اولو 


رس 


ربب رجل 


جرامات حرمات 
التهدیب التهدب 
۰ 4 0 " 


نجی ننجی 


خحاسته خحواسته 
کرد : کشس کر دند کش 
کردنش کردش 


موار داصلاح نىخه 


1 0 وت 
توفیح - برخیازموارد مذ کوردراین فصل را می‌توان مربوط به قراءة و رسم الخط دانست 


مشخصات ما خذ و مدارك 
۱- تاریخ بیهقی » باهتمام دکتر غنی و دکتر فیتاض. تهران ۱۳۲۶ ش . 
۲ - تاریخ سیستان » باهتمام ملکک‌الشعراء بهار » تهران ۱۳۱۶ ش 
۳ - تراجم الاعاجم » نسخه" عکسی‌شماره" ۷۲۷ کتابخانه" مر کزی دانشگاه تهران 
4 - ترجمه" احیاءالعلوم غزالی» نسخه عکسی شماره" ۱۱۷ کتابخانه ملی فرهنگی 
۵ - ترجمه" تقسیرطبری » پاهتمام حجیب یغماثی ؛ جلداول تهران ۱۳۳۹ ش 
- تفسیر ابوالفتوح رازی ؛ چاپ دوم ؛ تهران ۱۳۲۰ ش 
۷- دیوان فرخی » بکوشش محمّد دبیرسیاقی » تهران ۱۳۳۵ ش 
۸ - دیوان منوچهری دامغانی ؛ بکوشش دبیرسیاقی » تهران ۱۳۲۲ ش 
- دیوان ناصرخسرو ؛ پا مقدامه" سید حسن تقی‌زاده » تهران ۱۳۰۷-۱۳۰۶ش 
۰ - زبان پاك » کسروی ‏ تهران ۱۳۳۲ 
۱ صحاح الفرس » هندوشاه نخجوانی ؛ تهران ۱۳۶۱ 
۱۲ 0 عربی بفارسی » علینقی منزوی ‏ تهران ۱۳۳۷ ش 
۳ - کشف‌الاسرار وعدةالابرار » باهتمام علی اصفرحکمت؛ تهران۱ ۱۳۳۹-۱۳۳ش 
۶ - کشف الظنون عن‌اسامی الکتب والفنون ۰ حاجی‌خلینه » استانبول۱ :۱۹ ۸ 
۵ - گنج بازیافته ؛ گردآورده دبیرسیاقی ۰ تهران ۱۳۳4 ش 


5 - لسان‌انتتریل : نسخه خطی شماره" ۷۷۵ فارسیکتابخانه ملّی فرهنگث 


۷ - مثنوی مولوی ؛ باهتمام نیکلسن » لیدن ۱۹۲۵ - ۶۱۹۳۳ 


۸ - معجم‌البلدان » یاقوت حموی » لیپزیک ۱۸۱۷ 2 


۲۱ -21 «90وعر[ 
(۵.۲۰ ,صقن طا ۱۱ 01۲۵۵) 


۸ ۱۷۱۸۸ لعا ناوید لصف 4عان۳0 
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]۷]۵۳0۱0: ۵ 


4 ۱ ۱ :۲0۳ 6۳1۲ 
عم ۱۱ات۳ اه ت‌انی 
3 «ه7<ع1 


با 


اد میا 32 


کتاب لسانالتنز یل از متون بالسبه کهن زبان فارسی است و تاکنون کتابی در 
ترجمة لغات قرآن بتفصیل این کتاب در دسترس اهل دانش نبوده است. 

مولف کتاب لغات مفرد و مرکب قرآن را بفارسی روان ترمه و گاهی هم معانی 
محازی و کناتی و استعاری آن‌ها را بیان کرده است و در موارد مقتضی اشاره 
پیاره ای از قواعد صرفی و نحوی و ببانی نیز نموده است. 

مصحح کتاب همة لغات عربی را اعراب گذاری کرده و از کتابهای تفاسیر فارسی 
و سایر کنب لفات قرآن در تصحیح آن استعانت جسته,و فرهنگی الفبائی از همة 
لغات عربی و همچنین صورتی از نوادر لغات و تعبیرات فارسی ضمیمذ کتاب کرده 
است و چوت اسلوب نگارش فارسی آن کهن بوده خصائص صرفی و نحوی و لغوی و 
رسم الخطی آن را نیز در آغاز ذ کر نموده است. 

خواندن این کتاب برای فارسی ز بانان که با قرآن سر و کار دارند عموماً و برای طلاب 


دیتی و دانشجو یان الهبات و ادبیات خصوصا بسیار مفید و 


